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کتاپ اعال رسولان 
رساله‌های پولس رسول به 


7۱۱۱ ۱ ۷ 
۶ 1۱ ۱۱۲۷ ۷ 


کناب نسب نامة عیسی “ج بن داود بن بن ابراهم ۹۶ ۱ باه اعی‌را اورد واععق 


بعقوبرا آورد و یعتوب بپودا یر یت اورا اورد * وی‌ودا وزا حرا 


ص و م 


از تام ر آورد وفازص حصرون‌را آورد وحصرون ۱ رامر آورد ×+ ۱ وارام 
راا اورد وگییناداب شون را ونحشون سلون را ورد وشلمون 
بوعزرا از راحاب وبوعز عوبیدرا از راعوت اورد ووی از یزد 1 
e 1‏ ِِ را آورد ِِ- سلپیان‌را ات اوریا آورد > وسلیعان 
۸ 
۹ 


0 


ا ورد ورحبعام آی 9 واییا آسارا آورد + 1 پوت 39 ۲ 
ا پورام‌را ورد دیور م ام عزیارا آورد * وعزبا یوتام‌را 1 ویونام 
۰ آحازرا آورد وأحاز حزقیر ۱ آورد ن‌ وحرّقیا می را آورد 0۳9 آمونرا و 
۱ وأمون بوشیارا آورد + ویوشا کنیا O‏ ثرا در زمان جلای بایل آورد+ 
وبعد ازجلای بابل یک ساليل را آورد ۳ زروبابل را اورد× روبایل 
3 آیهودر!آورد وآیهود الا ا ویبام عازور را آود + ما ۳ ۱ 
ادر اکین‌را او باون ن یود e‏ وابلیهود ایلع زررا اورد 
7 وایلعارر متانرا ا ومتان o‏ ۱ آورد × یت نت مر مرم‌را 
ور که عیسی مس مس از ماد شد٭ پس تام طبقات از E‏ 
چهارده طبقه است واز داود تا جلای بابل چهارده طبقه واز جلای بابل تا ا 
۸ چهارده ۱ CC‏ مسج چنین بود که چون مادرش مرم پیوسف 
۳ امزد شل بود قبل ازانکه با هم ایند اورا آزروح القدس حامله یافتند + وشوهرش 
یوسف چونکه مرد صائم بود وتخواست اورا عبرت نايد پس اراده مود اورا مه 
)1( 


۳ ال ِ 1 


E‏ رها کند × E‏ کر کر فرشتة خداوند 

درخواب بروی ظاهر شن کفت ای بوسف پسر داود ازکرفتن زن و ن ع 
۲۱ مترس زیراکه نی دروی قرا رکرفته است از ردچ القدس است + واو پسری 

خواهد زائید ونام اورا عیسی خواهی اد زیرا که او امت خویش را ازکناهانشان 
۲ خواهد رهانید + واين هه یرای آن وافع شد تا کلامیکه خداوند برس ۳ 
۲۳ بود عام کردد+ که اینك باک ابستن شت پسری خواهد راید ونام اورا عاوئیل 
م خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با ماه پس ون ۲۳۳ 

بیدار شد چنانکه فرش خداوند بدو امرکرده بود بمل آورد وزن خویشرا کرفت × 
٥‏ وتا پسر نحستین خودرا نه زائید اورا نشناخت واورا عیسی نام نهاد « 


اب دوم 


سے 


وچون عیسی درم شود س ادشاه دریت م یاف C1‏ 
چوس E n a‏ ت آن مولودک : E‏ بهو د 
است زیراکه سناره رر درمشرق دت ام و برای CC‏ امن نیت اما 
هرو دیس پادشاه چون این را شنید مضطرب شد وقام ۳ با وی × پس هه 
روسای کهنه وکانبان فوم را جع م کرده ازایشان پرسید که جا بايد متولد شود × 
بد وکفتند دربیت شم بپودیه زیراکه ازنبی چنین مکتوب است « وتو ای بیت م 
درزمہن بہودا ازسایر سرداران یهودا هرک رکوچکنر نیستی زیراکه ازتو پېشوانی 
۷ به ظهور خوا اهد امد که قوم من | E‏ رعایت خواهد نود × ان هر 
مجوسیان‌را درخلوت خوانل وفت ظبور ستاره تارهرا زایشان نحتیق کرد + : پس ان را 
به پیت م مم روانه موده کنت بروید واز احوال آن طفل بندفیق تف ص کید وچون 
٩‏ یأفتید مرا خبر دهید تا من نیز امك اورا پرسنش ابم + چون خن پادشاهرا شنیدند 


سب مس چم 0 لس 


حح 


۳ ۱ آکاه ان ستاره که درمشرة دیا بودند پدروی‎ E 
تا فوق انعایکه طفل بود رسین بایستاد هد وچون ستارهرا دیدند بی نبهایت شاد‎ 
ا وخوتحال کننند+ وجانه دراه طفل را با مادرش مرم یافتند وبروی درافتاده‎ 

اورا پرستش کردند وذخاثر خودرا کنوده هدایای طلا وکدر ومر بوی 


سے 
۰ 


ال ۳ 

۲ گذرانیدند* وچون درخواب وج بدیشان دررسید که بنزد هیرودیس بازکشت 

۳ نکنند پ ۰ دی بوطن و - 3 وجون ایشان روانه 

ومادرشرا برداشته صر فرار ۳ ودر انجا باش تا e‏ زیراک شم در 

۶ طنل را کس خواهد کرد نا اورا هلاك غاد + پس شبانگاه برخاسته طفل ومادر 

هیرودیس e‏ و ادر ره + و یت 

۷ را 2 2 بقتل e‏ > 6 زان 1 و 

۸ ان 8 ۳ نی پدیرد م يسنك >ا ۳ چون 

هیرودیس و ت یافت نا که فرشتة خداوند درمصر بیو سف درخواب ظاهر 

٩‏ شن کفت ٭ برخیز وطفل ومادرش‌را برداشته بزمېن اسرائیل روانه شو زیرا 

۰ آایکه قصد جان طفل داشنند فوت شدند*+ پس برخاسته طفل ومادر اورا 

۲ بردافت ویزیبن اسرایل امد« اما چون شد که ارکلاژس بجای پدر خود 

هیرودیس بریهودیه پادشاهی میکد ازرفتن بدان سمت ترسید ودر خواب وحی 
انبیاء کفته شن بود تام شود که بناصری خوانت خواهد شد × 


1 
N a‏ نک ای نا 
خبرداده میکوید صدای ندا کنن" دربیابان که له داو ا اد e‏ 
٤‏ اورا ۷ واین یی باس تا یی چری بر ۳ 


س هس 


Oo 


۳۹ 


۷ 


و ب ۸7 


0 لے 


+ انجیل متی‎ ٤ 


حوالن ۳ رد ۳ درون ۳ ادد وبکاهان خود د اعرافکرد. o‏ 
ازوی تعمید میبافتند + پس چون بسیاری از فریسیان و دا ۱۳ دید که بجهه 
تعید وی میایند بدیشان کفت ای افعی زادکان که شارا اعلام کرد که از غضب 


آینه بکریزید ٭ کون مره شایستة توبه بیاورید + واین سنن‌را مناطر خود راه 


ی که پدر ما ابراه است زیرا بشما میکوم خدا فادر است که ۱ ۳ 
فرزندان برای ا؛ TT‏ وانحال نیشه ره درخنان پاد 
پس هر درختی که تن" یکو نیاورد برین ودراش افکن شود« من شارا باب 
مجهة توبه عبید ميدم لکن او که توت ازن تواناتر ا 5 ۳۱ م 
نعلین او نیستم» او شارا بروح القدس وانش تمید خواهد داد او غربال خودرا 
دردست دارد رد وخرین خودرا ندم خویش را درأبار ذخیں خواهد 
مود وی کارا دراتشی که ا نی پذیرد خواهد سور دا چ انکاء عبسی 
ازجیل به من نرد عبی امد تا ازاو تعید بابد اما یی اورا منم موده کفت 
من احیاج دارم که ازتو تعید ا وود من یاهب e‏ ۳ کت 
ا e‏ ۳ عباوت م عدالت‌را بکال ا 
اورا واکذاشت * اما عیسی چون نعيد یافت فورا ازاب ا 
آسمان برو ی کشاده بت تربع خدارا دید که مثل کوتري نزول کرده بروی اید × 
آنگاه خطابی 1 e E‏ او و خوشنودم * 


باب چهارم 
چهل روز روزه e‏ ا 


۱ اا نان شود * درجوا اک ۳ مکتوب 
۲ بر کله که ازدها ن خدا صادر کردد × 


۳۱۳ یکل یادا ببی‎ E IGS 


پسر خدا هستی خودرا پزیر انداز زیر مکتوب است که فرشتکان خودرا درباره 
تو فرمان.دهد تا ا ای و و ای ۳۱ سو خورد * > ویرا 


انجیل متی ه 0 
ام تن | وند دای حر درا ایک ٭ ہی ابلیس اررا 
٩‏ بکوی بسیار بلند برد وهة مالك جهان وجلال تارا بدو نشان داده+ بوی 
۰ کنت آکرافتاده مرا مج کی هانا این ههرا پتوبخثم ‏ انکاه عبسی ویرا کفت 

و ان زیر تکتوب اننت که ارد خدای خودرا سل کن واورا 
۱۱ فتط عبادت نا + دزساعت ابلیس اورا رها کرد واينك فرشتکاری امن او 
۲ پرستاری ۳ وچون عیسی شنید که محبی کرفتار شن است بجلیل روانه 
۴ شد»* وناصرا ترك کرده اه امد ویکفرنا حوم یکنا نار دریا درحدود زبولون ونفتالم 
کل ا ا قا کرد اه پا سای یی کفته شل بود * که زمین رن 
٩‏ وزمین نقتالم راه دریا انطرف رن جیل انما وی که درظمت ساکن بودند 
۷ نوری عظم دیدند دت ls‏ نوری تا ہیک چ ۳ ن هنکام 
عیسی بوعظه شروع ۹ وکفت توبه کید زیرا ملکوت 9 نزديك #ج 
۸ وچون عیسی بکاره دریای جلیل اميد دو برادر یعنی شعون مسی به پطرس 
اند ریاس را 1 کی در در مادازند ریا صیاد بودند + بدیشان 
E 8‏ ن اھدنا یازا صیاد مرن کردامب دوساعت دامهارا کذارده 
۱ ازعتب او روانه ندند+ وچون انا کذشت دو برادر دیک یعنی یعقوب پسر 
دی ویرادرش بوحتارا دید که درکثتی با پدر خویش زبدی دامای خودرا 
۲ اصلاح میکند » ایشانرا نیز دعوت نود درحال کشتی و پدر خودرا ترك کرده 
۲ ازعتب او روانه شدند ‏ وعیسی درتام جلیل کشت ود 
تعلم داده به بثارت ملکوت هی نود وهر مرض وهر درد قومرا شفا 
٤‏ میداد« واس او درتام سوربه شهرت یافت وجیع مریضانی که به یواح اس 
ودردها مبتلا بودند ودیوانکان ومصروعان ومفلوجانرا نزد او اوردند وایشانرا 
٥‏ شفا مخشید وکروهی بسیار ازجلیل ودیکاپولس اه و‌ودیه وانطرف 


2 
4 ۳ ۵ 


باب و 
۱ رو بسیار دین دا امد و وفتر و بنشست شاتردانش نزد او حاضر 
1 شدنل × آتکاء دهان رده ار تعلیم داد و نت × خوشا حال 


1 ایل سى ۵ 
مسکینان درژوح زب ملکوت آسمان ازان ایشان است +« خوشا جال مایان زیر 
اینان نسلی خواهند یافت خوشا حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند 
شد + خوغا عال کرستکان وتشتکان عدالت زرا ایشان سیر خواهد ۱ 
خوشا جال رحم ان ی را رحم کرده خواهد شد ‏ ف عال باك 
۳ خدارا خواهند دیدب ا حال صل کندکان زیرا ايفان 
.۰ پسران خدا خوانن خواهند شد ۲ خوشا حال زحمت کنان برای عدا ا 
۱۱ ملکوت امان ازان ابشان است* خوتحال باشید چون اا کویند وجنا 
۲ رسانند وتخاطر من هرفن بدی برها کاذبانه کریند« خوش باشید وشادی عظم 
ید زبرا اجر شا دراسان عظم است زیراک بهمین طور برانییای قبل ازشما جنا 
راید نت حن ۳ ی ۹ فاس د کردد بکدام چیز با تک شود 
6 دیکر مصرفی ندارد جزانک ببرون افکنن پایال مردم شود+ شا نور عالید 
٥٥‏ شهری که برکوهی بنا شود نتوان پنپان کرد × وجراغ‌را نی افروزند ۲ ار زیر پی‌آنه 
هند بلک تا برچراغدان کذارند انکاه ممة کایکهدرتاه ۷ ۳۳ 
۱٩‏ شد × هعینین بکذا رید نور شا برمردم e‏ ۳ ۱ 
oS‏ ید ۱ متام تا توا راص حف انیاءرا 
۸ باطل سازم نیامت ام تا باطل فا بلکه تا قام کم جد زیر شا میکوم تا سین 
وان ال شود هر ا ال غنواهد شد تا هه واقع شود * 
٩‏ پس هھ ه رکه ی زین ی بشکند وبردم چنین تعلم دهد در 
ا رین شرده شود اما هرک بمل آورد وتعلم ماید ۱ وف 
9 اسان بزرلك خوانت خواهد شد* زیرا نش موم تا عدا و ی 
۱ وفریسیان افزون نشرد بلکوت آسمان هرکز داخل نخواهید شد* شنیت ایدکه 
۲ باوّلین کنته شن است قتل مکن وه رکه قتل کند سزا E‏ لیکن من 
بشا میکوم ه رکه ببرادر خود بی سبب خش کیرد ستوجب حم بائد وه رکه 
ی ا ی وهر که اتی کرید مستعق اتش 
۳۳ جهام بو + پپس هرد ۰ ببری و ابا مخ طریت ا زار 


تم 


0 


لے > ح هم 


٤‏ برتو حت دارد»« هديهٌ خودرا پپش قربانگاه وا کذار ورفته اوّل با برادر خویش 


انیل متی ه ۷ 
To‏ 2 غا ود امه هدي خودرا بذ ران + ع خود مادامیک با وی درراه 
هستی صم کن مبادا مدي YT‏ وقاضی : ترا بداروغه تسلم کند ودر 
0 افکت شوی* هرایه بتو میکوم که نا فلس اخررا ادا نکنی ِِ انا 
۲" ببرون نخراهی امد + ی O‏ 
میکوم هر کس بزنی نظر ثهوت اندازد هاندم دردل خود با او زنا کرده است ٭ 
۳۹ پس اکرچٹم راسنت ترا بلغزاند قلش کن واز خود دور ا: را 
۳2 که عضوی ازا رات تا م کردد از ا ۴ م بدنت درجم م افکه شود ۷ داز 
دست راسنت ترا بلغزاند قطعش کن 5 دور انداز زیرا ترا تاو تا 
5 عضوی ازاعضای تو نابود شود آزاتکه کل جسدت دردوزخ افکره O‏ 
وکنته شن است هر که اززن خود مفارقت جوید طلاق نامه بدو بدهد+ لیکن 
من بشما میکوم هھ رکس بغیر علت زنا زن خودرا ازخود جدا کند باعث زنا کزدن 
۴ اومیباشد وه رکه زن مطلقهرا نکاے کد زنا کرده باشد* باز شن‌اید که باوّلبن 
۶ کفته شك است ت که قسم دروغ رب سای خودرا دا وفاکن* لیکن 
٥‏ من بشا میکوي هر کر قه ور 1 زیرا که عرش خداست * ونه بزمین 
۲۱ یراک بای انداز a‏ شهر پادشاه عظم است * ونه بسر 
و قسم یاد کن زیراک موق را سفید یا سياه فیتوان کرد بلکه خن شم بلی بلی ونی 
MM‏ ارتریراست »+ شنت Oo‏ او 
ود ان بدندانی + CET sS‏ 
.4 برخساره راست تو طپانچه زند دیکریرا نیزبسوی او بکردان٭ و اکر کی خواهد با 
ا تو دعوی کند وقبای ترا بکرد عبای خودرا نیز بدو واکذار+ وهرکاه کسی ترا 
۲ برای يك میل بور سازد دو ميل هراه او برو+ هر کس ا و 
۴ بخش وا زکسیکه فرض ازتو خواهد روی خودرا مکردان + شنین اید که کنته 
44 شن است هسابة ِ امحبت نا وبا دشمن خود عداوت کن ما من با میکوم 
که دشمنان خودرا محبت نائید وبرای لعن کندکان خود برکت بطلبید وباتانیکه 
ازشا نثرت کد احسان کید وببرکه بشما حش دهد وجنا Ny‏ ر 
٥‏ تا پدر خودرا که درایان است پسران شو يد زبراکه اقتاب خودرا بربدان ونیکان 


۸ انیل متی 7 


47 طالم مسا Tm ys‏ ۳ هت ۳۹1 . 
۷ که ارات هب اه اجر دارید ات ورن چنین نیکنند بر وهرگاه 

برادران خودرا فقط سلام ید چه فضیلت دار باک ایا باج کیران چنبن فیکنند + 
A‏ پس شا تس ۲۳ چنانکه E Teds‏ است د 


اب شم 
زار عدالت خودرا پش مردم بجا میاورید تا شمارا به بینند وال نزد پدر 3 
۲ لته که درایان | ست اجری ندارید* پس چون صدفه دهی پپش خود کرنا منواز 
چناتکه ریاکاران درکنایس وبازارها میکند تا نزد 2 اکرام يا بند هراینه بشا 
میکرم انج رخردرا ياضة اند+ بلک تو چون صدفه دی دست چپ تو ازانچه 
3 دست راستت میکند مطل نشود × EO‏ تو درنهان باشد و بدر نهان بین 
0 ترا اشکارا اجر خواهد داد وچون عبادت کی ماند ریاکاران ۱۳۳ 
خوش دارندکه درکایس وکوشه‌های کرچه‌ها ایستاده تاز کذارند تا مردم ایشانرا 
هر بشما میکوم اجر خودرا تحصیل نوده اند* لیکن تو چون عبادت 
کی جره خود داخل شو ودرا بسته‌پدر خودرا که دران است عبادت نا ودر 
۷ ان بین تو ترا امکارا جزا خراهد داد+ وچون عاد کید ۱۳۳ 
۸ باطل ا ۳ ابشان کان رک زیاد کفتن مساب ۳۳ 
مغل ایشان مباشید زیرآکه پدر ااا جات شیارا مداند پیش ا ۱۳ 
٩‏ کید پس را رس و در o‏ باد × 
ِ ملکوت تو بباید» ارادة و دید E‏ بر ۲ شود نان 
۲ کفاف مارا امروز یا بن + وقرضیای مارا عش چدانکه ما نیز فرضداران ود 
ات توت را دراز زمایش میاور بلکه ازشربر مارا رهائی ده زیرا ملکوت وقوّت 
11 وجلال ‏ أبد اباد ازن تست ء امین × زرا | هرکاه قصیرات مردمرا بدیشان 
پامروت پدر مان شا شارا مر TT‏ کر مردمرا 
۳ 2 0 لقص 8 یه 9 دار ا 


م 


ال ١‏ ۹ 
۷ دا فابند هراینه بشما سکم اجرخودر E CT e‏ 
۸ خودرا ندمبن کن وروی خودرا بشوی + تا درنظر مردم روزه‌دار نڼائی بلکه 
درحضور پدرت که دران است ودر نان بین توتا اشکارا جزا خواهد داد + 
٩‏ کنمها برای خود برزمین نیندوزید جائیکه بيد وزنك زبان میرساند وجائکه 
۰ دزدان نقب میزنند ودزدی سنایند+ بلکه ها بجهة خود دراسان مد وزید 
۰ اند e,‏ دزدان نقب نیزند ودزدی فیکند ×+ 
۳ زرا هرجا کم تو است دل تو نیز درانجا خواهد من چراغ بدن چش است پس 
۲ هرگاه چشمت بسیط باشد تام e‏ اما اکر چم اد 
i‏ مس اور کا درت ظلت باشد چه ظمت 
٤‏ 2 است بر چ اکن دو آقارا خدمت نیتواند کرد زیرا یا ازیکی نفرت دارد وبا 
دیکري عبت ویا بیکی چسپد ودیکررا حقبرمیشارد» محال اس ت که خدا ومونارا 
۵ خدمت کید × بنابرین بشا میکوم ازبهر جان خود اندیشه مکید که چه خورید با 
چه اشامید ونه برای بدن خود که چه پا جان ازخوراك وبدن ازپوشاك 
6۷ مر a‏ یم را نظ رکید که نه میکارند ونه می دروند ونه درانبارها 
سکن ی شا انهارا e‏ یا شا اه e‏ سب بر د 
۳ وکست ازشا که فر بتواند ذرای برقامت خود افزاید ٭ ویرای لباس چرا 
باه ج آل کید جکره بکد دعت یکیی وق 
٩‏ ریسند٭ لیکن بشا میکوم سلیمان م باه جلال خود چون یکی ازاتها آراسته نشد× 
دا علت صرارا که امروز هست وفردا درتنور افکت میشود چنین 
۲۱ بپوشاند ای ک ایانان ای ری اول ب ی اه ی E‏ 
۲ جه بورشم یا چه بپوشم >« زیراکه درطلب جیع این چیزها امتها میباشند 
۳ اما در اسان * شا میداند که بدین هه چیز احنیاج دارید × 1۹ ات ات 
ات اورا طلید که ا برای شا مزید خواهد شد+ پس درانديشة 
فردا مباشید زیرا فردا اندیشة خودرا خواهد کرد بدئ امروز برای امروز 
کا فیست × 


7 
۱ 


۳ ال متی ۷ 


حکم مکید تا برشا ح نشود زیرا بدان طریقیکہ حکر کید برشا نیز حک 
خراهد شد ویدان پسانه که پاید برای شا راھد ہرد مش ۳ 
درچشم برادر خود بی بینی وجوییکه چثم خود داری فیبابی + یا چکونه به 
برادر خود یکوئی اجازت ده تا خس‌را ازچشت یرون کم واينك چوټ و ۱ 
تست * ای ریاکار اول چوبرا ازچنم خود کک نيك خواهی دید 
تا خسرا از چم برادرت یرو نکی × اجه a‏ ست بسکان مدهید ونه‌مروارید 
ها رد رایس فرارن ار سا ۳ اپایال کنند ورک اا ۳ 
سوال کی دک بشا داده خواهد شد بطلید که خواهید بافت بکویند ک ۱۳۳ 
بازکرده خواهد شد* زیرا هرکه سوال کد باد وکنیکه بل ۰ ۲۳ 
وهرکه بکوید برای او کشاده خواهد شد+ وکام ادی است ا 
نانی ازام خواهد وسدی بدو دهد یا اکر ماس خواهد ماری در ا 
هرکاه شا که شر یر هستید دادن خشنبای نیکورا باولاد خود میدانید چه قدر زیاده 
پدر شا که دراسمان است چیزهای نیکورا بانانیکه ازاو را خواهد 
محخشید د هذا ايه خواهید که مردم بشما کنند تا نیز بدیشان هنت ا 
اينست توراة وف انیا ۶ > ازدر تنك TT‏ زیرا فراخ است ت ان 
در ووسیع است ا موی واتانیکه بدا ۳ 
سیارند × زبرا تنك است آن درودشوار است اط بتک رد 
Sul,‏ نانک اند × EE‏ کید کالاں میتی ۱9۳ 
کر 0 غ درنك میباشند * ایشانرا ازمیوهای ایشان خواهید شناخت » 


ایا انکوررا ازخار وانیررا ازخس ہی چینند ×× همچنین هر درخت نیکو میوۀ نیکو 
ی ودرخت بد میوة بد تا فیتواند درخت خوب میوة بد د ورد ونه 


ا یکو آورد+ هردرخنیکه وء یکو نیاورد یو ودر ۲1 انکن 
و طذا ازمیوهای ایشان ایشانرا خواهید ووا ب Ss‏ خداوند 


خداوند کوید داخل علکرت اسان کردد بلکه انکه ارادء پدر مرا ۲ ۳۳۰ 


انبل ۸ ۱ 
۳۳ سا ورد + ۳ تراد کر خداوندا خداوندا ابا نام تو نبوت 
۲ نفودم و وباس تودیوهارا اخراج نکردم و نام تو جزات بسیار ظاهرنساخنیم × انکاه 
بایشان صرڪا عا خواهم کف ت که هرک قارا نش خوتای بدکاران از من دور شندب 
که این ان مرا بشرد واتھارا بجا آرد آورا مردی دنا تشییه میک ړکه خان 
o‏ 99 ك بنا کرد × وباران باریت سیلا+ ا کا Ey‏ 
۲ زورآور شد وخراب نکردید زیراکه برسنك بنا شت بود+ وهرکه این خنان مرا 
۷ شنت بانها عل نکرد بردی نادان ماند که خانة خودرا بر ريك با نهاد* وباران 
بارین سیلاما جاری شد وبادها وزین بداخانه زور آورد وخراب کردید وخرابی 
۸ آن عظم بودع< وچون عيس اين نان را خ: م کرد ن کروه از تعلم او در حبرت 
٩‏ فتادند ‏ را ایشانرا چون صاحب eT‏ ونه کی 


: وچون او از بزیر ند کروهی بسیار از عقب اوروانه شدند + که ناگاه ابرصی 
۲ امد واورا پرینش وده کفت ت ای خداوند ا کر مخواهی میتوانی مرا طاهرسازی»: عیسی 
رده اور تلم مود وکفت بخواهم طاه رش و که فورا برص اوطاه رکشت + 
٤‏ عیس کک اوح دی کک رک یراک e‏ 
۲ د د بکذران تا سجهة ایشان شبادنی باشد. وچون عبس وارد 
کفرناحوم شد یوزبائ نزد وی آمد وبدو الا نوده * کنت ای خداوند خادم 
من مفلوج در خانه خوایین وبشدت متا a‏ 
شفا خواهم و در تاودالا آن نک TS‏ 
ا وخادم من گت خواهد یافت × 1 و زر دی 
زیرحع هسام وسپاهیانرا زیر دست خود دارم جون « یی کرم e‏ 
زد وبغلام خود فلا ن کارا بکن میکند + عیسی چون ابشض‌را شنید منیب 
ل خود کنت هراینه با یکوک ب نی در اسرائیل هرنیافتهام × 
۱ ا ها و امن دربلکوت آمیان ن با ابراه و اه 
۳۲| ویعفوب خواهند نشست × اما پسران ملکوت مرون ن افکنن 0 


بلس کت تا نسم 


۱ یل متی ۸۸ 
۳ خارجی حایکه که وار ددان با ی ۱ نی کا 
E e 11‏ خادم او کت یافت + وچون 
0 چا را تب کد ا CC‏ 
اورا اس کرد وتب اورا رما کرد پس برخاسته بخدمت کذاری ایشان ول 
که ام چون شام شد e e E‏ وعض یی 
۷ ارواحرا یرون کرد وة مریضان‌را شفا مخشید» تا سضخنی که بزبان اشعبای نبی 
۸ کنته شن بود تام کرد د که او ضعفهای مارا کرفت ومرضهای مازا بردات > 
1% چون عبسی چې کثبر دور خود دید فرمان داد ES E‏ ا 
۲ ک Ic‏ | هرجا روی ترا متا بعت کم عب ا 
رویاهان‌راسوراخا ومرغان هوارا اثباتها است لکم,بسرانسار۱ ۰ ۳۳ 
SI‏ وکت ر 
۲ پدر خودرا دخن + عبسی ویرا کفت مرا متابست کن وبکذار ده مره ١‏ 
خان کد چون کا ار E‏ إا ۳-۰ E‏ 
اضطراب عضیبی درد دا E‏ اجک را فرو ك ۳ و در 
E e E TET‏ ادا ا 
۲ که هلاك میشوم + بدیشا ن کفت ایک ایانان جرا ترسان مک ۱ 
۷ ادها ودریارا هت کرد که n‏ ا 9 ۹۹ ن اشناص تچب نوده 
۸ کنتند این چکونه مردیست که بادها ودریا نیز اورا اطاعت میکند ×+ وجونی 
بان کار در زان جرجسیان رسد دو خص دیوانه ازقبرها پپرون شن بدو 
1 برخود وعدی ند خری بر شید ۱۳ كت بور کند × سب 
سات فریاد کرده کنتند یا عیسی ابن الله مارا با ها مکر در اا امن 
۰ تا مارا قبل ازوقت عذاب کی ٭ وکهة کواز سیاری دوراز ا ۱ 
۱ دیوها از وی استدعا موده کفتند هو درک کرازان مارا بفرست ٭ 
o‏ کشت رو درحال بیرون شن داخل کله کرا زان کزدیدند که نی الفور 
۲ هه ان کرازان از بدی بدریا جسته در اب هلاك اند ماش ۲ ۶ 
۶ بن اد وتام م دعا ا و نرا اشرت دادند * واينك تام ثهر 


انیل م ٩‏ ۳ 


سس برون ا وی اورا دد الاس نودند که از حدودایغان 


رون رود * 
اب 

٤‏ پس بکفتی سوار شن عبور کرد وبشهر خویش امد ناه مفلوجی را بر بستر 

خوابا نین ری آوردند دتجون کے اجان ایشا: نرا دید مفلوج‌را کفت ای فرزند 
۱۳ خاطر جع دا رکه کاهانت امرزین ست ور ا بعضی از E‏ ن با خود کفتند 
4 این تخص کنر میکوید+ عبسی خبالات ایشانرا درك نموده کفت از ہر جه خبالات 
٥‏ فاسد مخاطر خود راه بیدهید ‏ زیرا کدام سهلتر است کنتن اینکه کناهارن تو 
۲ آمرزیت شد با کن آنک برخاسته بمب و یت که بسا فدرت 

ا کان بر رو زمین هست» انکاه مفلو جرا کفت برخیز 7 
برداشته عخا نه ان در حال برخاسته اند خود رفت × و 

چون اين را دیدند میب شن خدانی ET‏ نوع قدرت بردم عطا فرموده 
۹ بود تيد نمودند + چون عیسی از ۳1 می کذشت مردی‌را مسیی بتی به با کاه 

نشسته دید ه ee a TS‏ 
۳ وواقع شد چون او در خانه کت سسته 7 جمی رن وکاهکاران 
کک وشاکردانش بنمسنند + وفریسیان چون»دیدند بشاکردان اوکنتند 
2 نا با باجکران و کناهکاران غذا خورد عیسی چون شنبد گفت نه 
9 رسا 6 مریضان احتیا ج بطبیب دارند ٭ لکن رفته ای توا در بافت کد که 

رمت واه نه قربانی زیر م تا عادلانرا بلک کناهکا رانا بتوبه دعوت غاچ 
۳4 ۹ کوان e E‏ 
٥‏ بسیاز میدارم تک ل ترو دان 2٨‏ کال کفت e‏ 

اه کروی ناداییکه داماد با ایشانست میتوانند مانم کنند ولکن ی 
۳۹ داماد از ایشان کرفته ان ن هنکام ا وش چ کس بر جامة 

ساهنیکد روک ان وصله ازجامه جدا میکردد ودریدک 
۷ بدترمیشود* و أب نورا در مشک‌ای کهنه رن وا مشکها د 

ره ومشکیا تب کردد بلکه شراب نورا در مشکهای نو میریزند تا هر دو حفوظ 


1 ای ۹۳۵ 
۸ بانچ اویهنوزاین aa‏ کت که ری ۳۳۳ 
فود هکفت اون دخر من مرده است لکن یا ودست خودرا بروی کذارکه زیست 
٩‏ خواهد کرد ٭ پس عیسی به‌اتناق شاکدان خرد برشاسته ار ع ا ۱ 
واينك زی که عدت دوازده سال برض اسخاضه لا یرد ۲۳ 
دامن ردای اورا لس مود زرا ود کر ردایشرا اس کم 
yT‏ یام ٭# عیسی برکشته نظر بروی انداخله کفت ای دخبر خاطر جع 
CS LT‏ تراشناداده! تاریزعت زیت بتکر کردیت 3 
۴ عیسی نخان رئيس در 9 نوحه کزان وکروهی ازشورش کنندکانرا دیده + بدیشان 
٩‏ کنت راه دهید زیرا دختر رده بلکه در خوابست ه ایشان بروی سخریه کردند × اما 
۳۵ ا کروه یرون ند واا دا ا د 
8 برخاست +« واین کار در تام آن مرزونوم شهرت یافت* وجون عیسی اا 
مات در کدوک در عقب او افتاده کنتند پسر داودا برما ترحم 
۸ کن وچون عا نه کک دوکرر زد CT‏ بدییان کن ۱۷۲ 
ET‏ کر میتواغم کرد ه کفنندش بلی خداوندا+ در ساعت چشان ایشانرا 
۰ لس کرده کفت بروفق ایانتان بشا بشود* درحال چشانشان باز شد وعیسی 
CET‏ اطلاع پابد ادا ایغان یرون ك 
۲ ا نواحی شهرت دادند × وهنکامیکه ایشان بیرون میرفتند اکل د ۱ 
mS‏ و زیر د بر ا کویا کردید r‏ 
۶ کفتند در اسرائیل چنین امره رکز دین نشت بود» لیکن فریسیان کفتند بواسطه 
۰ ریس دیوها دیوهارا بیرون میکند »+ وعیسی در هة شهرها ودها ت کشته درکایس 
ایشان تعلم داده به بثارت ملکوت موعظه میفود وهر برض ور مردمرا شفا 
1 میداد« وچون ج کثیر دید دلش برایشان بسوخت اک 
۷ سس شیان پرینان حال,وبراکنه بردند ج انکاه ناکد ۱۳۳ 
اوانست لیکن له ک پس از صاحب حضاد استتعاغاید نا عم ۲۱۳ 


خود بارستد > 


لے کہ محر هم 


۱۳ 
14 


۱0 


ا 5 


باب دھ 


۳ 
ودوازده شاکرد خودرا طلیت ایشانرا برارواح پلید قدرت دادکه اهارا زاون 

کند وهرییماری ورنجی‌را شنا دهند + ونامهای دوازده رسول اینست اوّل شعون 

۰ مرن ر ظ 

معروف به گ ویرادرش اندریاس » یعقوب بن‌زبدی وبرادرش یوحن + فییس 
وبرتولاء توما مت باجکره + یعقوب بن حلفی ولبی معروف به‌تدی * شعون قانوی 
ویبودای اسضریوطی که اورا تسلم ی دوازده را ع فا دن 
کک ع ا مروید ودر بلدی ازسابریان داخل مشوید+ اک 
ر ٤‏ شم ۱ د و رل a‏ تِ که 
- کس ۳ مفت ss‏ منت بدهید + طلا يا e‏ 
درگرهای خود ذخین مکید * وبرای سفرتوشه‌دان یا دو پپراهن یا کنیا با 
عصا برندارید زیراکه مزدور سق خوراك خود است + ودر هرش ری يا قری" 
که داخل شوید بېرسید که در تجا که لیاقت تا در انجا بانید تا رورس 


روید + د وت نائید+ پس اکرخانه لابق باشد سلام 


ّ * رال رتم خواهد شد ار لبود سل شا با ومد برکشت‎ ٩ 
شمارا قبول نکن یا خن شا کوش ندهد ازانخانه یا شهر ېرون شك خاك پایهای‎ 
و برافشانید × هراینه بشما میک که در روز جزا حالت زمین سدوم وغوره‎ 


ا کک اتر خواهد ام تا اند دوسفندان در مان 
ا مثل مارها هوشیار وچون بوتران ساده باشید» اما از مردم برحذر 


باشید زیراکه شمارا جاسما نسلم خواهند کرد ودرکائس خود شیارا تازیانه خواهند 


حضور حکام وسلاطین شمارا خاطرمن خواهند برد تا برایشان وبرامتما 


1۹ 
1 
۱ 


نی شود اما چون شارا تسل کند اندیشه مکید که چکونه یه کین 
زیرا در هانساعت بشا عطا خواهد شد که چه باید کفت × رت یا سل 
بلکه ت در بت است با ور تِ 


"ِ انیل‎ o ~- 1 


۲ ومجهة اسم من جیع مردم ازشا نفرت خواهند کرد لیکن هرکه at‏ 
۲۳ جات یاید + ES‏ 
۳۶ با میکوم ی دز زه؛ شهرهای اسراییل نخواهید دا شاکرد 
o‏ ازمعلٌ خود افضل يست ونه غلام 1 زاقایش بر کافیست فاکردرا ی 
خویش کردد چون اه خود تِ سِ e‏ 
وس ا سم ۳ 
ریک بش نیکوي در روشانی بکرنید وانچه د رکش درد بربلبا ۳۳ 
۸ واز ز قانلان جسم که قادر اف بد کید بل ارار ۳ 
٩‏ است E‏ و جسم ر س 5 > بيك فلس 
۱ هه ت دا e e‏ ۷ زیرا شا از و 
ج خود ک راما اور ار ده نار مش مر انکا ۳ 
N ۳0‏ ا es‏ 
e‏ جدا i‏ ودشمنان تخص اهل خان او خواهند بو + وهرکه پدر با 
ماحدزا ب ا دو او د مهرد سراد کک 
۸ ریاده دوس تاد لاس نت در ده صلیب خودرا بر نداشته از عقب 
٩‏ من نید لابق من نباشد + هرکه جان خودرا دریابد انا هلاك سازد وهرکه جان 
4 خودرا مخاطرمن هلاك کرد انرا خواهد در یافت ٭ هرک شمارا دول کد م۱۱ 
4۱ کرده وکسیکه مرا قبول کرده فرستنت" مرا قبول کزده باشد + وانکه نبی‌را باسم 
نبیٰ پزیرد اجرت نب یابد وهرکه عادیرا باسم عادلی پذیرفت مزد عادارا خواهد 
۲» یافت + وهر یکی ازاين صذاررا کاسة ازاب سردرا محض نام شاکزد نوشاند 
هراینه بنا ميکويم اجر خودرا ضایع نوهد ساخت + 


سے 


۲ 
۱ 


۷ ۱ 


باب یاز دهم 


وچون عیسی اين و با دە شاکرد خود به انام ۳ اانا روانه 
در خرهای ایشان تعلیم دهد وموعظه فاید + وچون محبی در زندان اعال 
مسرا شيد دو نفرراز ES TT‏ ن ایت توق با 
متظر دیکری باشیم + عبسی در جراب ایشان کر ومیی را ۱ از اة شنین 
وديك اید اطلاع دهید × ان با ولنکان برفتار 9 وا برصان 
طاهر وکران شنوا ومردکان زنك میشوند وفقیران بشا رت ی شنوند + وخوشا J‏ 
کسیکه درمن نلفزد + وچون ایشان میرفتند د در بار خبی آغاز 
خن کرد که هة دیدن چه چیز به بیابان رفته بودید آیانی رکه از باد در جنبش 
است ٭ بلکه بڪهة دیدن چه چیز بیرون ۷ مردی‌را که لباس فاخر در بر 
دارد اپنك انانیکه رخت فاخر میپوشند در خان‌های پادشاهان میباشند» لیکن 
8 ج »ی نبی را a‏ ز‌ ند ا* زیر 
ا وی با هرابنه زاو زل 
9 از محیی تید دهنت برنخاست ت لیکن کوچکتر در ملکوت اقا از وی 
بزرك تر است * وار ابم یوید دهت تن ملکوت آسیان جبور میشود 
وجباران انرا بزور میربایند + زیرا جیع انییاء وتوراة نا حى اخبار میفودند ٭ 
و واه قول کید هانشت الاس که بایدیباید + هرک کوش شنوا دارد 
بشنود+ لیکن اینطائفهرا بچه چیز تشبیه نام اطفایی را مانند که در کوچه‌ها نشسته 
رفیقان خویش را صدا زده ٭ ۰ وبند برزی ما ی نواختم ی وک کری 
کردم سینه نز نز دید × ا نه نورد e‏ مد دیو دارد + 
پسرانسان ۳ که مخورد ومینوشد میکوبند اينك مردی برخور ومبکسار ودوست 
کن وکاهکاران ا اڪ کک 1 فرزندان خود دن کرد شن 
است × انکاه E‏ مامت ٤ود‏ ۱ اکثر از متعزات وی با 
ظاهر شد ر تو به کک بو دنك × وای بر تو ای خورزین وای بر تو ای 
(د( 


۸ ال متی ۱۲ 

۳۳ زیرا اکر عجرا cc ET‏ در صور وضیدون mM‏ 
۳ هرا ین مت تس بلاس وخاکست رتوبه میښودند ‏ لیکن بشما بکرم که در روز جزا 
۲ حالت صور وصیدون از شا سر خواهد برو وتو ای کفرناحوم که تا بنلكک 

۳ ا 6 مرا که در تو یدید اند د‎ e 
ظاهر بیشد هراینه تا امروز با تی مییاند چ یکی بش میکوع 5 در روز جزا حالت‎ ٤ 
د زمین ۳ از تو سلتر خواهد بود ۲ درا یی توجه ته وده کنت ای پدر‎ 
مالك اسان وزمین ترا ستایش میکم که ان ی آموررا از دانایان وخردمندان پهان‎ 
داشتی وبکودکان مکشوف فربودی+ بلی ای پدر زیراکه هچیین منظور نظر تو‎ ۲7 
بود* پدر هه چیزرا بن سپرده است وکنی پسررا فیشناسد بجز پدر ونه پدررا‎ ۷ 
یکس لشتاسد خیر از سر دص که بس و۵ بدو مکشوف سازد  بیائید نزد‎ ۳۸ 
باران ومن شمارا ارای خواهم شيك »× بوغ مرا‎ E من ای تام زمت‎ 11 
۰ 0ب وافتاده ت‎ e e 


٩‏ باب دوازدم 
| دران زمان عبسی در روز سبت از میان کشت زارها میکذشت وشاکردانش 
٣‏ چون کرسنه بودند چیدن وخوردن خوثه‌ها اغاز کردند+ اما فربسیان چون 
SS‏ وکفتند اينك شاکردان تو علی میکند که کردن ار ندر 

۲ پیست ۲+ ایشانرا کفت یک نخوانن اید آنچه داود کرد وقتیکه کرسنه 
> بودند* چه طور خانة خدا در آمه نانهای نقدمه را خورد که خوردن آن بر او 
ور لا رده رک فقط + با در توراة نخوانن اد که در 
)5 وهای سب که O SR‏ هسلنك × یکن 
۷ بشا میکوم که در ایا شم شخصی بزرکتر از هیکل است ×+ ف این معن ۱ 
A‏ میکردید که رجت تخواهم نه قربانی ییکاهانرا مذمت فی فودید ٭ زبرا 6 ۱۹ 

ا ِ بت واز ار رده که 


Pp‏ و 


انجیل = ا ۹ 
اس ی براو وارد آورند + وی بایشان کست ۲ E‏ 
ا دي اند وهرکاة ار افند اورا نخواهد کرفت 
۲ وببرون اورد + پس چه قدرانسان از کوسفند افضلست بنابرین در سبتا نبکوی 
E‏ + اکا اندرا کت دست خردرا دزازاکن س درا ز کرده 
٤‏ مانند دیکری حبیم کردید ٭ اما فریسیان بیرون رفته براو شوری فودند که چه طور 
و ان کد + عیس این‌را درك فوده اراتا روانه ند وکرو اراز 
کا کے او امدند پس جیع اال ا تا و ار و ف اورا 
۷ شهرت ندهند٭ تا ام کردد کلامیکه بزبان اشعیای نبی کنته شت بود + 
۸ اينك بن من که اورا برکزیدم وحییب من که خاطرم از وی خورسند است روح 
۱۹ و واه اد تا اتصافرا بررامتها اشتهار فاید ب نزاع وف فغان نخراهد 
۳ وک اواز اورا در کوچه‌ها غخواهد شنید + نی خورد شدع اچ ۳ 
۲۱ وفبه م سوخله‌را خاموش نخواهد کرد تا آنکه انصا فا بنصرت برآورد بر وبنام 
ابید رامد دافت:+ الیک دیوانة کیر وکك‌را نزد او آوردند 
۳ واورا فا داد چانکه آن کور ول کوبا ت 
۱ ید ایا 2 پسرداود ‏ ندسمت ۲ رسای ند 
وک ی رد کرد وی بت وش فا 
7 با خانة که بر خود منقم کردد برقرار اب لا آکر شمان با یرون 
۷ کد هرابنه لاف خود منقسم کردد پس چکونه ساطنتش بات راا و 
بوساطت ایبول دیوهارا یرون میکم این یاری که ببرون میکند 
۸ از الخهة ایشان برشا داوری خواهند کرد × لکن هرکه ه من بروح خدا دیوهارا 
۳ اج یکم هراینه ملکوت CT oT‏ کرنه کی بواند در 
خانه تخصی ا واسباب اورا غارت کند مکراتک اول آن ا 
۳ و و ا ٤‏ اورا تاراج کند × د اف ت وهر که 
۱ با من جع نکد ا تیه را میکوم هر نوع کناه NS‏ ا 


۷ آمرزیه شود کن کنر بروحالقد س ازانسان عنو نخواهد شد ٭ وهرکه بر 
(*2) 


۳ ل 
خلاف بسر انسان سعنی کوید آمرزیك شود اما کسیکه برخلاف روح‌الندس کوید 
SS‏ ی عا و درعال این مر امرزیت نخواهد شد ٭ پا درخت‌را تیک و 
وسوه‌اش‌را نیکو یا درخت‌را فاسد سازید ومبوه‌اش‌را فاسد زبراکه درخت از 
ا شناخنه میشود ٭ ای افتی زادکا ن اید س کک وحال 
۲۵ انکه بد هستید زیراکه زباره ن اززیادتی کک سان میک ی بل مردیک ا ا 2 
دل خود چیزهای خوب بر ی کک ومرد بد ازخزانهٌ بد چیزه‌ای بد بیرون 
5 میاورد × لیکن بشما میکویم که هرفن باطل که مردم کوبند حساب انا در ۱9 
۷ داوری خواهند داد + یراک از ز نان خود عادل شرده خواهی شد و ز سای 
۸ تو بر توحع خواهد شد اتکاه بعضی ارکایان وف ان در جوا ۲۱ 
۳۹ ای استاد اي از توا تی دم + اودر جواب ایشان کنت ا ۳۳ 
.> ایی مبطلیند ویدیشان جز ایت پونس نی داده واهد ا ۳ 
يونس سه شبانه روز در شم ماه ماند پسرانسان نیز سه شبانه روز درشک زان 
ا٤‏ خواهد بود+ مردمان ینوی در روز داوری با این طایفه برخاسته برایشان حم 
خواهند کرد زیراک بوعظةٌ يونس توبه کردند وابنك بزرکتری از یوس در الا 
۲ است + ملک چو در روز داوری با این فرقه برخاسته بر ایشان = خواهد 
درد ِ از افقصای زمین E ET‏ 9 واينك شخصی بزرکتر 
4۳ ازسایمان درانخا است * ووفتیکه روح , بد دی یرون ات در ۱۳۳ 
+4 بجایهای بی کی میکند ونی یبد + پس میکوید مان خود که ازان یرون 
0 ا بر میکردم وچون اترا خالی وجاروب شت و ا بیند» ۱۳ 
چ ر دیکر بدتر ۳ برداشته میاورد وداخل کنته ساکی آ2ا 
میشوند اغا م انتخص بدتراز آغازش میشود چين باین فرفة شریر خواهد 0 
او ا وبا انجاعت هنوز س سجن میکنت که نأکاه مادر و ند دا طلب کنتکزی وی 
۷ بیرون ایستاده بودند * وشخصی ویرا کفت ابنك مادرتو وبرادرانت بیرون ایستاده 
۸ خواهند با تو خن کویند ٭ در جواب قاب ل کفت کیست مادرمن و برادرام کیانند × 
که ود خودرا ى شاکردان خود N E‏ وبرادراغ « 
۰ زیرا هرکه ارادۀ پدر مرا که ا 1 هان برادر وخواهر ومادر منست * 


سے 


1١ 
۲ 


انجیل متی ۱۳ ۲۱ 


اب ی 

ا زخانه بیرون اسن بکناره دریا نشست وکروه بسیار بروی 
جع آبدند بنسمیکه او بکشتی سوار شن قرا رکرفت وای آن کروه برساحل 
ایستادند × ان سب یال ك تی برزکری بة پاشیدنِ ت عم 
چ وجون عن میباشید قدری در راه افتاد ومر< مرغان 0 تور 
وبعضی بر ستکلاخ جائیکه خاك زیاد نداشت افعاده بزودی سبز شد چونکه 
زمین عق نداشت ٭ وچون اققاب براند 0 وجون ریشه نداشت خشکید + 
وبعضی درمیان خارها رخله شد وخارها نو کرده انا خنه نود* وبرش در 
زمین نیکو کاشته شد با رآورد بعضی صد وبعصی شصت وبعضی‌سی * هرکه کوش 
رد شیورد انکاه شاکردانش امه بوی کفتند از چه جهت با ایا با 
٩ 3‏ در جراب ایشان کفت دانسان ۳ کت ê‏ با عطا شن 

ست لیکن بدیشان ع عطا نشل × زیرا هرک دارد و داده سود وافر و ۱ 
رد آنچه دارد م از او کرفته خواهد شد٭ ازایجھة با ایا با خن 
میکوم که نکرانند ونی بینند وشنوا هستند وفیشنوند ونيفهمند× ودر حق ایشان 
بوّت اشعیاء ټام میشود که میکوید بسمع خواهید شنید ونخواهید سید ونظر کرده 
خواهید نکریست ونخواهید دید + زیر قلب اين قوم ا ویکونها اي 
شبه‌اند وچشان خودرا | ہرم yS‏ 

ت E‏ راشفا دهم ی وت اه تجنان شا 
زیراکه می بینند وکوشهای شا زیراکه میشنوند + ۳ را هراینه بشما میکوم بسا انیاء 
وعادلان خواستند که امه شیا + مس بل TT‏ را 
ونشنیدند٭ پس شیا r‏ بشنوید × کسیکه کل ملکوتر ا 0 
تم در دل اوکاشته شفانشت رباد هاست انکه در ارا کاشته 
شد‌است + وانکه برسنکلاخ رتخنه شد آوست که کلام‌را شنیت ف النورخوشنودی 
قبول میکد + ولکن ريش در خود ندارد بلکه فانی است وهرکه سخن با صدمة 
سیب کلام براو وارد آید در ساعت لخزش نورد ٭ دربان خارها 


۲۳ و 
ره شد انستک کلام را سود و اند یش اجهان وغرور دولت کلامرا و 
3 وی غ ر کردد + وک در زمین تیک کاشته شد انستک هکل ما شین ان میهد 
۲۶ وبا راور شه ي وی و ی فرمیاورد + ول دیکر 
CT‏ مب ک تم یکی در ا 
To‏ کاشت يږ وچون مردم در خواب بو دند دشنش ا درمیان EE‏ 
۲ رنله برفت « ووقتیکه کندم روئد وخوشه نیز ظاهر شد × 
YY‏ 0 صاحب خانه امن بوی عرض کردند SNE‏ 2 م یکو در زمین 
۸ خویش نکاشتۂ بس ازا کاس مم رسانید + ا 9 ا 
۳۹ عرض کردند ی وهی ۳ جع کم + E iss‏ 
e e ۳ 3 ۳‏ تکفا کر تا وقت حصاد باهم نف کنند 
ودر رم 0 E‏ خواهم کفت که اا e.‏ ۳ ۳ 
۲۱ سوختن بافه‌ها به بند يد اک AE‏ ردیک ۳ 
lT e‏ دانٌ خردلی ست که شخصی کرفته در مزرعه 
۲ خویش کاشت + وهر چند از سایر ا است ولی چون نو کند 
بزردترین بقول ا ودرختی میشود E E‏ هوا امن در شاخه‌هایش 
6 اشیانه میکیرند »# ومتلی دیکر برای ایشان کنت که ملکوت اسان خمیرمایُرا 
۶ ماند که زن آنرا کرفته درس ول TT‏ ام خر کشت × هة ایفعانیرا 
۵ عیسی با انکروه مغلا کفت ویدون مئل بدیشان هیچ نکفت * تا تام کردد 
کلامیکه بزبان تس کته شد دهان گ ۱۳3 با باز ید بر ویچیزهای مخفی شن 
۳ از بای عام تنطق خواهم کرد × e‏ ۳ برخص ا 
خانه کشت ۰ و امن کنتند E‏ مزرعه‌را هة ما 2 
فرما د در جواب لن کت نک در TT TE‏ ومزرعه 
۹ امین نست وخ نیکو اببای ملکوت وکرگاسپا پسران شربرند + ودشنی که ۳۳ 
یوقت بلس a‏ وموسم حصاد عاقبت اینعام و دروندکن فک 
هنان که کرک پارا و نشور اتش میسوزانند هانطور در عاقبت اینعالم 
4۱ خواهد شد+ که پسرانسان ملائکة خودرا فرستاده هه لغزش دهندکان وبدکارانرا 


ا ۳ 
٣‏ جع خواهند کرد × lT‏ تور اتش خواهند ره وفشا 
که :اک عادلان در کت پدر خود مثل آفتاب درخشان خواهند 
٤‏ شد هر کوش شنوا دارد بشنود × وملکوت اسمان کی را ماندمفی شت در 
زمین که شخصی انرا | یافته پهان ِ واز خوشی آن و آنچه داشت فروخت وان 
٥‏ زمینرا خرید ×+ باز ملکوت 1 اسان تاجریرا ماند که جویای مرواریدهای خوب 
E 6‏ ون بك عروارید کرانا یافت رفت وماعللک خودرا فروخده اترا 
۷ خرید بر را بل دا درا افکه عود وار مر جنس 
۸ با 0 آید ‏ وون و بکاره‌اش کشند ونشسته خوارا در ظروف جع 
کک و د قارا دور اندازند ×+ بدینطور در خر اینعام خواهد شدء ES‏ 
NT o.‏ طاحین‌را ازمیان صامحبن جدا کرده + ایشانرا درتنور اتش خواهند 
۱ انداخت جائیکه کریه تا ات ع ترا کت 1 هه اين 
مور ید کنتدش بلی خداوندا + پایشان کفت بنا: براين هر کاتبی ي که 
1 اسمان تعلم یافته است مغل صاحب خانه ایست که از خزانة خویش 
٣ه‏ چیزهای نو وکهنه TT‏ وجون عبی این مثلهارا به امام رسا نيد 
۶ ازان موضع روا أنه شد چ ری ی ار ور ن تعلم 
داد بقسمیکه مشب شن کنتند از کا امتخص چنین حکت وم تجزات را م رسا نيك × 
e o0‏ اک ادد مادرش مرم نامی نیست وبرادرانش یعقوب وبوسف 
1 وشعون وبهودا* وهة خواهرانش نزد ما فیباشند پس اینمه‌ر جا مم سا نید ٭ 
۷ ودر بار او لغزش خوردند لیکن عیسی بدیشان کفت مکر 
۸ دروطن وخا نة خویش* وبسبب بی این یشان متجزم بسیار درانجا ظاهر نساخت٭ 


باب چهاردهم 


سے ا ۳ 
دران هنکام هیرودیس تترارخ چون شهرت عیسی را شنید » خادمان خود 


سے 4^ 


کفت این است شحبی تمید دهنت که ازمردکان برخاسته است وازین جهة متجزات 


ازاو صادر میکردد + زیر که هیرودیس میی را خاطر هیرودیا زن برآدر خود 
د 
فیلیس کرفته 8 هاده ودر زندان انداخنه بود# e‏ محیی بدو E‏ 


r^ 


۱ 
1 
۳ 


94 انجیل سے ۱۵ 


تگاه داش وی برتم ا ووقتیکه فصد قتل او کرد از مردم ترسید 
راک ا ند 29| چون بزم میلاد هیرودیس را 4 E,‏ 
هیرودیا E‏ رفص کرده هیرودیس را شاد نود + ازاین روم رل ۱ 
داد که ا چ در E‏ رد کو € سر یی 
ae‏ درطب چن عنایت فرما چ انکاء بادشاه بر لکد 
پاس 2 وخاطرهنشینان خود فرمود که بدهند + وفرستاده سر بجی را ی 
0 جدا کرد بد ویو درطفتی کذارده بدختر نسم مودند وا و۳ ا 
مأدر خود برد ٭ اک امن جد اورا ردان ا ۳۳ ور 
عیسی را اطلاع دادند + وچون عبس ايرا شيد بکشتی سوار شه از الا 
بویرانة مخلوت رفت وجوت مردم شنیدند از شهرها براه خشکی از عقب وی 
روانه شدند × رو بسیار ديك برایشان ن رحم فربود واران 
ایشانرا شنا داد ب ودر ET‏ رد وی ا این موضع 
ویرانه است ووقت الان ان کذشنه پس اینکرودرا مرخص فرما تا بدهات رفته ؛جهة 
خود عدا رند + عیی ارات احتیاج برفتن ندارند شا ایشانرا غذا 
دهید٭ بد وکفتند د راجا جز+خ نان ودو ماو ی ندارم ٭ ۳ بنزد 
e‏ وبدان جاعت فرمود تا برسبزۍ نشستند وڅ نان ودو ماهی ر 
بویت دا ۱۳ ۳ 
جاعت + وهه خورده سیر شدند وازپاره‌های باقی مانن دوازده سبد پ رکرده 
og a ay‏ قریب به ++ هزار مرد بودند * 
بیدرنك عیسی شاکردان خودرا اصرار نود نا بکشتی سوار شك پپش ازوی بکاره 


دیکر روانه شوند i‏ انجروهرا رخصت دهد + وچون مردمرا روانه مود خلوت 


۰ بای EE‏ برا ز کوهی اد ووقت شام درانبا تا بود چد اما کش درا 


۱0 


درمان ترا وا لت که میوزید به اموا ج کرفتار بود هد ۱۱ س چهارم 


ارت ع ا فو e‏ اما چون شاد ۳ 


۷ برآوردند بچ اما عمی ابشانرا ہی تامل خطاب کرده کنمت خاطر چم دارید ما 


۵ نا خیای است واز خوف 3۰۰ 


م 


انجیل متی دا o‏ 

۸ تریان و کر درو ات او کنت خداوندا اکر توق مرا بفرما تا برروی 
TT ۳۹‏ نوا + کفت ياء درساعت پطرنس ا زکنتی فرود شن NES‏ 
ey‏ ران کد ا ر 
|< شم اد برآورده کفت ت خداوندا مرا دریاب٭ عیسی بیدرنك دست آورده اورا 
9 بکرفت وکفت ای کم ان چرا شك آوردی × وجون بگنی ان 
۲۴ ساکن کر دید × E‏ امن او ده کد في اخنيقة نو پسر 
خدا هستی × I ERS‏ 1 
و و ای اد هیا رانرا رد او آوردند + راز او اجازت 
خوانتند که عض دامن ردایشرا لس کند وهرکه مس کرد صصت کاملل یافت ×+ 


تا پانزدهم 


آنکاه کاتبان وا او نزد عیسی ام کفتند ب E‏ 
از نقلید مشا تجاوز مینایند زیرا هرگاه نان مخورند دست خودرا فیشویند * او 
کت ات خی رتم عدا وا او کید را 
خدا > داده ات که مادر وپدر خودرا حرفت بار 0 بر را 
0 دشنام دهد البته هلاك کرد × ۳ e‏ هرکه ود 
1 اه از من بتو نفع رسد هډیه ایست + وپدريا مادر خودرا بعد ازان احترام 
۷ نی‌ناید» پس بقاید خود حک خدارا باطل موده ید × ای ریاکاران اشعیاء درارة 
۸ 
۹ 


rr A A 


سا کر نبوت وده ی کی ۳ اين فوم پزبانهای خود من تفرب جو ینب 
۴ 2 حش مرا کید ایند لیکن دلغان از من دوراست ×+ پس عبادت 
1۰ مرا کرک احکام مردم‌را بتر فرایض تعلمم مید هند ٭ ا 
١‏ خوانت بدیشان ی تن e‏ 2 ان ر زب اغعس 
اد اجه ار دما یرون میاید انسانرا نجس»تبکرداند ‏ انکاه 1 
وی ام کفتند ایا یدای ک فریسیان چون ایض را شنیدند ی داشنند × 
۷ او e‏ هر ای که پدر اسان من نکاشته باشد کت شود × ایشانزا 
واکذاربد کوران راه تمایان کورانند وهرکاه کور کوررا راهنا شود هردو درچا: 


۳1 انجیل > ۱0 


9 پطرس درجواب اوکنت این مرا برای E‏ عیسی کفت 
3 آبا شا نیزتا محال بی‌ادراك هسنید ×+ e‏ آنه ازدهان فرو یرود 
۸ داخل شک مکردد ود مبرز اقکن سرد OT‏ ۳۳ ازدل 
٩‏ صادر میکردد واين چیزها ال ك نازا ا 
۰ خالات بد وقتلها وزناها وفسفباً ودزدیما وشرادات دروغ وکفرها ٭ ا 
که بر نس مد ی خمردن بدستیهای ناشسته N‏ ۶س نیکرداند × 


ب ۲ 
3 پس عیسی ازانجا بیرون شن بدیار صور وصیدون رقت ۱ زن کعانية 


از انحدود یرون امت فرباد کان ورا كفت خداوندا پسر داودا برمن رحم 9 
۳ زیرا دختر من سخت دیوانه است ٭ لیکن هیچ جوابش نداد تا شاکردان او پش 
۶ امه خواهش فودند که او 9 مای زیرا درعتب ما شیرت .۳ او 
درجواب کات نشو‌ام مکر بجھة کوسفندان کر شن خاندان اسرائیل × 
پس انزن امن او را پرسنش ۹ کنت خداوندا مرا 9 کن درجوآب کنت 
۷ که نان فرزندانرا کرفتن ونزد سکارن انداختن جایز نیست* عرض کرد بلن 
رک e‏ خویش خو رند + آنکاء 
عیسی درجواب او کنت ای زن ایان تو عظم است ترا برج ا 
٩‏ بشود که درهان ساعت دخترش شفا باقت »+ ی ارات ۳۳ 
۰ بکنارة دریای جلیل آند وبرفراز کوه رامن آنا بنشست * وکروهی بسیار لنکان 
وکوران وککان وثلان وجعی از دیکران‌را با خود برداشته نزد او اندند 
o ET‏ ۱ ا چ 
کنکانرا کویا وشلانرا تدرست ولکانرا خرامان وکورانا یا دیدند شیب خن 
۳ خدای ر گید کردند + عیسی خاکردان خودرا ل 2 
برایخاعت دل بسوخت زیرا که امحال سه روز است که با من میباشند وچ چیز 
برای خوراك ندارند وتخواهم ایشا نرا کرسنه برکرداغ مبادا دراه ضعف کند ٭ 
۳ شاکردانش با کفتند ازکا دربی بان مارا انقدر نان باشد که چنین ا ا 
۲۶ عیسیی ایشانرا کفت چند نان دارید کنتند هنت نان وقدری از ماهبان کرچک * 


پس مردمرا فرمود و وان هنت ان واا شکر نود 


کل ۳۷ 


۷ و با م کرده بشاکردان خود E ss‏ و ەر ددد 
سر 
٩‏ واطفال چهار هزار مرد بودند ٭ پس انکروهرا رخصت داد وبکشتی سوار شن 
حدود ل امد ×+ 


ار ۳( ۳ SAO OE‏ 
0 ۱ 2 یشان اهر سازد ابشانقا جواب داد که دروقفت عصر میکرید 
٣‏ هوا خوش خواهد بود زیرا آسیان سرخ | ست * وصکاهان میکوثید وروند 
خواهد شد راک اکان سرخ وکرفته است» ای رباکران ن میدانید صورت اس 
4 تيز دهید ۳ و تم انب ر فر فه تور زد کار ی میطلیند ۲ 
بدیشان عطا امد عفر ار NN‏ ا روانه شد + 
0 وشاکردانش چون بدانطرف میرفتند فرآموش کردند که نان بردارند × 
عیمی کت اکاء باشید. که از شميربيةفریسیان وصذ وقیان احنباط کید ×+ 
پس ایشان درخود تدر بوده کنتند از انست که نان برنداشتهام + عیسی ابرا 
دا موده بدیشان کنت ا ایانان چرا درخود e‏ از انجهة که 
٩‏ نان نیاورده اید» ایا هنوز نهبیت ویاد نیاورده اید آن بخ نان وخ هزار نفر 


لے > < 


۱ دیدب و در نان از کرک ار ِ 
۱۳ و صد 6 قبان e e SN‏ ز تعلم 
۲ فریسیان وصد وقیان حک به احیاط فربوده است* . وهنکامیکه عبسی بنواجی 
۹ امد ازشاکزهان خود برت رکذت لدم مراکه پسر انسام چه 
۲ 9 ویند + کفتندیعضی مین نمید دهنل ویعضی الیاسن وبعضی ارمیاء با 
۳ ۰ + ایشا کفت شا مرا کسيدانید + شعون و 
ر ک E‏ پسر خدای زنك + عیسی درجواب وی کنت خوشا جال تو ای 
ت بن يونا زیرا e‏ وخون اینرا برتو کشف نکرده بک پدر من که 
۸ درایانست ‏ جر 2 ترا میکو مم که توئی پطرس و برین صض کلیسای خودرا بنا 


۳۸ انحل مت ۱۷ 
۱٩‏ میک اج جیهم رت O‏ وه یافت + وکلیدهای رت سرا بتو 
۳ وان برزمان بہندی 0 بسته کردد وان درزمین کشانی درامان 
۰ د E‏ آنکاه شاکردان خودرا فدغن فربود که بهیچکس نکویند ک که او مس خڅ 
۲۱ است* واز eT‏ خود خبر دادن آغا زکر که رفتن او باورشلم 
وزجت بسیا رک کنیدن ازمنایج وروسای کهه وکانبان وکشته شدن و ا 
۲ برخاستن ضروریست * وپطرس اورا کرفته شروع کرد بنع فودن وکفت حاشا 
۳ ازتو ای خداوند که این برتو هرکز واقع خخواهد شد ٭ اما او برکشته پطرسرا 
کنت دور شو ازمن ای شیطان زب که باعث لفزش من میباشی زرا نه امور لیر 
4 بلک امور انسان‌را تنکر میکی × انکاہ عبسی بشاکردان خرد ۳ 
ی من کند بايد خودرا ار کر وصلیب خودرا برداشت ۳ 
۳ من اد زیرا هرکس امد جان خودرا پرهاند ازا هلاه سار ۱ ۱۳۳ 
۲۷ خودرا مخاطر من هلاك کد ۳1 دریابد+ زیرا شخص‌را چه سود دارد که ام 
را ینک ادی جه چرزرا فدای ۱ ۲ 
e‏ زیر ک ۱ ۹ درجلال پدر = ا E‏ 
۸ خود ود e‏ ۳ موافق اعالش جرا خواهد داد ا بش میکرم 
که بعضی در الجا حاضرند که تا , پسر انسانرا نه ند که در ماک ۲ 


×× خواهند جشیك‎ E NS 


باب د 


وبعد ازشش روزعیسی پطرس ویعتوب وبرادرش بوحنارا برداشته ایشانرا 
درخلوت بکوهی بلند برد+ ودر نظر ایشان هیثت او دل وچفره‌اش 
چون خورشید درخشنن وجامه‌اش چون نور سنید کردید » که ناگاه موی 
والیاس برایشان ظاهر شن با او کنتکو میکردندا٭ اما پطرس بعیسی متوجه شن 
کن و ا کر اه ۰ ۱۳۳ درایجا بسازم 
٥‏ یکی برای تو ویک جهه موس ودیکری برای 2 وهنوز سخن برزبانش بود 
که ناکاہ ابری درخشنن برایشان سایه افکند وایدک اوازی ازابردررسید ۱5 ۳ 


7 پسرحبیب من که ازوی خوشنودم اورا بشنوید + وچون شاکردان این‌را شنید ند 


سے 


a E اب‎ 


۷ بروی درافتاده بی پایست نت دنکب عیسی زد یات 1 اا ا نود 
۸ وکفت برخیزید وترسان مباشید × وچشان خودرا کشوده هچکرا جزعیسی تفا 
٩‏ ندیدند* وجون ایشان ازکوه بزیرمبامدند عیسی ایشانرا قدغن فرمود که تا پسر 
۰ انسار ن از مردکان برغیزد زنهار اين رویا نت نکوید + شاکردانش ازاو 
۱ مکزند کات ا در مات 
E‏ الباس‌بیباید e‏ غود + لیکن بشا میکوي که 
امال الا ات واا نشناخیند بنکه آڅه خواستند با و یکردند ا کور 
انل کے شواهدادید + اتک شاکردان دریاضد کدرا 
14 مین تعمید دهنل بدیشان ع ڪن E.‏ مجور رد جات e‏ 
0 نزد وی زده عرض کرد × خداوندا برسر من رحم کن ر مصروع 
11 وبشدّت متام است eT E TT‏ ا 
۷ شاکردان تو ا ند اورا ا دهد ٭ عیسی درجواب کنت ای فرقة 
بیان £ رفتا ر تا یی با شا باشم وتا چند حمل شیا کردم اور نزد E‏ 
۸ پس عیسی اورا یب داده دیو ازوی بیرون شد ودر ساعت از ن پسرشفا یافت ‏ 
٩‏ اما شاکردان نرد عبسی آمت در خلوت ازا زاو پرسیدند چرا ما توانستم اورا یرون 
۲ کم ٭ با را کنت بسبب ہی ایائ شا زیرا هراینه با میکوم اکر این 
بقدر دا خردل میداشتید بدین کوه مبکتید از اھا بدانجا متقل شو البّه متفل 
ا امری برشا محال فیبوج+ لیکن این جنس جز بدعا وروزه بیرون 
7 یرود وچون ایشان درجلیل میکشتند عبسی بدیشان کفت پسر انسان 
۲ بدست مردم تسلم کرده خواهد شد* واورا خواهند کشت ودر روز سم خواهد 
٤‏ برخاست پس بسیار محزون شدند ٭ وچون ايشان وارد کنرناحوم شدند 
o‏ حصلان دو درم e Cell‏ ۰ 
بل وچون عا نه درانه عیسی براو سبقت نوده کفت ای شعون چه کان داری 
پادشاهان جهان ازچه کسان عشر وجزیه میکبرند ازفرزندان ن خویش با ازیکانکان + 
پطرس بوی ET‏ 6 کلب ORE oT‏ 
بدا که ایشانرا رام کار دریا ره قابیبینداز وال ماهی که بیرون ما 


> = 


11 


> 


سے سے 


۱0 


۱ 
۷ 
۸ 


۳ اجیل مت ۱۸ 


کرفته ودمانش‌را با زکرده میلغ چهار درم خواهی بافت اترا برداشته برای من 
وخود بدیشان بل ٭ 


ا 9 
درهانساعت شا ار عبسی امت کنتند هس درناک 3۳2 ۲ ۳ 
ارگ ا کک عیسی طفلی طلب نوده درمیان ایشان برپا داشت + و کات ا 
بشما میکوم تا بازکشت ت نکید وشل طف ل کوچك نشوید مرکر داعل ملکوت ا 
غخواهید شد ‏ پس هرکه مثل این بچ کوچك خودرا فروتن سازد هان دربلکوت 


اسان هرک است ه eg e‏ طفلی را باسم ت قبول کد مرا پذیرفته است + 


وهرکه یی از این صفارزا که من امان دارند لغزش دهد اورا 


اسیا برکردنش اوه درقعر دریا غرق مد * وای راا لنزشها 


زیراک لابد است از وقوع لفزشها یکی وای برکیکه سیب لنزش ۲ ۰ 
اکر دسنت یا پایت ترا بلغراند ارا قطع کرده ازخود دور انداز زیرا ترا تراست 
که للك با شل داخل حیات شوی از اکا دو دست با دو با در ۳۳ 
EEN mo, a‏ نرا قلم کرده ازخود دور ۱ 
۳ ست با یك چم وارد حیات شوی ازاینکه با دو چڈ م دراتش جام انکه 
شوی ٭ آزاين صغاررا ا زیرا شمارا e‏ ملائک“ ایشان 
داغا دراسان روی پذر مرا که درا چ E‏ ۳۳۳ 
6ک شرا | لجات نشد بد یا چه ان میبرید اکر کی را صد کوسفند ِ 
1 با شود و 7 ار غیکذارد 8 ستجوی آ نک شن فیرود × 
واکر اتناقا انا 9 3 نه بشما میکوي بان یک بیشتر شادی میکد از E‏ 
ونه کک نا+ هچین اراد: پدر شا که درامیانست ا 
کوچکان هلاك کردد × واکر برادرت بتو کناه کرده باشد برو واورا مبان 
خود واو درخلوت الزام کن ن هرگاه من ترا کوش کرفت برادر خودرا دریافتی * 
واکر نشنود يك یا دو نفر دیکربا خود بردارتا از زبان دو یا سه شاهد هرس 
و واکر هنن ایشا: نرا رد کند بکلیسا بکو واک رکلیسار | قبول نکد درنزد 
تو میل خارجی با باجکیر باشد × هراینه بشما میکوم اجه رخ یت دراسیان 


انجیل متی ۱٩‏ ۲۱ 
٩‏ بسته شت باشد وانجه برزمین کشاید دراسان کنوده شن باشد * باز بشا میکوم 
هرکاه دو نف از شما درزمین درباره هرچه که بخواهند متفق شوند هراینه ازجانب 
ک در ک دراسمانست برای و تس زرا جاڼک ده بر 
۳۱ باسم من جع شوند دزمان ع ایشا ن حاضرم ‏ انگاه کر ی ار امن 
٩‏ ا ادا چند مته برا برادرم پن خطا ورزد میباید TS‏ 
تن عیسی بد و کفت E‏ شا ون 
ان اد ی او ۳ قطا 9 
پیات که ادا باید اقابه یش امر کرد که اورا با زن وفرزندان 
۲ وام مالك او فروخته طلب‌را وصول کنند ٭ سل غلام رو بزمان ° 3 
۳۲ پرسنش ود وکنت ای ۳ مرا مهلت ده تا هه‌را : تو ادا کم + آنکاه اقای ان 
۸ غلام بروک ترحم وده اورا رها کرد وقرض اورا مخشید + یکن چون ار ن غلام 
ببرون رت یک از هقطاران خودرا یافت که ازاو صد دینار دا را 
٩‏ بکرفت وکلویشرا فشرده کفت طاب مرا ادا کن + پس ان هقطار بربایهای او افتاده 
د کنت مرا ملت ده تا ههرا بتو رد کے ٭ اما او قبول نکرد بلکهارفتة 
۶۱ اورا درزندان انداخت تا قرض‌را ادا کد× چون هتطاران وی این وفائ‌را 
۲ دیدند بسیار کین شن رفتند وانچه شل بود باقای خود باز کفتند × انکاه مولایش 
اورا طلبیت کفت ای غلام شریرایا تام ان قرض را حض خواهش تو بتو خشیدم × 
ی یس ابا ترا : نیزلازم نبود که بر ار خود رح کی چنانکه من برټو رم کردم + 
o‏ مولای ری شن اورا بجلادان سرد نا تام فرض را بدهد ٭ سین طور پدر 
3 من نیز با شا عل خواهد نود اکرهریی ازشا برادر خودرا ازدل نشد × 


باب نوزدم 
۱ وجون عبسی اين سخا : نرا به انام رسانید ازجیل روانه شك جدود بهودیه از طرف 
ا بسا ۳ آمدند و نرا درجا شنا خشید ٭ پس 
2 تا ارا اشن کنند رکد ابا جایز است:هرد زن خوذرا پرعلی 


۲ جل متی ۱٩‏ 
> طلاق دهد او درجوالب‌ایشان کننتسکر دران اید کهدالی دراد ۱۱ 
o‏ یدب وکات ازايشهة مرد پدر ومادر خودرا رها کزده بزن خویش 
٣‏ بپپوندد وهر دو یك تن خواهند شد ٭ بنابرین بعد ازان دو بک يك تن 
۷ مستداین ا راا بوس اسان درد 7 e‏ 
ون ام فرمود که زن‌را طلافنامه دهند وجدا کد ا ایشا: راک > ۳ 
سنکدل شا شمارا اجازت داد که زنان خودر | طلاق دهد لک ازابتداء چنین 
٩‏ نبود × وبشا میکوم هرکه زن خودر ار عات زنا طلاق دهد ودیکریرا نک ح کد 
7 زانی است وهرکه زن مطلقرا نکام کد رنا کد٭ خاکردانش د ۴۱۱۳ 
۱ حک شوه با زن چنین باشد نکا 8 بهتر است × ایشانزا کف ٤ای‏ خلتی 
E ۳‏ شت است ‏ زیراکه خصی‌ها مباشند که 
ارش رن متولد شدند وخصی‌ها هستند که آزسردم خصی شداند وخصی‌ها 
میباشند که مجهة ملکرت خدا خودرا خصی نوده 0 توا ۰ ۱۳۳ 
۲ بپذیرد ٭ انکه چند بچ کوچ كرا نزد او e‏ تا دستای خودرا برایشان 
۳1 نپاده کی شاکردان ع ایشا نرا نهيب دادند چ کی کا بای کوچکرا 
تشرد e EG‏ ا 
7 است* ودستهای خودرا برابغان کذارده ازانجا روانه شد* ناکه شتصی 
۷ ان ویرا کنت ای استاد ° 3 تا حیات جاودانی يام × ویر 
کنت ازچه سبب مرا نیکو کنتی وحال انکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط لیکن 
۸ اکر مخوامی داخل حیات شوی احکامرا نکاه دار بدو کنت کدام احکام» 
۱۹ ع فل مک 3 ۳ دزدی مکن» شهادت دروغ من + در و 
۲ خودرا حرمت دار وهسایة خودرا مثل نفس خود دوست دار« جوان ویرا 
۲ کفت هه ابهارا ازطفولٍت نکاه داشته ام دیکر مرا چه ناقص است * عیسی بدو 
کنت اکر مخواهی کامل رد ما بل خودرا بفروش وبفتراء بك که درا اسان 
۲ که ی خواهی داشت 0 چون جوان ج 
0 برفت زک ال ا وی شا ردان خود E‏ هراینه ۳ 
يڪوم که شخص دو ا بدشواری داخل میشود+ وباز شارا 


انجیل متی ۲۰ 


میکوي که کذشتن شتر ازسوراخ سوزن ۱ ست ازدخول تخص دولمند 
۵ دت دا اکان چون شندند ET.‏ کذنته کاتند پس که‌میتواند 
۲۷ نجات یابد٭ ‏ عیسی متوجة ایشان شن کنت نزد انسان این االست لیکن نزد 
۷ خدا هه چیز مکن ys‏ پطرس درجواب کفت اينك ما فة چیزهارا 
۸ ترك کرده ترا متابعمت میک و یس ثرا کف 
هراینهبشا میکو شما که اد وقیه ن رات 
ادن شا پیز بدوازده کی نشسته بردوازده سبط اسراییل داوری 
۲ خواهید نود × وه رکه مخاطر اسم من خانه‌ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر 
ان با زمیتبارا ترك کرد صلهچندان خواهد یافتلوارث حیات 
۱ خواهد کشت لیکن سا اولین که a‏ کد e‏ الین × 


باب 3 


اا‌صاس ساد که بامدادان یرون رقت تا عله 
ار دورد کرد سن با عمله روزی يلك دینار قرار داده ایشانرا 
باکستان خود فرستاد « وقریب بساعت سیم یرون رفته بعضی دیکررا در بازار 
یکار ایستاده دید + ایشانرا نیز کفت شا هم بتاکستان بروید وانیه حق شما است 
بش یدهم پس رفتند ٭ باز قریب بساعت شش وغم رفته هچډن کرد * وقریب 
پساعت بازده رفته چند نفر دیکر ببکار ایستاده بافت ایشانرا کفت ازمپرچه ای 
را دراغا بیکار ایستاده اید + کفتندش هچکس مارا زد نکرفت ه بدیشان 
کفت شا یزیتاکستان بروید وحق خویشرا خواهید تِ_- وجون وقت شام 
کے تا کتاں بتار خرد کفت موروورا تا طلیت از ترین کرفته تا اولین 
1 ۱ اک *٭ بسن بازده ساعتیان امن هر نفری دیناری یافتند*+ واوّلین 

امن کان بردندکه بپشترخواهند یافت ول ایشان نیزهرنفری دبناری بافنند × 
کک احا ترد د کف که لین آخرین یکناعمت کار 
N‏ کل چ وحرارت روز کردین ام a‏ 


۳ اودرجواب یکی ازایشان کنت ای رفیق بر تر ظلی نکردم مکربدیناری با من قزار 
(3) 


د ر دو نا 


ک 


۳ ل 

ندادی × تس ق خود Sy‏ محر اه م بدین آخری مل تو دهم Xx‏ 1 مرا جابز 
یس تک ازمال خود آتچه خواهم بک ار ۰ e‏ 

1 3 نابرین | وین آخرین واخرین اوَلبن واه شد زیرا خوانه شدکان 

۷ بسیارند وبرکزیدکان E‏ رت دد ۳ میرقت دو زده شاکرد 

۸ خود کک مارد طلينك كفت ٭ اينك وزغام 2 

٩‏ داد » دا 3 ۳ 3 و م 


1٤ 


۱0 


۲ غاد ودر روز سیم خواهد برخاست + انکاه مادر دواسر زد ۳ 
۲۱ خود رد وی امن وپرستش نوده راو جزی درا ۲۱۳۰ چه 
خواهش داری » کفت بفرما تا این دو پسرمن درملکوت تو یکی بردست راست 
۳ ودیکری بردست چپ تو بنشینند* عیسی درجواب کفت تیدانید چه سنواهید 
۲ ميتو ا نم × ایشانرا کا اکا ا و تعید ی 4 من میبام 
مه ا 
۶ بکانیکه ازجانب پدرم برای ایشان میا شث است+ اما جون ۱ ۲ 
yT o‏ غ ی انا پش طلین کنت | که هستید 
۲ که حکام اما ۱ برایشان مساطند + لیکن درمیان 
شین راد برد بت هر ده در ن شا جخواهد بزرك کردد خادم شا باشد هه 
را واه ی شا مقدم بوّد غلام شا باشند + چنانکه , سرانسان ا 
شود بلکه تا خدمت کد وجان خودرا درراه شیاری ۵ د 
a yT TT‏ و 
۱ خداوندا پسر در پرما ترحم کن ٭ و هر چند خلق ایشانرا پیب میدادند که 
۹ یشتر ریاد کان ن میکشند خداوندا پسر داودا برما ترح فرما + 
١‏ ۰ ادا لد کنت س شا کنر ری ۱5 


۸ 


ای از 0 
4 خداوندا اینکه چشان ما با زکردد × پس عیسی ترح نموده چشیان ایشانرا س 
نود که خر بیدا کشته اا او واه دد 
باب پست ویک 
وچون نزديك رسیك وارد بہت فاجی نزد کوه زیتون شدند اتکه 
۲ عسی دو نفر ازشاکردان خودرا فرستاده* بدیشان کنت درین قر به که پش 
روی‌شا است بروید ودر حال الاغی با کره‌اش بسته خواهید یافت اهاز با زکرده 
وید« وهرگاه کسی بشما سخنی کوید بکوئید خداوند بدینپا احنیاج دارد 
اا خواهد فرستاد + واین هه واقع شد نا سخنی که "| 
ه نام شود+ که دختر صهیون‌را كويد اينك پادشاه نو نزد تو یاید با فروتی 
1 وسواره برجار ورک هی پس شاکردان رفته امه عیسی بدیشان ن آمر فربود 
9 ردند + والاغرا a TS‏ 
۸ 
" 


سے 


سوار شد + و بسیار رختای خودرا در ا وجمی ازدرخنان 
شاخه‌ها رین دراه میکستردند × وجمعی ازپېش وپس او رفته فر یاد کان میکفتند 
هوتسانا پسر داودا مبارك باد کیک باس خداوند میاید مونیعانا دراعل علین + 
وچون وارد 7 غام E‏ باوب این میکفتند این کیست × انکروه 
۲ ات کی نے ازناصر جلیل» . پس عیس داخل هیکل خدا کفته 
جمیع کسانیراکه درهیکل خرید وفروش میکزدند بیرون نود وتخهای صرافان 
کوش وکا را وت سامت اشنا کنت مکتوب ات که 
4 خانهٌ من خانه دعا نامین میشود مک با درا سا و 
0 وشلان درهیکل زد از اند وایش ترا شفا حشید > اما | و 
چون تجاتیکه ازاو صادر میکشت وکودکانرا که درهیکل فریاد برآورده هوشیعانا 
7 میکانند دیدید غضبداك کشته ٭ بوی کفتند ی ایا Le‏ 

تا کفت بے مک شرا 4 ایتک ازدهان کردکان وشیر خوارکان 
۷ حدرا مھیا ساخن × س ایشا وک ۱۳ زشهر بسوی بيتعنيا رفته دراتجا 


0 شب‌را بسربرد* ‏ بامدادان چون بش‌ر مراجعت میکرد کرسنه شد ودرکار 
6 


1 انجیل . 


EE 0‏ 1۹ امد وجز برك بران هبچ نیافت پس انا 2:5 
۳ ازاین به بعل ميو 0 تا بابد SE,‏ د ا خت ا چون 
E‏ دیدند متي شك کفتند چه ۳ درخت ار خشلت شن 
۳ اس ایشان کفت 1 ۳ میکوي أكراعن بدا ۳ 
فیضو دید نه هين را که برخت ار لد مد یلک هرکاه د هک 
E‏ افکن شو چنین میشد + e‏ با ایان ندعا طلب کید خو اهید 
۳ یأفت × رک 039 تیم میداد روسای کھت - قوم نزد او 
امن کته هدر ای تا را اه ۱ قدرت را بتو داده است « 
۶ عیسی درجواب ایشان کنت من نبزازشا" نی مپیرسم اکر انا بن کوئید من 1 
o‏ بش کوم که ا اغالا بچه قدرت مینام+ تعید مب ی ازکا e‏ ازاعان با 
. ازانسان» ابشان با خود تفر کرده کفتند که اکر كوم از 2 هراینه > 2 
۲ پس چرا بوی ایان نباوردید + واکر وئم ازانسان بود آزمردم میترسم زیرا مه 
ی‌را نبی میدانند# پس درجواب عیسی کفند یدانم بدیشان کفت من هم شمارا 
۳۸ ل ین کارهارا میک + لیکن جه کان دارید غه ۱۳ 
بود زد نخستین من کفت ای فرزند امروز بتاکستان من رفته بکار مشغول شو 
درجواب کت نخوام رفت ام بعد پشیان کشته برفت ۲ ودر 
۲ کنت ت او درجواب کنت ای جر ولى نرفت* کدام يك ازاین دو 
خواهش پدررا بجا آوردکنتند اول » عیسی بدیشان کفت 3 بشما میکوم که 
۳ کل ا قل ازشا داخل ملکیت خدا میکردند + را ۳۳۳ 
ازراه عدا ات نزد شا ند وبدو ايان ن نیاوردید ام باجکیران وفاحنهها بدو ايان 
۲ او وشا چون دیدید اخره ۱ پشیمان نشدید تا بدو ایان- وريد × وکل 
E‏ ا کان ر تاکستانی موده خط ومد کید 
وجرخشتی دران 1 وبرجی بنا نود ؛ E.‏ بدهتانان سپرده عازم ۱ 
۳ وچون موس میوه نزديك o‏ غلامان خودرا نزد دهقانان واد میوه‌های 
0 پردارند+ اما دهفانان غلامانشرا کرفته بعضی‌را زدند ویعضی را کننند ۰ ۱ 
۳۲ سکنار نودند» باز غلامان دبک بشتر اراس ۳۱ 0 


انیل می ۲۳ Y؟‏ 
اھ بر خودوا نزد ایشان فرستاده کفت پس مرا#تجرست 
۸ خواهند داشت * اما دهتا ناه ن چون پس‌ر تیدا ات 
٩‏ بائید اورا بکشې ومیرائش‌را ابرم ی 

کک پس جون مالك ناکستان آید بان تین ES‏ 
سس دل خواهد کدرو اغا باغباناے دیک + 9 
4۲ میوهایشا در. موسم کی دغل کک e‏ 
کرک متارانش ردنودند هان سم زاوبه شن است 6 ۱ء ۳ 
4۳ خداوند امد ودر نظر ما تیب است × از اخية شارا میکوم که ماکوت خدا از 
7 رنه شن بها تیک وش بیاورند عطا خواهد شد + وه رکه ۰ سك 
0 افتد کو شر د ان و ارد وچون ره 0 
کد در بافنند که درا ارشان میکربد + وچون خواستند 
اور کرفتار کند ازم دم ره ده 
باب بيست ودوم 
1 دک نوده بار لها ایانرا خطاب کرده کنت * ملکوت ار 
۽ پادشامیرا ماند که برای پسم خویش عروبی کرد« وغلامان خودرا فرستاد نا 
4 دعوت کنیا بعروسی مخوانند ونخواسنند بیاید باز غلامان Ss‏ ود 
عونت شد کارا ید که اينك خوان خودرا حاضر ساخته‌ام وان 
5 وپروارپای من کفته شن وهه ۰ ول ار 
بی اعتنائی نموده راه خودرا کرفتند یکی بزرعةٌ خود ودیکری متجارت خویش رفت* 
ِ کزان غلامان اورا کرفته دشنام ای ا پادشاه چون شنید غضب نوده 
درا دران ائلانرا بقل رساید ورا یغار بسوخت اکا 
غلامان < خبودرا فرمود عروبی حاضراست لیکن دعوت شدکان یافت نداشنند + 
5 بشوارع عامه بروید وهرکزا بیابید بعروسی بطلبید ٭ پس آن غلامان 
راهپا رفته نيك وبد هرکرا یافتند جع کردند E‏ اخانة عروسی از جاسیارنی 
ماو کشت + آنکاہ پادشاه عة دیدن اهل علس داخل شن شتصی را دراتجا دی دکه 


۳۸ وا ۱۳ 
۱۳ حجامة عروسی و دوک اک و وحال انکه 
۳ امه عرو در د ری او خاموش شک ۹ بادشاه خادمان خودرا فرمود 
ار د 9 لسته 5 و در ظاست خارجی اندازید oL‏ 
وفشار دندان احا راا کو وبرکربدکانک + پس فر کن 
٩‏ رفته شوری 1 چه طور اورا در کفتکی کرفتار سارف چ وشاکردار ۲ ۱ 
8 نزد و یا فرستاده کفند استادا میدانبم که صادق هس همست و ۲ خدارا 
SS‏ راک امن > 
٩ 5‏ دک ای رک 1 راخ E‏ ين ۾ ِ 3 
3 ۳ چون ۳ شنیدند میب شدند ۳ E‏ رو رم 
۶ هانروز صدوقیان که متکر قيامت هستند نرد او اه توا ۳۳۳ 
ادر کا ارک بی اولاد یرد میباید برادرش زن اورا تکام کد تا 
۰ سا بی برای برادر خود بیدا نای چ باری خر م ما دقف o‏ 
۱ زنی کرفته برد وچون اولادی نداشت زنرا ار خود تراد کرد +« وقحینین 
¥ 
۲۸ دومین وسومین تا همین ۷ واخراز هه آن ن زن نیز مد * پس او در قیامت 
ار ن کدام 9 ۳ زبراکه همه او را داشنندب ع ` 
۳ کر هسنید از این و وقوّت خدارا در نیأفته اید د 
در قیا قیامت نه نکاج میکنر ونه نکاح کرده . ES oT‏ 
۳۱ ما ۳ فيامت مردکان ع ابا نخوانن اید کلا مراک خد۱ ۱ ۱۳ 
۲ است × من هس خدای ابراهبم و خدای ا وخدای یعتوبه خدا خدای 
E, 0‏ نلست e E‏ 7 چون E‏ | وی 
۳ ر شل نك × اما چون ن شایدن د که e‏ ۱ حاب موده ۱ ست با هم 
۰ جع شدند* ویک از ایشان که فقیه بود از وی بطریق اال سول کرده ١‏ 
۷ ای استاد کدام حم در شریعت بزرکر است * عیسی ویرا کفت اینکه ۹ 


۳ ۳ 


ودر امم دل وتا ان ف اینست حک اول 
واعظ × ودوم مذل تست کی هسایهٌ خودرا فل خود حبت فا + بدین دوحم 
ا> تام توراة و صحف ان ناء متعلتی است × وچون فربسیان جع بودند عیسی از ایشان 
31 دربا مسح چه کان میبرید او پسر کیست بدو کفنند پسر داود × 
۳ ایشانرا کفت پس چه طور داود در روح اورا خداوند متضواند چنانکه ا 
من کنت لست راس من شین تا دشان ترا ببای تن 
سازم + پس هرکاه داود اورا خداوند کک پسرش م E‏ 

قدرت جواب وی هرکرنداشت ونه ن هکی ا E‏ یکر جرأت سوال ال کردن از 


پاپ پیست وسم 

تاعت کو خطاب کو کفت کین وفریمیان 
برکربی موسی نشسته اند ٭ ی بغا کویند تکاه دارید وبا لیکن 
تال ایشان مکند زیرا میکربند ونیکنند* زیرا بارهای کران ودشواررا 
میبندند وبر دوش مر دم مینهند وخود SE LS‏ رده 
وهه کار ھا خودرا مک ا مردم ایشانرا به بیننده حایلهای خودرا عریض 
و دامنهای قبای خودرا پهن میسازند+ وبالانشستن در ضیافتها وگرسای صدر 
ردو ست میدارند + وتعظم در کوچه‌هارا واینکه مردم ایشانرا اقا اقا 
لک یا اقا انت مشوید زیرا استاد شا یکیست یعنی جع وجیع شا 

1 نود راید ر بدر اکت که در 
۱ اسانست + وییشوا خوانن ا پیشوای شا یکی است بعنی وهرکه 
۲ از شا بزرکتر باشد خادم SSE‏ 
۴ خودرا فروتن سازد سرافرا زکردد × وای برشا ای کاتبان وفریسیان ریاکارکه 
در لکوت اسانزا بروی مرجم ی‌بندید زبرا خود داخل آن فیشوید وداخ 
شوندکانرا از دخول مانع میغوید × ۰ وای برشا ای کاتبان وفریسیان ریاکر زیرا 
ی ی از روی ربا زرا طوازان میکنید ۱۱ TS‏ 
٥‏ شدیدتر خواهید یافت * وای برشا ای کاتبان وفریسیان ریاکار زیراکه بر وڪررا 


ا ب د 0 


لے_ > <= وف 27 


ی 


افیل من ۲۳ 
میکردید تا مریدی ېدا کېد وچون پېدا شد اورا دو مرتبه پست‌تراز خود پسر 
۱ جهم میسازید به وای برشا ای راه‌نمایان کر رکه SE‏ هرکه E‏ قم خورد 
Sl 1Y‏ کی نیست لیکن هرک بطلای هیکل ڌ قسم خورد باید وفا کد × ای نادار 
۱۸ و ّ کدا ال است ط یا ا امد ا وه رکه 
بح فسم خورد 5 الات يکن E‏ رن قسم خورد باید ادا کند + 
۹ ای ال e E‏ ا ھن a‏ هدبه‌را تقدیس ۳ 
۳۱ * پس هرکه بدح و و بان ور چه مت ت خورده است ‏ وه رکه 
eT‏ سم خورد بان وبه اوکه دران ۱ م خورده است × e,‏ 
ma ES e ۳‏ وای : برشیا 
ای کاتبان وفریسیان ریا کا رکه نعناع وثبت وزی‌را عشر میدهید واعظم احکام 
شریعت یعنی عدالمت ور کک وایانرا ا کرده ایسا مبایست ا مجا آورده ا 
٤‏ نیز نرك نکرده باشید* ای رهنایان کو رکه پشه را صاني میکنید وشتررا فرو 
۵ میبرید * ”وای برشا ای کانبان تفر را ۳ 1 زار یرون باه ا 
۲ پاك مینائید ودرون آنا ملو ازجبروظم است * ای فریسی کور اول درون پال 
۷ وبشقابرا طاهر ساز تا بیرونش o,‏ وای برشا ای کاتبان وفریسیان 
ریا کارکه چون قبور د شن گاید که از یروق E E‏ درون انها 
۸ ازاستطوانیهای مردکان وسایرتجاسات پراست + هچنین شما نیز ظاهرا بردم عادل 
٩‏ مبنائید لیکن باطنا از رباکاری وشرارت ماو هستید + وای برشا ای کاتبان 
بیان ریا در E‏ را بنا میکنید ومدفتهای صادقانرا زینت میدهید» 
۽ ومیکوئد اکر در ایام پدران خود مبودم در ران خون انا ۱۱ ۲ 
٩‏ ے2 ريك فيشدم × ۱۳۰ قاتلان انبیا ء هستید × 


پس شا پیمانة پدران خودرا لبریز کید+ ای ماران وافی زادکان E‏ 
4 عذاب جیهم فرار خواهید کرد ج لهذا امحال انبیاء وحکاء وکاتبان نزد شا 
ميفريستم وبعضی را | خواهید کشت ویه‌دار خواهیه کنید وتعضی‌راد ۲۳ 
را جوا زثهر بثبر خواهید راند+ تا هه خونهای صادتا ن که بر زیین ره 
شد برشا وارد ابد آزخون هابیل صدیق تا خون زکربا ابن برخیا که اورا درمیان 


ایل می ۲6 4۱ 

۳ هیکل بیع کند ِ بت بشما میکوم که این ع هه پر اد ۱ 

۴ ای اوردام آورشلم فاتل اب کار E‏ خود چند مرتبه خواستم 
فرزندان ترا | جع کم مثل می که جوجه‌های خودرا زیربال خود جع میکد 

< رو دب اينك خانه شا برای شا ویرا ن کذارده مود زیرا بشا میکوم 
1 و م راید دید تا بکویید هر او که بدا م خداوند میاید + 


باب ببست وچارم 

پس عیسی ازهیکل بیرونشت برفت وشا کردانش پیش آمدند تا ععارتهای هیکل‌را 
۳ بدو نشان دهند + ار ۲۱ a‏ ار بشامیکوم 
۲ در امغا سنی رک تج اهد شد که بزیر افکنن نشود × وچون بک 

رو عسته بود شا کردانش در خلوت نزد وی امه کفتند با بکو که این E‏ 
4 واقع میشود ور ن آمدن تو وانتضای عال م چیست ۲« عبسی در جواب ایشان 
0 کک ا زنھار کب ی شیارا کراه نکد ب Ew,‏ 0 
٦1‏ من مسج هستم وبسیا یاریرا | راه خواهند کرد وجنکا ار کا رمد 

زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع | OEE,‏ اتتهاء ء هنوز ندسمت 9 
۷ زیرا قوی با قوی وملکتی با ملکی مقاوست خواهند نود وغطما ووباها وزازلها 
۸ 5 پدید اید ب اما هه ایا اغاز دردهای زه است چ انگاه شارا جصیبت 
۰ سپرده خواهند کشت وجيع امتها بجهة امم من از شا نفرت کنند  o‏ 
۱ بسیاری لغزش خورده یکدیکررا تسام کنند واز یکدیکر نفرت کبرند* وبا 
اهر شن بسیاریرا کراہ کند + و مجهة افزوق؛ کاه عبت بسیاری سرد 

در تام عا موعظه خواهد شد تا برجیع امتا شهادتی شود انگاه انتهاء خواهد 
٥‏ رسید + پس چون مکروه ویرانی‌را که بزبان دانیال نبی کنته شن است در مقام 
۳1 را شن ینید هرک خواند در یافت کد + انگاه هرکه و 
۷ بکوهستان بکریزد * وهرکه بربام باشد مجهة برداشتن چیزی از خانه بزیر نباید × 
وهرکه در مزرعه است بجهة برداشتن رخت خود برنکردد+ لیکن وای برابستنان 


کے 


اک ۰ ۳ 


۲ وفیردهندکان دران ایام پس دعا کید نا رار دار ۱۳ 
SS n‏ چنان مصیبت عظبعی ظاهرمیشودکه از بتداءعال تا 
کون نشك ونخواهد شد ٭ E‏ ایام کوتا نشدی هچ بشری نجات نیافی 
TS‏ آنروزها کوتا May‏ اکر کی بشما کرید ابنت 
4 مسج درانضا یا در انجا است باور نکد زیراکه حا کات ۳۲۲ 
ظاهر شن علامات ومتجزات عظیمه چدان خواهند نود که اکر مکن بودی 
۳ برگزیدکانرا نیز راه کزدندی × اينك شارا بیش خبر دادم پس اکرشارا 
۷ کویند اينك در کعراست بیرون مروید با انک در خلوتست باور مکنید+ زیر 
هانک برق از مشرق ساطع شن تا مغرب وم ظهور پسم انسان نیز چنین 
2 " خواهد شد بر وهرجا که م‌داری باشد E‏ ند شوند * وفورا بعداز 
مصیبت آن Cl‏ ارات 5 دردد را مر | ندهد Es‏ ا 0 
۰ فرو ریزند وقوتهای A‏ اتا 
بدید کردد گر انرفت یح طوایف زمین سینه زی کنند و پسر انسانرا ینند که 
۱ برابرهای اسان باقوّت وجلال عظم میاید+ وفرشتکان ردا 
فر E Se‏ فلك فرام خواهند 
۲ اورد٭ پس از درخت انیر مثلش را فرا کریدکه چون فاخا ۳ 
EE E e‏ هچين شا یز چون ان ۱۵ ۳ 
2 بای دک ات بلکه بردر است ۶ 1 بشا میکوم تا این هه واقع نشود این 
۵ طاینه نخواهد کذشت ×+ اسان وزمین زایل خواهد شد لیکن خان من هرکز 
EN‏ و عت ھکس اطلاع درد اک ۱۳ 
۷ پدر من وبس * لیکن چنانکه ایام ور پسرانسان نیزچنان خواهد بود 
۸ زیرا هنا نکه درایام قبل از طودان مضوردند i,‏ 5 اح میکردند و ومنکوحه 
SR‏ سس نوح داخل کنی e‏ ونفب‌یدند ِ وفان _ هه را 
بت برد چين ظپور بسر انسان نیز خواهد بود + آنگاهدو نثریکه درمزرعة ماد 
3 _ ودیجری هد رد ۳ CC‏ ميکنند یکی ڪرفته 


E 3‏ رها شود س ۳ زب اک کیک اک در کلام خد! و ند 


ایل متی ۲2 ۰ 


ار داد کات صاحب خانه میدانست در ائ ایسب 
5 درد ا اد که نان و۳ اذا 2 از صر 
نوم کان رید ا 5 ن غلام امین ودانا 
و يار رال ان خود اد رارت خر 
SS 3 TS e. TS CT‏ بابد چ 
ا ایک که اورا بر قام مالك خود خواهد کاشت × ES‏ 
٩‏ غلام شریر؛ E en‏ تخر میناید × " وشروح کد بزدن 
ه هتطاران خود وخوردن ونوشیدن با میکساران ٭ هراین آقای آن غلام 
د مر ناشد و در ساعیکهانداند + واورا دو پاره کرده نصیبش را 
با ریا کزان فرار دهد در مکانیکه یه وفشار دندان خواهد بود ٭ 
1" تر 
۱ کرت اسان شل ده باکره خواهد بود که مشعلای خودرا برداشته 
بهاستقبال داماد بیرون رفتند+ واز ایشان ج دانا وچ نادان بودند × 
اما نادانان مشعلهای خودرا برداشته همچ روغن با خود نبردند + لیکن دانا 
روغن در ظروف خود با مشعابای خویش برداشتند »د ین داماد بطول 
عاد هه ېنک ا د ‏ . صنا لد ند که اک داداد 
۷ ماد ۲ وی بشتایید+ پس ان باکی‌ها برخاسته مشعلهای خودرا 
۸ اصلاح 7 ماداتان دانایانرا کنعند ازروغن خود با دهید زیراسشعاپای 
مشرد+ انا دانایان در جوا کفتند یشود مبادا فار تارا کفاف 
ا دهد لک د وونل رن رفته برای خود رید + مدر که ایشان مجهة خرید 
ی شاد .0 ا تتاضر بودند با ر6 رر داخل شن در بسته 
١ا‏ اد × بعد ۱ ن باکی‌های 8 TT‏ خداوندا برای ما باز کن + 
1 او در جواب کنت هراینه بشما میکوم شارا فیشناسم * پس بیدار باشید 
ا روز و عترا فیدانید ‏ زیراچنانکه مردی عازم سفرشه غلامان خودرا 
٥‏ طلبید واموال خودرا بدیشان سپرد × یکرا بخ و EE e‏ را 


4 انل مت ۲۵ 


داده هيك ee‏ را پس انکه بخ قعا 
۷ یافته بود رفته ۳ تجارت نوده بخ قطار 5 تک هزین ۳ 
۸ دو قنطار یز دو قنطار دیکر سود کرفت « اما انکه يك قنطا رکرفته بود رفته 
٩‏ زمین‌را کند ونقد ا خودرا پنبان نود + ° اد مدیدی ۱3 
۰ غلامان آمك از : ایشا ن حساب خواست + بسا بخ فنطار یافته بود ۱ ۹۹ 
بخ قنطار دیکر آورده کنت خداوندا غ قطار من سرد ا 3 ۳ 
۳۱ سود کردم ٭ آقای او کت ۱ آی غلا م نيك متدین بر چیزهای اندكك 
امین بودی ترا بر چیزهای , بسار خوام کاشت بشادی خداوند. خود داخل شو × 
r‏ وصاحب دو قنطار نیز آم کنت ای آقا دو قطار تسلم من ودی ال 
۳ قنطار دیکر سود یافته‌ام × ر ف و ای غلام نيك متدین بر 
چیزهای م مین بودی ترا بر چیزهای بسیار میکارم در خوش ۳۹ 
6 شو TT‏ فته بود ای a‏ میشناختم 
وی ۰ از جاء CS o‏ وا e‏ 
o‏ جع میکی ۷ * پس ترسان شن رف فتم وقاطار ترا زیر زمین نهفتمه ه اينك مال تو موجود 
۳ است + اقاب: یرد CG‏ دان 
۷ نکاشته | م میدروم واز زمکانیکه ناشین ام جع میک × از رقن چا 
۸ مرا بصرافان بده می تا وقتیکه بيام مال خودرا با سود یا اغالا م قنطاررا ازاو 
4 کرفته بصاحب ده قنطار بدهید ‏ زیرا بهر که دارد داده شود وافزو ند ۲ ۱۱ 
۲ آنک ندارد انچه دارد دز داف شود وان غلام 2 نفع‌را در ظلت خارجی 
۱( اندازید جائیکه کریه وفشار دندان خواهد بود + اما چون پسرانسان در 
جلال خود.یا جیع ملائ مفدس خویش اید انکاه ہر کے اا ۲ 
۲ نشست * وجیع امنها در حضور او جع شوند انار از مدیکر جدا میکند 
۲ بقسییکه شبان میشها را از بزها جدا میکند × ومیشهارا بر دست راست وبزهارا 
۶ برچپ خود قرار دهد ×+ که پادشاه باب طرف راست کوید هد ای 
برکت یافتکان از پدر من وملکوتی‌را که از ابتدای عال برای شا آماد. ا 


۱ ات کا | چون کرسنه بودم مرا طعام دادید » بر‎ o 


0 e 


۲ غریب بودم س ۳ و مرا وا ا مریض بودم عيادم 
۷ کردیده در حبس بودم ۱ عادلان پا کویند ای خداوند 
۸ کی کزسنه‌ا دیدم تا طعامت دهم یا تشنهات انم سیرابت فام + یکی ترا 
۹ غریب يافتيم تا ترا جا دهم با عریان تا پپوشانم × 8 ری 
تا عیادتت کې + شاوی جواب | ری مرانه بشما میکوم آنچه بیکی از 
ا٤‏ برآدران کوچك ترین من کردید بن کردہ اید + پس اصعاب طرف چپرا کوید 
ای ملعونان از من دور شوید E‏ جاودانی که برای اپلیس وفرشتکان او میا 
4۳ شن است + زیرا کرسنه بودم مرا خرراك ندادیده تشنه بودم مرا اب ندادید + 
۳ غریب بودم مرا جا ندادید» عریان بودم مرا نپوشایدید» م يض وحبوس بودم عیادم 
ببس ایشان نیز بپا کویند ا کر يا تشنه يا غریب يا 
to‏ وين ديك خدمتت کرد انکاه نت 
1 هراینه بش ا اغچه بیکی ازین کوچکان نکردید من نکرده اید ٭ وایشان در 
عذاب جاودانی خواهند رفت اما عادلان در حیات جاودانی × 


ا 


۰ 
وچون عنسی هه اين سخنا نرا بهاممام ا بشاکردان خود کنت ۷ E‏ 

بعد ازدو روز عید صح است که پسرانسان تسلم کرده میشود تا مصلوب کردد × 
انکاه گنه مر ومشایخ فوم در دیوانخانه وک ڪه فیافا نام 
داشت جع شل × ری نودند تا عیسی را یله کرفتار ساخله بقتل a‏ 

اما کششد نه دروقت عد مادا اشویی در قوم بربا شود + ES‏ 
در .بیت‌عنیا در خان شعون ابرص شد* زنی با شیشه عط رکرانبها نزد او امن 
چون بنشست برسر وکا رکشت × اما eT‏ چون ۱ دیدند غضب نو ده 
ی اس تاک کک رواک برد اسا کت کزان روه 
داد درد عبس ارا درك کرده بدیشان کت چرایدین زن:زضت 
بر هنکیمن کرده است زیرا کهبففرارا هیشه نرد خود دارید 
۲ اما مرا هشه ندارید + واين زن که این عطررا بر بدغ مالید هة دفن من کرده 


سے — 


مس مم ول چ مچ ه 


21 انجیل مت ۲۰ 
۲ است * هراینه بشما میکوم هرجاییکه درتام عال بدین بشارت موعظه کرده شود 
٤‏ کار این زن یر ج یادکری اوینک رای مدب کا 
|o‏ که بیودای ا ا مس درد ا خواهید 
S5 ۱‏ تا اورا بشما تسلم کم ایشان سی بارد نفزع با وی فزار داد وقت 
۷ در صدد فرصت شد تا اورا بدیشان تسلیم کند ٭ س در روزاوها ` 
a 1۸‏ نزد عبسی امث کنتند کا سخواھی فص ۲۵ کی 
بشهر نزد فلان کس رفته بدو کوئید استاد میکوید وقت من نزديك شد و" را 
٩‏ درخانه تو با شاکردان خود صرف مینام ٭ شاکردان چنانکه عیسی ایشانرا امر 
2 داد ک دند وصح را انا چون وقت رسیك ١‏ راد 
۱ تست« و دادن اکن ۳ به بشما بک که یکی ا 
۳ مرا تسام میکند چ a‏ ت کین شت هريك ازایشان بوی خن آغا زکردند 
e ۳‏ من آم + ۱ ودرچواب کنت انکه دست با من در تاد ۱۳۳ 
۲ هانکی مرا تسلیم نماید × هرآینه پسر انسان بپیانطورکه دربا او مکتوبست 
رحلت میکند لیکن وای بر اتکمیکه پسر انسان بدست او تسام ۶ ۳ 
۱9 هتر بودی که : نولد نیافتی  e,‏ تسلیم کنن وی بود را ۲۳۳۲ اک 
eT‏ ا E SE‏ ان ي 
نانرا کرفته بر و یا کر بشاکردان داد مک ۲ وخوریك اینسمت 
NY‏ وباله را کرفته شکر نود وبدیشان داده کنت هه شا ازین بنو شید د 
۸ زیراکه اپسست ۱00 SS E‏ ا 
٩‏ رنه میشود + اما با میکوم که بعد ازین از میود مو دیکزنخواهم نوشید تا روزیکه 
.¢ از Cy‏ بدر خود تازه اشام د پس تسم خواندند Es‏ 
۱ سین را دید e a‏ ما شا امشب در ۰ ۰ ۱ 
لغزش ممنورید چنانکه مکتوبست که شبانرمبزم وکوسنندان کله پراٍکنن میشوند + 
1 بان بعد از برخاستنم پش از شا بجلیل خوام رفت ٭ پطرس در جواب وی 
٤‏ کفت هرگاه مه در بارهٌ تو لغزش خورند من هرکز تخورم + عیسی بوی کفت 
هراینه E OE‏ از بانك زدن خروس سه مرتبه مرا 


ایل می ۳1 1۷ 

٥‏ خواھی کرد + پطرس بوی کفت هرگاه رد با : تو لازم شود هرک ترا 6۱ ر نکم 
نان نز ھن که ع اا :> ي 

بجسپیانی بود رسيت بشاکردان خود کفت در انجا بنشینید تا من ره 9 دعا 

رنه وپطرس ودو پسر ژبدیرا برداشته بی‌نپایت کین ودردناك شد × 

۸ پس بدیشان کفت نفس من از غایت ام مشرف بوت شات است در اجا مانن با 


اتید بش آقدری پش رفته بروی در افتاد ودعا کزده کفت اگ 
پدر من آکرمکن باشد این پاله از من بکذرد لیکن نهمخواهش من بلکه باراد تو 
۰ وزه شاکردان خود امن ایشانرا در خواب یافت وبه E‏ هین 
اس ند سن بدار اش دار انید ودعا کید تا در مرش 
4۲ آزمایش نیع راغبست لیکن تَ ناتوان + وبار دیکر رفته باز دعا نوده 
کفت ای پدر من اکر کن باشد که این پاله بدون نوشیدن ازمن بکذرد انهه 
:ا ایشانرا در خواب یافت زیراکه چان ابشان 
6 سنکین ا برک ٭ پس سر رل درد رفت ودفعة سیم بهان کلام دعا 
م4 کرد × انگاه TT‏ کت از را ما را 
رین انات که بر اسان ن بدست کناهکاران تسلیم شود × بر ۳3 
۷ بروم ااا ا وهنوز خن میکفت که ناکل 0 
۳ زار. رح بود ۲ ششیرها وچربها از جانب رو 
A‏ ومشایخ قوم مد ند وتسلم کنت" او ار ن نشانی داده کته پود هرکه را بو سه 
٩‏ زغ هان ۱ ست اورا حكر بريد × رد ی است کفت سلام N‏ 
+ عس ویرا گفت ای وق ری آنی۔ کا نت 
اه دست برعیس انداخله اورا کرفتند × وناکه از ی دا 
شیر خودرا از غلاف کنین برغلام رتس کهنه زد ازتن جدا کرد × 
of‏ آنکاء کک ویرا کفت شر خودرا غلاف کن هرک شیر کرد بشغیر 
جه هلاك کردد ×+ ایا کان بای ند نیتوانم امحال از پدر خود 
٤ه‏ 3 از دوازده فوج از ز ملائکه برای من حاضر سازد + در این صورت 
00 یه تام کردد که ت شود r e‏ 


۳ 2 A 


کویا ؛ بر دزد جية کرفتن من با تیغها وچوبها بپرون آندیده درروز با شا در 
01 هیکل نشسته تعل م میدادم ور نکرفتید + SES‏ که شد St‏ رن 
0۷ شود E CT‏ ۱ 7 را ره بکر اند × Cu‏ عاستی 
کرفته را ۱ روس گنه اک ی وج جع بودند بردند ٭ 
oA‏ ا ی 1۳ ند wT‏ وبا خادمان ۲ 
٩‏ تا انجام کارا به بیند × ہس رسای کینه ومشاج وائ اهل شوری طلب Ca‏ 
۰ دروغ TE‏ رسانند * لیکن نیافتند n‏ شاهد 
ا دروغ پش نیافتند ه ر نفر امه چ کفتند ایشتخص کفت مب 3 
1 را را خراب کم ودر سه روزش بنا نام + پس ۳ برخاسته بدو 
CEE‏ مت چ جر غیدهی چیست ڪه ایا بر تو د مید هنك ×× ۱ عسی 
و روی بو ی کرده کفت ترا عندای حي قسم میدھم 
مارا یکر یک توم پر خدا هس با نهد ی بری ۰:۲ ۱ ۳۳۳ 
میکوم بعد ازا ۱۱۰۹1۹ های 
lL 1 10‏ د .- چ چاك و 
۷ ی يك و در مستو جب قتل است × که ۳ ۳ 
۸ برد شی انداخله اورا طبانیه میزدند وبعضی سیل زده ۷ میکنتند ای مسج پا 
e im‏ یرس در ا یمان یرون ۵ ۱۱۰ 
٠ ۷‏ وده فیدا * وچون e‏ یرون رفت و دیکر 
۲۳ اورا دینه محاضرین کنت این ی خص نیز از رفقای ع ناصری است * 2 
او eS‏ | فیشناسم x‏ بعد ازچندی انانیکه اتاد 
پطرس را کفتند البته تو هم | a‏ لھا نر برا د ۱۱ 
۷ بس آغاز امن کردن وقسم خوردن مود که اختخص را فیشناسم ودر ساعت خروس 
۵ بانك زد ۰ بطرس ص را ۱ آورد که کفته بود قیل از دبانت ۳ 


خروس سه مرنبه مر وحم ی تک پس بیرون رفته زار زا کن ۳ 


احیل من ۲۷ 4 


باب پیست وهفتم 


سے 


وچون کج شد هدروسای کین ومشاخ قوم e‏ 
۲ هلاك پس اورا بند اده بردند وبه پنطیوس پپلاطس وال تسلم 
۲ نودند ‏ 0 ¿ هنکام چون ودای سم کس او دک بر او نوی اد :3 
٤‏ پشپیان شن سی پار نق‌ر | بروسای که ومشایز رد کرده × ء کردم که 
0 خون بیکناهیرا تسلم فودم » کفتند مارا چه خود دانی × a‏ 
انداخنه روانه شد ورفته خودرا خنه نود ې ۳۱ پشفای کت ار داحتا 
۷ کنتند انداختن این در ببت‌الال جایز نیست زیرا خونبها است * پس شوری 
۸ فوده.بآن مبلغ مزرعه کوزه کررا ج مقبرةٌ غرباء خریدند × از یه آن مر 
۹ 0 مشهور است ٭ آنکاہ نیک نی کت زرد 
قام کشت که سی پاره نقرم را ار ای آن we‏ از یی 
۳ کک ۳ مره مزرعه کوزه‌کر دادند نانک 
۱ خداوند ین کفت ٭+ اک 5 اس فد پس وال اراد برس 
۲ کنت آیا تو پادشاه بپود هستی ‏ عیسی بد و کفت تو میکوئی + وچون روسای 
۴ کهنه ومشا از او شکایت میکردند هیچ جواب نیداد* پس پلاطس ویرا 
۶ كفت فیشنوی جه قدر بر تو شهادت میدهند + ا ا وی يك خن 
0 هم نکفت بقسمیکه وال بسیار یی شد به ودر هرعیدی رسم وال این بود که 
۲ یت زندانی مک ا مضراستند برای جاعت آزاد میکرد + ودر اتوقت زنداز» 
۷ مشهور ام داشتند + E a‏ ات ری و را 
۸ مخواهید برای شا آزاد کم برابا یاس مشهور سرا زیراکه دانست اورا 
۹ از حسد تسلیم کرده بودند × و میت تسه بود رنتر ودر جاده کشت 
عادل ترا کی ناهد زیرا که ارو ر در تراب در بارةاو رت بسار 
۲ بردم+ اما روای که رسام قومرا براين ترغیب فودن دک برآبارا مخواهند 
۱ وعیسی‌را هلاك سازند+ پس والی بدیشان متوجه شن کفت کدام يك از این 
7 دو نفررا مخواهید مجهة شا رها کم کفتند برابارا + پہلاطس بدیشان کفت پس 


(4) 


۲۷ انجیل متی‎ o. 
وال کن دا که‎ a TT E 
کرده است» ایشان بیشتر ف یاد زده کفتند مصاوب شود + چون پېلاطس دید‎ ٤ 
طلبيك پېش مردم دست خودرا‎ e که ری ناد بلکه اشوب زیاده‎ 
شسته کفت مرن بر هستم از خون اس تام 2 ر‎ 0 
۳۳ ۰ جواب کفتند خون او برما وفرزندان ما بادد اکاه بر‎ ۳٩ 
کرد وعبسی‌را تازیانه زده سپرد تا اورا مصلوب اکند + انکاه سپاهیان والی عیسی‌را‎ ۷ 
بدیوانخانه برده مامئ فوجرا کرد وی فرام آوردند × واورا عریان ساخنه لباس‎ ۸ 
۲۳۳۳۳ قرمزی بدو پوشا یدند + وتاس ازخاربافته برسرش کرد‎ ٩ 
+ او دادند وپش وی زانو زده استهزاء کان اورا میکنتند سلام ای پادشاه هود‎ 
واب دهن بروی افکه را کره برسرش میزدند + ردا اک ا‎ 
کرده بودند آن لباس را از وی کم جال خودش را پرشانندند ا‎ 
نودن بیرون بردند + وچون بیرون میرفتند شخصی قیروانی شعون نامرا یافته‎ ۲ 
اورا مجهة بردن صلیب شجبو رکردند × وچون وضع که نجنا یعنی کاس سر مسق‎ ۲ 
مزوج پر بجهة نوشیدن بدو دادند ه اما چون چشيد خخواست‎ E eT 
و ۳ پس اورا مصلوب نوده رخت اورا شسم نود ۴ بر اه‎ 
انداخنند تا آنچه بز بان نبی کفته شت بود تام شود رن خود لفسم‎ 
کرد دور لاک رتت انداخنند ب ودرا کا‎ ٦ 


¥$ 
۳۸ نامه ار نوشته Ct.‏ او نید که آپنست عیسی بادشاه مهو د ۲ انکاه دو 


٩‏ دزد یکی بردست راست ودیکری برچپش با وی مصلوب شدند* وراهگذران 
۽ سرهای خودرا جنبانیك کنر ک کویان × میکنتند ای کسیکه هیکل‌را خراب مکی 
ود ۳ میسازی خودرا نجات ده» رای از صلیب فرود 
لخ یا چين نیزروسای کهنه با کاتبان و مشا استهزاء کان میکننند ٭ دیکرانرا 
E‏ ام فیتواند خودرا برهاند اکر پادشاه اسرائیل است اک 
4۳ فرود اید نا بدو ایان آورم + برخدا یکل نود اکون اورا جات ده ۱۳۲ 
46 رغبت دارد زیر اکفت پسر خدا ی وهخچنین آن دو دزد نیزکه با وی مصلوب 


0 بودند اورادشنام میداد نل 0 واز ساعت ششم ساعت نم ا ام زمین‌را رو 


ایل متی ۲۸ اه 


٦‏ كرفت ٭ ونزديك بساعت هم عیسی باواز ز باه صدا زده کفت ایلی ای !1 سبنتتی 
1 ای ۰ اماتقضی ار حضرین چون ارا شیدند 
۲ له او اسر س درساعت یی ازانمبان دو یت سی را کر فت 
1 0 بر از سرکه کرده برسر نی کذارد ونرد او داشت نا بنوشد« ودیکران 
.» کنتند بکذارتا ینم که ایا الاس مياید اورا برهاند+ عیسی بار باواز باد ص 
رم | تسلیم نود« که ناه پرد؛ هيڪل از سرتا پا دو پاره شد وزمبن 
۲ ۱ وا کات ردد وقبرها کشاده شد ویسیاری از بدم‌ای عقدسین 
of‏ که ارامین بودند بر خاستند + وبعد از برخاستن وی از قبور برانن ت۱۳ 
ای طامر شدند+ اما یرزائی وفقایش که عسی را تکاهبانی 
میکردند چون زلزله واین ار دیدند بی نهایت ترسان شن کفتند فی 0 

وم اثتخص پسر خدا بود ٩۲‏ و در اما زناره EE‏ ۳ ا 
۱ را خدشت کد از دور نظاره میکردند × 6 نجمله مرم دلب و 
۷ ومرم مادر یعتوب ویوشاء ومادر پسران دی × اما چون وقت 4 
وی دواد ازرامل راعه توت ۱ اه 
کر نو سب + انگاه بپلاطس فرمان داد که داده 
و ببس بوست جسدرا ابرداشته ا E‏ ا 
۳ و خر داو ستك تراشین بود کذارد ا کک از 
ددم دای ورم دیکردر آنا در مقابل قبر نشسته بودند ٭ ودر فردای 
انرو زکه بعد از روز تهبه بود روسای کهند وفریسیان نزد بپلاطس EE‏ 

۳- کنتند ای اقا مارا یاد ۱ نت کار ِ 
) روز بر زم ٭ پس بفرما قبررا تا سه روز نکاهبانی کنند مبادا شاکردانش ر 
شب امن ۱ ورا بدزدند وبردم کرد که TTS‏ 
کک کک دیوید جاک داید 
7 محافظت کید ٭ پس رفتند وس | مخلوم ساخنه قبررا با کشکیان ععافظات نو دند + 


بلست بت 


| وبعد از سبت هنکام ن ر روز اوّل هنته مرم تجدلیه ومرم دیکربعهة دیدن قبر 
(*4) 


هس مت جم 


1۳ 


e ۳‏ ۳۸ 
۳۳ × که ناکه زلزلة عظم حادث شد ازا E‏ خداوند از el‏ 
کرده 1 ك از در قبر غطانین eT‏ وصورت او مثل برق 


ولباسش چون برف سفید بود+ واز ترس و بارزه دران مثل مرده 
ودد Es‏ متوجه شم کنت شا ترسان اغ میدانم که عیسیی 
مصاوبرا میطلبید × در الغا نیست زیرا چنانکه کفعه بود برخاسته است بايد 
ا خداوند خنته بود ل و بزودی رفته شاکردانش را خبر دهید 
که ازمردکارن برخاسته است ایتک ن ارتا جال رد 1 ۱۳۳ 
دید اینك شارا کفتم « پس از قبربا ترس وخوشی عظم بزودی روانه شل رفتند 
شاکردان اورا اطلاع دهند × o‏ بجهة اخبار شاکردان ار 
ناکاه عیسی بدیشان بر خورده کفت سلام بر شا بادء پس پش امه بندمای او 
چسپن اورا eT‏ انکاه عیسی بدیشان کفت مترسید رفته برادرا را 
بکونید که بجلیل بروند که در انا مرا خواهند دید ٭ وچون ايشان و 
e‏ کشکیان بشپرشه روسای کهه را از هه این وقایم مطم ساختند × 
ایشان با مشا جع شن شوری نفودند ونقرة بسیار بسپاهیان داده + کفتند بکرتید 
که شبانکاه شاکردانش امن وقتیکه ا در خواب بودم اورا درد a‏ 
این من کوش زد والی شود هانا ما اورا بر کردانم وشارا مطشن سازم + ایشان 
پول‌را کرفته چدانکه نعلیم یافتند کردند وایحن تا امروز درمیان بهود منتشر است * 

اما باده رسول لیل ب رکرھی که عیسی ایشانرا نتان داد 9 


وچون اورا دیدند پرستش نودند لیکن بعخی ود پس عسی پش 


سے ہے 
امن بسن کر که ام“ می قدرت در اسان و برزمین چن داده شك 


است + پس رفته هة مارا شاکرد سازید وایشاا با اب واین وروح القدس 
نید دهد × وایشانرا تعلم دهید که هة اموریرا که بشا حکر کرده‌ام حفظ کند 


واك من هر روزه تا اتضای عم هاء شا بش مین 


سے ب ےہ r‏ 


ابتداء انجیل عیسی مخ پسرخدا × چ eT‏ ا 
رسول خودرا پپش روک نو میفرستم تا راه ترا ترا یش تو مھیا سازد × ندا 
کس درییا بان که راه خد خداوندرا مهبا سازید hs‏ راست نا فد × 
ر ن جا هر ند و تیه آمرزش کاهان ی بتعمید توبه موعظه يیښو 


ای ومرزوبوم بهودیه وع سک آورشلهم نزد وی بیرون شدند ت_ مت 


e E 1‏ ال تعید می اف وخبی س از پش شتر 


وگربند چری برکمر میبود وخوراك وکا 1 وعسل ی برگ ٩‏ ده میکرد 
ا ازمن کی ۽ تواناتر ی ی آن نیس که خر شت دوال 

مین اورا با زک من شارا باب تمید دا دم لیکن او شارا بروح الفدس تعید خواهد 
داد × وواقع شد دران یام که عیسی از ناص جیل امت درا از محبی تعید 
یافت ٭ وچون ازاب برامد 9 OTS‏ 
کوتری بروی نازل میشود * واوازی زاسان دررسید که تو پس ر حبیب من هستی 
که ازتو خوشنودم + پس بی درنك روح - | ب‌یابان ميرد ومدت چهل 
روز درحرا بود وشیطان اورا نجربه مبکرد و با وحوش وفرشتکان اورا 
پرستاری مینودند × sS‏ 
خدا موعظه کرده + میکن يکنت وقت ام ھا وناکرت خدا با پس توبه 


7 کید وبه‌انجیل ایان بیاورید وچورن بکاره دریای جلیل میکشیت شعون 
4 شرا انتریاس را دد که دای را زیرا که صیاد بودند ‏ عیسی 
۸ با ال کت a Ce‏ و صیاد مردم کرداغ × و دامهای 


0 انجیل مرفس | 
۹ خودرا کذارده ازا او رواله سدد ‏ مارا تا ۳ بو ۳ 
۲۰ وبرادرش بوحنارا دید کہ درکنتی دامهای خودرا اصلاح مبکند+ درحال 
ایشانرا دعوت نود پس پدر خود زبدیرا با مزدوران درک ۳۳۳ 
۳ وى رو وانه شدند+ وچون وارد كةرناحوم - ۴ درروزسبت ۳ 
۲ درامت بتعلم دادن شروع کرد + بدقسیکه ازتعلم وی حبران شدند زیر که ایشانرا 
۳ منتدرانه تعلم میداد نه‌مانند کانبان+ ودر کيسة ایشان تخصی برد که و 
دا که زده ‏ کفت ای عبس ناصری مارا با تو چه کاراست 8 برای 
۰ هلاك کردن ما آمدی : ترا میشناسم کیستی ای قدوس خدا» میس 
"۳ ۳ خاموش ٠ TT‏ د رس آن روح خییث اورا مصروع 
۷ ود و بو از بلند صدا را E‏ وهه متب شدند محدیکه از هدیکر 
کرده کنتید اين چیست واین چه تعلم تازه است که ارواح پلیدرا نیز با 
۸ قدرت e‏ واطاعتش مین ایند × وام او فورا ی مرزوبوم جلیل شهرت 
٩‏ یافت واز E E‏ فورا با يعقوب ویوا حا نة شعون واندریاس 
1 1 وما درون عون اب خواین بود درساعت و۱۱ ۳۱۳ 
۱ خبر دادند»* پس نزديلك شل دست اورا کرفته برخبزانیدش که هانوقت تب 
۲ ازاو زایل شد وجدمت کذاری ايان منتول کت + اک ۳ 
۲ بغرب شد جمیع مریضان وجا نېنرا پېش او آوردند * وتام شهر بردرخانه ازدحام 
۶ نودند « 0 به‌انواع اراس مبتلا بودند شفا داد ودیوهای بسیاری 
۵ بیرون کرده نکذارد که دیوها حرف زنند زیراک اورا اا بامدادان قبل 
از تّ بیرون رفت وبویرانهُ رسین درانا بدعا مشغول شد*٭ وشعون 
۱+ ورفقایش د ا چون او ارا بدیشان 
کفت بدحات اور م هم بروع تا دا ود م زیراکه بجریة ایکا ر «رون 
۳ ادم > eT‏ جيل کا ای e‏ ودیوهارا اخراج میکرد × 
ِ وابرحی پش وک آمن استدعا کرد وزانو زده بد وکفت اکر مخواهی میتوانی 
4 مرا اهر ساری ده - ترم نوده دست خودرا درا درو تا موده کفت 
۲ خوام طاهر دو وجون عض كنت نی الفور برص ازاو زابل شم باك ا 


اسل مرقس ۲ ت 


11 وأورا | قدغن رد وفورا مرخص فرموده × کنت ES‏ حبر مك بلک رفنه 


هن بت انه موسی فرموده بجهة ار را ن 


10 دی بشو د > لیکن ِِ بیرون رفته ودن وشھرت دادن کک 


سا a‏ مم 


سر کور ا a‏ نزد وی < 


باب دوم 
وبعد ازچندی باز وارد کغرناحوم شك چون شهرت یافت که درخانه است * 
بیدر: الک ود ی ازدحام فودند E‏ یرون در نز تیش ا ل 
کلام را بيان کرد + که 2[ و 
و وت ی ار ا ا 
E‏ فته نی 1 مفلوج بران خواییت بود بزیر هشتند × کت 
اکا دید ج SETS‏ 


۷ بعخی ا ها هه ردد دردل خود os‏ چرا این 


ار کید غیر از خدای واحد کست که تواند کاهانرا بیامرزد × 
داعت عیسی درروح خود ادراك نوده که با خود چنین فکر میکند بدیشان 
مفلوج‌را کفتن کناهان تو امرزین شد با کنتن برخیز و بستر خودرا 9 رامع 
یکی بدانید که سس انرا اطا امرزیدن کناهان رزوی رم د 
مفلوج‌را کفت* ترا میکوم برخیز وبستر خودرا برداشته انه خود برو+ او 
برخاست وبی‌تامل بستر خودرا برداشته پش روی هه روانه شد بطوریکه هه 
حبران شن خدارا نید ننوده کنتند مین ارد ن وا 


۹ دریا رفت وفا کک E‏ آمدند و نرا تعلیم میداد وهکایگ 


۱0 


ا ن حی‌را : با تیه رد ۳ ES‏ ان 
ران و تامکران ۳ کدی دار داش لت ۳ ۳ بو دنك وپروء 


2 انيل مرقس ۲ 
7 او میکردند + وچون کاتبان وفریسیان اورا دیدید که با باجکران وکن‌کاران 
مخورد بشاکردان او کنتند چرا با با جکیران وکناهکاران اکل وشرب میناید × 
e ۷‏ ان کیت ی | ن احلیاج بطبیب ندارند بلکه مریضان 
۸ ومن یامدم تا عادلا: نرا بلکه تا کناهکارا: نرا به: توبه دعوت کم × Ss‏ 
یی ا روزه مبداشتند پس امن بد رکا چک ۳۲ 
٩‏ وفریسیان روزه میدارند وشاکردان تو روزه فیدارند+ عیسی بدیشان کفت ایا 
مکن است پسران خانة عروبی فادایک فاد با ار ا 
ا دامادرا با خود دارند فیتواند روزه دارند + نا بو داماد 
۲ ازایشان کرفته شود دران ايام روز خواهند داشت * وھچ کس Ll‏ پاره 
ازيارچة نو وصله يکد وا ان وصلة نو ازان کهنه اك 
۲ میشود* وکس شراب نورا درمشکای کهنه فیربزد وکرنه ان شرات ۱ ۳ ۱ 
بدرد وشراب رنه مشکها تلف میکردد بلکه شراب نورا درمشکهای نو باید 
6 رخت + . وچدان افناد که روز سبتی ازمیان مزرعه‌ها بیگذشت ِ 
a ۸‏ دش یسان بد و کفتند اينك چرا 
۵ درروز سبت E‏ عل مباشد 5 روانستب ۱ ۰ ۲۳ ۳ 
۲1 نضوانن‌اید که داود جه کرد چون او e‏ فك E,‏ بودند ‏ چکونه 
e‏ ا 7 خورد که خوردن ار ن جز 


e ۳9 ۳۸‏ سبلت نیز هست ۲« 


باب سیم 
ویر ۳ دراك درانجا مرد دست خشکی بود + ومراقب وی بودند که شاید 
اور تست و ۰ ی او کردند + مین کر مر دست ا ۲۳۲ 
دزمان اس اب 9 رت کر جایز است 5 ۳۲ 
و يا بدی جانرا جات دادن با هلاك کردن اینان خاموش ماندند+ پس چنیان 
خودرا برایشان با غضب کردانیت زیرآکه ازسنك دل ایشان څزون بود بان مد 


e 4‏ مم 


انحیل مرفس ۲ ۷ 
۷ کک کے تلد رھد راز کی ہیں دراز کرده دسنان یی کشت درساعت 
فریسیان بیرون رفته با هیرودیان دربارة او شوری ودند که چه طور اورا هلاك 
وی کاش بسوی دریا امد وکروشی بسیار اجا 
۸ روانه‌ندند+ واز بهودیه واز اورشلم E‏ وانطرف رذن واز حوالی صور 
وصیدون نز جمعی کثیرجون اعال اورا شنیدند نزد وی آمدند ×+ وبشاکردان 
خود فرمود تا زورقی بسبب جعیت مجهة او نگاه دارند تا بروی ازدحام نها بنك د 
۲ را ٩‏ بتباریرا ګت میداد بتمیکه هرکه صاحب دردی بود براو جوم میاورد تا 
1١‏ اورا لس ناید+ وارواح پلید چون اورا دیدند پپش او بروی درافتادند وغ یاد 
TT‏ :اجس + وایشانرا بدا کك بسار فرمود که اورا شهریت 
۴ ندھند× پس برفرازکوهی برامن هرکرا خواست بنزد خود طلبید وایشان 
۱ ۶ در آمدند + ودوازده نفررا مور فرمود تا هراه او باشند ونا ایشانرا سجهة وعظ 


۵ نودن بفرستد + وی ادرت باشد که مریضانرا شفا دهند ودیوهارا ن 
کنند × وشعونرا پطرس نام ناد × ویعفوب پسرزَدی ویوحنا برادر یعقوب ه 
۸ این هردورا بورزجس بعنی پسران رعد نام کذارد× واندریاس وفیلیس وبرتولا 
٩‏ ومتی وتوما ویعفوب بن حلفی وندیٍ وشعون قأنوی × وم‌ودای اس یوطی که 
۲7 اورا تسل کرد ا باز جمعی فرام آندند بطوریکه ایشان 
۲۱ فرصت ان خوردن هم نکردند × وخویشان او چون شنیدند بیرون آمدند تا اورا 
۲ بردارند زیرا کنتند #خود شت است+ وکاتبانی 5 که از اورشلم ا ده کد 
11 کول دارد وبه يار رئيس ديوها دیوهارا اخراج میکند چ پس ایشان‌را 
ہش طلین متلها زده بدیشان کفت چه e‏ شیطان شیطان‌را بیرون 
۶ کند ۲ واکر ملک تی برخلاف خود منقسم شود ان ملکت تتواند پایدار باند × 
1 9 شد خویشن منقسم شد نخان ا داشته اشد واک 
شبطان با نفس خود مقاومت ناید ومنقسم ِ ِِِ فا ماند پلکه هلاك 
۷ میکزدد × وج کی وان مان مراد زوراور ا ا اورا غارت اید 
۳۸ جزانکه ال آن زوراوررابهبندد ویعد ازان , خانة اورا تاراج میکند + هراینه با 


۳۹ میکوم که هه کناهان ازبنی‌ادم آمرزین a.‏ 


9۸ انیل مرقس 4 


ص 0 القدس کنر کوید تا بابد آمرزین نشود بلکه مسق واچ جاودانی 
بوّد زیراک میکنتند روجی بلید ۳ پس برادران ومادر او آمدند ویرون 
e e ۳‏ آنکاه جاعت کرد او نشسته بودند ۳۲ 
؟ کفنند انك مادرت وبرادرانت یرون تزا ملد دا ار ۳۳ 
کد س وبرادرام کیانند × ا د وی نشسته بودند نظرافکه 
۵ کفت اینانند مادر وبرادرا 0 زیر هرکه اراد خدارا مجا هان برادر وخواهر 

ومادر من باشد ٭ 

باب چبهارم 
| وبازبکارة دریا به نعبم دادن شروع کرد وجمی ڪشر نزد او جمم شدند 
بطوریکه بکشتی سوار شت بردریا قرا ر کرفت ن اتجماعت برساحل دریا حاضر 
۱ متلما چیزهای n e‏ تعلم خود E‏ 
کفت * کوش کیرید ابنك برزکری > پا ی رون رفت # وجون نم 
ما ددر ره رنه ۸ از برچیدند + وپاره برسنکللاخ 


0 ۸2 2۸ 


پاشیك شد مد > خاك ET‏ پس چونکه زمبن ق ۳ بزودی 


و ور تا را ند ۲ ن رو که ریشه نداشتت ۱ 


1 
۷ وقدری درمیان خارها رخه شد وخارها ٤‏ کرده را خفه مود .که ری نیاورد × 
۸ ومابتی درزمین یکو افتاد وحاصل پدا مود که روید ونو کرد وبا ر آورد بعضی 
٩‏ ی و ا E‏ هرک کرش شرا دار بشتود > 
۰ وچین د ٢‏ دوازده شرح e‏ 
۱ بایشان کفت بشا دانفعن سر ملکوت خدا عطا س ابا ايك ۰ ۱ 
۲ و ا نکران شن بنکرند ونه بینند وشنوا شن بشنوند ونغند مبادا بازکشت 
۳ کرده کاهان ایشان آمرزيت شود ویدیهان کفت ا ۱ ۳۳ 
٤ا‏ چکونه سابر منلهارا خواهید سید + برزکر کلا مرا میکارد + واینان کار ۱ 
جائیکه کلا م کاشته میشود د وجون دند وا ان ن است کلام کاشته شن" 
ااا : وایضا کاشته شك " درستکالاخ ۳ e‏ چون کلام‌را 


۷ بشنوند درحال از نرا خوش ۳ ریشه درخود ندارند بلک فان 


انجیل مرقس 4 0٩‏ 
میباشند وجون صدمة یا زجتی بسبب کلام روی دهد درساعت لفزش مطورند ٭ 
7 مه Ty‏ که چون کلام‌را شنوند ٭ اندیشه‌های دنیوی 
وغرور دولت وهوس چیزهای دیکرداخل شن کلام‌را را خفه میکند وب ترمیکزدد × 
۰ وکاشته شل درزمین یکو آناند که چون کلام را شنو 7 یی پذ.یرند و 
۳۱ وه توص شل کات ایا چراغ‌را اغرا میاورند نا 
۲ زیر پانه با نخنی ونه برچراغ‌دان ي گذارند زیرا براکه چیزی پنهان نیست که 
E 1‏ کرد وچ چیزخنی نشود مکر تا بظفور آید ٭ هرکه کوش شنوا دارد 
ا 2 ویدیشان کفت با حذرباشید که چه میشنوید زیرا برمیزانی که وزن 
٥‏ کید بشا پپموده شود بلکه ازیرای شا که مبشنوید افزون خواهد کشت ٭ زیرا 
هرک 5 ۳ در که ندارد انچه نیز دارد ڪرفته خواهد شد ۲ 
Cl‏ جين ملکوت خدا ف E‏ رت اس 
۳۸ و من و ود و ده CT‏ 
٩‏ خود نُرمیاورد اوّل علف بعد خوشه پس ازان دانه کامل درخوشه * وچون عر 
۰ رسید فورا داس‌را بکار میبرد ز زیراک وقت حصاد رسیك است + وکفت بچه جبز 
۳ ملکوت خدا را تشییه کم ار ۱ 1 ما دانه خر ده 
۲ وقتیکه 1 نرا برزمین کارند کوچکترین تخمهای زمینی باشد ٭ لیکن چون کاشته 
شد میروید وبزركتر ا ز٣‏ بقول میکردد وشاخه‌های بزرك 1 چنانک مرغان 
کد اقیانه کرد وای کار مان اھا بد رسک 
۶ استطاعت شنیدن داشتند کلامرا بدیشان بیان میفرمود* وبدون شل بدیشان 
کے نکفت لیکن درخلوت نام e‏ ردان خود شرح مینود « 
21 کم ودرهان روز وقت شام بدیشان کفت بكار دیکر 025 بس رت 
اتکرودرا وت اورا هان طوریکه درکشتی بود برداشتند وچند زورق 
۷ دیکرنیز هراه او بود ٭ که ناکاه طوفانی عم ازباد پدید امد وامواج برکشتی مطررد 
:+ رار درم کی پربالنی حته بود پس اورا بیدا ر کزده 
٩‏ کفند ای استاد ایا ترا بای نیست که علاك شوم ٭ درساعت او برخاسته بادرا 
اد وزیا کت ساکی شب وشاموشن باش که با بباکن شار کامل 


e a ص ان‎ 


۱ 


۱۸ 
1۹ 


1 


انحیل و 0 


Co Og‏ با ن فار 
رن بی‌نهایت ترسا ن شن بيك دیکر کنتند اين کست ڪه باد ودری 2 اورا 
اطا عت میکنند + 
EE‏ ف sS‏ وجون | ا 
اور میک رو پلید داشت ازقبور بیرون شن بدو برخورد» که درقبور 
ساکن میبود وهچکس بهزنجیرها هم فیتوانست اورا بند فاید + زیراکه بارها اورا 
بکدها وزنجیرها بسته بودند وزنجیرهارا کته وکندهارا شکسته بود واحدے 
نیتوانست اورا رام نفاید + وپپوسته شب وروز درکوما وقبرها ۳ میزد وخودرا 
بسچ جروح ۳ چون یسر اردور دد دور در ن امن اورا عجن 
کرد × ۷۳ أ زبلند صچه زده کفت ای عیسی پسرخدای تعالی مرا با ۳ 
ترا ند ا که مرا معذب نسازی* زیرا بد وکنته بود ای روح پلید 
ازاین شخص بیرون بیا +« پس ازاو پرسید ی و بوی کفت نا من ا 
است زیر که بسیارم × سس بدو التماس بسیار نود که ابشانرا از زانت سرزمان 
بیرون نکد × ودر حوال ار ن کوهما کل کراز بسیاری ید + وههٌ دیوها ازوی 
خواهش وده کنتند مارا بکرازها بفرست تا درا داخل شوم ٭ فورا عیسی 
ایشانرا اجازت داد پس آن ارواح خبیث بیرون شن بکرازان داخل کشنند وان 
کله ازبلندی بدریا جست وقریب بدو هرابود کر ا و 2 
بانان فرار کرده درثهر ومزرعه‌ها خر د ر 1 ن ماجرا یرون 
شاا وجون رد ع 9 5 دیوانه‌را اک تون داشته بوددیدن 5٩‏ 
Ee‏ ریت وعافل کت اک رس وانانیکه دین بودند 
سرکذشت دیوانه وکرازان‌را بدیشان با زکفتند» ا بالهاس نودند که 
ارت این روانه شود+ وچون 2 سوار شد ارک دیوانه بود ازوسه 
EEE‏ | اجارت نداد بلک د کد ٩‏ 
نزد خویشان خود برو وایشانزا خبر ده ۳ خداوند با توکزده است وچکونه 
بو رم موده است * پس روانه شك دردیکاپولس ان عیسی با وی کرده موعظه 
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۲۱ کردن آغاز نود که هة مردم تیب شدند × وچون عیسی باز بانطرف 
۳1 درکشتی عبور فود مردم بسیار بروی جع کشتند وبرکارة دریا بود که ناکاه 
۳ ازروسای کیسه بایرس نام 1 وجون انش اضاده + دی اس 
E‏ دخنرك مر ی دس کار ی 
و بب ؟ او واه خی سیاری مر ازبی او افتاده بروی ازدحام 
ضّ مینودند ‏ آتکاہ زنل که ات دوازده سال به‌اسعاضه متلا میبود* و کت 
بسیار ازاطبای متعدّد دين واه داشت صرف نوده فان" یافت بلک بدتر مد 
۷ خبرعیسی را بشنید میا ن آنکروه ی وکا امن ردای اورا مس نود × 
کفته بود اکر لباس ویرا ھم لس کم این شغا ی درساعت چشمة خون 
۰ او خشك شن درتن خود فمید که زان بلا مت بت ات تلور عسي 
ازخود دانستکه E‏ صاد رکشته و روک ب رکردانین ک کت 
اک کاس بد رک میک رم برو ادا 
۲ ببناند کر کبس ت که مرا لس نود × پس بهاطراف خود مینکریست تا انزن‌را 
۴ که این کا که به ید نزن چون دانست که بوی چه واقع شن ترسان ولرزان 
او ری دراندادة ینت ارا بال بو بازکنت # او ویر کفت 
ایدختر ایانت ترا شفا داده است بسلامتی برو وازبلای خویش رستکار باش + 
fo‏ او هنوز خن میکفت که بعضی ازخانه ریس کیسه آمت کنتند دخترت فوت شل 
۳ ی مامتا درا رجت هیده * کسی چون خنیرا که کنته بت مد 
۷ درساعت برس کیسه کفت مرس ایان اور وبس+ وجز پطرس ویعقوب 
۸ ویوحنا برادر یعقوب چ کس‌را اجازت نداد که ازعتب او بیایند* پس چون 
مخانةً ریس کیسه رسیدند جمعی شوریت دید که کربه ونوحۀ بسیار مینمودند + 
8( ان کت هرا رکه یکر دخر بر که در 
.6 خوابست* ایشان بروی سفریه کردند لیکن او هرا یرون کرده پدر ومادر 
۲ رشفان خرش برداشته مجایکه دختر وا ا 
ی ا اھ ویکنت طلا ری که ا ان این استایدختر ترا 
میکوم برخیز + درساعت دختر برخاسته خرامید زیراک دوازده ساله بوده ایشان 


1 ا 
4٩‏ بی نهایت چب شدند* پس ایشان‌را بتاکید بسیار فرمود کسی ازاین امر ملع 


ا CS‏ بدو دهند ٭ 


باب سم 
۱ پس زانیا روانه شن بوطن شرت( وشاکردانش از عقب ا 
۲ چون روز سبت رسید درکیسه تعلم دادن آغار مود وسیاری 4 
حبران شو کفتند اکا بدشص این چیزها رن ا چه حکت است که باو 
۲ عطا شن است که جن مجبزات از دست او صادر مدید ۳۲۳۲ 
نجار سر و و برادر یعتوب ویوشا ویپودا وشعون موه او ابا نزد ما 
+ نیباشند وازاو لغزش خوردند ٭ عیسی ایشانرا کفت نبی حرمت نباشد جز دروطن 
۰ خود ومیان خویشان ودر خانهٌ خود * ودر اج سس نتوانست نود جزاینکه 
7 دستهای خودرا برچند میض نهاده ایمانرا عادد رار ۳ 
۲ سوه دردهات اتوایل کشته تعلم یداد × 8 دوازده‌را پیش خوانده 
شروع کرد بفرستادن ایشان جفت جفت وایشانرا برارواح بلبد قدرت داد × 
وایشانرا ودغن فررو € جز عصا فقط هچ چیز برندارید نه توشه‌دان ونه بول 
E‏ دربا کید ودو قبا دربرنکید× و بدیشان کفت 
N E TT‏ کید+ وه جا که شارا 
فیول نکند وبحخن شیا کوش نکرند ازان + بکان بېرون رفته خاك پایهای خودرا 
پفشانید تا ره شهادتی کردد هراینه بش 2 حالت سدوم وغموره در روز 
و E BE TE‏ مه که توبه کنند ب 
۱ و ا روغن مالین شنا دادند* 
مهرم ‏ ان ۱ زیرا که اسم او شهرت یافته بود وکنت ك > ۱ 


سے 
سے 


سے 
Oo‏ 


دهدن ازمردکان برخاسته ۰ ِ رات ازاو بطلور ا ۱ 
e ESI‏ است نا چون یکت , ازانبیا ء × ۹ 

هیرودیس چون شنید کفت این هان جیی اس ت که من سرش را ازتن جدا کردم که 
۷ ار گرد ن برخاسته است * ك هیرودیس فرستاده محبی را کرفتار کوده اورا 
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ع د ازن بارا ام فیس که اورا درنکاے ا 
6 دد رردس کته بود بکاه داشتن زن برادوت بر روا 
2 س رازا که داشته ا E‏ 
۲۰ زبرا که هبرودیس ازجبی میترسید چونکه اورا م عادل ومقدس میدانست 

ورعاینش مینمود وهرگاه ازاو ميشنید بسیار بعمل دیاورد وتخوشی ”خن اورا اصفا 
۲۱ منود * اما جون هنکام فرصت رسید که هیرودیس درروز مبلاد خود ام ای 


سے 


۲ خود وس‌تیبان ورؤسای جلیل‌را ضیافت غود + ودخ ر هیرودیا بجلس دران 
هل ملس شاد نود باه بان دحدرکفت ص 
۲ اون بطلب 1 بتو دهم * وا وازبرای او فسم خورد ک که ازمن خواھی حل او 
۶ ملك ۱ 8 عطا کم +X‏ او پرون رفه بادر خود گفت چه بطل » کفت 
٥‏ س بی تعید دهنن‌راب توس ۳ پادشاه دران خواهش e‏ 
۳ ای اش ع تعید دهنت‌را درطبقی من عنایت فرمایی + TT‏ 
ت لیکن جھة پاس ق قسم وخاطر اهل جلس نخواست اورا حروم میدب 
ج بېد رگ پادشاه ار ِِِ رس( سورد واو بزندان وفته سز 
اورا ازتن جدا ساخنه وبرطبتی بدان دختر داد ودخنر ۳۱ پادر ی 
سین ناک داش شنیدند امدند وی اقفر داشته دی کر دید چ 
۴ و وان نزد عي عیسی جع شن ازانچه کرده د داده بودند es‏ 
ف نکنت شابلوت ای TS‏ اد وت 
۲ چنان بود که فرصت نان خوردن یز نکردند ٭ پس بە‌تنهائی درکشتی موضی 
کون فد ومردم ار رو انه دک اورا شناخنند واز جیع شهرها 
۳ رخدي کا تفن رن 0 
بیرون نن کروھی بسیار دیل برایشان ترج فرمود زیرا که چون کوسفندان بی‌شبان 
۶ 9 و بسیار به ابشاره ن تعلم دادن کرفت + وچون پیشتری ای دشت 
۳۷ شاکردانش نرد وی امه کننند این ی مکان وبرانه است ووقت منقضی شن + اینپارا 
۴ د تا داراضی ودهات این نوایچ رفته e‏ 
و تدارند * اد رواب یشان کفت شا ایشانرا غذا دهیده ویر کفتد مکر 


6 ر 


۱1 س ۲۳ 2 بدیشا نکن اچد ا ۲۱۰ 
٩‏ رفته خحفیی کید پس قباقت کرده کندت نان ردو ماش 5 انکاء ا 
4۰ فرمو د که هه دس یتباید ٍِِِ واه شعاه 
eT‏ وان تج نان ود وممی را کرفته بسوی اسان ی نکربسته پر رکت داد وناز 
پاره فوده بشاکزدان خود بسرد تا پیش انها بکذارند را و ۳۲۱ 
1 تقس نود٭ پس خورده سبر شدند چ واز خوردهای نان وماهی دوازده 
SES‏ وخور: ند کار ن نان قريب به هزار مرد بودند>ه 
٤‏ غ‌النور شاکزدان خودر | احاح فرمود کہ بکشتی سوار شك بیش ازاو بیت صیدا 
٥‏ عبو رکند تا خود امجاعت‌را مرخص فرباید + وچون اشارا م خص نود هة 
آ ات سای ۱۳ وچون شام شد کشتی دریان درا واو تنها 
۷ برخشی بود ۲ ST SS SSN‏ 
۸ میوزید پس نزديك پاس چهارم ازشب بردریا خرامان ن 
E aS‏ چون ارجا خراان دید ۳ 
۰ این خیای Ee‏ زیراک مه اورا دین ا ۱ 
ی‌درت تن خطاب کرده کفت خاطر جع دارید من هستم ترسان e‏ 
TS 0‏ ن بکشتی ی چدانکه بی نهایت درخود خير 
۲ رمتتجب شدند + زیراکه مره انرا درك نکرده بودند زرا دل ایا ۶ 
13 بود ۷ ره ر اند اخنید ×× و 
٥‏ بیرونشدند مردم درحال اورا شناخنند × د پرا انتا د 
1 وییارانزا برتختها نهاده هم جا که میشیدندک او درا است با ۳۳ 
جایکه بدهات با شهرها با اراضی میرفت مبضانرا بررامها میکذاردند واز او 
خواهش مبودند که حض حامن ردای اورا لس کند وم 5 ۱۳ 
شفا می یافت ٭ 
E‏ 
a‏ ازاورشلم آمه نزد او جنع شدند+ چورن بعضی 
ازشاکردان اورا دیدند که با دستهای ناباك یعنی نا شسته نان تخورند ملامت نودند × 
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۳ زیراکه فریسیان وة بهود مسك پنلید مشایع نموده ‏ دستهار ربد 
۽ غذا نورند+ وچون ازبازارها ایند تا نشوبد چیزی خورند و بسیار رسوم شید 
E‏ میدارند چون شسان پباله‌ها و اقتابه‌ا وظروف مس SS‏ 

٥‏ پس فریسیان وکاتبان ازاو پرسیدند چونست که شاکردان تو بتفلید مشائخ سلوك 
۲ تا 5 ای اال نان مطررند+ درجواب ایشان کفت یکر اخبار 
غود کک دربارة شا ای ترا چنانکه ا است » این قوم بلبهای 

۷ و سرت تدارند یکن ۱ آزمن دور است ٭ ب مر عیت عدت 
۸ و نا نموت بای ` 7 5 9 را 
1 اد کی و ح خدارا یک باطل ۳ 
S0‏ خودرا محک بدارید + ازاخهة که e‏ بدر ومادر خودرا حرمت 
۱١‏ دار وم که پدر یا مادررا دشنام دهد البّه هلاك کردد+ لیکن شا میکویید که 
و ماد ود کید هآ نم یابی قربان : عنی هدیه برای 

۲ خداست* وبعد ازین اورا اجازت نیدهید که پدر یا مادر خودرا هیچ خدمت 
۳ کد پس کلام خدارا بتقایدی که خود جاری ساخنه‌اید باطل میسازید وکارهای 
ار کا فیاورید پس اجیاعنت‌را پیش خوانن بدیشان ع کفت هه شما 
|o‏ رس دهید وفیهم E‏ هچ چیز نیست که ازیرون دم داخل او کفته 
بتواند اورا نجس TT‏ ا ys‏ ت که ادمرا ناپاك 

۳ رده دش شلوا شود بشنود* وچون ا جاع جنا نه ٍِِ- 

1۸ شاکردانش معن مل‌را | ۳ پرسیلد ند ۲ 3 E‏ ت مکر شا نیز هچین بی نم 
کی داید که زرو داح ر اد 

٩‏ زب اک داخل داش فیشود بلک بنک میرود وخارج تبشود بزبلا که این هد 
و باك مکد+ وکات ت یه ازادم ار ۸ 
رد + ر ازدرون دل اسان ع صادر میشرد خیالات بد وزنا وفسق وفتل 
۲ .و دزدی* وطع وخبائت ومکروشپوت پرستی وچشم بد وکنر وغرور وجا لت + 


۳۹ ان جرهای بد ازدرون صادر کر ۳ نا یاک ک میکرداند 2 
)5( 


11 انجیل مرفس ۸ 
T4‏ ز انا : برخاسته وال صور وصیدون رفته تخا نه درامد وخواست ۰ 
۱0 یکی سل رد لک اس اک رک دخ ره ر 


0 e e 
کند ٭ عیسی ورا کفت بکذار اول فرزندان سیر شوند زیرا نان فرزندانرا کرفتن‎ ۷ 
وپش سکان انداختن نیکو نیست * آن زن درجواب وی کفت بلی خداوند!‎ ۸ 
زبرا سکان نیز پس خوردهای فرزندانرا از زیر سفن مخورند × وبرا کفت مجهة‎ ٩ 
۽ ايتن برو که ديو از دخرت بیرون شد* پس چون مان خود رفت دبورا‎ 
بیرون شن ودخلررا بربستر خوابین یافت * وبازازنواج صور روانه شن‎ ۱ 
ازراه صیدون درمیان حدود دیکایولس بدریای جلیل مت چ 5 که‎ ۲ 
لاس کردند که کے براهک ۱ بت‎ E دا زنزد‎ e ۳ 
اورا از میان جاعت مخلوت برده انکشتان خودرا دک ارک و‎ 
تکیت امک ا‎ Is +× دهان انداخنه زبانش‌را لس نود‎ ۶ 
یعنی باز شوب درساعت کرشهای او کشاده وعتن" زبانش حل شان‎ 21 o 
۱3۳۰ بدرستی تک نود« پس ایشانرا فدغرن فرمود که چک ا‎ ۲ 
۱ چندانکه بیشعر ایشا نرا قدغن نود زیادتراورا شېرت دادند + وی ای‎ ۷ 
میکفند هه کارهارا نیک کرده است کرانرا شوا مککانرا کی ا‎ 
باب هشم‎ 
ودران ایام باز جمعیت بسیار شن وخوراکی نداشتند» عیسی شاکردان خودرا‎ 
۶ پپش طلیی بایشان کفت * براین کروه دلم بسوخت زیر ان‎ 
با مرن میباشند وهی خوراك ندارند» وهرکاه ایشانرا کرسنه مخانه‌های خود‎ 
*» درراه ضعف کنند زیراکه" بعضی از ایشان از راه دور آمل‌اند‎ ۳ 1 
۳۳ ۱ شاکردانش ویرا جواب دادند ازکا کی یڑا اینهارا در‎ > 
کرداند+ ازایشان پرسید چند نان دارید کفتند هنت * پس جاعت‌را فرمود‎ 


تار E‏ نانرا کرفته رت توت ده بشاکردان خود داد 


سے ب هھ 


اکل برس ۸ 1Y‏ 
۷ رپس رد انکوه نهادند × دج اه مج بر داد 
د تابن ایشان نهد + پس خورده سر شدند رهقت 
٩‏ زنبیل پرازبارهای باقی مانن برداشتند+ وعدد خورندکان قریب سچهار هزار بود 
۴ ر مرخص فرمود ٭ _ وبی‌درنك با شاکردان بکشتی سوار شن بنواحی 
۱ کاو e‏ ور سار را با وی پباحثه شروع کردند واز راه امعان 
و n‏ یاز دل آهی کنیه کت ازبرای چه ارت ات 
۳ وآهند.« هراینه بشما میکوم آبتی بدینفرقه عطا خواهد شد+ پس ایشانرا کذارد 
6 وباز بکشتی سوار شك بکنارهة دیکر عبور نودب وفراموش کردند که نان 
0 بردارند وبا خود درکشتی حز يك نان نداشتند چ انکاء ایشانرا قدغن فرمود 
پا باشید واز خمیرهاية فیسیان وخیرمایةۂ هیرودیس حاط کید + یشان 
۷ با خود ان ET‏ ن ندارم ب عیسی فم کرده ان کت 
کک ارام که نان ندارید و ایا هنوزنزمین ودرك نکرده‌اید وتا حال 
۸ دل شا سضت است + ایا چنم داشته ینید وکوش داشته میشنوید وییاد ندارید 
٩‏ وقتبکه نانرا برای #جهزار نفر پاره کردم چند سبد پراز پارها برداشتیده بدو 
,۲۰ کننند دوازده+ ووقتیکه هفت نان‌را مبيهة چهار هزا رکس پس چند زنییل پر 
آزرین‌ها برداشتید» کنتندش هفت ×+ پس بدیشان کفت چرا ینید + چون 
یت صیدا ید شخصی کوررا 0 و والقاس فودند که اورا اس فاید + 
۳ آن ,کوررا کرفته اورا از قربه یرون برد تِ دهان برچشان او انکن 
٤‏ ودست برآو کذارده ازاو پرسید که چیزی میبینی + او بالا نکریسته کفت مردمانرا 
٥‏ خرامان چون درخنا مينم ٭* پس بار دیکر دستهای خودرا برچشان او کذارده 
٦‏ اورا فرمود تا بالا نکریست وج کشته هه جیزرا e‏ 
۷ فرستاده کنت داخل ده مشو وهیچکس‌را ۳ ن جا خبر م > e‏ 
شاکردان خر بدهات قیصریة فیلبس رفت ودر را اک دات تاه کوت 
۸ که مردم مرا که میدانند د ایشان جواب دادند که مب تعبد دهنت وبعضی الباس 
٩‏ وبعصی یکی ازانیاء ۶ اوازاینان mT‏ میدانید پطرس درجواب او 


کفت نو “ج هستی ٭ س اک کک ازای خبررند قنلد ا 
)*5( 


1 اجيل مرقس ٩‏ 


ا تعلم دادن اغا ز کر که لازهست س ا سا ۲۳ واز مشا 


۲ وروسا ی کهنه و کاتبان رد شود شل بعد ازسه روز برخیزد+ وچون این 
۲ کلامرا علانیه فربود پطرس اورا کرفه نم کردن شروع ار او برکنته 


بشا ان خود نکریسته پطرس را پیب داد وکفت ای شیطان ازمن دور شو زیرا 


۶ امور ای را اندیشه نیکی بلک چیزهای انسانرا٭ ہس رد ا با شاکردان خود 


خران ن کفت هرکه خواهد از عتب من اید خریشتن‌را انکر کا ۱۳ 


0 برداشته مرا متابعت اید ٭ زیرا هرکه خواهد جان ودرا نبا ۳۲۰ 


٠‏ سازد وهرکه جان خودرا جهة من وانجیل برباد a‏ برهاند٭ زیراک تخص‌را 


۷ چه سود دارد هر تام د ببرد وناس خودرا ببا زد × Cl‏ ۳ چه 


۸ جبزرا بعوض جان خود بدهد* زیرا هرھ درغت زناکار وخطاکار از من 


لس > <> هم 


ات 
۰ 


وتضنان من شربنن شود پسر انسان نیز وقتبکه با فرشتکان مقدبس درجلال پدر 
خویش اید ازاو شرمنن خواهد کردید × 


باب 99 
ودیتان کات 8ا میکويم بعضی از ایستادکان درالا ا 5 5 


ملکرت خدارا که بوت ج نه‌پینند ذائفة موت‌را خواهند چشید+ وبعد ازشش 
روز عبسی پطرس ویعقوب ویوحنارا برداشته ایشا نرا تها برفراز کوهی مخلوت برد 
وکرځنش درنظر ایشان متغیر کشت * ولباس او درخشان وچون برف بغایت 
سفید کردید چنانکه هچ کازری برروی زمېن فیتواند چنان سید ناید+ والیاس 
ا موی برایشان ظاهر شن با عیی کشک مبکردند + ر ا ۱۳۳ 
به‌عیسی گفت ای استاد بودن ما دراغا OG‏ مه تا میسازم برای 
تو ودیکری برای موی وسیتی برای الیاس * ازآنزوکه میدانست چه بکوید 
چونکه هراسان بودند+ نأکاء ابری برایشان سابه اناگ واواری ۲۳۳ 
که اینست پسر حبیب من ازاو بشنوید + درساعت کرداکرد خود نکریسته جز 
عیبی تنها با خود چکس را ندیدند وچون ازکوه بزیر مبمدند ایشانرا قدغن 
رنود که تا پسرانسان ازمردکان بر غیرد ازا دین‌اند کسرا خر تدم ۰ ۳ 


انیل مرقس 4 1۹ 
سترا درخاطر خود نکاه داشته ازيك دیک قفا SS‏ رخاستن ازمردکان 
۱ چه باشد* پس ازا و استفسار کرده کنتند چرا کاتبان میکویند که الیاس بايد اوّل 
۲ بیاید+ او درجواب ایشان کنت که الاس اله اول مياید وهه چیزرا اصلام 
میفاید وچکونه دربارةٌ پسر انسان مکتوبست که میباید زت بسار کشد وحتیر 
شرده شود لک ا میکوم که م امد وبا وی امجه خواستند کردند 
4 چدانجه درحق وی نوشته شن است + تسردان خود رسید 
اتار . دید ویعفی ازکاتیانرا که با ایشان ماحته میکردند + 
تام خان چون اورا بدیدند درحرت اقادند ودوان دوان اورا 
/ سلام دادند × انکاء SS‏ ای دارید > 1 
4 درجواب کفت ای اتاد پسر خودرا تو آوردم که رو کت دارد × 
۸ و تا کآورا بکرد ی جاب کف براو رده دندایما ہم میساید وخشلت 
ک٧ )۷‏ اکان نورا کت که اورا سرون کت توانستند × ۱ ی 
داده کت ای فرقه بی‌ایار نتاک با شا باشم وتا چه حد ل شيا شوم اور 


ا 


یی 


Ey پس اورا نزد وی اور اون‎ ۲٠ 
زد رین اک رو وغاطان شد* س از پدر وی پرسید چند‎ ۳۱ 
TT و او‎ ۲ 

۳ نا اورا هلاك کد حال آکر میتوانی برما رم جم کرده مارا مدد فرما + 
عیبی ویرا کنت اکر میتوانی اجان یک خر 

دا3 برارردہ کریه کان کفت آغا. ن ساورم ابخداوند , یال سرا الاد 
٣٥‏ فرما × کي دک کی کرد او ET‏ خد روح پیا را یب داده 

بوی فربود ای 2 کن را حکم میکم ازاو د درای ودیکر داخل او مشوب 
٠‏ پس عه زده واورا بشدت مصروع نوده ری 8 مرد کت > ا 
۷ بسیاری کنتند که E‏ ی درا ادش 6 برا 
۸ + وچون مخانه درامد شاکردان: ش درخاوت ازاو پرسیدند چرا ما توانستم 
۴ اورا بیرون کم + ایشانرا کنت این جنس !چ وجه بیرون فیرود جز بدعا + 


وازاا e‏ وا ی اور ی 


۳ انجیل مرقس ٩‏ 


شاکردان خودرا اعلام فرموده میکفت پسرانسان بدست مردم تلم میشود واورا 
۲ خواهند کشت وبعد از متتول شدن روز سم خواهد برخاست* اما این حرا 
۲ درك نکردند وترسیدند که ازاو بپرسند + ووارد کنرناحوم شن چون نخانه 
دراد زا E‏ دیکر چه میاحته mE‏ اما ایشان 
خاموش E‏ ازانجا که درراه با دیکر کنتکی مبکردند دراینکه کیست 
To‏ بزرکتر ‏ کی انا اا کی بر مخواهد متدم باشد 
1 موخر وغلام هه ایرد + پس طفی‌را برداشته درمبان ایشان برپا مود 7 
۷ دراغوش کن ا کت + د ۳ نرا باسم من قبول کند مرا 
۸ قبول کرده E‏ پذرفت نه مط بکه رت مب َ 1 
TT ۳۹‏ د وچون E‏ عسی کنت 
اورا مع TT‏ یں بنام من بناید وبتواند بزودی درحق 
ج کن د کرد زیر هرکه ضد ما نیست با ماست ۷ وهرکه شارا زاین ره ۳۳ 
مسج هستید کاسة آب باس من بنوشاند ۵ راینه نا میکوم اجر خودرا ضایع تخر اهد 
4۲ کرد ومرکه یکی از این کردکاترا کین اجان آورند لغزش دهد ا ۳۳ 
۲+ که سنك امین برکردنش اوه دردریا افکت شود + پس هرکاهد ‏ ۳ 
بلغزاند انا ببرزیرا ترا ہر است که شل دال یات نوی ازا 6 ا ا 
3 وارد جهن کردی درا و جائیکه کرم ایشان غیرد واش 
10 خاموشی ند رد وهرگاه پا بت ترا بلغزاند ف ا رامد ا > E‏ 
ادا ا تک ا 
پذیرد ٭ اجاتیکه کرم | یشان یرد واتش خاموش نشود * و ه چشم تو ترا 
و ی 1 ست کا بات ردا 
٩‏ واش ۳ اد هرکس ۳ ی ۳۹ نکن 
ددم با وا TT‏ | اصلاح میکنید 
بس درخود نك بدارید وبا یکدیکر صے اید × 


انجیل مرقس .۱ ۷۱ 


بات دھ 


۱ 


واز 3 برخاسته از زانطرف | رذن بنواحی بهودیه اند وکروی باز نزد وکا مع 
٣‏ شلند و از ۵ انکاه ن تشن 


سین 


وی اسان زاو سوال مودند که آیاهردرا طلای دادن ونم خویش سار 
است* درجواب ایشان کفت موسی شارا چه فرموده است ‏ کفنند موی 
ات تاه طلاق نانهپتریسنت ورها کند هعیش اد ےراب اغاق اکت 
٦‏ بسیب ستکلٌ شا این حکرا ی ی ی ی 
۷ یا ۶ #8 وزن ازايهة با رد کر ودرا ا ڙن 
۸ خویش به‌پوندد* واین‌دو يك تن خواهند بود چنانه اقا سس دا نیستند بلکه 
۱ رن اه خدا دا که ودرا ناگداش 
۱۱ ازاین مدمه ازوی سول فودند+ بدیشان کنت هرکه زن خودرا طلاق دهد 
۲ ودیکریرا تکام کند بر وی زنا کرده باشد ٭ واکر زن ازشوهر خود جدا شود 
۲ ومنکوحة دیکری کردد مرتکب زنا شود ١‏ ولچهای کر چك را نزد او اوردند 
اد اماش اکان آورندکانرا منم کردند ٭ چون عیسی ایا بدید 
خثم موده بدیشان کنت بکنارید که بای كوچك E‏ وایشانرا مانع 

0 مشوید زیرا ملکوت خدا ازامثال اھا است + هراینه بشما میکوم هرکه ملکوت 
>ا خدارا میل مه کیچك قبول نکد داخل آن نشود* پس ابشانرا دراغوش 
۷ کنید و برایشان نهاده برکت داد . چون براه میرفت تخصی دوان 
بش او رانو زدہ سوال غرد که ای اتاد یکر چە کم ناوارف حیات 

۸ جاودانی شوم ٭ عیسی بدو کفت چرا مرا نیک وکفتی وحال انکه کسی نیکو نیست 
٩‏ جر خدا فقط × احکامرا وان زا ` قتل کی دزدی مکی شهادت دروغ 
۳ م دعابازی تک پدر ومادر خودرا حرمت دار+ او درجواب E‏ ای 
۲۱ استاد این ههرا ازطفو لت نکاه داش + ی ین اک مود وکففت 
ترا يك چیز ناقص است برو وان بفروش وبفقراء بن که 9 رل 

۲ خواهی یافت وییا صلیب‌را برداشته مرا پیروی کن + لیکن اوا زین خن ترش رو 


۷ اجیل مرس ۱ 
۳ ومحزون کشته روانه کردید زیرا اموال lS‏ اکا ه عیسی کرداکرد خود 
تکریسته پشاکردان خود کا ملکوت خدا 
6 شوند* چون شاکردانش از خان او درحیرت افتادند عیسی باز توجه نوده 
بدیشان کفت ایفرزندان چه-دشوارست دخول انایکه بال ملموال ۲۱۳۳۲۰۰ 
0 درملکوت خدا* سهل‌تراست که شتر بسوراخ سوزن دراید ازاینکه تخص دولمند 
۳۹ لکوت خدا داخل شود ایشا ن بخایت کر کشته با یکد یک 9۳۰ پس که 
۷ میتواند نجات اید × عيبس بی بانشال تشر ES‏ ت نزد انساره و 
۳۸ خدا نیست زیراکه هه چیز نزد دا ی پطرس بده کد ۳ 
٩‏ اينك ما هه چیزرا ترك کرده ترا پپروی .کرده‌اع × عیسی جواب فرمود هراینه بشما 
بکرم کبی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن با اولاد 
,۳ یا املاكرا بجهة من وانجیل ترك کند + جزاینکه امحال دران ا ۱9 
بابد از خانه‌ها وبرادران وخواهران ومادران وفرزندان واملاك با زات ودر 
۱ عالم اینت حیات جاودان‌را+ اما بسا الین که اخرین میکردند واخرین اولین + 
۷3 وچون درراه بسوی آورشلم میرفتند وعیسی درجلو این ا 
افتادند وجون بت او و ترس ف ۰ 3 1 2 
ی e‏ میروع ت 5 وکا 9 وبروک 
۶ فتوای قتل دهند و مار یروق یه بر ده تا زیانه‌اش ۰ ۶۰ فا 
۱0 دهن 2 0 ِ (ِ وروز سم خواهد برخاست × " انکه 
سک با نرا کنت چه خواهید 9 e‏ 
رن بط رات ردک رو رل عسی 
ee esr‏ 
پاله را که من مینوشم را وتعیدیرا که من مذیرم خواهید پذیرفت :۷ 


مین ۱۳1۳ 1 من نیست که بدهم جزانا: یرا گس ۱ 


انيل مرةس ۱۱ ۷ 
۱ ایشان مهيبا شن است 2 ا ده نفر چون شنیدند بریعقوب ویوحنا خثم کرفنند چ 
۳ عیسی ایشانرا خواننه ا کی اید اننیکه سکام اما شمرده میشوند برایشان 
کنت ررر گنان برایقان + نک دربا بان ثيا چنین نخواهد 
اد هرک خراهد درتیان شا رر شود خادم شا باشدب وهرکه خواهد 
0 مقدم برشا شود غلام هه باشد* زیراکه پسر انسانه ن نیزنیمن تا مخدوم شود بلکه 
۱ 2 اال لے کیں وتا جان خودرا فدای بسیاری کد × و وارد ارا شدند 
ووقتیکه او با شاکردان خود وجمی کثیرا زار رجا بیرون میرفت بارتماوسر کور 
وس برکاره را نشسهه‌کدان نبکردب ی اضر پست فرباد 
۸ کردن کرفت وکفت ای عیسی ابن داود برمن ترس کن + وچندانکه بسیاری 
اند که خاموش شود N‏ پسرداودا برمن نرج 
٩‏ یا ہی کی انشتاده فرمرد نا اورا اند آنکاه | e‏ 
,0 خاطر جع دار برخیز که ترا متخواند +« در ساعت ردای خودرا دور انداخته برپا 
اه جست ونزد عیسی امد * عیسی بوی التفات نوده کفت چه #خواهی ازهر تو نام » 
۲ کور بدوکنت ای نک ینانی یام عیسی بدو کفت برو که ایانت ترا 
۱ و3 رساعت بنا کشته ازعنب عیسی دراه" روانه شد + 


باب یازدهم 

وجون نزديك باورشلم به پیت فاجی وییت عنیا برکوه زیتون رسیدند دو نفر 
ردان خودرا فرستاده × بدیشان کفت بدپن گر که روی CE‏ 
بروید وچون وارد آن شدید درساعت کره الاغی‌را بسته خواهید یاف تک تابجال 

۴ یچکس بران سوار نشت انرا باز کرده بیاورید ٭ وهرکاه کی بش کوید چرا چنین 
0 رفته کرد رو در واره درشارع عام بسته یافنند وائرا + که بعضی 
9 ەك آن دو تفر چنانکه 
و بود بدیشان کفنند پس ایشا: SE‏ دادند ی انکاه که را بو 
کی آورده رخت خودرا ران افکدند تا سوار شد + وبسیاری رختهای 


یی 


لے > < 


۱! انيل مرقس‎ Yt 
خود وبعضی شاخه‌ها ازدرخنان بریك برراه کسترایدند»ه وانانیکه پیش ویس‎ + 
میرفتند فریا دکان میکننند هوشیعانا مبارك بادکسیکه بنام خداوند میاید + مبارك‎ ۱۰ 
باد ملکوت پدر ما داودکه مید باسم خداوند هوشیعانا دراعلی علّین٭ وعیسی‎ |! 
وارد اورشلم شت یکل دراد و همه چیزملاحظه نود چون وقت شام شد با‎ 
ن دوازده به پیت عنيا رفت * ن چون از بيت عنيا‎ 1 1۲ 
۲۲ یرون میآندندکزسه شد + ناکاه درخت انحیری که برك داشت ی ازدو‎ ۳ 
ن بابد اما چون زد آن رسید جز برك بران هچ نیافت زیراکه‎ E u 
موم لجر نرسیت بود+ پس عس ترجه فوده بدان فرمود ازا ا‎ 1 
هچکس ازتو موه نخواهد خورد وشاکردانش شنیدند × پس وارد اورشلم شدند‎ ٥ 
وچون عیسی داخل هیکل کشت به بیرون کردن آننیکه درهیکل خرید وفروش‎ 
مک دل شروع فود ونخت‌های صرّافان وکا کا فوا اڪ‎ 
9 یت ی و یط ن هیکل بکذرد + وتعلم داده‎ 
آیا مکنوب نیست که خانة من خانة عبادت ای امنها نامین خواهد شد اما شا‎ 
ع اترا شندند در‎ E SS × ان نرا مخارة دزدان ساخله اید‎ ۸ 
شدند که اورا چه طور هلاك سازند زیراکه ازوی ترسیدند چونکه هۀ م دم‎ , 1 
ازتعلم وی مقیر مېبودند ٭ چون شام شد ازشهر بیرون رفت + صعکامارنی‎ 3 
دراثنای راه در خت اتجيررا ازريشه 4 بافدند چ پطرس ۱ و‎ ۲۱ 
خشك شل ٭ عیسی‎ E که ای استاد اكت درخت انجیری که‎ 
ی محخل | 0 زیراکه م اینه بشما میکوم هرکه بدین که‎ e درجواب ایشان‎ ۳ 
کید مال دن بدریا افکنت یرد ردل خود دك نداشنه باشد اک دارد‎ 
که انچه کوید میشود اينه ھم اچک کید بدو عظا نرد "بر ۳۳ میکوم‎ ٤ 
+ وبشا عطا خواهد شد‎ EE, ید را‎ 
۱۳۱ ووقتیکه,دعا بایسنید هرگاه کی بشا خطا کرده باشد اورا نید‎ ٥ 
۳ خطایای شارا معاف دارده اما هرکاه شا مج‎ sS CER 
شا نی زکه در تةصورهای شمارا خوااهد مخشید × و زباورشلم آمدند‎ ۷ 
7 ومشامز نزد وی‎ E, نامیا رسای کهنه‎ ss ۱ وهنکامیکه‎ 


انیل مرقس ۱۳ Yo‏ 
۸ کفتندڈ ش بچه قدرت O SC E‏ 
٩‏ تا این اعالرا مجا اری + عبسی درجواب ایشان کفت من ازغ نیز خنی مپپرسم 
۲ ما جواب دهید تا من هم بشا كوم بچه چه قدرت ار بن کارها را میک + ۳ 
ان بود رخ یت اسان در دای وه 
۲ کفتند اک رکوتم را رسای مراینه کید ہیں کا ندر اتان کاو رکید چوا کر 
کوئم ازانسان بود ازخای بم داشدند ازانجا که هه یی را با 
۳ پس درجواب عیسی کفلند فیدانم » عیسی بدیشارن جواب داد من هم 8 
فیکوي که بکدام قدرت | ین کارهارا چا میاورم + 


ا دوازدم 
eT‏ یشان آغاز خن نو د که شخصی تاکستانی غرس نوده حصاری کردش 
۲ کنید ا بساخت وبرجی بنا کرده ادا بدهتانان سپرد وسف رکرد* ودر 
۳ موسم نوکری نزرد دهقانان فرستاد تا ازمیوةٌ باغ ازباغبانان کرد اس اتان 
2 و گافنه زدند وتهی دست روانه نمودند * ا دیکرنزد .ایشان روانه 
٥‏ نود» اورا نیز سنکسارکرده سر اورا شکستند و بحرم ت کرده برکردانیدندش * پس 
یکنفر دیکر فرستاده اورا نی زکشنند وبسا دیکرانرا که بعضی را زدند وبعضی‌را بقتل 
+ ر لاگ یك پسر کلب ودرا بافی داشت اورا ترد ایشان فرستادہ 
۱ اک سے خراهند داشت + لیک دهتانان با خود کفند این وارٹ 
است اتید اورا بکشم O‏ سا خد 
ور ا تاکتان ادکد ند + پس صاحب تأکستان چه خراهد کرد او خوااشد 
I‏ ن باغبانانرا هلاك ساخته باغرا بدیکران خواهد سپرد+ ۳1 ات را 
1 نخوانن‌اید سنکی که معیارانش رد کردند هان س زاوبه کردید * این ازجانب خداوند 
+ انکاه تار انار سا زند اما ازغاش 
٩‏ اک این لرا بایان ایرد پس اورا واکفارده 
۳ 2 وچند نفرازة زان ورود e TT‏ بدام 
TT‏ یشان ام Ga ON MES‏ ۳ 


۷۹ 0 مرقس ۱۲ 
nma‏ ۳] خدارا براستی تعلم یفن » جزبه 
٥‏ دادن بتیصر جایز است یانه» بدهم یا ندهم × ما او ریاکار ایشا: را درك کرده 
ES 1‏ مرا امتعان eS‏ یناری نزد من ار رید تا ناه یم « چون انر ۱ 
حاضرکردند بدیشان کنت این ن صورت و رم ۳ زار ن کیست وبل کنتند | زان قیصره ۰ 
ogy.‏ ار E‏ رد کید واه ۳۱ ۳ 
۸ عندا واا س شدند چ N‏ منک قبامت هسنند نزد وی 
۹ ازاو سوال نموده کفتند+ ای استاد موی با نوشت که مرکاه راد د 
و زنی بازکذاشته اولادی نداشته باشد برادرش زن اورا بکبرد تا ازیهر برادر خود 
۰ نس پدا اید + پس هفت رادز پودد ک خی زد ۳ اولادی 
نکذاشت + بر را کرفته هم بی اولاد فوت شد وهخچنین سی + تاانکه 
CS OS ِ‏ و ار هه زن فوت شد * پس درقبامت 
وت بر زن کدام یك ازایشان خواهد اتک که هر هنت اورا بزنی 
4 کفته بودند چ عبس در جواب ایشان گفت یاک مرا زار و۱۳ 
٥‏ وقوّت خدارا نمیدانید ٭ زیرا هنکامیکه | زمردکان ر نەكام مرکنند و نه 
۲۳1 ا مدرد E‏ ماد فرشتکان e‏ ۳ ۳ مردکان 1 
پزتعیزند درکتاب موسی درذکر بوته نخوانن‌اید چکونه خدا اورا خطاب کرده کفت 
SY‏ مغ حلص ابراهيم وخدای ای وخدای یعقوب * واو خدای مردکان نیست 
۸ بلکه خدای زندکانست پس شا بسیار کراه شداید + ویکی ازکاتبان چون 
مباحية ایشانرا شنین دید که غاا جواب يكر داد ا ۱۳ 
٩‏ اوّل هه احکام کداست+ عیسی اورا جواب داد که او[ هه احکام اینست که 
٣‏ بشنو ای اسرائیل خداوند خدای ما خداوند واحد است* وخداوند خدای 
خودرا نما دل ونای جان وتا خاطر ونائ قوت خود عبت نا که اوّل 
۲۱ ازاحکام این است + ودوم بل اوّلست که هسایةٌ خودرا چون نفس خود عبت 
۲ فاه برركترازین ڈو کی تبست + کاب ویراکنت از 1 ۳۳ 
۳ زیرا خدا واحد است وسوای او دیکری نیست* واورا ا ا فبموقاین 
نفس ونای قوت بت نمودن وسابه خودرا مثل خود عبت نودن ازهة قربانهای 


اجل ف ۱۳ YY‏ 


۶ سوخننی وهدایا افضل اس + چون عبس بدید که عافلانه جواب داد بوی کلت 
اکت خدا دور نیستی وبعد آزان هیک ج دک ار سوال کند ٭ 
o‏ که یس دش کل تعلم ا متو جه ید شده گنت جکونه کانبان کر بند 
که مسب ۳ ود ات ان ار خود داود درروح ك 
سن کت برط ف راس یں نشین نا دشتعتان ترا پا سے انداز 
۷ تو سازم* خود داود اورا خداوند مخواند پس چکونه: اورا بسر میباشد وعوام 
۸ الاس كلام اورا خوشنودی میشنیدند + پس درتعلم خود کفت ازکاتبان احتیاط 
٩‏ کید که خرامیدن درلباس دراز وتعظی‌های دربازارها+ وکرسیهای اوّل 
ر طول میدهند عقوبت 0 یافت ‏ 
TT‏ 0 و ا دو مدان aT‏ نك پیو ه ر ۰ 
< و کیلک ربع باشد انداخت + پس شاکردان خودرا پیش خوانده اسان 
کفت هراینه بشما میکوم این ببوه زن مسکن ازهۀ آنانیکه درخزانه انداخنند 
N. 0‏ زیر که هه ایشان اززیادی خود دادند اب زن ازحاجتمندی 
خود آله داشت اکا دعن عا وت ر | 


کی کک برونسرفت ,گی ازشاکرداش بدو کات ای استاد 
-لاحظه فربا چه نوع سنك‌ها وچه عارتها اس تب کب ی درجواب و ت 
با ان عمار‌ای عظیمه را مینکری + رس ارت واه ند 


۲ نکر انک بزیر افکت شود* وچون زیون 1 و 


سے 7 


1 سر 8 کک ۳ ا ا e‏ 
نام من امن خواهند کف تکه ره بسیا ربرا کهراه خواهند نود × اما چون 


€ 


۷۸ | 
جنك‌ها واخبار جنك‌هارا شنوید مضطرب مثوید زیرا که وقوع این حوادث 
۸ ضروربست لیکن انتها هدوز نیست * زیرآکه امتی برامتی وملکی برملکنی خواهند 
برخاست و زلزلها درجایها حادث خواهد شد وتحطبها واغتشاشها پدید میاید 
٩‏ واینها ابتدای دردهای زه ماخ اک شا ازیزای خود احتباط کید زیراکه 
شارا بشوراها خواهند سپرد ود رکایش تازیان‌ها خواهند زد وشارا پیش تکام 
TT 1.‏ سوت شود 6« ولا E‏ 
a. 8 9 ۱ 3 o‏ ۳ 
۲ کوینت شما نیستید بلکه روح التدس است* انکاه برادر برادررا و پدر فرزندرا 
7 خواهند سپرد وفرزندان بروالدین خود برخاسته ایشانرا بقل خواهند 
رسانید + وقام خلق بجهة اس من شارا دشن خواهند داشت ۱۱۲۱ 
توب هان مت ید + پس چون مکروه ویرانی راکب بزبان‌دانیال ن ی‌کنته شن 
است درجائیکه فیباید برپا ید انکه مضواند پسد انکاه انانیکه در ۳ ۲۳ 
0 بکوهتان فرار کند* وهرکه بربام باشد بزیر نیاید و انه داخل نشود تا چیزی 
0 زان ۱۳9 وان درمزرعه است برنکردد تا رخت خود را بردارد+ اما وای 
۱۸ را وشیردهندکان ن دران ایام + ودعا کید که فرار شها در وا 0 
۹ زک دران ۸ چان ® شدکه ازاییدای خلقتی که ۰ 
نجات am‏ اتاب موده ۱ 6 رد a‏ 
8 ۱۳ بشما کوید اينك سح درایتجاست oN NE‏ 
۱1۷ زانرو که مسان ن دروغ وانیای 1 ظاهر شك ات و متجزات ارا ن صادر 
۲ خواهد ند ب اکر مکی بودی REET‏ هم کراه و لیکن شا 
۳ برحذر باخیده انك ازهة ۱ مور کار پیش رو ودر آنروزهای بعد 
19 ازان مصیبت "تورشید تاریلث دردد رقف ور خودرا با زرد ب وستارکان 
۲ ازانمان فری ریژند وقوای افلاك معزلزل خواهد کست+ انداه پم ۱ ۳۲ 
۷ که 1 قوّت وجلال عظم برابرها ™ دراگ فرشتکان خودرا ازجهات 


لحل مرقس ۱۶ ۳ 
۸ اربعه ازاتهای زمبن تا به اقصای فلك فرام خواهد آورد + ۱ 
لاش ر فرا کرد که چون شاخه‌اش ۷" Ta‏ ان 
٩‏ نزديك است+ همچنبن شا نیز چون این چیزهارا واقع بینید بدانید که نزديك بلکه 
۰ رد ات : E‏ بشا میکوي تا جیع این حوادث واقع نشود این فرقه نخواهند 
کذشت ٭ آسیان وزمین زایل میشود لیکن کلات من هرکر زابل نشود+ ول 
ات شهار بدرهعکس اللا ع ندارد نه فرښتکان ان ونه نرب 
1 ارتو واک 0 انوقت ی میشود+ قل کنی که 
عازم سفرشل خانه خودرا eT‏ وخادوان خودرا فدرت دادههروبی را تغل 
ناودرا نرا امرفریاید که E‏ 
که درچه وقت صاحب خانه میاید» درشام TT EY‏ 
ریاد ناکیان ام شارا خنته یبد ام انچه غا میکوم ممه میکوم بدار باشید + 


باب چهاردهم 

| ویعد ازدو روز عید a‏ وفطیر بود که روسای کهنه وکنبان مترصد بودند که 
۲ چه حیله اورا دستکی رکرده بقل رسانند× لیکن میکنتند نه درعید مبادا درقوم 
۲ اغتشاشی E.‏ وهای ک او اد انه شعرن ابرص بذذا 

نشسته بود سا نة ازعط رکرانها ازسنبل خالص امه شیشه‌را شکنته بربر وی 
: و وهی ذرخود خم موده کفتند چرا این عطر تلف شد+ زیرا مکن 
۲ ان عطرزیادترازسیصد دیا فروخته بنتراء داده شود وان زنرا سرزنش 
CC‏ اما عیسی کفت اورا واکذاربد ازبرای چه اورا زمت میدهید زیرا که 
با من کاری نیکو کرده است + زیر که فقرارا هشه با خود دارید ومرکه متواهید 
راید با کر احسان کید لیکن مرا با خود دا ندارید + یه دی ار برد 
کو که مرف مرا ة دفن بیش تدهین کرد چ هراینه بشما میکوم درهر جائی 
ا م عام که باین انیل موعظه شود آنه این زن کرد ز نيز سید ET‏ 
۰ خواهد شد* پس بهودای اسخربوط ڪه یکی ازان دوازده بود بنزد روساء 
۱ کته رفمت تا | ورا بدیشان تسم کند × ا تور و وق 


نس کہ ار مب 


a:‏ 9 واو درصدد فرصت موافق برای کرفتاری وی تزا 
۲ وروز اوّل ازعید دران عم را دح میکردند شاکردانشس ۱۳ 
۲ ما مخواهی بروم تدارك بین تا فصعرا مخوری ‏ پس دو فرازشاکزدان ۰ ۱ 
فرستاده بدیشان کفت بشهر بروید وشخصی با سبوی آب بشما خواهد برخورد 
6 ارت وی E TT‏ صا SE‏ ۱ میک 
0 ممانخانه کااست تا فصرا با شاکردان خود آنا صرف کی + واو بالاخانة بزرك 
مفروش واناده بشما نشان میدهد اما ازبر ما دارک یندب شا ۱۳ 
وک وبشهررفته چنانکه او ذرموده بود یافتند و د را اناده ساخاند × شامکاهان 
۸ با اد e‏ وجون شسته غذا مسر ردند عیس مک ما ] و 
و تب El‏ ورد مرا | تسلم خواهد کرد + ایشان کین کشته 
و کات کین کرت نا من ام ودیکری که آیا من هستم × ا 
۲۱ کت ی ازدوازده که با با من دست درقاب ذرو برد × در پر اسان 
بطوریکه د ۱ رحلت میکند لیکن وای بران کیک ۱۳۳۳۲ 
۲ بواسطة ا اورا مبترمیبود که ود نیافتی + وچون غذا خوردند عیسی 
نان[ کرفته برکت داد وباره کرده بدیشان داد وکنت بکیرید و خورید که این جسد 
من است» وپالة کرفته شکر نود وبایشان داد وهه ازان آشامید:د × وبدیشان 
0 کفت این است خون من ازعهد جدید که درراه بسیاری > مرا 
بشا یک بعد ازاین ازعصیر انکور نخورم ا آن روزیکه درملکوت خدا اترا تازه 
م بو وبعد ازخواندن سبح بسوی کوه زیتون بیرون رفتند + عیسی ایشانرا 
ڪفت هانا هة شا امشب درمن لفزش خورید زبرا مکنوبست شبانرا ميزم 
۸ وکوسفندان E‏ بعد ازبرخاستنم بپش ازشا مجلیل خوام 
رفت د بوی کفت هرکاه هه لغزش خورند من هرک ورم * عیسی ویر 
کفت هراین بتو میکوم که آمروز درهین شب قبل ازا زانک خروس دو مرتبه بانك 
۱؟ زند تو سه مرتبه مرا انکار خواهی نود لک ار اک ۳ ۱۳۳۳ 
۲ مردام با تولازم افتد ترا هرکز انکار نک ۾ ودیکران نیزهچنان کنتند+ وچون 
بو ضعیکه 9 م داشت رسید ند ۱ جرد درالضا بنفینید ۲ ۱۳ 


انجیل مرفس ۱۵ ۸۱ 
کم ٭ وبطرس ویعقوب وبوحتارا هراه برداشته مضطرب ودلتنك کردید» 
تفت تفس سارت رت زوت شد اغا بانید E‏ باشیك ې 
5 وقدری پشتر رفته بروی برزمین افتاد ودعأکرد تا أ کر مکن TT‏ 
۲7 بکذرد + پس کفت با ابا پدر هه چیز نزد تو سکن است ه این پپاله‌را از من 
کک کمن سیک اراد × پس چون آمد اک عر 
E‏ گنت ای شعون درخواب هستی آیا تولستی MEC‏ 
۸؟ 1 + بیدار باشید ودعا کید تا درازمایش نیفتید روح و 
سم ناتوان + وباز رفته مان کلام دعا نود٭ و ایشا نرا درخواب 
یافت زیرا که چشان ابشان سنکین شد بود وندانسند اورا چه جواب دهند + 
4 د دا گنت مابقی را خو ابید واستراحت ییا CE‏ 
4۲ رسیت است ه اينك پسر انسان بدستهای کاهکاران تسلم میشود+ برخیزید 
1 بروع که اکون تسلم نت" من نزديك شد+ درساعت وقتبکه او هنوز خن 
میکنت بهودا که یکی ازآن دوازده بود با کروهی بسیار با ششیرها وجویما ازجانب 
ی کت وکاتبان مشا a‏ وتسلم ,کنل او بدیشان نشانی داده کنته 
٥‏ بود هرگرا بموسم هانست اورا بکیرید وبا حفظ تام ببرید + ودر ساعت نزد وی 
1 شه کفت یا سیدی ا سیدی ووبرا بوسید * ناکاه دستهای خودرا بروی انداخه 
۷ کرفتندش * ویکی ازحاضرین ششیر خودرا کنین بریکی ازغلامان ریس کهنه 
۸ زده کوشفرا د روک بدیشان کرده کفت کربا بردزد با ششیرها 
٩‏ وجویها تجهة کرفتن من بیرون مدید + ر درنزد شا درهیکل تعلم میدادم 
دد یکن لارمست که کب تام دایعا هه اور ِ 
اه بک ند ويك جوانی با چادری بربدن برهنة خود چېت ازعنب او روانه شده 
۳ چون جوانان اورا کرفتند+ چادررا کذارده برهنه ازدست ایشان کرت × 
۴ وعیسیرا نزد ا بردند و یع روسای کاهنان ومشا وگ تبان ره 
٤ه‏ ڪرديدند + وپطرس ازدور TS‏ ریس کین د رامت 
٥‏ ملازمان بنشست ونزديك ۳1 خودرا مینود+ وروسای ک گنه ومع اهل 
ا در وی شهادت برعیسی بودند. تا اور بکشند وج نیا فتند × زیراکه 
)6 


۱۵ انیل مرفس‎ AT 


هرد بساری روی نا هت دروغ ۱ شهادای ایشان موافق نشد* 
1 و بعضی برخاسته شپادت دروغ SS‏ ما شنیدي که ۱ وسک 

هیک ساخته شه بدست‌را خراب میکم ودرسه روز دیکریرا ۱ بدست 
اه بنا میک و ۱ بسن ۱۵ کک 

میان برخاسته ۱ 0 هچ جواب نید چه چیز است که اینها 
1 <<« اما س با رش ۱ 
رای سوال SS‏ مسج پسرخدای متبارك هستی ٭ عبسی کنت من 

هتم e. E,‏ برطرف راش اقوت نت درا ۳۳ 
۳ میاید ٭ ادکاه ریس کهنه جامش‌شودرا چاك زده کت دک یا 3۳۳۳ 
٤‏ دارم + کفر اورا شنیدیدء چه مصت میدانید پس هه براو حک کردند که 
0 قشتوجب فل است * وبعضی شروع نودند EEE‏ انداختن وروی 

+ ن اورا میزدند‎ Ss a CS I COT 
ود رتیه بطرس درایوان پائین بود یکی ازکیزان ریس 1 امد وپطرس‌را‎ ۶ ۷ 

چون دید که خود را کرم میکد براو نکربسته کفت تو نیزبا عیسی ناصری میبودی × 
۸ او انکار نوده کنت یدام وئیفهم که تو چه میکوئی » وچون ببرون بدهلیز خانه 
٩‏ رف ا اک اورا دین محاضرین کنتن 
۰ کرفنت که ایض ازاما است* او بار اکا کرد وعد ازبا ۲ ۳ 

دیکر به پطرس کفتند درحقیقت تو زا میباشی زیراکه جلبلی نز هستی وم نو 
۱ چنان است* پس بلعن کردن و ا فود که ات تخص را که 
۷ میکوئد فیشنامم 0 خروس مرتبة دیکر بانك زد پس بر ۲ ۱ مخاط امد 

ا eT‏ ا رانک خروس دو‌مرتبه پانلك زند 9 ا 

انکار خواج سی نود وچون ا: يرا خاطر آورد بکریست ٭ 

a‏ نزدم 

۱ امدادان بیدرنل روسای کهنه با مناع وکاتبان وقام اهل شوری مشورت 
۲ و باه رها وبه es‏ ہلا از ۲ 
۳ ایا توپادشاه بپود هستیه او درجواب وک ۱۳۲ 


۸ 
۱۹ 


۳ 


۱ 


ایل مرقس ۱۵ ۸ 


کته اذعای بسیار براو مفودند* پیلاطس باز ازاو سول کرده کنت هچ 


جواب بیدهی بین که چه قدر برت شیهادت میدهند* اما عیسی باز هچ جواب 
نداد چنانکه پلاطس تا وذدرهر اح باکت زندان هرکه ر۱ خراستند 
بجهة ایشان آزاد میکرد × وبرابا نی با شرکای فنه او که درفتنه خون ریزک 
اه بودند درحبس بود* کک مردم صدا زده شروع کردند ان ڪه 
ات ا کل کا الاس د رات ابقان کنت با راید 
بادشاهبپودرا برای شا ازاد کم زیر یافته بود که روسای که اورا ازراه حسد 
تسلېم کرده بو دنك چا ام اا مرا ريض کرده بح 5 بلکه ر ۱ 
برای ایشان ا کفت پس جا تقواهید بک 
با که پادشاه بهودش میکوئید ٭ ایشان بار دیکر فریادکزدند که اورا 
مصلوب کن * پبلاطس بدیشان کفت چرا چه بد ی کرد است» ایشان بیشتر 
فریاد برآوردند که اورا مصلوب کن جد پس پلاطس چون خواست که 
و نود کرزقانف برابارا برای ایشان آزاد کرد وعبسی‌را تازبانه زده تسام 
زنب شود اگ سپاهیان اورا بسرائی که دار الولایه است برده تام 
فوج را فراهم آوردند + وجامة قرمز براو پوشانیدند وتاجی ازخار بافته برسرش 
ردند+ واورا سلام کردن کرفتند که سلام ای پادشاه یهود٭ ون برسر 
او زدند دهان بروی انداخله وزانو زدء بدو تعظم مینودند+ وچون اورا 
رن ی کف جامه انشردشرا پوشایدند واوزا 
یرون برد نا مصلوبش وراگذریرا شعون نام ازاهل قیروان که 
ازبلوکات مامد ودر اتکتر وروفس بود جبور ساخنند که صلیب اورا بردارد × 


0 پس اورا بوضعی که جلیتا نام داشت یعنی محل کاسة سریرد.د* وشراب مخلوط 
+ بر بو دادند تا بنوشد یک قبول نکرد + وچون اورا مصلوب کردند لباس اورا 


o 


نقسیم نموده فرعه 0 ادد اھ کس چه برد وساعت سیم بود که ۳ 


1 مصلوب کردند چد ولقصيرنامة وی این نوشته هر مهو د ۲ E‏ 


A‏ ۹ ا ات E‏ اردست مت مصلوب کردند + پس تام کشت أن 


۳۹ 


نوشتة که میکوید ازخطاکاران حسوب کشت * وراهکذران اورا دشنام داده وسر 
6( 


۳ ۸ 


wu. Te‏ ای کک هیکل‌را خراب نیک ودزنه ا 
4 میکی + ازصلیب بزیر آمك خودرا برهان +« وهچنین روسای نه وکاتبالن 
ا E ESE‏ محات داد وفیتواند خودرا نجات دهدب 
مسج پادشاء اسرایل ۸ن ازصیب نزول کد ا به‌بييم واجان ورم وانایکه با وی 
۲ مصلوب شدند اورا دشنام میدادند × وچون ساعت شنم را تز 
Ct‏ تام زمین‌ر E e‏ نم عیسی ا لاک کات الف 
۰ ایلوئی لا سبقتنی یعنی ای ای جرا مرا وا کذاردی*+ وبمضی ازحاضرین چون 
۲٩‏ شیدند کفتند الیاسرا مضواند پس تخصی درن اسن وا ازسرک ا 
سر نی ما و بەبیتم مکر ا اياس ياد تا ار 9 
ا س وازی بر در دی ۱ 6 EY‏ ۳ 
۳ ا شك × وڃون و مقابل ت ایستاده بود دی بدين طور 
ب4 صدا زر | سپرد کفت ف‌الوافع این مرد بسر خدا بود* وزئی چند ازدور 
نظر ی کرد ند ها زانجمله مرم جد اه بود ومرم مادر یعنوب کوچك وناد ا 
۵ وسالون ‏ که هنکام بودن او درجیل پېروی وخدمت او میکردند ودیکر زنان 
۲+ بسیاریکه باورشلم امك بودند+ وچون شام شد ارانجهة که روز تیه بعنی روز 
ل ارسبت دد ا نای ازاهل رامه که مرد شر یف ازاعضای شوری 7 
مفظار ماکوت خدا بود ايد وجرات کرده برد باس ۰ ۱۳۳ 
۶ طلب نود + جب کرد که بدین زودی فوت شن ا سن ۱۳۳۱۵ 
مه طلبین ازاو پرسید که 11 چندی کذشته وفات نوده است + جون ا 
1 دریافت کرد بدنر' ببوسف ارزانی داشت ٭ پس کتانی خر یط ۳ ازصلیب بزیر 
آورد وبان کتان کنن کرده درقبری که ازسنك تراشین بود اد وسنی برسر قبر 
۷ غلطا نید چ ومرم جد ليه ومرم E‏ دیدند که کا کذاشته شد ب 
باب شانزدم 
۱ و سبت کذشته بود مرم جد یه ومرم مادر یعتوب وسالومه حنوط 
e‏ ی اورا تدهین کند × 2-3 روز یکشنبه‌را بسیار زود وقت طلوع 


انجیل مرقس 1 ۰ 


آقتاب بوسر ا * وبا یکدیکرمیکنتند کیست که سنك را برای ما ازسر قبر 


6 تون تسد دیدند 6 ك علطانین شن است زیرا سار بزرلد 


بود* وچون TT‏ جوان‌را که خامة سنید دربر داشت برجانب راست 
اس ر + او بتیشان کنت ترسان مباشید ع ناصری 
مصلوب را ملیف او برخاسته ی در ایا نلسمت ان موضی را که اورا نهاده 


۷ بودند ملاحظه کید × لیکن رغه شاکردان او ویطرس‌را اطلاع دهید که پش 
۸ کل رود اورا د راغا خواهید دید چنانکه بشا فرموده بود + س وی 


۳1 
۷ 
۱۸ 


بیرون شت ازقبرکرتخنند زیرا لرزه وحبرت ایشا نرا فر و کرفته بود ویکسی ج 
نکفتند زیرا میترسیدند+ . وصکاهان روز اول هفته چون برخاسته بود نخستین 
برم مجدلیه که ازاو هنت دیوبیرون کرده بود ظاهر شد+ واو رفته اعاب 
اورا که کریه ومام میکردند خبرداد+ وایفان چون شنیدند که زنك کشته وبدو 
ظاهر شت بود باور نکردند+ وبعد ازان بصورت دیکر بدو نفر ازایشان در 
هنکامیکه بدهات میرفتند هویدا کردید» ایشان رفته دیکرانرا خبر دادند لیکن 
ایشانرا یز تصدیق نمودند+ وبعد ازان بدان بازده هتکامک بغدا نقسته بودند 
ظاهر شد وایشانرا بسبب بی‌ایانی وسخت دل ايشان توح مود ۱ 
برخاسته دیل بودند تصدیق نڼودند ۷ ST‏ درتام عا بروید وجیع 
خلابق‌را یل موعظه کید + هرکه ابان آورده نید یابد جات ابد واما هرکه 
ایان یاورد براوعک خواهد شد+ واین آیات هراه ایانداران خواهد بود که 
نام من دیوهارا یرون u‏ وبزبانای تازه حرف زنند + ومارهارا بردارند واکر 
زهر قاتلی محورند ضرری بدیشان نرساند وهرگاه دستها برمریضان 3 شا 
خواهند یافت + وخداوند بعد ازانک بایشان سن کنته بود بسوی اسان مرتنع 
شك بدست راست خدا بنشست + وایشان بیرون رفته درهر جا موعظه میکردند 
وخداوندبا ایشان کار میکرد وبایانیک هراء ایثان میبود کلامرا ابت میکردانید + 


س 


۱ 


14 
lo 
۳۹1 
۷ 


اجیل لوقا 


باب اول 
اانة که ی دست خودرا دراز کردند بسوی تالف ك ۱ 
نزد ما به اتام رسید٭ چنانچه انایکه از ابنداء نظارکان وخادمان کلام بودند با 
رسانیدند + من نیزم طحت چنان ديدم که هدرا من البداية بلدقیق نت رید 


: بترتیب بتو بنویسم ای نیوفلس عزیز٭ تا صت آن کلامیکه دران تعلم یافتۀ در 


یأبی ۷ در ایام هیرودیس بادشاه بهودیه کاهنی زکریا نام از فرقة ابا بود که 
زن اواز دختران هارون بود والیصابات نام داشت * وهردو درحضور خدا صا 
وبجیع احکام وفرایض خداوند بی عيب سالك بودند * وایشانرا فرزندی نبود 
زیرا که الیصابات ازاد بود وهردو دیرینه سال بودند + و واقع شد که چون 
بنوبت فرقة خود در ضور دا کان a‏ حسب عادت 0 نوبت 
او شد که بقدس خداوند دراك مخور بسوزاند * ودر وقت مخور تام جماعت فوم 
برون ات ۱ فرشتة خداوند بطرف راست مذ بخور ایستاده 
بروی ظاهر کشت * چون رو دید در حیرت افتاده ترس ر 
شد* فرشته بدو کفت ای زکریا ترسان مباش زیراکه دعای تو مستعاب کردین 
است وزوجه‌ات الیصابات برای تو پسری خواهد زائید واورا حجی خواهی 
نامید »ه وترا خوشی وشادی رخ خواهد نود وبسیاری از ولادت او مسرور 
خواهند شد + زیراکه در حضور خداوند بزرك خواهک بود وشرا ا 
نخواهد نوشید وازشع مادر خود پر از روح الندس خواهد بود* وبسیاری از 
بنی اسرائیل‌را بسوی خداوند خدای ایشان خواهد بر کردانید + واوبروح وقوت 
الیاس پېش روی وی خواهد خرامید تا دای پدران‌را بطرف پسران ونافرمانانزا 


انيل وق ۱ AY‏ 

۸ کت عادلان اد | قوی برای خدا مھیا سازد + و بفرشته کفت 
٩‏ انرا چکونه بدأنم وحال انکه من پرهست وزوجه ام دیرینه سال است» فرشته 
درجواب وی کفت من جبرال م که در حضور خدامی ایس وفرستاده شدم 

۳ تا به تو خن كوم واز این امور ترا مژده ده + واحال تا اين امور واقع نکردد 
کك شد بارای حرف زدن نخوای داشت زیرا سننهای را که در وقت خود 

۲۱ بوقوع خواهد پوست باور نکردی*+ وجاعت ۳-3 زیا میبودند واز طول 
۲ توف او در قدس چ شدند + E‏ نتوانست با ایشان حرف 
زند پس فمیدند که در قدس رویائی دیث است پس بسوی ابشان اشاره میکرد 
وساکت اما نك × وجورن ایام خدمت او به امام رید خان خود رفت + و بعد 
ازان روزها زن او الیصابات حامله شن مدت بخ ماه خودرا پنهان مود وکنت + 
۵ باینطور خداوند بن عل نود در روزهنی که مرا منظور داشت تا ننك مرا از 
۲ نظر مردم بردارد چ در شثم جبرایل فرشته از ز جانب خدا به بلدی از 
۷ جلیل که رد E‏ 
E ۳۸‏ پس فرشته E‏ 
٩‏ برتو ای نعمت رسیكه خداوند با تواست وتو درمبان زنان مبارك هستی+ چون 
۳۰ اورا دید از خن او مضطرب شن معفکرشدکه TT‏ فرشته بدو 
۳۱ کفت ای مرم SEE e.‏ نزد خدا نمت يافتة + واينك حامله شك 
۲ پسری خواهی زائید واوراعیسی خواهی نامید+ او بزرك خواهد بود وبه پسر 
حضرت ا سی شود و خداوند خدا خت پدرش داودرا بدو عطا خواهد 
۳ فرمود* واو بر خاندان یعتوب تا بابد پادشاهی خواهدکرد وسلطنت اورا 
4 نهایت نخواهد بود* مرم بفرشته کفت |. a‏ ود وحال ان مرد 
٥‏ نشناخنه ام * فرشته در جواب وی کفت E‏ لقدس بر و خواهد آند وقوت 
کی بر نر ابه خواهدافکد از انحو ان مولودمقدس پسر خدا خرانن 

7 خواهد شد* واينك الیصابات از خویشان تو نیز در پری به پسری حامله شك 
۷ و این ماه شم است مراورا که نازاد می خواندند + زیرا نزد خدا هیچ امری حال 
۸ نیست * مرم کفت ينك کیز خداوندم» مرا برحسب خن تو وأقع شود پس فرشته 


۸۸ انجیل لوقا ١‏ 
٩‏ از نزد آو رفت ٭ د مر برخا ست وبه بلدی از کوهستان بهودیه 
3 وت ِ دیون r‏ ۰ 
٠ E e‏ ۱ تو + 
وازکا این امن رسید که ادر خداوندمین و آل ا 


7 و ا تو کوش 9 بچه از خوشی ی در رحم من نحرکت امد × وخوشا حال 
اوکه ایا ناورد e‏ > رسید بد 


9 20 ا e‏ زیرا هار ونار طبقات 
E 2‏ خواهند خر اند > زیر اا ن قادر بن کار های عظم کردهء ونام 
aT O.‏ و رت او CT‏ سس اسن بر بررانانیکه از i‏ 
اه ببازوی خود قدرت‌را ظاهر فرمود» ومتکبران را مخبال دل ايشان پراکن 
1 ساخت ‏ جبارانزا از خخا بزیرافکند ه وفروتتنرا سرافراز کردانید+ کزینکانرا 
عم چیزهای نیکو سیر فربودء ودولمندان‌را تھی دست رد ود بنك خود اسرائیل‌را 
o0‏ ا کد ری رحانیت خویش ٭ چدانک به داد ماک بود ۾ بايراهبم 
۷ه مراجمت کرد+ ۰ اما جون البضاباترااوفك وضع جل رب ۲ ۳ 
۸ه وهسایکان وخویشان او چون شنیدند که خداوند رجت عظبی بروی کرده با او 
o‏ شادی کردند ې ووافع اک در روز هشتم چون برای خدة طفل ایدید 5 نام 
3 زکریار ۱ بر او یا دند ٭ اما مادرش معنت شن کفت ن اک ۳ 
ِ میشود ٭ بوی کنتند از قبیلة تو مچکس این اس‌را ندارد × سب ۱ 
- کردند که اورا چه نام خواهی نهاد» او خنة خواسته بنوشت که نام او جیی است 
“و ندا درا د ارک ا شد × 
0 پس بر تائ هسایکان ن ایشان خوف مستوی کشت وجمیع اين وقایع در هه e‏ 
7+ بهودیه شهرت یافت « وهرکه شید در خاطر خود تفکر موده کنت اين چه نوع 
- طفل خواهد بود ودست خداوند با وی میود ٭ وپدرش زکربا از رو القدس 


انجیل لوقا ۲ ۸٩‏ 
۸ پرشد نبوّت نوده کنت + خداوند خدای اسرائیل متبارك بادء زیرا از قوم 
4 خود تنقد نوده برای ايشان فدایی قرارداد+ وشاخ نجای برای ما برافراشت» 
۰ در خانه بن خود داود + را سین کفت که ۱ ز بدو عال انیای او 
ال میبودىد ٭ رهائی از دشمنان ما» واز E‏ د 
۳ بر پدران ما بجا ارد» وعد E EY E‏ 
۷۶ ما ابراهیم یاد کرد × که مارا فیض عطا فرماید » تا از دست دشنان خود رهایی 
۵ یافته » اورا متخوف عبادت کیم + در حضور او بقدوسیت وعدالت» در ما 
۳ روزهای عر خود + وتو ای طفل نی حضرت اعلی خوانن خواهی شد» زیا 
۷ پېش روی خداوند خواهی خرامید» تا طرق اورا میا سازی ٭ تا قوم اورا و 
۷۸ جات دی ه تناما ع ایشان ٭ به احشای رت خدای ما» که باق 
۹ سپیك از عال اعل از ما تفقد غود + تا ساکنان در ظلت وظل موت را نور دهدء 
.۸ وپابهای مارا بطریق سلامتی هدایت اید + پس طفل نو کرده در روح قوی 


تت وت روز ظور خود برای آسرائیل در بیابان ر ۱ 


باب دوم 


ن یام حکی از اوشنطس قیصر صادر کشت که تام ربع مسکون‌را اسم 
وی E‏ واین اسم نویمی اوّل شد هنکامیکه e‏ وال سوریه 2 
پس هه مردم هر یك بشهر خود برای اس میرفتند * ویوسف نیزاز جلیل 
از بان ناص به بهوديه بشهر داود که بیت گم نام نام داشت رفت زیراکه او از 
0 وا دار برد+ 0 م او با مرم که و ان و 
ثبت کردد + ووقتیکه ایشان در اج بودند هنکام وضع حمل او رسین ٭ 
پسر نخستین خودرا زاید واورا در قنداقه چين ۳ زبراکه برای 
ایشان در منزل جای نبود × سر نواحی شبانان در حرا بسر میبردند 
ا که های خرش سکردند ناه فرش خداوند بزایشان ظا هر 
۰ شد وکبریای" خداوند بر کرد انان تایید وبغایت ترسان کشتند + فرشته ایشا نرا 
کشت مترسید و اكت ارت حولي عظم بشما میدهم که برای جیع قوم خواهد 


ال 4 < چ 


انجیل لوقا ۲ 
۱ بود مر رز برای ا و۱3 جات دهن که مسج خداوند باشد متولد 
۲ شد* وعلامت برای شما اینست که طنلی در قنداقه مین ودر اخور خوایین 
۲ خواهید یافت + درهان حال فوجی ازلشکراسان از ا ۱۳ 
٤‏ تسح کان میکننند+ خدارا دراعلی علیین جلال وبر زمین سلامتی ودرمیان 
٥‏ مردم ا بأد چ وچون فرشتکان ا a‏ رند > با 
یکدیکرکفتند الان به بیت م بروم واين چیزیرا که واقع شن 6 وخداوند اترا ۳ 
۹" اعلام ا است به بینم ٭ TE‏ مرع ویوسف وان طنارا در آخور 
۷ خوایین یافتند+ چون اینرا دیدند آن نی را که در بارء طفل بدیشان کنته شن 
۸ بود شهرت دادند ‏ وغرکه میشنید از انچ شبانان بدیشان کا ک ۱ 
آم ام مرم در دل خود متفکر شن اين هه نان نرا تکاه میداشت* وشیانا ۱۳ 
تید وحد کان ب رکندد بسیب هه ان امور ی که دین ونين ۲۳ 
۲ بایشان کفته يا ي وقت خدنة طفل رسید اورا عیسی نام 
نهادند چنانکه فرشته قبل از قرار کرفتن او در رج اورا نامیث بود + 
7 وجون یم تطهیر ایشان بر حسب شریعت موی رسید اورا 2 بردید تا 
۲۲ مخداوند یک اند + چنانکه» در شربعت خداوند مکنوب است که ۶ ۳ 
۳ 5 1 رحررا کناید من خداوند خوانن شود+ وت تا فربانی کذرا انند چدانکه در 
٥‏ شریعت خداوند مفزر است یعنی جفت فاخته يا دو جوجه کبوتر× واينك 
شخصی شمعون نام در اورشلم بود که مرد صاح وق ومتظر نس" اسرائیل بود 
٩‏ وروح الندس بر وی بود+ واز روح القدس بدو وحی رسین بود که ناج 
۷ خداوند را نه نی موترا نخواهی دید ٭ پس براه ای روح بهیکل در اند وچون 
والدیش آت ل بعنی عیسی را آوردند تا رسوم شيعت را تجهة او بعمل 
e ۳۸‏ ا دراغوش خود کفین وخدارا متبارك خوانن که 
٩‏ امحال ای خداوند بن خودرا رخصت مید » ۰ بسلامتى a,‏ خود ۲ 
۳ + زیرآکه چشان من نجات ترا ده است* که انا پش روی جیع انیا میا 
1 ساختی + نوری که کشف جاب برای امتها کد» وقوم تو اسرائیل‌را جلال 
بود % ویوسف ومادرش از مه درباره او کفته‌اشد تج مدید ۱۳ 


نجل لوقا ؟ ۹۱ 
۳ ۳۹9 داده بادرش مرم كفت اینلک این طفل ار داده شد , برای افتادن 
کر ی اک اف ان خواهند کف × 
۵ ودر قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف 9 
1 وزف نبیه بود حنا نام فتویل ار رار که از زمان بکارت 
۳ هت سال با شوهر بسر برده بود + وقریب بهشتاد وچهار سال بود که او بوه 
کشته اھ کل جدا فیشد بلکه روز بروزه و متاسجات در عیادت مشغول 
۸ میبود* ۱ اس پیز ۱ E‏ ودر بارة او بهمة محظرین 
٩‏ جات در اورشلم تکا م مود « وچون ای رسوم شریعت خداوندرا بپایان 
ك ۲ ر خود اطا جلیل مراجعت کردند ×+ e‏ بروح قوی 
| میکشت وازحکت پر شل راچد و اا ی ار ر طا 
+ مجهة عید * صح باورشلم میرفتند × وچون دوازده سر رسم عید باورشلم 
2 أمدند د کک روزهارا ۱ 8 م کرده مراجعت میشو دند انطنل یعی عیسی در 
tt‏ 5 توقف نود ویوسف "۳ فیدانستند »هد بلکه جون کان میبردند که 
و در قافله است ان کرد واورا درمیان خویثان واشنایان خود 
ی *حستند × و چون اورا نیافتند درطلب او باورشلم ؛ ب ر کشتند + وبعد ازسه روز 
آورا در هکل یافتند که درمیان معلمان نشسته سان ایشاترا میشنود واز ايشان 
۷ سوال هیکرد+ وهرکه خن اورا ميشنید از فهم وجوابهای او حیر میکشت + 
A‏ ا د د ند مط رب شدند ہس مادرش بری کات ای فرزند جرا با 
ئ ما چنین کردی اينكک درت ومن غناك کنته ترا جستجو میکزدي >« او بایشان 
a‏ اد مد اه این که انش در ۱ مور پدر خود 
و باشم + ولی ارا که بدیشان ET‏ س با اس ر ان باد 
آند ومطیع ایشان میبود دادر او تائ این اموررا در خاط رخود نکاه میداشت ×+ 
of‏ وعیسی درحکت وقامت ورضامندی نزد خدا ومردم ترقی میکرد × 


Nl 
7 a o E 
هدرز سال بانزدم از سلطنت طیباربهس فیصر در وفتیکه پنطیوس پلاطس‎ ۱ 
ِ‌ ù ۳ 
وال بهودبه بود وهیرودیس تیتراركٍ جلیل وبرادرش فیلپس نیتراركك ایطوریه ودیار‎ 


۹ انیل لوقا ۲ 


ص 


ee ۲‏ ۱ وحنا وقیافا رای کت بودند کلام 
cC‏ و نازلشن ‏ بای حوالی ارد ن مت بنمید توبه هة 
4 آمرزش کاهان مو عظه میکرد ۲ چناچه a‏ ارت در صحیفة کلات اشعیای 
مید صدای دا ادر اا E‏ ا ا ۲۲ E‏ اورا 
ه راست نایّد+ هر وادی انباشته وه رکوه وی پست وهر کی راست وخر ره 
۳ صاف خواهد ند* وتا بش نجات خدا را خواهند دید × تک 
جاع که برای تعید وی بیرون میابدند کنت ای افی زادکان که شا ۳ 
۸ داد که از غضب آینه بکد پس رات مناسب توبه پیاوربد ودر خاطر 
e‏ راه مدهید که ا؛ براهبم پدر ماست زیرا با میکوم خدا قادر ات 
٩‏ ڪه ازاين سکها ف زندان برای ابراه برانیزاند × وان نیز تشه بر وب 
درختان نهاده شت است پس هر درختی که ميو نیکو ناورد بریك ودر 
افکت میشود + بس مردم از وی سوال وده کنتند چه کم + او در جواب 
پا ی Cea‏ ندارد بدهد وهرکه خررا ۳ 
۳ چنین کند ې وباجکران بر برای تعید این بد و کنتند ای استاد چه کی + 
بدیشان کفت را اه ا 0 FF EL‏ . 
با چه کم ه بایشان کفت برکی ظا مکید وبرهچکس افتراء مزنید وبواجب 
0 خود اکتفاء کید × و هنکامیکه قوم مترصد می بودند وهه در خاطر خود در باره 
٦‏ مجبی تنکرمینودن د که این مسج است ت يانه × یی بهمه متوجه شن غت من شارا 
باب تعید میدھ لیکن خصی ا ر از من میاید که لیاقت آن ن ندارم که بند نعلین 
۷ اورا باز او شارا بروح القدس تید خواهد داد ٭ 8 خودرا 
بدست خود دارد وخرمن خویشرا پاك کرده کندم‌را در انبار خود ذخیر خواهد 
۸ نود وکاهرا در اتش یک خاموشی تی پذبرد خواهد سوزانید ٭ وبنصاع بس‌یار دیکر 
٩‏ قومرا بشارت میداد × اما هیرودیس تبترارك چون بسبب هیرودیا زن برادر 
۰ او لس وا اه هرود ۱ بود از وی مس یافت ٭ اینرا نیز 
6 هیده کی ن حیس نود + اما چون نائ قوم تعید یافنه 
۲ بودند وعیسی هم تعید کرفته دعا میکرد اسمان شکافته شد* وروح القدس بهئة 


اج لوقا > ۹۳ 


جسانی مانند کوتری براو نازل شد واوازی از اسان در و تو پسر حبیب 
۲ من هستی که ی ری عیسی وقتیکه شروع کرد ر بسی سأله بود 
ma 1‏ دی اش و ۵ 
7 شی € و بن اه ی ر این را 2 ال بن یل ی 
۱ ا الات + E‏ ات SE‏ ن یس بن عویید بن 
۲ بوعز بن شلمون بن حون + بن عمیناداب بن رام بن حون بن فرص بن 
Co‏ بهودا+ ابن یعتوب بن ا بن سروج بن رعو 
1 ن فا بن عابربن صا + ل قینان بن ارکناد بن سام ین نوح بن لامك × 
پر بن متوشایج و E‏ قینان * پن آتوش بن یت بن آدم 

بن الله + 


8 
ار کسی پراز روح القدس بوده از رن مراجم تکرد وروح اورا 8 


اک 


٩‏ 2 ومدت چیل روز ابلیس اورا تجربه مینود ودرآن یام چیزی نخورد جون 
۲ ام شد اخرکرسه کردید+ وابلیس بد و کات اکر پسرخدا هستی این سنك‌را 
3 بکو تا نان کردد × وا ES E‏ 
رہ فقط زیست فیکد بلکه به رکلم خدا٭ پس ابلیسل اورا بکوهی بلند برده ای 
۲ د ما CE‏ وابلیس بدو کفت جیع این قدرت 
وحشەت انار و 09 م زیراکه بن سپرده شن است وهر معنواهم محنشم ۷ پس 
۸ رن یش من سجن کی هه ا ا E‏ 
ات دا دای ودرا برش کن وغبر ارا غبادت 
٩‏ منا+ پس اورا باورشلم برده ب ر کک هیکل قرار داد وبدو کفت اکر پسر خدا 
۰ هستی خودرا از اجا بزیرانداز+ زیرا مکتوب است که فریتکان خودرا در بار 
۱ توحکم فرماید تا ترا معافظت کنند × و ترا بدستیای خود بردار تناها پایت به 


4 انجیل لوقا > 
۳ سنک خورد* عیمبی در جواب وی کفت که کته دن ا دا ۳ 
E ۳‏ وچون ابلیس جیع تجربه‌را بهاقام رسانید تا مدن از او جدا 
E‏ ی بقوّت روح مجلیل برکشت وخبر او در نام آن نواحی شهرت 
کل یافست × ی تعلم میداد وهه اورا تعظم میکردند + وبه ناص 
E‏ پرورش یافته بود رسید ومحسب دستور خود در روز سبت بکیسه در امه 
۷ برای لاوت برخاست ۶ انکاه صسيفة ایا بی را بدو دادند سر ۱۳ 
E SD‏ روح خداوند بر منست ۳ ۳ 
کارا بشارت ده هم ومرا فرستاد تا شکسته دلانرا شفا مخثم وا e‏ 
ا ۱ e‏ وتا کوییدکانا ازاد سازم + وا 
GET E E u UL‏ 
۱ هه اهل کیسه بروی دوخنه میبود * آنکاه بدیشان شروع بکنتن کرد که اروز 
۲ این نوشته در کوشهای شا تام شد ٭ و هه بروی شهادت دادند واز نان فیض 
آمیزی که از دهانش صادر میشد تب نرد و کنتدد کک ۳۳ 
چم بدیشان کفت هراینه این ستل را ہن خواهید کت ای سیب ,۱ 3۳ 
1 شنین ام که در کذرناحوم از تو صادر شد الا نیزدر وطن خویش بنا * وکفت 
o‏ ما در وطن خویش مقبول نباشد × # وقیق شمارا میکوم 
که بسا بیوه زنان در اسرائیل بودند درایام یاس وقتی که آسان مد ۱ 
اش ا ا عظم درا ي زمين پديد وال 
1¥ هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد ِِ پیوه زنی در صرف صدون * وبا 
ابرصان در اسرائیل بودند در ایام الیثع بی واحدی ازابتار طاهر نکشت 
۸ جز نعان سریانی + پس غا م اهل کیسه چون اين سخنان را شنیدند براز خنم 
٩‏ کفتند + وبرخاسته اورا E‏ وبرقل كوم ی که قري با 
SLT‏ بزیر افکنند ‏ ل از میان ایشان کا فا 
۲۱ وبکنرناحوم شهری از جابل فرود شن در روزهای سبت ایشان را تعلم میداد * 
۲ واز تعلم او در حیرت افتادند زیراکه کلام او با قدرت میبود* 
rÇ‏ ود رکیسه مردی بود که روج دیو خبیت دای ویر واز باند فریاد کنان میکفت د 


0 
انعیل لوق ه ۹0 
او سس اصری مارا با نو چه کر ات اا ام تا مارا هلاك سازی» تا مشنامم 
ور ا ساعت دو ا وچ ی 
7 بدو نرسانہد × پس حبرت بر هد ابشان مستولی کشت ویکدیکررا مخاطاب 


ساخله کنتند اين چه خن است ڪه ۱شتص با قدرت وفوّت ارواح پلید را 


۷ امر میکند وبیرون میایند + وشهرت او در هر موضیی ازان حوالی پهن شد × 
۸ واز کیسه برخاسته بخان عون مر ومادر زن شعون‌را نب شدیدی عارض 
ی ا ار وی الاس کزدند + پس بر سر وین بر نف داده 
رل فد در ساعت اسه دمتگذاری ایقان مشغول شد × 
4۰ وچون اقتاب غروب میکرد هة آننیکه اشخاص مبتلا به انواع مرضها داشتند ایشانرا 
:ر اتان داگ کذارده شفا داد + موردیوها نیز ار 
بسیاری ببرون میرفتند وجه زنان میکننند که توج پسرخدا هستی وی ایشانرا 
۳ فدغن کرده نکذاشت که حرف زنند زیراکه دانسعند اوخ است * وچون روز 
شد روائه ۵8 بکانی ویران رفت وکروهی کیرد رجستجوی او امن نزدش رسیدند 
مبداشتند که از نزد ایشان نرود × بایشان کفت مرا لازست که 
بشهرهای د ایر بلکرت خدا رت دهم زک ا هين کار فرستاده شك 
4 ام پس در کنایس جلیل موعظه یرد + 


۳ 
ی 


۱ وهنکامیکه کرو بروی ازدحام مینودند تأ کلام خدارا بشنوند او بکنار 
۲۳ د ربچ جنیسارت ایستاده بود ×+ TT‏ 
۽ صیادان ارما یرون امن دامهای خودرا شست وشو مینودند * پس بیکی ازان 

دو زورق که مال شمعون بود سوار شل ازاو درخواست نود .که ازخشی اندی 
> دور ببرد پس در زورق نثسته مردم‌را تعلم میداد وچون ازن کنتن فارغ 

شد بشمعون کنت بیان دریاچه بران ودامهای خودرا برای شعکار بیندازید × 
و شعون در جواب وی کنت ای استاد تام شب‌را رچ برده چیزی نکرضتم لیکن 


٩‏ انجیل لوقا ه 


7 محک تو دام yT‏ راقن aT‏ ۹ صید 
0 ی بدا رو دام ایتغان کته دود و ۳3 خود که دژر 
دید ۲ اشاره کردند که امن ایشانرا امدادکننده پس امن هردر رو 
۸ کردند بقسمیکه نزديك بود غرق شوند* شعون پطرس چون اینرا بدید بر پابهای 
٩‏ عیسی افتاده کنت امخداوید از من دور شو زیرا مردی کاه‌کارم + چونکه بسبب 
۳ صید ماش که کرده بودند دهشت براو وهه رفقتای وی مستولی شا بود + وم 
چنین نیز بر بعتوب e‏ دی که مرت شعون بودند» عیسی بشعون 
۱۱ کت مترس ,س از این مردمرا صید خواهی پس چون زورقهارا بکار 
e ۳‏ هه‌را ترك کرده از عقب او روانه شدند ب وجون او در شهری.از 
شهرها بود ناگاه مردی پراز برص ان چون عیسی را بدید بروی در افتاد وازاو 
۱۳ درخواست کردہ کفت خداوندا اکر خواهی میتوانی مرا طاهر سازی* پس او 
e‏ ویرا لس نود وکفت مخواهم طاهر شو که فورا برص از او زایل 
٤‏ شد* واورا قدغن کرد که شیچکس را خبر مك بلکه رفته خودرا بکاهن بنا وهدیه 
سجهة طهارت خود بطوریک موسی فرموده است کد ان تا بجهة ایشاره 2 
٥‏ شود+ لیکن خبر او ببشتر هرت یافت وکروهی بسیار جع شدند تا کلام اور 
7 بشنوند وازمرضهای خود شفا یابند + واو بویرانها عزلت جسته بعبادت ۳ 
۷ شد + روزی از روزها واقع شد که او تعلم میداد وفریسیان وفنا ء که از هة 
بلدان جلیل و آورشلم امه ته ردد ووت E‏ برای شفای 
۸ اش ار ا که ناکاه » چند نفر شخصی مفلوج‌را بربستری ۱ ۱ و خواستند 
٩‏ اورا داخل کند تا پش روی وی بکذارند + وجون بسبب انبوهی مردم راهی 
نیافتند که اورا مخانه 9 بر پشت بام رفته اورا با تختش از ميان سفالا در 
,۳ وس ۱ عیسی کذ اردند بد چون او ایان ایشانرا دید بری ۲۷:۰ ای مرد کناهان 
۲۱ تو آمرزین شك > انکاه کاتبان و فریسیان در خاطر خود فوده کفتن کرفتند 
ابن کیست که کفر میکوید جز خدا وبس کست که بتواند کناهانرا بیامرزد ٭ 
۳( عبسی افکار ایشانرا درك موده در جواب ایشان كن چرا در ۲ ۳۳ 
۳۳ میکنید + کدام سار است کفتن اینکه کناهان تو امرزینه خد با کنتن ا > ۱ 


انعیل لوقا ٦‏ ۷ 

وتزام + لک تا بدانید که پسر انسانرا اسطاعت آمرزیدن کناهان برروی زمین 
هست مفلوجرا کفت ترا میکوم بر از وبستر خودرا برداشته مان خود برو 

۰0 درساعت برخاسته پپش ایشان انجه بران خوابین بود برداشت وتان خود خدارا 
۲۳ مد کان روانه شد × وحبرت هرا فرو کرفت وخدارا ید مینودند وخوف 
۷ برایشان مستولی شت کنتند امروز چرزهای تیب دیدب از آن پس برون 
رفته باحکیریرا که لاوی نام E‏ د اكك زعتب من 
۳ با + درحال هه چیزرا رك کرده برخاست ودرعقب وی روانه شد + ولاوی 
ضیافتی بزرك درخانه خود برای او کرد وج بسیار ازباجکزان ودیکران با 

,۲ ایشان نشسنند ‏ اما کانبان ایشان وفریسیان همه نود بشاکردان او کنتند برایچه 
م با باجکیران وکاهکاران آکل وشرب میکید+ عیسی درجواب ایشان کفت 
۳ تندرستان احنیاج از و ا ام تا" عادلان 09 
چم عاصیانرا بتوبه مخواغ ‏ پس بوی کنتند ازچه سب شاکزدان محبی روز بسیار 
میدارند وناز خوانند وهچنین شاکزدان فریسیان نېز لیکن شاکردان تو اکل وشرب 

E‏ یشان کنتت ابا میتواید پزان خا عروسی را مادامیکه داماد با. 
ر داو سا ید کرای ماد ک داماد ازایتان کرفه شود انکاه 
۳ دران روزها روزه خواهند داشت * ومثلی برای ابشان ورد که + کس پارچه 
ازجامة نورا برجامة کنه وصله فیکند وال آن نورا پاره کد و وصله که ازن وکرفته 
از درخور آن کین نود وھچ کس شراب نورا درمشکهای کهنه فیریزد 
۸ و۷ شراب نو مشکهارا پاره میکد وخودش ره ومشکها باه میکردد + بک 
مم شراب نورا درسنکهای نو بايد رعخت نا هر دو محفوظ باند+ وکی نیست که 
چون شراب کهنه‌را نوشب فی الفور نورا طلب کد زیرا میکوید کهنه بتر است ٭ 


باب 
| وواقع شد درسبت دوم اوّلین که او ازمبان کشت زارها میکذشت وشاکردانش 
۲ خرغه‌ها یدند ویکنت مالین خوردند + وبعضی ازفریسیان بدیشان کفتند چرا 


۴ کاری مبکید که کردن ان درسبت جایز نیست* عیسی درجواب ایشان کفت 
,1 


سے 
¬ 


۷ 


1۸ 
۱۹ 
1۳ 
١ 


۲ 
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ایا نخوانن اید ا داود ورفقایش کردند دروفتیکه کرسنه بودند + که چکونه 
ان خدا درامن نار ن لفدمة را کرفته خورد و برفقای خود یز داد که gz‏ 
جز بکهنه روا نیست « پس بدیشان کفت پسر انسان مالك روز سبت نیز هست * 
مد دیک 1 درامن ملم میداد ودرانجا مردی بو که دست را 
خشكت بود ٭ وکاتبان وفریسیان چنم تا نت و شاید دررسبت ی میا 
تا شکایی براو یابند + او خیالات ایشان‌را درك نموده بدان مرد دست خشلت 
کفت برخیزودرعیان بایست» درحال برخاسته اتاد ع ۲ ۳۳۳ 
از شا چیزی مپپرسس که درروز سبت کدام رواست ت نیکونی کردن یا بدی ۰ 
جان يا هلاك کک پس چم خودرا برجیم ایشان کردانین بدو کن 

خودرا درازکن» اوجنان کرد وفورا دسنش مثل دست کر ما 
ایشاه ن ازحماقت پرکشته بیک یک میکننند که با عیسی چه کم + ودر آنروزها 
CONES eT‏ ا درعبادت خدا بصع آورد × وچون 
روزشد شاکردان خردرا پش طلین دوازده در ا راا ا. ۱۳ 
نبز رسول خواند + یعنی شمعون که اورا پطرس نیز نام ناد وبرادرش اندریاس » 
یعقوب ویوحناه فبلیس وبرتولا × متی وتوما » یعقوب بن حلفی وشعون معروف 


| بغیور* 4 برادر یعقوب ویهودای امخربوطی که تلم کنن وی بود* وبا 


ایشان زیمت برجای هوار بایستاد وجمعی از زشاکردان وی وکروی بسیار ازقوم 
ازقا م بهودیه واورشلم وکار: دریای ۳ ۱ تا کلام اورا بشنوند 
واز امراض خود شفا با رند چ وکساک ازارواح o,‏ یافتند بدد 
ونام ان کرو مخواستند اورا اس کند زیرا قوّی از وی صادر ده ههرا مت 
ینید + پس نظر خودرا بشاکردان خویش افک ن کفت خوشا محال شا ای 
مساکین زیرا ملکوت خدا ازان شما است* خوشا حال شا که کون کرسنه اید 
زیراکه سیر خواهید شده خوشا محال شا که | حال کرباید زیرا خواهید خندید × 
خوشا حال شما وفتیکه مردم مخاطر پسر انسان ازشا نفرت ت کیرند وثهارا ازخود 


۲6 جدا سازند ودشنام دهند ونا م شمارا مثل شربربیرون کند ب درانروز شاد باشید 


ووجد نائید زیرا اينك اجرشا دراسان عظم میباشد زیرآکه بهمین طور پدران 
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ود کک وای برشا ای دواستان را کا خودرا 
۴ اد * رای یرما ای شبرشدکان زیرا کاینه خراهید دد و وای برشا که 
5 الان خندانید زیراکه مام وکربه خواهید کرد + وای برشما وفتیکه جیع مردم شمارا 
۷ سین کنند زیرا هحچنین پدران ایشان با انیای کذبه کردند ‏ لیکن ای شنوندکان 

شمارا میکوم دشمنان خودرا دوست دارید نک تما شرا 

۸ کید + وهرکه شیارا لعن کند برای او برکت بطلبید ET‏ 
1 دعای خب رکید وهرکه بررخسار تو زند دیکریرا نبزبسوی او بکزدان وکسیکه 
۲ ردای ترا بکیرد قبارا نبز ازاو مضایقه مکن* هرکه ازتو سوال کند بدو بن وهرکه 
۲۱ مال ترا کیرد ازوی باز مخواه + وچنانکه مخواهید مردم با شا عل کد شا نبز 
۲ بیان طور با ابشان سلوك نائید + زیرا اکر بان خودرا محبت غاد شارا چه 
۳ فضیات است زیر کاهکاران م عبان خودرا عبت مینایند « واکراحسان کید 
با هرکه پشا احسان کد چه فضیات دارید چوکه کاهکاران نیز چین میکنند + 

۶ واکر قرض دهید باننیکه امید با ز کرفتن از ایشان ذارید شمارا چه فضیلت است 
0 زیرا کناهکاران نبز بککاهکاران قرض میدهند تا از ایشان عوض کبرند»د بلک 
دشنان خودرا حبت فائید واحسان کید وبدون اميد عوض فرض دهید زیراک 
اجر شا عظم خواهد بود وبسران حضرت اعلی خواهید بود چونکه او با ناسپاسان 

ل هران است × پس رحم باشید چنانکه ۱ نیز رح است * 
۷ دآوری ند تا برشها دوری نشود وحک مکید ۳ برش حک نشو د وعنو کید تا 
۸ امرزیك شوید × ا تن نود را نکی انهردهروست بت ریز 
شرا دردامن شما خواهند اهر که مان + ا 5 ہی اند برای شما بهموده 

۳ خواهد > پس برای ایشار ۰ زد که ای ا چاق کد‎ ٩ 
هردو درحف فیافتند* شاکرد اس خویش بهتر نیست لیکن هرکه کامل شن‎ 4. 
که درچش برادر تی ایت میتی‎ LL لت استاد خود‎ ۲ 
وچوبی را که درچم خود داري فبیابی + وچکونه بتوانی برادر خودرا کوئی ای‎ ۲ 
برادر اجازت ده تا خس‌را از چنم ور 9 وجوییر اک خود دارک نی‎ 


پینی » ای رباکار اول چوبرا از چم خود پرون کن آنکاه نیکو خواهی دید تا 
)*7( 
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؟ خس‌را آزچنم برادر خود براوری ٭ زيل هچ درخت نیکو ميو بد با ریا 3 
4 درخت بد میوه E O‏ زیر که یت شناخنه میشود » ازخار 
٥‏ انجیررا بابد واز بوته انکوررا نی چینند + دم نیکو از خزینۀ خوب دل 
جز یکو ورد وحص شریر از خزينة بد دل خویش چېزبد بیرون تبارد 
47 زبراًکه اززیادی دل زبان خن میکوید + وچون است که مرا خداوندا خداوندا 
Y‏ میکوید وانجه میکوم بمل E‏ هرکه نزد E‏ وسخنان مرا شنود وانهارا 
۸ جا اورد شمارا نشان میدهم که بچه کس مشا بهت دارد + ل ج ات E‏ 
میساخت وزمین را کین کود د غود می ر برسنك ناد پس چون سیلاب امن 
سیل ؛ رنه زور ۳ تتوانست ت ثرا چبش دهد زیراکه برسنك بنا شك بود × 
4٩‏ لیکن هرکه شنید وعل نیاورد مانند خصی است که خانة برروی زمین بی‌بنیاد بنا 
کرد که چون سیل بران صدمه زد فورا افتاد وخراین نخان عظم بود ٭ 


باب هنتم 
| وچون هه خان خودرا سمع خلق بهاتام رساد وارد کنرناحوم ا 
< ویوزبائی را غلای که عزیز او بود مریض ومشرف برموت بود* چون خبر 
عیسی را شنید مشا بهودرا انزد وی فریتاده ازاو خواهش کرد 6 
4 شفا تنشد + یشان نزدعیسی من بح ند و الاس کردہ کفتند مستوق است 
0 که این ا جا وری + زبرا قوم مارا دوست میدارد وخود : برای ما 
1 کیسهرا ساخت ٭ پس عیسی با ایشان روانه شد وچون نزديك انه رسید 
وزرا ا "۳ دوستان خودرا نزد و فرستاده بد وکفت خداوندا زحجمت 
/ مکش زیرا لايق آن اس که زیر سقف من درا + واز o‏ 
با ندانستم که نزد تو آم بلک بطی اش ی eT‏ 
هسم زیر حم ولشکربان زیر دست خود دار رم چون ± بک کرم برو مبرود وبدیکزی 
ابید وبغلام خود این نوا بن میکد # چون عبسی اینرا شید تب نود 6 
آتجاعتیکه ازعقب زرد روی کردانیث کفت بشا میکرم چنین ایانی دراسرائیل 


ه نیاقته‌ام+ پس فرستادکان غاا برکفته انفلام بیاررا ص اد ودو 


انجیل لوقا ۷ ۱۱ 


روز بعد بشیهری مسی به‌نائین میرفت و بسیاری از زشاکردان او وکروی عم 
مراهش میرفنند + چون نزديك بدروازه شهر رسید ناکاه میتی را که پسر یکا 
۴ بیوه زنی بود میبردند وانبوهی کثیر از اهل شهر با وی یدنب چون خداوند 
۱ اورا دید داش براو بسوخت وبوی کفت کربان مباش ٭ ود ا 
0 لس نود کار ان استادند پس کفت ای جوان ترا میکوم برضبز + ات 
۳۹ 1 ر تست وشن کفتن آغاز کرد و میرد 7 پس خوف ههرا 
۴ دار ید کار میکفتط که نی بررك درمیان ما مبعوث شن وعدا 
۱۷ از قوم خود تنقد نموده است + پس این خبر درباره او درام بهودبه وجیع آن 
مرزوبوم مننشر شد * وشاکردان ہی اورا ازجیع اب سوت سس 
ر ددن 3 ا ا کروی رد کی ا 
۳ و با مسظر ن دونفرنرد وی آمك کنند مج تعید دهنه 
ر اد بکد ابا تر ان این کسی با معظر دیکری باشم × 
۲۱ ی وارواح پلید شنا داد وکورا را 
* عسی درجواب ایشان کفت بروبد ومبی‌را از 1 دیق وشین 
اید خبر دهید که کوران بینا وللکان خرامان وابرصان طاهر وکرّان شنوا ومردکان 
۴ زنت میکردند وبفقراء بشارت داده میشود* وخوشا محال کدیکه لغزش 
٤‏ غورد + وچون فرستادکان مج جریا چا بدان جماعت اغاد زان 
نهاد که ی مب بودید با راک از باد درجنیش 
این انانیکه تا ار د وعیائی 0 N‏ 
ات ر ا راہ بلی بشما میکوم کی را که از بی هم 
۷ 5 ات + E‏ در باره eT‏ ع a‏ 
۸ خودرا ب 7 ترا پش تو زیراک شارا + ی کرم 
بل تس بزرکر ار کد دک نیست لک اتک درملکوت خدا 
۲t‏ کوچکتراست کرو ا وتام وم و باجکیران + چون شنیدند خدارا 
.۲ نجید کردند زبراکه مید ازحبی یافته ودند ٭ لیکن فریسیان وفنهاء اراد؛ خدارا 


۳ انجیل لوقا ۷ 
۶۱ ازخود رد نودند زیرا که ازوی عا نیافته بودند « آنکاه خداوند کنت 1۳ 
۲ این طبقه را که تشییه کم ومانند چه میباشند * اطفالیرا مي‌انند که دربازارها نشسته 
بر 9 ا رقص نکردید ونوحه کری کردم کربه 
۶ ننمودید + زیراک مب تعیید دهنت امد که نه نان ورد ونه" شراب ا 
مک EE EES‏ وماتامد میکرید ا ۳۳ 
ِ برخور وباده پرست ودوست باجکیران وکناهکاران ٭ اما حکت ازجیع فرزندان 
۲٩‏ خود مصدق میشود* ‏ ویک ازفرسیان ازاو وعه توا ۰ ۳۳۳ 
۷ خورد پس اند فریسی درانن باشسمت ٭ که ناگاه زنی که درانشه رکامکار بود 
۸ چون شنبد که درخانة فریسی بغذا نشسته است شيشة ازعطر آورده + 7 
سر او نزد پایپایش کریان بایستاد وشروع کرد بهستن پایهای او به‌اشلك خود 
وخشکانیدن آم موی سر خود وپایهای وبرا بوسین انار ۱ سس و 
۹ چون فریسی که ازاو وعت خواسته بود انا بدید با خود میکنت که ایا شجص اکر 
نبی بودی هراینه دانستی که این ک دام وچکونه زن است که اورا مس میکند زیرا 
.4 کاهکاریست* عبسی جواب داده بوی کنت ای شعون چیزی دارم که بتو کوم » 
ا¿ کفت ای استاد بکو × کفت طلیکاریرا دو بن کار بود که ازیی پانصد مارد 
۲ جاه دینار طلب داشتی + چون چیزی نداشنند که ادا کد هر درا خشیده 
بکو کام يك ازان دو اورا زیادترحبت خواهد نود + شعون درجواب کفت 
1 کان یکم انکه اورا زیادتر مخشید بوی کنت نیکوکنتی + پس سری و زن 
اشاره فوده بشمعون کفت این زنرا ی ببنی > خان نو امدم آب جهة باهای من 
نباوردی ولی .این زن پایهای مرا ر شست وبویای سر خود انز | خشك 
٥‏ کرد* مرا نبوسیدی لیکن این زن ازوفت قتبکه داخل شدم ازبوسیدن بابهای من باز 
+ ه ایستاد» سرمرا بروغن مح نکردی لیکن او پایهای مرا بعطر ندهین کرد + 
¥ ا زاین جھة بتو میکوم کناهان TT‏ راست آمرزیه شد زبراکه عبت بسیارفوده 
۸ است لیکن ان ا عبت بر بس بان زن کف ا 
1 و مرن شد + وامل مجلس درخاطر خود نکر اغارکردند که این کے که کناهانرا 


O.‏ هم میآمرزد + E oe‏ رات داد مت ا ی روانه شو ٭ 


انجیل لوقا ۸ ۱ ۳ 


باب دم 


وبعد 1 واقع شد که او درهر شبری ودی کشته موعظه مینود وبلکوت خدا 
۲ بشارت میداد وان دوازده با وی میبودند + وزنان چند که ازارواح پلید ومرضبا 


سے 


شفا یافته بودند یعنی مرمع معروف بخیدلیه که ازاو هنت دیو بیرون رفته بودند + 
۲ ویوا زوج خوزا ناظر هیرودیس وسوسّن وبسیاری اززنلن دیکر که ازاموال 
E‏ ر چ میکردند + وچون کرو بسیار فراهم میشدند وآزهر شر 
ه نزد او ا مثلی آورده ک: نت ٭ که برزکری بجهة انان برون 2 

وقتیکه غم میکاشت بعضی برکناره راه رعخثه شد وپایال شن مرغان هوا انز 
ار حورد واباره : ل خ افتاده چون روئید ازانجهة که رطوبتی نداشت ى خشك 
۷ کردید + وقدری درمیان رها | اکن شد که خارها با آن کرده زا خنه نود × 
۸ وبعضی درزمېن نیکو پاشین شن روئید وصد چندان ید چون این بکفت ندا 
٩‏ داد هرکه کوش شنوا دارد بشنږد + د ااال کید 
> این متل چیست* کفت شارا دانستن اسرار E‏ عطا شن 
۱ ار ۱ بواسطة ما نکریسته نید وشنین درك نکند + E‏ 
Gee 9 ۱‏ ۱۳ میباشند که 

E اسن امن کلام‌را را ازدلای ایشان می باید 5 ا‎ ML. 
جات بابند* وانایکه برستکلاخ ی رن را و نف‎ ۳ 
ی‎ oT آزا بشادی مپذیرند رت‎ 
آزمابش زد میشو نك + ام یه درخارها افتاد اتخاصی میباشند که چون شنوند‎ 
میروند واندیشه‌های كت ودولت لذات آن ایشانرا خفه میکند وچ موه‎ 
ا بکال نیرسانند» اما آنچه درزمین نیکو واقع کشت کسان میباشند که کلامرا پدل‎ 
راست شنت ان نکاه میدارند وبا ا میآورند + وهیج کس چراغ‌را‎ ۲ 

افروخهه انزا زیر ظرفی یا تخنی پنهان فیکند بلکه برچراغدان میکذارد تا هرک 
۷ داخل شود روشنیرا بهبیند* زرا چیزی نهان نیست که ظاهر نکردد ونه مستور 
۸ که معلوم وهویدا نفود+ پس احبیاط نايد که بچه طور میشنوید زیرا هرکه دارد 


ِِ 


سے 


۳ انجیل وق 


بدو داده خواهد ند راا 6 دارد آنه چه کان هم میبرد که 2 از وک فته ۳ 
os‏ ۳ ۳ رانت بیرون ایستاده مو اهند 
e ۳۱‏ ا اینانند که کلام خدارا 
۲ شنرن 7 ا ۳ روزی ازروزها او با شاکردان خود < سوار 
۳ وچون میرفتند خواب اورا درربود که ناکاه طوفان باد بردریاچه فرود امد محدیکه 
۸ کش 0 وایشار. هد ثكثِ امن ۳ 
۳۵ ا 0 e‏ ان ٠‏ زا 

وجب شن با بت دیک کند که ایس ا ۱ ۱۳9 واب‌را هم امر 
۳1 مایت واطاعت او میکنند + و بزمین جد ربان که مقابل جلیل است 
۷ ر سید ند ۲ چون شی فرود ۳ ناکاه شخصی ازانثپ 6 ازیدت مدید که دا 

داشتی ورخت نوشیدی ودر خانه فاندی بلکه درقبرها منزل داشتی دوچار وی 
۱۸ کردید × چون عیسی رادید نن زد e‏ افتاده SL‏ ای 
۳۹ ت هج ایت E‏ مک مرا عذاب نده ت ۲۱ 
چنانکه هرچند اورا بزنجیرها e‏ بند هارا میک زت ودیو 
۲۱ دیوهای سيار داخل او شل بودند × 2 پیارا تا که 
۲ به هاویه روند * ود کا سیاری بودند که درکره o‏ 
ازاو خواهش نودند که ۳ ن اجازت دهد ااا ۱ ات 
۳ اجازت داد * ناکاه دیوها ازان ادم یرون شن داخل کرازان کنتند که آن کله 
2 ر ي و انز رد 


ایل لوقا ۸ ۱.0 


۳ پایهای عسی رخت بوشین وعاقل کفته دشسگه س ت ود نله وانانیکه اقترا 
۷ دیل بودند یتاذ خیردادند که ان دیوانه چه طور شفا یأفته بود ٭ پس ام 
خلق م,زوبوم جدریان از اوخواهش نودند که از نزد ایشان رواله شود زیرا 
خونی شدید برایشان مستولی شد بود پس او بکشتی سوار شن مراجعت نود + 
ی ک دوھا از وی یرون رفته بودند از او درخواست کرد که ا 
۳۹ ان را روانه فرموده کفت ٭ خانة خود برکرد واه خدا با توکرده 
2 ات ب کٌن پس رفته درغام راز ۳ عیسی بدو نوده برد موعظه کرد + 

“ وچون ععسی مراجعت کرد 5 اورا پذیرفتند زیرا یع مردم جم براه او 
2 میداشتند + که ناکاه و باس نم ۵ نا 
٣‏ بود که مشرف برموت بود وجون a e ew‏ زفی 
ت دوازده سال بةاستاضة مبتلا بود وام مالك خودرا صرف اطباء موده 
٤‏ وھچ کس E‏ پعت یات دامن رکا اورا 
10 + ردک در ساعت جریان خوش ایستاد + کی ع کک کت کر 
مس نوده چون هه کی TT‏ مردم هبوم آورده 
1 برتو ازدحام کد وکن کست ک ی « عببی کفت البته کی مرا 
نت وراه ی تن جر نزن 
٩‏ جع ار ترا شفا € و بسلامتی برو+ واین خن هنوز برزبان او 
یکی ازخانة ریس کیسه امن بوی کفت دخبرت مرد دیکر استادرا زجت 
اه که شنا خواهد یافت* وچون داخل خانه شد جز پطرس و بوحنا و یعقوب 
آه وپدر ومادر دختر هیچکرا نکذاشت که بهاندرون اید + وچون هه برای او 
9 کریه وزاری میکردند او کفت کریان مبأشید نه مرده بلکه خنته است ۲ پس 
۳ ددد چرنکهودانستند که مرده ات یش ارفا را "یرون کرد 


۳ انيل لوقا 


0 ودست دختررا کرفته صدا زد وکفت ای دخثربرخیز* وروح و برکشت وفورا 


1 برخاست پس عیسی فرمود تا بوی خوراك دهند* وپدر ومادر او بران شدند 


لے > ط رس 


یی 
۰ 


13 


بس ابشانرا فرمود که چ کسرا از این ماجرا خبر ندهند + 
۳ 

پس دوازده شاکرد خودرا طلببن بایشان فرّت وقدرت بر جیع دیوها وشفا 
دادن امراض عطا فرمود+ وایشانرا فرستاد تا پلکوت خدا موعظه کنند 
وم یضان‌را صحت مخشند + وبدیشانکفت هیچ چیز مجهة راه برمدارید نه عصاء 
ونه توشه دان ونه نان ونه پول ونه برای یکفردو جام وبهر خانة که داخل 
شوید هنا بايد تا ازان موضع روانه شوید» وهرکه شارا پذیرد وقتیکه از ان 
شهر بیرون شوید خاك پایهای خود را نیز بېفشانید تا برایشان شهادتی شود × 
س شده در دهات میکفنند. و‌بشارت میدادند ود هو ١‏ 
سفنیدندب اما هیرودیس تبترارك چون خبر نام این وفایع‌را شنید مضطرب 

شد زیرا بعضی میکنتند که خبی از مردکان برخاسته است ٭ و بعضی که الیاس 
ظاهر شن e‏ از انبیای پیشین برخاسته است + اما هرود ` 
سر محبی را از تنش من جدا کردم ولی این کیست که در بار او چنین خبر میشنوم 
وطالب ملاقات وی میبود* وچون رسولان مراجعت کردند 1 کرده بودند 
بدو باز کفند پس ایشانرا برداشته بوبرانه نزديك شهری که ب 2ا نام داشت 
خلوت رفت ٭ اما کروهی بسیار اطلام یافته در عقب وی شتافتند پس ایشانرا 
پذبرفته ایشانرا از ملکوت خدا اعلام مینمود وهر احتیا ج به معاییه می داشت 
صت فيد وچون روز رو بزوال نهاد از کا نزد وی امن کنتد 
مرا مرخص فرما نا پدهات واراضی وی رشته مزال وخورال رای خویشتن 
پدا فمایند زیرا که در ابغجا در صحرا میباشم ٭ او بدیشان کفت شا ایشانرا غذا 
دهید» کنتند مارا جز چ نان ودوماهی نیست مکر بروم و مجهة جمیع این کروه 
غذا بخرم +« زیرا قریب به #جهزار مرد بودند پس بشاکردان خود کفت که 


+ ایشانرا بنجاه بنجاه دسته دسته بنشانند ٭ ایشان هجین کرده هه‌را نشانیدند‎ ٥ 


انيل لوقا ٩‏ ۱۷ 

1 پس ان نج نان ودو n‏ بسوی اسیان تکریست وانهارا برکت داده پار 
۷ فود و بشاکردان خود داد تا پیش مرد م کذارند × پس هه خورده سیر شدند 
ارده دا از بارهای اش مانن برداشنند + وهنکا میکه او بتبهای دعا 
8رد را داش هراء او بودند از زاین پرسین کفت مردم مراکه میدانند + 

۹ در جواب کفشند میین تعید دهنل و بعضی 5 تنج کار 
۲ ای بشن برخاسته است کک بدیشان کفت شا مرا که میدانید بظرش درجواب 
۲۱ کنت سج خدا+ پس ایشانرا قدغن بیغ فربودکه هچ کسرا از این اطلاع 
۲ مدهید × و ارت 5 اسان رت تا مد واز مشایخ مر اد 
۲۳ کهنه وکانبان رد شن کت زد وروز سم E CT‏ 
تور وی کد اید تفس خودرا انکر نوده صلیب ود را هر روزه بر 

و را امتابعت کد ×+ زیرا هر | هرک مخواهد جان خودرا خلاصی ۰ را هلاك 
ی درس ان خردزا مهد من تلف کرد انز غات خراقل داد+ زیرا 
انسانرا چه فائت داردکه تام جهانرا ببرد وننس خودرا برباد دهد با آنرا زین 
7 رساند+ زیرا هرک از من وکلام من عار دارد پسر انسان نیز وقتیکه در جلال 
۲ ی مان ,روملا نک مقدسه ابد از ار عار خواهد داشت + لیکن هرات بدا 
میکوم که بعضی ازحاضرین در اجا هستند که تا ملکوت خدارا نه بینند ذائةة موترا 
۸ نخواهند چشید ب واز این کلام قرب بهشت روز کذشته بود که پطرس ویوحنا 
ردا برفراز کر برامد تا دعاکد * وچون دعا میکرق9هیات 
0 او تبدل کشت وا او در خشان مد که او ی 
اس با ری ملاقات کردند + E‏ جلالی ظاهر شت دربارء رحلت 
0 اس بای در اورشلم واقع شود کفتکو میکردند + 
و رففایشرا تِِ در ربود پس بیدار شك جلال او وان ¿ دو مردرأکه باوی بودند 
۳ دينك × ا بر ا کتک ای استاد 
9 در انا خوبست ب سایان ن بسازم یچ یکی برای تو ویک برای موسی 
٤‏ ودیکری برای الیاس زیراکه فیدانست چه میکفت × وایختخن هنوز برزبانش 
و ان ری تا نت یشان سابه فک کال ابر م ند 


1-۸ انيل لوقا ٩‏ 
٥‏ ترسان کمدیدند + انکامصدای رار ا ا 
7 بشنوید + وجون این آوازرسید عیس را تبها یافتند وایشان ساکت ماندند واز 
۳۷ انيه ديك و ھچ 5 ۱ e‏ ودر روز بعد چون چ 
کر کر که تا کف مردی ۳۱ 
میان فریاد کان کفت ای استاد جو ماس میکم که بر پسر من لف فربانی زیرا 
٩‏ یکانهُ من است + که ناکاه روسی اورا میکرد مدفعة صا مزند ۲۳۳ 
.1 مصروع میشود واورا فشرده بدشواری رها میککد* واز شاکردانت درخواست 
ا> کردم که اورا یرون کنند نتوانستند+ عیسی در چواب کفت ای فرثه بی ایان 
و تا ی با شا باشم وحمل شیا کردم a‏ | اجا بیاور+ وچون او 
۳ دیو اورا دریت مصروع نود ام عیسی ۳ خیت را نهب ۱۳ 
۲ شفا بخشید وبه پدرش سپرد* وهه از بزری خدا مير شدند و وقتیکه هه از 
٤‏ تام اعمال عیسی تیب شدند بشاکردان خود کنت ٭ این سخانرا ا 
E TT‏ بدستهای مردم تسام خواهد شد + ۳ 
خنرا درك تکردند واز ایشان مخنی داشته شد که آنرا نه فهمند لآ . 
اازری اج ودر ا شد که کدام يك ا 
۷ عبسی خیال دل ایشانرا ملتفت شن طفلی بکرفت واورا نزد خود ر داشت 
۸ وبایشان کفت هرکه ابن طفلرا بنام من قبول کند مرا قبول کرده a‏ 
مرا پذیرد رنت مرا پذیرفته باشد زیرا هرکه از جیع شا کوچکتر باشد هارن ۱ 
4٩‏ بزرك خواهد بود+ یوحنا جواب داده کفت ای استاد تخصیرا ديدي که بنام تو 
دیوهارا اخراج کا و و منع نودم از اک رى ۳ 
e o.‏ زبرا هرکه ضد شا نیست با شماست چ وچون 
اه روزه‌ای صعود او نزديك میشد روی خودرا بعزم ثابت بسوی اورشلم نهاد × 
۲ پس رسولان پیش از خود فرستاده ابشان رفته ببلدی از بلاد سا مین ۳ 
or‏ تا برای او تدارك بینند + اما اورا حای ندادند از زانروکه عازم ار 
۶ وچون شاکردان E‏ وبوا ايرا کفد ای ۲۳ ابا خوای 
٥ه‏ بکوث که اتش از اسان باریث اینهارا فر کیرد چنأکه الباس نيزکرد + انکاه 


انجيل لوقا .۱ ۹ 
اه روئ کردایك بدیشان کنت نیدانید که شا ازکدام نوع روح هستید+ زیرا که 
رشان ا ی تاجان مردمرا هلاك ساز د بلکه تا غات دهد پس بفرية 
۷ دیکر رفتند + وهنکامیکه ایشان میرفتند دراثنای راه شخصی بدو کفت خداوندا 
۸ هرجا روی ترا متابعت کر عیسی بوی کت روباهانرا سوراخعا است ومرغان 
٩‏ هوا را آشیانها SESE E‏ 
تس بای کفتت خداوندا اوّل مرا رخصت ده تا بروم پدر خودرا دفن کم + 
7 عسی ویرا کنت بکذار مردکان مردکان خودرا دفن کنند اما تو برو وبلکوت 
۲ خدا موعظه کن + ۷ کرک خداوندا ترا پیروی تس 0 
۲ رخصت ده تا اهل خانه خودرا وداع فام ٭ عبسی ET‏ بر ۱ 
بت زدن درا زکرده اا رل e‏ ملکوت خدا غیباشد مد 


باب ده 


۰ 
ا اہر ر کا اوند ماد نفر دیک را یز تعبین فرموده ابشانرا جت 
۲ جفت پیش روی خود پرشهری وموضعیکه خود عزیت آن داشت فریتاد ٭ پس 
بدیشان کفت حصاد بسبار است وعمله کر پس از صاحب حصاد در خواست 

۲ کید تاعمله‌ها برای حصاد خود بیرون ناید+ بروید اينك من شارا چورن 
4 بره‌ها درمیان کرکان مبفرستم + وکیسه وتوشه‌دان وکنشها با خود برمدارید 
ه وهچکس‌را در راه سلام مناد + ودرهرخانة که داخل شوید اول کوید سلام 
1 برین خانه باد + سس هر هرگاه ه اين السلام در اش سا شیا بران قرا رکبرد 
۲ سری شا راجم شود * ودر آنخانه ET‏ اجه دارند خورید 
۸ 
۹ 


سے 


ویباشامید زبرآکه مزد ور مق اجرت خود است وازخانه بخانه نفل مکنید + ودر 
هرشهری که رفتید وشارا پذیرفتند از اه پیش شما کذارند بخورید + وممیضان 
۳ | دهد وبذیشان کر ید ملکرت دا بغ ا ردك شت ااك ×+ لیکن درم 
!۱ شهری که رید وشارا قبول نکردند بکوچه‌های انشهر بیرون شن بکویید + حتی 
خاکیکه از شهر شا برما نشسته است برشا ميافشانم لیکن ا بنرا بدانید که ملکوت 
ا ردنك شت راسف + کک و و اور ا الت 


.\ انجيل لوقا ۱۰ 


5 آنشهر سهلتر خواهد بود* وای برتو ای خورزین» وای برتو اک بیت صیدا 
زبرا اکر متزانیکه در شما ظاهرشد در صور وصیدون ظاهر میشد هراینه مدتی 
۶ درپلاس وخاکستر نشسته توبه مبکردند + لیکن حاات صور وصیدون درروز 
۰ جزا از حال شما اسار خواهد بود+ وتو ای کفرناحوم که سر باسمان افراشتة 
1 تم سرنکون خوایی شد* انک شمارا شنود مرا شین وکسیکه شارا حفیر شمارد 
۷ مرا حتیر شرده ودره مرا حذیرشارد فربتنده مرا حتیر شمرده باشد + پس آن هفتاد 
۸ نار با خری برکشته کفتند ای خداوند دیوها + هم باسم تو تم اطاعت ما میکنند بدیشان 
٩‏ کفت من شیطانرا دیدم که چون برق از راان ى افتدد ایتک ۱۳۳۵ 
م که ماران وعتریها وقابی قوّت دشن را پایال کید وچیزی بشما ضرر 
۲ هرکز نخواهد رسانید × وی زاین شادی مکنیدکه ارواح اطاعت شا میکند 
۲ بلک تا وا در در ك است ‏ در ۳ 
عیسی در روح وجد نوده کفت ای پدر الاک آمان ار ۱۳۳ میک که 
این اموررا از دانایان وخردمندان نی داشتی وبر کودکان مکشوف ساخنی بل 
۲ ای پدر چونکه هنن منظور نظر نو افتاد* وسوی شایردان ۳ ۱ 
کت هه چیزرا پدربن سپرده است وهچکس فبشناسد که پم ست جز پدر 
۴ ونه پد رکیست غبراز بسر وهرکه پسر عنواهد برای او عکنید ۲ ۳ 
خلوت بشاکردان خود لفات فزمی كات خرها ال ا 
۲ و بت را E‏ میکوي بسا انبیاء وپادشاه ن ضواستند نب شام بیید 
ند ود mg O‏ ناکاه یکی ازفتهاء 
ی اور ِ ای ۱ چه کم ۲ وارث حیات ساودانل 
2 کردم * بوی کفت در توراة چه نوشته شده ۹ وچکونه خوانی + جواب 
داده کت اک خداوند خدای خودرا | بام 1 وقام نفس وتام توانای وتام 
۸ فکر خود محبت ا وهساية خودرا مثل نفس خود* کات نبکو جواب کفتی 
چنین بکن که خواهی زیست * لیکن او چون خواست خودرا عادل فابد بعیسی 
۰ کفت وهشاية o‏ در راب و کذت مردی ۲۱ اورٹام 
بسوی ارجا میرفت بدستهای دزدان افتاد واورا برهنه کرده جروج ساخنند 


انجيل لوقا ١١‏ ۱۱ 
۱؟ واورا نم مرده واکذارده برفتند + اتناقاکاهنی از ۹ چون وا بد ان 
E‏ د ی یز ار رکرده نزدیلت ام ویر 
۳ او نکریسته ازکارة دیکر برفت + لیکن شخصی سامری که مسافر بود نزد وی 
۲ امن چون اورا بدید دلش بر وی بسوخت * پس پېش امن بر زخمهای او روغن 
وشراب رخته انهارا بست واورا برمرکب 93 سوا رکرده ا رسا نید 
٥‏ وخدمت او کرد بامدادان چون روانه میشد 2 در اورده سرای دا 
کر کفت اورا ترجه باش و اویش ا ز این خرج کی درحین 
۲ مراجعت بتو دم + پس بنظر تو کدام ی بود با آنشخص که 
۷ بدست دزدان . افتاد هه کت که بر ارت Ll‏ 9 و تو 
۸ نیز چان کن ٭+ وهتکامیکه ی هت 
٩‏ اورا بخان خود پذیرفت * واورا خواهری مرم نام بود که نزد 1 ی 
۰ نشسته کلام ا ۳ مرناه جهة زیادتی خدمت مضطرب بود پس 
نزديك امن کے امخداوند ایا ترا بای بست که خواهرم مرا واکذارد که تب 
3 خدمت کم اورا بفرما تا مرا یاری کند × عیسی در جراب وی کفت ای مرتاه ای 
4۳ مرتاه تو در چیزهای بسیار اندیشه واضطراب داری ٭ لیکن یك چیز لازست 
ومرم ان نصیب خویرا اختبارکزده اس که از ای کرفنه نخواهد شد « 


باب بازدهم 
۱ وهنکامیکه ۱ او در موضی دعا میکرد چون فارغ شد یکی از شاکزدانش بوی 
کفت خداوندا دعا کردنرا با تعلم فا چنانکه محبی شاکردان خودرا بیاموخت + 
بدا کک پدر با که واا نام تو مفدس ا 
ملکوت تو بايد ه اراد تو چنانکه در اسیان است در زمین نب زکرده شود*+ نان 
کفاف مارا روز بروز با بن + وکناهان مارا خش زبراکه ما نبز هز فرضدار خودرا 
0 و بر در امیش لا ند وبدیشان ع گفت 


4 مت جم 


1 سه قرص نان جن فرض ده ۲ بع یکی ۳۹ من از سفربرمن وارد شلك 


۱۱۲ انل لوقا ۱۱ 


۷ وچیزی ندار م که پش اوکذارم * پس او از اندرون در جواب کوید مرا زحمت 
ow‏ ی e‏ نيتو ام 
۸ برخاست تا بتو دهم * بشما میکوم هر چند بعات دوستی برنخیزد تا د هه ۱۳ 
٩‏ بجهة مجاجت خواهد برخاست وه اجه حاجت دارد بدو خواهد داد* ومن 
بشا میکوم کال کید که بشا داده خواهد شده بطلبید که خواهید یافت » 
یکویید که برای شا با زکرده خواهد شد* زیرا هرکه سوّال کد یابد وهرکه 
۱۱ بطلید خواهد یافت وهرکه کید برای او باز کرده خواهد شد تب ود ۱۳ 
را و سر ۳ نان خواهد ستی بدم دهدایا | کردم ی خواهد بعوض 
۲ ماهی ماری بدو خند + با اکر تم مرش بخواهد عتربی بدو عطا کند ۽ 
۳ ن اک ا اک 0 میدانید چیزهای که ۱ ولاد خود AL‏ 
چند مربه زیادتر پدر 1 شا روح الندس‌را خواهد داد به رکه از ار ۱ 
۶ کند ۷ ودیوی‌را که کنك بود ببرون میکرد وجون دیو بیرون شد كنك 
0| کویا کردید و مردم نکب نو دند + ی از ایشا ن کنتدد که دیوهارابباری 
۲ بعازبول رئيس «دیوها بیرون میکند ‏ وډیکران از روی انان ن آشی ل 
۷ طلب نودند+ پس او خیالات ایشانرا e‏ بدیشان کفت هر ملکتی که 
بر خلاف خود منقسم شود تیاه کردد وخا کک بر ان مننسم شود منهدم کرد« 
۸ ا پایدار ماند ۱ 
با 0 تا ۳ ka‏ رکه آبار و - 
,۲ الجهة ایشان داوران بر شا خواهند بود* لیکن هرکاه به انکشت خدا دبوهارا 
۱ رون میکم هراینه ملکوت خدا ناکپان برشا امن است + وقتبکه مرد زوراور 
۳ سلاح بویت خن خودرا نکاه دارد اموال او حفوظ میباشد+ اما چون شخصی 
زارت آید براو غلیه یافته هه اسح اورا که بدان اعتهاد میداشت ازاو 
۲ بگیرد واموال اورا وا ره 
E‏ ور تم سر ac‏ ۱9| 


سے 
۰ 
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۵ از زان بیرون ا برمیکرد م + بس جون آید ار 0 4 اي 
N‏ آنکاه مرو و« روح دیکر شربرتر از خود برداشته داخل شن در انب 
دد وا واخر آتشخص از زار #02 ر میشو دا چون ET‏ 
میکفت زنی ازان میان باواز بللد وبا کنت خوشاحال آن ر رجب که ترا حمل 
۸ کرد وپستاانیکه مکدی+ لیکن اوکنت بلکه خوشا محال انانیکه کلام خدارا 
اک وهتکامیکه مردم بر او ازدحام و 
کنتن آغاز کرد که اینان فرقة شربرند که یی طلب میکند واش بدیشان عطا 
۰ نخواهد شد جزایت بونس نبی٭ زیرا چنانکه يونس برای اهل نینوی ایت 
٩۱‏ همچنین پسرانسان نبز برای اینفرقه خواهد بود :« ملک هت سس 
مردم اینفرقه برخاسته بر ایشان حک خواهد کرد زبراکه از اقصای زمین امد تا 
۲ ےک بشنود وانلک در اا کی بزرکتر از سلپیان است + مردم نینوی 
در روز داوری با این طبقه برخاسته بر ایشان حک خواهند کرد زیراکه موعظه 
۳ توبه کردند واينك در ابنجا کی بزرکتر از يونس است * وھچ کس 
جرا نورد ارا در پہان با زيربييانة بکذارد بلک برچراغدان نا فرکه 
٤‏ داخل شود روشنی را بیند ٭ چراغ بدن چثم است پس مادامیکه چم تو بسرط 
است تاي جسدت نیز روشن است وابکن اکر فاسد باشد جسد نو نيز 
س با عذر باش مبادا نوری :در نو است طلست باشد + 
۲ بنابرین هرگاه ای جسم تو روشن باشد وذرَهٌ ظمت نداشته باشد ههاش روشن 
۷ خواهد بود مثل وقتیکه چراغ بتابش خود ترا روشنای میدهد* . وهنکامیکه 
خن میکفت یکی ازم یسیان از او وعن خواست که درخانۀ او چاشت نخورد 
۸ پس داخل شل بدشست + اما فریسی چون دید که ب و سا یکت نات 
٩‏ تیب نود« خداوند ورا كفت ھانا شا ای فریسیان بم‌ون پاله وبشقابرا 
> طاهر میسازید ولی درون شا پرازحرص وخباشت است + ای احمفان آ او 
۱ که بیرونرا و اندرونرا نبزنیاف ید* بلکه ار ارداریدصدته دهبد که اينك 
۳ هه چیز برای شا طاهر خواهد کشت ٭ وای بر شا ای فریسیان که ده يك از 
نعناع وسداب e‏ سبزیرا میدهید واز دادرسی وحبت خدا تجا وز میناد 
)8( 
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a‏ موب جا وید وانهارا نیز تراك نکید + وا نیت هت صدر 
e E‏ 
مه CAS‏ واه ۱۳ داده کنت ای معل بدیق سخا مارا ن ۱۳۳ 
1 میکنی + کفت وای برشا نیزای فباء اکاک 
4 اق بارها يك انکشت خودرا فیکذارید + وای برشا زیراک مقابر انییاءرا بنا 
۸ میکید وپدران شا اا کا پس بکارهای پدران خود شهادت میدهد 
واز انا رافی هستید زیر اما ایشانرا کدتند وشا قبرهای ایشانرا میسازید » 
2% از ینزو کت خدا نیز فرموده ا لسوی ایشان انبياء ور میفریتم 
۰ه وبعضی از ایشانرا خواهند کشت وبر بعضی جنا خواهند کرد* نا انتقام خون 
ه جمیع انیاء که از بنای عام رمخنه شد ازینطبقه کرفته شود » از خون هابیل تا خون 
زک یا که درمیان مذځ وهیک لکشته شد ه ل بشما میک که ازینفرقه باز خواست 
۲ه خواهد شد وای برشا ای فتهاه زیرا کلید سرا بر دا 
of‏ داخل نیشوید وداخل شوندکا نا هم مانع میشوید + وچون او این سادا بدیشان 
میکفت کاتبان وفرینیان با او بشدت در اود ودرمطالب بمیار سول 
4 میکردند ۷ و درکین او میبودند تا نکتة از زبان او کرفته مد او 


باب دوازدم 
۱ و ميان وقنیکه هزاران از خلق جع شدند بنوعبکه یك دیکررا پایال 
مبکردند بشاکردان خود بخن کنتن شروع کرد» اوّل آنکه از خميرماية فریسیان که 
رکارست لاد زرا ری تک ۱۳۳ 
که معلوم نکردد × ا در تاریی کفته‌اید در روشنای شبن ۲۳ 
1 و اجه در خلوتضا نه درکوش کننه‌اید بر پشت بامپا ندا شود * لی د 
من بشما میکوم از قاتلان جسم که قدرت ندارند بیشتر از این بکنند ترسان ا 
٥‏ بلکه بشا نشا ن میدهم که از که بايد تربید از او بتربید که بعد از کفتن قدرت 
7 دارد که جهن ۱ ات ی ایا غ كښدك بدو فلس 


انیل لوقا ۱۲ lo‏ 

فروخله فیشود وحال انکه یکی ازآتها نزد خدا فراموش فیشود + بلکه موبهای 

سر شا هه شرده شن است o‏ مکید زیراکه از چندان كشك نا 

۸ لیکن بشا میکوم هرکه نزد مردم بن اقرا رکد پسرانسان نبز پش فرشتکان خدا 

٩‏ اورا اقرارخواهد کرد+ اما هرکه مرا ہش مردم انکارکند نزد فرشتکان خدا 

۰ انکار کرده خواهد شد+ وهرکه نی بر خلاف پسر انسان کوید آمرزید شود 
۱۱ اما هرک روح القدس کنر کوید آمرزین تخواهد شد* وچون شارا در کاس 

کے رادان برد ادد مکید که چکونه وچ نوع مت آورید 1 

۲ چه بکوئید + زیراکه 4 در هانساعت روح ا ا ا 5 


ص 
۳ 


۲ کچ وتخصی از زانقاعت بوی کنت ای استاد ار را ار تا در را 
ا با من تقس کند × بوی کفت ای مرد که مرا برشا داور با مقسم قرار داده | e‏ 
٥‏ پس بدیشان کفت زنهار از طمع بپرهیزید زیرا آکرچه اموال کی زیاد شود 
از امراش نیست + ومئل برای ایشا آورده کنت شخصی دوشندرا 
کی مصول وافر پدا شد+ پس با خود اندیشین کفت چه کم ۳7 
۸ اک ی و ۱ 

رده بزرکتر بنا میکم ودر ان ای حاصل واموال خودرا جع خوامم 
۲ کرد* ونفس خود را خواهم کفت که اجان اموال فراوان اندوخنه شم" مجهة 
۲ چندین سال داری ا محال یرام وبه اکل وشرب وشادی بپرداز خدا ویر 

ای احق در هین شب جان ترا کیت اکا آنه اندوخته 
۲۱ ازان که خواهد بود« همچین است ه رکسیکه برای خود ذخی کد وبرای 
۲ خدا دومند نباشد × یس بشاکردان خود كنت از الضهة بشا میکوم که 
۲ اندیشه مكنيد بجهة جان خود که چه مخورید ونه برای بدن که چه بپوشید ‏ جان 
و ‏ ردن از بوشاك پہتزاست بد کلاغا لا کید که ن رراعت 

اد ونه کے ونه اناری دارند وشدا ارا ی پروراند ایا شا اتید 
اران بهتر نستید + وکیست از شا که بنکر بشواند ذرای بر قامت خود 
۲7 افزاید + پس هرکاء توانای کوچکترین کاریرا ندارید چرا برای مابتی میا ند یشید ٭ 
۷ سوسنهای چمن‌را بنکرید چکونه نو می کند وحال آنکه نه زجت میکشند ونه ی 

(8*) 


11 انجیل لوفا ۱۳ 


ریسند اما با میکوم که سلبیان با مۂ جلالش مثل یکی از اینها پوشین نبود × 
۸ پس هرکاه خدا علنی‌را که امروز در را است وفردا در تنور افکت میشود 
٣‏ چین میبوشاند,چه قدر بپشتر شیارا ای سست اءانان + پس شا طا. ۲ 
۰ که چه تفورید یا چه بیاشامید ومضطرب مشوید + زیراک امتهای جهان هد این 
۱ چیزهارا میطلبند لیکن پدر شا میداند که باین چیزها احنیاج دارید+ بلکه 
ملکوت خدارا طلب کید که جیع این چیزها برای شا افزوده خواهد شد ×+ 


۲۳ ترسان مباشید ای کله کرچك زیرا که رض در شا است که ۱۳ 
٩‏ فرماید * مه دارید بفروشید وصدفه دهید وکیسه‌ها بسازید که کنه نشود 
۶ وی را که تلف شود دا مت و دزد نزديک نباید وید ناما ۱۳ 
٥‏ جاییکه خزاهة شا است دل شا نیز در انیا میباشد + کرهای خودرا سته چراغای 
1 خودرا افروخته بدارید + وشا مانند کسان باشید که انتظار آقای خودرا میکشند 
که چه وقت از عروسی مراجعت کد تا هروقت آید ودررا بکوید بیدرنك برای 
۷ او با زکند + خوشاعال ان خلامان کهاقای ایشان جون اا ۲ 
هراینه بشما میکو مک هک کر خودرا بسته ایغانرا خواهد نشانید ویش امن ایشانرا 
۸ خدمت خواهد کرد × SS,‏ س دوم يا ی سم از شب باید ایشا ۲۱۳ 
lT‏ ¿ غلامان + اما ایترا پدانیت که اک صاحب خانه بدا ۲۳ 
٤‏ درچه ساعت میاید بیدار ا NS,‏ شت که مجانهاش نفب زنند + e‏ 
E 3‏ باشید زیرا درساعتیکه کان فیبرید , Sl‏ پطرس بوی 
"۱ کنت ای خداوند یا این مل‌را برای ما زدی با مجيهة شمه « خداوند کفت پس 
eS‏ ع ناظر امین و ا خود E‏ 
۲ آذوقهرا دوش اسان د خوشاعال اک آقایش چون ا 
+4 اورا در جس کر مشغول باد ٭ فراینه بشا میکوم که 94 بر هه مالك خود 
0 خواهد کاشت + لیکن اکر انغلام دش ۳ امدن اقام هدرن ۰ 
1+ وبزدن علامان وکیزان ومخوردن ونوشیدن ومیکسار ن کد هراینه 
ی انفلام اید در روزی که وار ناد و درساء یک ار ۱۳۳۳۲ 
ا e‏ قرار دهد ۱۰ اتلامیکه ا ا ۱ ۱ 


انحیل لوقا ۱۳ ۱۷ 


ا ۳ E‏ اراده امن فاید تازیانة بسیار خواهد خورد × 
۸ اما انکه نا دانسته کارهای 2 کد تازیانة کم SO‏ 
عطا زیاده شود ا وی مطالبه و و نزد ه رکه انت بیشتر نهند 3 
1 بازخواست رادت << خواهند کرد × من اماک م تا اتشی در زمین آفروزم پس چه 
o.‏ سوام اکر ا۶ن در کرفته است بد ۳ E‏ 4 یام وچه بسیار در 
اه هست تا e‏ راوگان قیبرید که ین ادا م تا سلامتی بر زمبن 
11 مخشم فی بلکه بشما میکوم تفر بقرا × زیرا بعد vs‏ از 
وسه از دو جدا خواهند شد × E‏ د ودختر 
٤ه‏ از مادر وخارسو از عروس وعروس از خارسو مفارقت خواهند نود« انگاه 
با کنت هندامیک ۱ ابری بینید که از مغرب ای ک ند 
02 اران ۳ وچنین میشود ۲ و چون دیدید که باد جنوین «موزد ۳ 
ده ± و اهد ا وسنود* ای 0 ران واد صورت زمین و کر دهد 
0۷ پس چکونه ااه اا ا و چرا از خود به انصاف حک کیل بر 
oA‏ وهنکا میکه ای خود نزد حاک میروی خر E‏ و مادا 
کد وقاضی ترا بسرهدك سبارد وسرهتك ترا | بزندان ع افکند ترا 
کی ترا ادا نکی اا ره 
e‏ 
ضی ا آورا ارج لان خبر دادند که پہلاطی خرن ایشانرا با 
a ۳‏ يشان عه بود #۷ عسی در جواب ایشان کنمت ل e‏ 
کک رر بودند از سایر سک جلیل ازارو که چن رجات دیدند ×+ 
N 1‏ شین هلال خواهید شد* یا آن 
هن نفری که برج در سوام بر ایشان افتاده ایشانرا هلاك کرد کان میب Ts‏ 
از جیم مردمان ن ساکن اورشلیم خطاکارتر بود ند ×+ ا E‏ کک اد 
9 هد ےا همین ملاك خواهید شد+ پس این مزا آورد که شخصی 


درخت انغیری در تاکستان خود غرس نود وچون امد تا میوه ازان ”جود چیزی 


Oo 


ال 


۱/۸ انجیل لوقا ۱۳ 
۷ نافت+ پس افا ا ۱۲ ۳۱ ت میا که ازاین در 
ف بطم ونيا ۴ آنر بر چرا زمېنرا تېز باطل سازد × درجواب وی کت ای 
۹ آنا اسال م انرا مولت ده تا کردش‌را کن کرد بریزم * پس اک E‏ 
ازان ۳ بر« وروزسبت در یکی ازکایس تعلم میداد + واينك زنی 
که مذت هم سال روح ضعف مبداشت ولغن نن ایدا میتوانست راست 
۲ بایستد در انب بود+ چون عیسی اورا دید وبا خوانت کات ای زن از ضعف 
| خود خلاص شو* ودست های خودرا بر وی کذارد که درساعت راست شك 
۵ خدارا ید مود* انگاه ریس کسه غضب نود ا ا 6 ۱۳۳ 
شنا داد پس بردم ترجه نود ەکات شش روز است که باید 6 ۳۳ 
٥ا‏ امن شفا بایید نه در روز ¢ < ۳ او کفت ا ۱۲۳ 
ر ی ازشا در روز سبت کاو یا ‌ خودرا از اخور باز کرده ببرون فیبرد تا 
٦‏ سیرایش کد × واین زنی که دخترابراهم است وشیطان ار ا سال 
۷ تا جال بسته بود نیبایست اورا در روز سبت از این بند رها مود« وچون اینرا 
بکنت هه مخالنان او حل کردیدند و جیع آن کروه شاد شدند سب > ۲ ۲ 
۸ بزرك که از وی صادر میکشت * , کفت ملکیت خدا چه چیزرا مب‌اند وان 
٩‏ بکدام ی تشبیه ام ٭ دانة خردلیرا ماند که شنمی کرفته در باغ خود کاشت پس 
ر مرا ن هوا امن در شاخهایش اذبانه کرفتند ۷ 
زکفت برا ا ل آورم + خیرمایثرا مب‌اند که زن ده در 
TS E‏ ۱ ودر شهرها ودهات کشته 
۳۳ تعلیم میداد وبسوی اورشلم رود کرش شخصی بوی کا ۰ ایا ک 
E CES Lot‏ بایشان کفت + جد و جود کید در تنك داخل 
2 زیراک شا یکرم بسیاری طلب دخول خراهند کرد و ا ا 
۵ بەد از انکه صاحب تاه بر خیزد ودررا بندد وشا يرور ‏ ۱ ۱۳۳ 
کوییدن اغاز کید ود ۱ خداوندا برای مابار ۱ وی د ۳۳ 
7 خواهد کفت شارا یشنم که از کٍا هس ۲ د خواهید کنت که ۳ 
۷ حضور تو خوردم واشاميدم TS‏ 2 تعلیم دادی + باز خواهد كات 


انجیل لوقا >۱ ظ 

ا 0 نمیشناسم از کا هستید ای هه ا ن آزمن دور شوید* 

٩‏ انیاء و خدا بینید وخودرا بیرون ۳ ای ال و مغرب 
۳ وجنوب 1 در ملکوت خدا خو اهند لت ا و اينكك اخرین هستند که 

۱ اولین خواهند بود واولن که آخرین خواهند بود+ درهان روز چند نفر 
از فریسیان آمك بوی کفتند دور شو واز الجا برو زیراک هیرودیس میتواهد ترا 

۲ بقتل رساند* ایشانرا کفت بروید وبان روباه کوئید اينك امروز وفردا دیوهارا 
۳ برون میکم ومریضانرا صحت ی جم ور رور سم کامل خواهم شد* لیکن 
میباید آمروز وفردا وپس فردا راه روم زیر که محالست نبی بیرون از اورشلیم 
۶ کنته شود* ای اورشلم ای اورشلم ده مرن تخود 
هستی چند کرت خواستم اطنال ترا جع کم چنانکه مرغ جوجهای خویشرا زیر 
۲3 بالهای خود د واد انك اک ی ود 
وبا م که مرا دیکر خواهید دید نا وقتی ابد که کوئید مبارکست اوک بنام 


خداوند میاید ‏ 


باب چهاردمم 

| ووافع شد که در روز سبت نخانة یکی از روسای فریسیان برای غذا خوردن 
۳ کے دلتنت شن فتهاء وفریسیانرا خطاب کرده کنت ایا در روز سبٹ 
داد جایر است× ایشان eT‏ پس آنردرا کرفته شنا داد ورما 
0 کرد راشان روی اورده کت کیست از شا که لاغ وز س 
7 چاه افند وفورا انل ییون یاورد+ پس در این امور از جواب وی عاجز 
۷ ماند نله ۴ سل رد چون حط فرمرد که چکونه صدر جل را 
۸ تردن پس بایشا ن کفت × چوں کی 3 بعرو سی دعوت کد در صدر 
٩‏ ملس منشین مبادا کی را م وعن خواسته باشد ٭ o‏ نو 

واورا وعه خواسته بود بیاید ونرا کوید اینکس‌را جای بن وتو با الت روی 
۰ بصفت نعال خواهی ناد + که و Sl‏ ات با در بات شین فا وا قتیکه 


أ 


۱0 


.0 انل لوفا ۱ 


۱۳۳ ای دوستت بر ۱3 را در‎ 3 E 
ا بود زیرا هرکه خودرا بزرك سازد ذلیل کردد وهرکه خویشتن‌را فرود‎ 
۱ ارد سرافراز کزدد ب باتكك از او وعن ات ا‎ 
جاست لا شام دهی دوستان با برادران پا خویشان با سا درد خودرا‎ 
دعوت مکن مادا ایثان نیز ترا مخوانند وترا عوض داده شود* بلکه چون‎ 
ضیافت کی فقیران ولتکان وشلان وکورانرا دعوت کن » که خجسته خواهی بود‎ 
+ برا ندارند که ترا عوض دهند ودر قیامت عادلان بتو جزا عطا خواهد شد‎ 
۲ از جطسیان چون ابن خرا شید کنت خوشا حال کبک‎ ِِ 
* سب ر با دعوت قود‎ a غذا خورد × بری کنت تعصی ضیافتی عظم‎ E 
س چون وفت شام رسید غلام خود را ا نا دعوت شدکانرا کوید اا‎ 
محال هه جز حاضراست٭ لک هه يك رای عذر ترا ا‎ 1 
اوی کشت مزرعهٌ خریدم وناچار باید بروم به يم از تو ا دارم مرا‎ 
تا انهارا بيازمام‎ 7 ١ معذور داری٭ ودیکری کفت جفت کاو خرین‎ 
۱ سیی کفت زنی کرفته ۱ مو از انس‎ * E جر اس نام هر‎ 
ی امن مولای خودرا از این امور معا ا تاه صاحب‎ ٠ 
خانه غضب نوده بغلام خود فرمود به بازارها وکوچهای شهر بشتاب وفقیران‎ 
ولکان وشلان وکورانرا در الجا بیاور+ پس غلام بکنت ای اقا ته فرمودی‎ 
شار باقیست + پس نا بغلام کنت براهها ومرزها بیرون رفته مردمرا‎ 
به احاح بیاور تا خانة من پرشود + زبرا ما میکوم سج یك از انانیکه دعوت شن‎ 
۳ بودند شام مرا تخواهد چشید ٭ وهنکامیکه جمی کر هراه ا‎ 


۲ وپدر ومادر در و‎ E کاس اد کی شین‎ SF 


وبرادران وخواهران حتی جان خود CT‏ ندارد تاد من فیتواند بود ٭ 


۷ وهرکه صلیب خودرا | برندارد واز عقب من نید نینواند شاکرد من کردد × 
CT‏ تارشیا که فصد بنای برججی داشته پاشد واول ه دناد ۲ ۲ راود ۳ 


8 
0 


آنرا بکد که ایا قرّت ام کردن ار رب که مبادا چون بتاد ۲۳ 


وفادر بر ری و هرک پد مب گر بان کوید + این خص عارتی شروع 


انیل لو فا ۱١‏ ۳ 


۲۱ کرده نتوانست به انجامش رساند ‏ يا کدام NT‏ 0 مقانله با ۳ 
نا فاید که ایا با ده هزار سپاه قدرت مقاومت 

۲ کی‌را دارد که با ببست هزار ر میاید + وال چون او هنوز دور است 

۶ الم فرستاده شروط لرا از او درخواست کد + پس هچین هر یکی ازشا که 

i <4‏ م مالك خودرا 5 ET Td.‏ هرگاه 

Co‏ تاه چیراصلاج دیدب ۶ بای رمس مصرق دارد وله برای مزه 
بلک بیرونش میربزند اتک ک کوش شنوا دارد بشنود × 


باب پانزدهم 


وچون هه باجکران a ES‏ تا کلام اورا بشنوند ٭ فیسیان 
وکاتبان ممه کنان میکنتند اینشخص کا هکارانرا مپپذیرد وبا ایشان ورد ٭ پس 
ان کل را زده کنت + کیست ازشا که صد کوسفند داشته باشد 
وی یکی از ز نپا شود که آن نود ونه راو کا کد و ۲ 
اب س چن انز ای TG‏ نه امن 
دوستان وهسایکانرا مبطلید وبدیشان میکوید با من‌شادی کید زیرا کوسفند کشت 
۷ _خودرا ا > بش میکوم که برلین منوال خوئی دراسیان رخ میناید بسیب توب 
۸ س ازبرای نود ونه عادل که احتباج بتوبه ندارند. باکدام 
ست که ده درهم داشته باشد هرکاه پر ۳ 

۹ ا را پیا بد چد TT‏ سایکان 
۰ خود را جع کرده میکوید با را دره ؟ شترا پېدا کرده‌ام × هین 
کے شادی برای فرشتکان . خدا روی میدهد ۱ وه 

۲ کد+ ‏ با زکفت تخصی‌را دو پسر بود ٭ روزی پس ر کوچك بپدر خود کفت 
ای پدر رصد اموا ی که باید من رسد بن بك پس او مالك خودرا برین دو نقسیم 
6 کرد + وچندی نکذشت که آن پس رکهتر آنه داشت جع کرده بلکی بعید کوچ 
٤‏ کرد و بعیاشی نا هجار سرمایهٌ خودرا تلف نود« وچون نامرا صرف نوده بود 
۵ تحط ست ون ار یناج شدن شروع کرد * بس رفته 


سے ¬ یھ 4۹ 


o‏ لے 


۱ انجیل لوقا ۱1 


خودرا یی از وا ان ملک بوست. وی اورا به‌املالك خود فرستاد تا کرازبانی 
۲ کند ٭ وارزو میداشت که ۳ نک خودرا از خرنوبی که خوکان خوردند سیر کد 
۷ وهچکس اورا چیزی تیداد + اخر تخود امت کنت چه قدر ازفزدورار پدرم نان 
۸ فراوان دارند ومن ازکرسنکی هلاك میشوم ٭ برخاسته نزد پدر خود رو ا 
۹ خواهم کفت ای پدر E‏ وحضور تو کناه کرده‌ام × ودیکرشايستة یسم که 
۰ پسر تو خوانث شوم مرا چون یکی از مزدوران خود بکیر+ درساعت برخاسته 
سوت ۳ ِ متوجه شد اما هنوز دور برد درش ام دا ترتم غود 
۱ ِِ ن دوان امث اورا دراغوش خود کشین u‏ پسر ویر کنت ای پدر 
بایان وحضور تو کا کرده‌ام وبعد ازین لايق آن نیستم که پسر تو خوانل شوم * 
۳ لیی در ها ود کی از زخانه آورده بدو بوشاند ۳ 
۳ بردستش کید ونعلین برپابهایش ٭ وکوسال پرواریرا آورده دج کید نا حورم 
E ۳۹‏ غائ زیراک ین پسر من مرده بود زنه کردید و شك بود یاف ۱۵ 
۰ پس بشادی‌کزدن شروع نودند * اما پسر بزرك او درمزرعه بود چون ن آمك نزديك 
۲7 مخانه رسید صدای ساز ورقص‌را شید ۰ پس یکی ازنوکران خودرا طلبیث پرسید 
۳۷ این چیست × 4 عرض کرد را امن ویدرت ۳ رواب : 
۸ است زیرا که اور | یافت × وی او خنم نوده غخواست انه دراد تا 


۳۹ ک برون امه باو آلیاس نود اما او درجواب پدر ر ۳ 
ست که من خدمت ت و کرده ام وهرکز ا جاوز نورزیك وهرکز بزغالة هن 
SSCS‏ خود شادی کم اد یکی چون این پسرت ۰ دولت ترا 
۱ با فاحشه‌ها تلف کرده است برای أ پرواریرا ذے کردی × او ویکنت 
ا واه از ژان من است عمال تھ ۲ 
اا کرد ند و اد 6 ۱۳ 
یافت کردید + 
باب شانزدم 
۱ وبشاکردان خود یز کفت شخصی دوك‌ندرا ناظری بود که از او نزد وی 
۲ شکایت بردند که آموال اورا تلف میکردب پس اورا طاب نود ۳۳۱ 


انجيل لوقا ١١‏ ۱۲۳ 
چیست که درباره تو شنیل‌ام ه SS e‏ 
بعد ازاين نظارت کی * ناظر با خود کت چه کم زیرا مولام نظارت‌را از 
د طاقت زمین کدن ن ندارم وازکداتی نیز عار دارم ٭ دانستم چه کی تا 
از ت معزولن 2 ورس ی از کار ِ- 


3 خودرا طلیت بی یکنت آقام ازتو چند طلب دارد* کن صد رطل روغن» 2 


r 


کفت سیاهة خودرا بکیر ونشسته جاه رطل بزودی بنویس ٭ باز دیکریرا کفت 
ازتو چه قدر طلب دارد » کنت صد کیل کندم» ویر اکنت سياهة خود را بکر وهشتاد 
بنویس * پس آقایش ناظر خاین‌را آفری ن کفت زبرا عاقلانه کا رکرد زیرا ابنای 
ایتجهان درطبقة خویش از ابنای نور عاقلتر هستند * ومن شارا میکوم دوستان 
ازما‌بی انصانی برای خود پدا کید تا چون فان کردید شارا مخمه‌های جاودانی 
یذ یرن * < ا ان رد خاین 

بود درکثیر «م خاين باشد × وهرکاه هرکاه درمالبی انصانی امین CT‏ 
مال حقیتی‌را با بپارد واکر دربال دیکری دیامت تکردید کیست که مال 
خاصر شارا بشا دهد + کح خادم E‏ 3 ار 
نفرت میکند وبا دیکری محبت یا با یی مپپوندد ودیکزبرا حذیر میشارد خدا 
ومامونارا فیتوانید خدمت نائید ب وفریسیانی که زر دوست بودند هه 
اینسینانرا شین اورا استهزاء فودند ٭ بایشان کفت شا هستید که خودرا پش 
مردم عادل وا لیک خدا عارف تا و ره ۳11 انسان 


مرغوبست نزد ۱۳ اسست 2 توراه وا ونیا TT‏ 


- اکت ا داده میشو د ا موز وحود داخل میکدد + 


× اسان وزمین رال شود از انکه يك نقظه از توراة ساقط کردد‎ a 
ر ا 0 ودیکزیرا نک کل رای بود ود وهرکه زن ملق مرديرا‎ 2 
ا بسو ن بود که وک‎ E بتکاح خویش‎ 
پپوشید وهر روزه درعیاشی با جلال ی وقثیری مقروح بود ایل‌ازر‎ 
نام که اورا رک او می کذاشتند × وارزو مبداش تک از پارهای که از خوان‎ 

او ر عت خودرا سیر کی بلکه ہکان بز امتبزبان برزجھای او 


۱۷ انل لوقا‎ 1۳ 
۳۳ ۳ r ۱092 TC OTS 


۲ پر مرت اور در دا پس چشان خودرا درعال ١‏ موات کنر ۱۳۳ 
4 ِ افت وابراههرا از دور وایلعازررا دراغوشش دید + نک ٩‏ ۳ 


کفت ای پدر من ابراهیم برمن رم خر فرما وایلعازررا كت سرانکشت خودرا 
e‏ ترساخنه زبان مرا خنكک سازد زیرا دربن نار معذم * ابراهم کنت ای ف‌زند 
E‏ بو درا ایام زندکانی چیزهای نیکوی خودرا یافتی وهڄين ایلعازر 
OT‏ را یکی ۱ سل است وتو درعذاب٭ وعلاوه ‏ ۱ 
ما وشا ورطة عظبی است جاه آنایکه رامد از انا برد ۰ ۲۳ 
e Y۷‏ و نه ۱ زدیا ا ا ای ید ۲۰ یاس دارم 
CT‏ سس عون درم بفرستی ٭ 1 سر بخ برادر است تا ۳ اک 
٩‏ مبادا ایشان نیز باین مکان عذاب بیایند+ ابراهم ویرا کفت موبی وانیاءرا 
,۲ دارند حن ایشانرا بشنوند* کنت نہ ای پدر ما ابراهم لیکن اکرکبی از مردکان 
۲۱ نزد ابشان رود توبه خواهند کرد ویرا کفت هرگاه مومی رالا 
0 ار نیز برخیزد هدایت ننواهند پذیرفت ٭ 


۱ تیان خودر نت لد ت از وفوع لفزشها لیکن وای برانکیکه 


ا 2 کرت را 9 ك و اوه شود ودر 
دریا افکن e‏ زاینکه یی eS‏ > استراز ك ۲ 
برادرت بتو خطا ورزد اورا تبیه کن وا واکر توبه کند اورا بخش * وهرگاه و 
هنت کرت بت ss‏ توبه میکم اورا 
ا آنکاء E‏ ع خداوند کنتند ایان مارا زیاد کن + re‏ 
امان بتدر دانة خردلی میداشتید باین درخت افراغ میکنتید که کت شن در دریا 
۷ نشانن شود اطاعت شا میکرد + اما ست ازشا که غلامش بشع کردن با شبانی 
۸ مشغول شود ووقتیکه ازعرا این بوی کوید a‏ بلک ایا o‏ 
فیکوید چیزی درست کن تا شام 0 وکر خودرا بسته مرا خدمت کن تا ورم 


2 © 


j 


انیل لوقا ۷ 3 
۹ بت A E E‏ ایا ازا ن غلام منت یی کشد از زانکه حکهای 
ورا چیا آرردکان هرچنان شا یز چون ؛ اید ر 
1 ك E‏ ۳ ۳ ۱ ۳۳ با 11 میرفت + وچون 
فرب ۴ ند تاه ده عص ابرص به انال او آمدند واز دور اباب 
ا باواز ات ای ع خداوند با ترم یشان ده کت 
1٤‏ 
٥‏ بروید وحودرا بکاهن بائید ه ایشان چون میرفتند طاه رکشتند + ویکی ازایشان 
۱1 چون دید ک ا باضه اسب برکشته بصدای بلند خدارا تید میکرد + وپش 
۷ قدم روی درافتاده ویرا شک رکرد وا و د کے لن شم 
۱۸ ی را 
٩‏ برکفته خدارا تجید کند جزاین غریب* وبدو کفت برخاسته بر و که ایانت ترا 
1۳ جات داده است د رس که هدوت نز 9 
و ان کفت باکرت لا با مراقبت غیاید + و راھد کفت که 
۲ درفلان یا فلان جاست زرا اینك ملکوت خدا درمیان شا است* وبشاکزدان 
کت ا ماد کة ارزو خواهید اس رک روزی ى را 
۳ بینید ونخواهید دید ٭ وبشا خواهند کفت اينك درفلان یا فلان جاست مروید 
۶ وتعاقب آن مکید + زرا جون ارق که ازيک جاتب زیرامیان لامح شل تا جانب 
دیکر زير اسان درخشان میشود پسر انسان دربوم خود هحچنین خواهد بود * 
لیکن اول لازست که او زحمات بسیار بیند واز اینفرقه مطرود شود × وچنانکه 
۳۷ درایام 9 وافع شد هاتطور درزما ن سا نسان نیز خواهد بود » که مسنوردند 
a‏ وزن وشوهر مبکرفتد تا روزی که GL‏ داخل کشتی شد ا 
9 1 هه‌را هلاك ساخت × وهشبنان 5 درایام لوط شد که منوردن aT‏ 
وموش وزر اعت وعارت ون میبودند + تا روزی که چون لوط 
۰ ازسدوم بیرون وکرکرد رید وههرا هلاك ساخت × برهین 
۲ منوال خواهد بود درروزیکه پسر انسان ظاهر شود × دران روز هرکه بربشت 
بام پاشد واسباب او درخانه نزول نکند تا انارا بردارد وکسیکه رصا باشد 


۱۳۹ انیل لوقا ۱۸ 
هچنین برنکردد + ا ll‏ هرکه خواهد جان خودرا برهاند 


3 7 هلاك خواهد کرد وهرکه انرا هلاک کد انرا زین نکاه خواهد داشت با 


میکوم دران شب دو ی بود یکی برداشته ودک وا کذار د 


۲۵ خواهد شد + ودو زن که دريك جا ای که برداشته ۳ وا 
۳ کذارده خو اهد شد+ ودو نفر که درمزرعه اد برداشته ودن وا 
۳۲ کا خواهد شد کر درجواب وی کنتند کیا امجداوند ه کفت در ان 


11 
۱ 


۱ 


ا ار دراتجا کرکسان جع خواهند شلك بل 


باب هجدهم 

وبرای ایشان نیز ی آورد دراینکه میباید هیشه دعا کرد وکاهل نورزید ب 
شس پس کفت که درشپري داوری بود که نہ ترس ازخدا ونه بای ازانسان مید‌اشت * 
ودر هانشهر بیو‌زنی پود که وک امن اد م۱ ز دشن بکر+ ۳ 
بدن بوی ص بس اران ن با خود کفت هرچند از خدا نميتريم واز 
مرد م بای ندارم + سم ۳۳۰ دا 
بېو سته انت مرا بر آورد + ا ین داور بی‌انصاف چه 
میکوید٭ وایا دا برکزیدکان خودرا که شبانروز در اا ۳۳ 
نخواهد کرد اکرچهبرای ایشان دیر غضب باشد × با میک که بزودی داد 
ربوم ایشانزا خواهد کرد لیک چون بر اسان ا 
یافت × واین لرا آورد برای بعضی که برخود اععاد ا ا 6 ۳ 
ودیکرانرا حتیر مشردند* که دو نفریکی فریسی ودیکری باجکر بهیکل رفتند 
تا عبادت کنند ې ان فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد ٩‏ ۳ ۳ 
شکر میکم که مثل سایر مردم حریص وظا | وزناکار نیستم ونه مثل این ن باجکی رب 
هر هنت دو مرتبه روزه میدارم واز آچه دا میک دەك میدم + ا E‏ 
و خواست ت جدان خود مرف ا زده 
e E‏ 


انیل لوقا ۱۸ ۱۳۷ 
خویتن‌را فروتن سازد سرافرازی یابد + پس اطفال‌را نیز نزد وی ا 
۷ تا دست برابشان کذارد اما شاکردانش چون دیدند ایشانرا نهيب دادند+ وی 
مرت ایشانرا خوانن کفث بچ‌هارا وا کذارید تا نزد من ایند وایشانرا مانعت 
۷ مکید زیرا ملکوت خدا رای مثل اینها است هراینه بشما میکوم هرکه‌ملکوت 
۸ خدارا مثل طفل نپذیرد داخل آن نکردد × ویک ازروبا ازوی سوال 
٩‏ نوده کنت ای استاد نیکو چکم نا حیات جاودانی‌را وارث کردم٭ عیسی ویرا 
کنت ازبپرچه مرا یکو میکوئی وحال انکه هچکس نیکو نیست جز یکی که خدا 
۳ اد احکامرا ری زنا مکی قتل مکن دزدی ما شهادت دروغ مك وپدر 
۲۱ درا دار٭ کنت جمیع اینهارا ازطفو لیت ود نکاه داشته آم ٭ 
۲ عیمی چون اینرا شنید بدو کفت هنوز ترا بل چیز باقیست مه داری بفروش 
۳ وبففراء بن که دراسیا نکنجی خوای داشت پس ان مرا متابعت کن * چون این 
6 شنید محزون کشت زیراکه دولت فراوان داشت* اما عیسی چون اورا څزون 
۳۵ کک چه دشوار e‏ دوشمندان داخل کرت خدا شوند+ زیرا 
کذشتن شتر ازسوراخ سوزن اساتراست ت ازدخول چوتدی درملکوت خدا + 
اما شنوندکان م کفتند ر E‏ میتواند جات یا بد چ اک ا نزد مردم عال 
۸ است نزد خدا مک ۳ بطرس کن الت مام چیزرا نرك کرده پروی 
٩‏ تو میکیم × بایثان کفت هراینه بشما ہک یکی دست که خانه يا والدین یا زن 
۰ بأ برادران یا اولادرا جهة ملکوت خدا نرك کند × جزاینکه دراین عام چند برایر 
۲۱ بیابد ودرعال ایند حیات ی ی تا اک 
ينك باورشل میروم واه بزیان انا دربا پسرانسان نوشته شده است بهانجام 
۲ خواهد رسید ×+ زرا که اورا به امتها تسلیم میکند وا اس س پا 
۳ بروی انداخته * وتازیانه زده اورا خواهند کشت ودرروز سیم خواهد بر خاست + 
۶ اما ایشان چیزی ازاین امور ننهمیدند واین خن ازایشان نی داشته شد وانچه 
۲۵ میکنت درك نکردند + ES‏ ی رس ۰ ۲ 
۳۲ راه نشسته بود* وچون صدای کروهیرا که میگذشتند شنید پرسید چه چیز 


0o 


سے 


0 است د کف ی ناصری درکذر است ‏ درحال فریاد کی 


۱۳۸ انجیل لوقا ۱٩‏ 


a ۱ (۵‏ اک 


عیسی ایستاده فرمود تا اورا نزد وی بیاورند وجون نزديك شد ازوی پرسین + 
کنت چه مخواهی برای تو بک عرض کرد ابخداوند تا بینا شوم* عیسی بوی 
a‏ کت 6 اتر که اعانت ترا اشنا داده است × در بینایی یأفته خدارا جید 

کنان ازعقب او افتاد وجیع مردم چون اینرا دیدند خدارا ۳ خو آندند چه 


باب نوزدهم 

بس وارد ارجا شن رانا میکذشت + که ناکاه شخصی زی نام که رتس 
۲ باجکبران ودولند بود* خواست عیسی‌را به بین د که کیست وازکثرت خلق 
SEES <‏ بود٭ بس پپش دوبن بردرخت افرای برامد تا اورا 4 
ه ند چونکه او خواست ت ازان راه عبور کند+ وچورن عیسی باقکان رسید بالا 

نکریسته اورا دید وکنت ای 1 بشتاب وبزیر بیا زیراکه بايد امروز درخانهٌ تو 
۷ بام ٭ پس بزودی پائین شن اورا خی پذیرفت + وهه چون اینرا دیدند همه 
۸ کال تسکت ند د تا شخصی کناه‌کار بهیای رفته است۲ اما زک تن 

عنداوند کفت الال امخداوند تصف اباك ودرا بر ۲۳ م واکررچیزی 
+ نان ارک ی کرت جر دور کم ی بو کت زرا 
۳ ا اک #خص هم پسر ابراهيم است × زیراک ۱۳۱ امن 
!| است تا کمشورا بجويد ونحات مخند + وچون ابشان ینر! شنبدند اومثل 

2 چونکه ری باورشلیم بود وتا ۳ یدید 5 باکت عا 
۲ میباید درهان زمان ظهور کد + پس کفت تخصی شریف بدبار بعید سنرکرد تا 
۳ راک برای خود کرفته مراجعت کد چ پس ده نفر ازغلاهان خودرا طلیین ده 
٤‏ قتطار بایشان سپرده فرمود نجارت کید تا بمب ام اهل ولامت او ویک را 

دید ان در او ا خواهيم انس بر 
دا کلد+ وچون ملك را کرفته مراجعت کرده بود فرمود تا ان غلامانیرا که بابشان 
7 نفد سپرده بود E‏ 8 تمد هریلک چه شود عرده ات ۳ ۲ ا 


انیل لوقا ۱٩‏ ۳۹ 
۷ تا قنطار تو ده قد قطار دیکر تنع اورده | ست × دو کنت آفرین ایغلا 3 
۸ نیکو جونکه برچی زک امین بودی برده د شهر حاک شو ۷ ودیکری آمك کنت 
۰ آقا قنطار تواجقتطار سود کرده است ٭ 2 ee‏ 
۳ رو انرکنت ای اقا بات قنطار تو موجود است کر ارچ نکه داشتهم + 
۱[ زیا 6 ازتو نرسیدم رن رد برد ارس وه 
۲ نکاشتة درو میکیی ٭ بوی کفت اززبان ِ_ برتو فتوی میده ای ِ 
دانستة که من مرد تند خو هستم تم که برمیدارم اه را نکذاشته ام ودرو میک از اجه را 
۳ پاشین ام ٭ پس برای چه نقد مرا نزد صرّافان ون ن ام اترا باسود 
٤‏ دریافت کی × پس محاضرین فرمود قنطاررا ازاین تخص بکیرید وبصاحب ده 
ک قنطا رید با e‏ وی ده قنطا E‏ شا میکوم مرک 
3 کرد داده 5 وهرکه ندارد 1 زاو کرفته خواهد شد ر اما ان 
تس که عتواستند من برایشان حککوانی فام در النجا حاضر ساخته بش نن 
4 بتعل رسانید+ وچون اینرا کفت پش رفته متوجه اورشلیم کردید × وجون 
نزديك بیت‌فاجی وییتعنیا برکوه مس بزیتون رسید دو نفرازشاکردان خودرا 
۰ فرستاده × کفت بان قریة که پیش روی شا است بروید وچون داخل آن شدید 
۹ بت خراهید یافت که ھجک بران هرک سوار نع انرا با رک55 
واکرکسی بشما کوید چرا اینرا باز میکنید بوی کوئید خداوند اورا لازم 
رن یں فرت دلان رکه نانک دا ن کفته بود یافتند ‏ و ا 
1 ك مالکانش بایشان کفتند جرا کره‌را باز میکنید بو ا 
ِ زم دارد* پس اورا بنزد عیسی آوردند ورخت خودرا برکزه افکن عیسی‌را 
ار ند وهنکاییکه او میرفت جانه‌های خودرا در راہ میکستردند + وچون 
۷ ری که EE SS‏ شاد ی کرده باواز باند خدارا 
۸ حمد کنتن شروع کردند بسبب هه قواتیکه از زاو دیل بودند « ومیکنتند مبارك 
باد آن ب پادشاهی که 9 ۳ lT‏ ا ان وتتلال دراعل علین 
٩‏ باد« انکاه بعضی ۳ او خودرا 


خا 


ا شیب li‏ + او درجواب ایشا ن كفت بشا میکوم اکر ایا ا شو ند 0 
۱ )9( 


۳ انجیل لوقا ۲۰ 
۱ و وچون نزديك شت شهررا نظاره د E‏ ی کشته ٭ 
4۲ کفت ت اکر تو نیز میدانستی هم دراین زمانن ی آنه وت لاکن 
حال ازجشان تو بنهان کت اس زیرا اا ماید 6 ۲:۰ ۳۳ 
»۽ سنکزها سازند وترا احاطه حکرده ازهر جانب حاص خواهند نمود+ وترا 
وفرزنداترا دراندرون تو برخاك خواهند افکند ودر تر سیگ رت ۲۳ 
to‏ کذاشت زبراکه ایا م تفقد خودرا ندانستی >« وچون داخل هیکل شد کسانیرا اکه 
41 درانجا خرید وفروش میکردند به بیرون نودن آغاز کرد+ وبایشان کفت 
مکتوب ۱ ست که خانهمن LIC‏ لک شاا ۱۳ ساأخته 
۷ اید + وهر روز درهیکل تعلم میداد اما رسای کهنه وکاتبان واکابر و 
۸ هلاك نمودن او مبکردند+ ونیافنند چه کنند زیراکه ای مردم برا وا ا 
ES‏ 


eT‏ روزها واقع شد e‏ او قوم‌را درهیکل تعلم وبشارت میداد 
۲ که روساه کهنه E‏ ن با مشا آمك × بوی کفتند پا بکو که نچه قدرت 
۲ ایتکارهارا میکی وکست که این قدرت‌را بتو داده استب در ۳۳۳ 
کفت من نیز ازشا چیزی مپریم من بکوئید + نمید یہی ازاسمانبود یا زمردم + 
ه ایشان با خود اندیشین کفتند که اک رکوئم | ھا ار 
نیاوردید ٭ واک رکوئم ازانسان نمامیٌ قوم مارا سنکسا رکند زیرا یتین میدارند 
۹ یی نبی است* پس جواب داد که فيدانم ازا بود × عیی بات ۲۱ 
کفت من نیزشارا نفیکوم که این ن کارهارا بچه قدرت با میآورم + وین مثل‌را بردم 
کنتن کرفت که شضصی تا تاکعای خرس درد مه غاا 5 مدت ٠‏ 
۱١‏ سف ر کرد × ودر موم غلامی نزد باغبانان فرستاد تا ازموه باغ د 
۱ باغاان اور رده نم 5 باز کردا نیدند × پس غلای د موده اورا 
۲ نیز تازیانه زده و حرمت کرده تھی دست د واا 6 فرستاد » 
۴۲ اورا نیزجروح ساخله بیرون ا باغ کفت جکر . E‏ 
۶ حبیب خودرا میفرستم شاید چون اورا بینند احترام خواهند نودب اما چون 


ت‌ 


انحیل لوقا ۲۰ ۱ 
باغبانا ن اورا دیدند با خود تنک رکا ن کنتند این وارث میباشد بیائید اورا بکشی تا 
۱ مرت ازان ع ما کردد ې درحال اور ۹۱ زباغ بیرون افکن کشتند , پس صاحب باغ 
n ۳‏ راد کب او راهد ود ا نرا هلاك کرده باغ را بدیکزان 
۱۷۲ خراهد سیرده پس چون شیدند کفتند حاشا هد بایشان نظر اد کفت پس 
معن این نوشته چیست » سنکی را که معار ها مزال اسیت ۶ 
e‏ ن سنك افند خورد شود اما اکان برکی ییفند اورا نرم 
۳ ا آتکاہ اک کک خواستند 5 ۵ درهان e‏ ار ار 
کنند لیکن ازقوم ترسیدند زیراکه EAS‏ کین e‏ دربارة ایشان زده بو د ۲ 
ومراقب او بوده جا سوسان فرستادند که خودرا صاځ میهودند نا نی اا 


۲۱ کرفته او م وقدرت وال راد و ا موده کفتند ای استاد 
میدانم که و خن میرانی وتعلم میدهی وازکسی روداری نیکی بلکه طریق 
خدارا بصدق ا 1 توا ۱ جزیه بقبصر بدهم ا 
4 چون مکزایشانزا درك کرد بدیشان کفت مرا برای چه اسان میکنید + دیناری بن 
ور رفص ا کے ایل درگ اب کفند ازقیضراست + 
کل او بایشان کفت پس مال قیصررا بتبصر رذ کید ومال خدارا عدا٭ پس چون 
aer‏ اورا نی درنظر مردم ملزم سازند ازجواب او درب شت ساکت 
۷ مأ نل ند × و عضی ازصد وقیان هدر یام ا ان ازوی 2 
۲ ند ای استاد موسی برای ما نوشته است Sl EC‏ 
داشته باغد د پیرد Gg E‏ تا برای برادر 
٩‏ خود نسلی ره پس هفت برادر بودند که اولزن کرفته اولاد نا ورد فوت 
شد» بعد دومین آن زنرا کرفته او نیزبی اولاد برد* پس سیمېن اورا کرفت 
۲ وهچنین تا هنمین وهه فرزند نا آورده مردند+ وبعد ازهه آن زن نیز وفات 
۲ یأفت+ پس درقیاست زن کدام يك ازایشان خواهد بود زیراکه هرهنت اورا 
۶ داشتند* عبسی درجواب ایشان کفت ابنای این عال نکاح میکنند ونکاح کزده 
© میشوند+ لیکن انانیکه خی رسیدن بان عالم وبقيامت ازمردکان شوند نه نکاح 
۲7 میکنند ونه نکا کرده میشوند # زبرا مکن نیست که دیکرپیرند ازانجهة که مثل 


(*و) 


۲ انجیل لوقا ۲۱ 


ns e; ۷‏ ی ۱۱۳ TT‏ ۳ ایک فا 

برحفیزند قوسی نیز درذم بونهشان داد جتاندگه و خدای ابراهم 
۸ و خدای اح وخدای بعقوب خواند+ وحال انکه خدای مردکان 
< تست بای ۱۳۹ ۱[ n‏ ۳۱ 
.4 درجواب کنند ای استاد تک کک + ومد ازاز کر را ۱ ا 
ا ازوی سو ی کد + پس بایشان کفت چکونه میکویند که مسج پسر داود 
۲ است+ وخود داود درکتاب زد خداوند خداوند من کف ۱ 
1 راست من بنفین+ تا دشنان ترا پای انداز تو سازم ٭ پس چون دا 
٥‏ خداوند واند چکونه پسر او میباشد* وچون تاي قوم میشنیدند بشاکردان 
1 خود کنت* بپرهیزید ازکاتبانیکه خرامیدن درلباس درازرا می پسندند وسلام 
۷ دربازارها س وبالا نشستن درضیافتهارا دوست میدارند + وخانه‌های 
یوه زنانرا می بلعند ونازرا بریاکاری طول میدهند اینها عذاب شدیدتر خواهند 
یافت > 

eT 

دص رده دوشنندایرا دید که هدایای خودرا دربیت‌الال ا 
ویوه زنی فقیررا دید که دو فلس ا کنت هرابنه با میکوم 
این بيو فقیر آزجیع انا پیشتر ندا خت × زیراکه هه ابشار ۰ ا خود 
درهدایای خد! انداختند یکی اين زن ازاحتیاج خود تاي معیشت خویش را 
ه انداخت × وچون بعضی دک هیکل 5 سنگهای خوب وهدایا 
1 اراس E‏ ۱ 1 ازاین چیزهایکه ی ا 
۷ کذارده E‏ بزیر افکنن خواهد شد« وازاو 2 موده کفتند ای 

ا e‏ واقع مشود وعلامت نزديكت شلن اینوفایع ke‏ 
۸ کت ۱7 امن خوامید کا ۱۳ 
٩‏ هسم ووقت نزديك است پس ازعقب ایشان ۰ وچون اخبار جنکها 

وفسادهارا بشنوید مضطرب مشوید زیراکه وقوع این امور اول ضرور است 

ی 


e اب نوت‎ em 
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۱۱ ملکتی مناومت خواهن کرد × وزازلهای عظم درجایا وحطییا ووباها پدید 
۲ وچبزهای هولناك وعلامات بزرگ ازامیان ظاهر خواهد شد+ وکل ازاینهمه 
برشا دست اندازی خواهند کرد وجفا فوده ی وزندایها خواهند سپرد 
6 ودر حضور سلاطین وحکام بجهة نام من خواهند برد + واين برای شا بشهپادت 
۶ خو اهد اجامید هه پس دردلهای خود قرار دهید که برای رن کر 
٥‏ اندیشه نکید * زیراکه من بشا زبانی ک ات دادکه هه دشنان شا با ان 
۲ مفاومت ومباحثه نتوانند نود + وشارا والدین وبرادران وخویشان ودوستان 
۷ تسام خواهند کرد وبعضی ازشارا بتعل خواهند رسانید × وجیع مردم جهة نام 
أ من شمارا نفرت خواهند کرد × ولکن موی نخواهد شد + و 
ِ خودرا ی وچون ا اورشام بلشکرها عاص شن است 
۲ ۳ که خرایی آن رسین است+ آنکه جرج اس ها را ند 
7 وهرکه درشهر باشد برون رود وهرکه درضرا بود داخل شهر E‏ زیراکه 
r‏ هانست ایام انتقام تا انه و ر 9 ۳ م شود × یکی و ن ویر 
دهندکا e‏ خت برروی زمین وغضب براین قوم حادث 
۲4 خواهد شد* وبدم ششیر خواهند افتاد ودرمیان چیع امتها به سیری خواهند 
۵ رفت واورشلم پایال امتها خواهد شد تا زماعای امتها بانجام ر ودراتاب 
وماه وستارکان علامات خواهد بود وبرزمین تنکی وحبرت ازبرای متها روی 
۳ ا دریا وامواجش + ودلهای مردم ضعف خواهد کرد 
ازخوف واننظا ران وقایی که برریع مسکون ظاهرمیشود زيا فوّات آسیان متزلزل 
۷ خواهد شد × وانکا E‏ را ا ديد ری ا 
۳۸ وجلال عظم بای + وچون ابتدای این چیزها بشود راست شا سرهای خودرا 
EE TT ۲۳۹‏ و برای ایشان و 
.۲ انر وسایر درختانرا ملاحظه نايد + که چون می بینید شکرفه میکند خود 
| 2 ک تابستان نزديك است * وا همچنین شما نیز چون بینید که اين ن امور واقع 
۲ ود بدانید که ملکرت خدا شب سح هراینه بشما میکوم که تا جیع 
۲ این امور واقع نشود اینفرقه نخواهد کذشت ×+ 19 وزمین زایل یشود لک 
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mT 4‏ س < | حفظ کید مبادا دای شا از پرخوری 
٥‏ ومستی واندیشهای دنیوی سنکین کردد وان روز ناکهان برشما اید + زیر که 
۲ مثل دای بر جیع سکن نام روی زمین سواهد آمد × پس درهروقت دعا کرده 
دا نا شايسته ان شویدکه از جیع این چیزهایکه بوقوع خواهد پپوست 
۷ات اید ود رس ا ها را در هيڪل تعلم میداد 
۸ وشبها ېرون رفته درکیه معروف بزیتون بسم میبرد * وهر بامداد قوم نزد وی 
درهیکل می شتافتند تا کلام ا 
باب بیست ودوم 
۲ وچون عبد فطی رکه بفعح معروف است نزديك شد + روسای کهنه وکانبان 
E ۲‏ بودند که چکونه اورا بقتل رسانند زیراکه از قوم ترسیدند ‏ اما شیطان 
4 در بهودای مسی به اخریوطی که ازج آن دوازده بود داخل کشت * واو 
رفته با رسای | هن وسرداران سپاء کنتکو کرد که چکونه اورا بایشان تسلم کند* 
5 ایشان شاد شن با او عهد بستند که نقدی بوی دهند* واو قبول کرده در صدد 
۷ فرصتی رک ری E‏ بایشاه ن تسلم کند × اما جر ۳۳ 
۸ ذط e‏ ات رو جنر ا را فرستا ده 
۹ کفت بروید , فص حرا جهة CANE‏ تأمخور + اد در کا مخوا هی 
میا کیم × ابشانرا کنت انك هکایک داخل خر ا 
1 بشما بر خورد انه که اودرآید از عقب وی بروید + وبصاحب خانه کر قد 
۳ استاد ترا میک ید مےانخانه ا است E‏ | باشاکردان خود‌خورم « او بالا 
| خانه بزرك ومفروش بشما نشان خراهد داد Es‏ بس ا 
۶ چنانکه بایشان کفته بود یافتند وفصیرا اماده کردند به و چون وفت ا 
۵ دوازده رسول تست + E‏ داشتم که ۳ 
7 زحت دیدن این فععرا با شا مخورم« زیرا بشما میکوم از این دیکرنخورم تا 
۷ وفتیکه در ملکوت خدا تام E TE‏ وکا 
۸ بکیرید و در میان خود نقسیم کید زیا بشما میکوم که تا ملکوت خدا نباید از 


اتیل لوقا 1 To‏ 


٩‏ موه مو دیکرنخواهم نوشید « ونانرا کرفته شکز نود و پاره کرده بابغان داد 
کت شنت جسد من که , برای شما داده میشود ایترا اد من عا ات 
۲ ومچنین بعد از شام پیاله را کرفت وکفت این پیاله عهد جدید است درخون 
۲۱ 9 رای شا e‏ ات دس ان کیک مرا تسم میکند با 
ی د ات #۲ نان بر SAE E EE‏ وای 
E‏ تسل کند × اکا از یکدیکر شروع کردند به پرسیدن که 
6 کدام يك از ایشان باشد که اینکار بکد + ودرمیان ایشان نزاء عی نیز افتادکه کدام 
خر اند + انگاه باینان کفت سلاطن امتها برابعا 
ا کید وحکام خودرا ولل نهت ی خوانند ‏ لک شما چين مباشید 
۷ باکه بزرگر از شا مغل کوچکر باشد و اجن خادم + زیرا کدام يك 
ر کر اس نت اک خدمت کد ابانیست آنک ا 
۲A‏ ليکن من درمیان شيا چون خادم هستم × و تشد که 
11 من با من بسر ی ون ملکوتی برای شا قرار میدمم چنانکه رم برای من 
۰ منرّر فرمود* تا در ملکوت من از خوان من مخورید وبنوشید وبرکرسینا 
۲ وارد سبط اسرائیل داوری کید + ا خداوند کنت ای شعون 
۲ ای شمعون اينك شیطان خواست شارا جون کندم غربال کد × لیک سن 
برای تو دعا کردم تا ایانت تلف نشود وهنکامیکه تو بازکفت کی برادران خودرا 
۳ استوار نا ٭ بوی کفت اخداوند حاد ضرم که با تو بروم حتی درزندان ودر موت * 
۶ کفت ترا میکوي ای پطرس امروز خروس بانك نزده باشد که سه مرتبه انڪار 
o‏ خواهی کرد که مرا فشتای واا E‏ کک وتوشه‌دان 
1 وکنش فریتادم #چ چیزمحناج ج شدیده کنتدد چ × اشن کات ك 
که دارد انا ی کر ره تشر ندارد جامة خرد 
۳ را فروخته انا منرد ×+ زیرا بشما میکویم که این نوشته درمن ن میباید بانجام رسید یعنی 
۸ با کناهکا ران سوب شد زیرا هرچه در خصوص امن است انقضاء دارد * کفند 
٩‏ اخداوند اينك دو ششیره بایشان کفت کافیست + ورس عدت 


.6 بیرونشن بکوه زیتون رفت وشاکزدانش ازعنب او رفتند + وجون بانوضع رسید 


۳۹ انیل لوقا ۲۲ 
| بایشان کفت دعا کید تا در | مجان نیفتید ٭+ ۱ ایشا ن پسافت برتاب ۲ 


ث 
۲خ دور شن بزانو درا ودعا کرده کنت + ای پدر اکر مخوامی این بباله را از 
1 ِ_ 0 من ا وفرتا از ِ 
13 ۱ حون ۳ بر زمین میرحت ۲ بس SE‏ نزد ۳ 
3 خود امه را از حزن در خواب یافت × بایشان کفت برای چه در خواب 
۷ هستید ه برخاسته دعا کید تا در امان نتید ې وشن وزير ۱۳۳ 
تا گاه جمی امدند و ات دوازده که یو دا نام 5 بردیهار. © 
۸ جبته رد ال اور ۳ بدو کفت ای بهودا اا ۱ 
که انس ۱ و م میکی + رفقایش چون دیدند که چه میشود عش ک۶ خداوندا 
۰ _بششیر بزنم ۷ ویکی از ایشان ن غلام رئیس کهنه رازده کوش راست اورا از تن 
اه جدا کرد × عبسی متوجه شن کفت تا باین بکذارید وکوش اورا مس نوده شفا 
۲ داد٭ پس عسی به رسای گنه وسرداران سپاء هیکل و مشا که نزد او امه 
هیکل i‏ میبودم دست E‏ لیکن ایتشت ساعت تس ت 
٤ه‏ ظامت × پس اورا کرفته بردند وبسرای ریس کهنه اوردند وبطرس 
۰ از دور از عقب میامد* وچون درمبان ایوان اتش افروختهکردش نشسته بودند 
1 پطرس درميان ايشان بنشست * انگاه کنیزی چون اورا در روش انش 
SE ۲‏ بر او چشم دوخته کفت این ن خص هم با او" ود + و 
اب ای زن فیشناسم بعك دک Eo‏ تو از 
1 ۱۳ ۳ راک للم 
۰ا هست × ری ات ایرد نیدام چه میک و۵ در مانسا 4 ایثرا یکت 
خروس باتك زد انکاه خداوند TT oo‏ 
انکلای را کہ خداوند بوی کنتة بود مخاطر اورد که قبل از ا 
۲ سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد * پس پطرس بیرون رفته زار زار بکریست ٭ 


انیل لوقا ۲۴ ۳ 
۳ رکسانیکه عیسی را کرضه بودند اورا تازیانه زده استهزاء ودند وچنم اورا 
۲ 9 وازوی‌سوّال کردہ کفتدد نبوّت کن e‏ ترا زده است 
1 ار کذردیک‌بوی کفتند + وون روز اهل شورای قوم یعنی روسای 
۷ کهنه وکاتبان فرام ات و ار ارد کک اکر تو مسج هستی 
e‏ ن کفت اکربشا کوم مرا تصدیق تخواهید ددج واک ازشاس 1 
٩‏ جواب فیدهید ومرا رها فیکید * لیکن بعد از زاین پسر انسان بطرف راست قوت 
۰ خدا خواهد نشست × اثر برع ان کفت شام دود 
۷۱ که من هستم + کنتند دیکرماراچه حاجت بشهادتست زیرا خود اززبانش شنیدم + 


ل 


باب بيست وسم 
ك اوزا رد بلاس بردند + وشکایت براو 
اغاز موده کفتند این شخصرا باه ام که قوم را کراه میکد واز جزیه دادن بتیصر 
منع مینماید ومیکوید که خود مسیع وپادشاء است ب ET‏ ار ینت 
eT‏ تو اهاه بهود هس ی تن e‏ 
بای رای که وجع در a‏ کک 
ده چون : جلا سید رات و 
است * وچون مطلم شد که از ولایت هیرودیس است اورا نزد وی فرستاد 
8 تيرودیس درآن ابام در اورشلم بو × رود کن خی راید 
بغایت ی شاد کردید زیراکه مدت مدیدی بود مبخواست ۷ 


لر > > 


1 اورا بسیار شنیك بود ومترصد میبود که متجزه از او بیند × پس چیزهای بسیار از 


سے 
۰ 


وک پرسید لیکن او بوی شج جواب نداد + ورای کهنه وکاتبان حاضر شه 
ام بر وی ۳ س 0 با لشکریان خود او 
١ا‏ افتضاح نموده واستهزاء کردہ لباس ها ار وتات ورد یلاس اور باز 
1 فرستاد + E‏ با یکدیکر مصا حه کردند ل 
u‏ درسانشان عداون بودابه GE a‏ ات زان 


۱۳۸ احیل لوقا ۲۳ 


۶ وقومرا خوانت + بایشان کفت این مردرا تزد ٧ن‏ ن آوردی د که قوم را میشورانده 
ا محال من اورا در حضورشها امتعان کردم واز اجه براو اْعا مبکند اثری 
E‏ ونه هیرودیس هم زیراکه شمارا نزد او فرستادم واينك 3 عل مستوجب 
۲۷ ۳ زاوصادر نش است * پس اورا ننبیه ر ها خواهم کرد × زیرا اورا 
۱۸ لازم بود که هر عیدی کسیرا : برای ایشان ۱ آزاد کند ٩»‏ تک هه فریاد کرده کفتند 
٩‏ امرا هلاك کن وبرایا را برای:ما رها ربا رای رد ك 
۲ وقتلیکه در شهرواقع شن بود در زندان افکن شن بود + ار ندا کرده 
۲ خواست که عیسی را رها کد × لکن ایشان دراد زدة کد ایرا ما ۳۲ 
که بارس بایشان کنت چرا ه چه بدی کرده است من دراو هیچ علة 
۲ قتل نیافتم پس اورا تآدیب کرده رها میک × اما ايان بصداهای باند مبالغه 
خواسنند که مصلوب شود ا وازهای ایشان ورا امد ×+ 
r‏ پس پیلاطس فربود که بررحسب خواهش ایشان بشود* وانکسرا که بسیب 
شورش وقتل در زندان حبس بود که خواستند رها کرد وعیسی راا 
1 ایشان سپرد × وچون اورا میبردند شعون فیروانیرا که از صعرا ميامد مجبور 
۷ ساخنه صلیب را براو کذاردند تا از عقب عیسی ببرد* ‏ وکروهی بسیار از قوم 
۸ وزنایکه سینه میزدند وبرای او مانم میکرفنند در عقب او افتادندچ انکاه عیسی 
بسوی ان زنان روی کردانین کنت ای دخنران اورشلم , برای من کزبه مکنید 
۳ بلکه مجهة خود و اولاد خود مام کنید × ا oh‏ در 
خواهند کفت خوشایال نازادکان ورهائیکه بار نباوردند و پستانهایکه شیر 
۰ ندادند چ ودر انهتکام بکزهیا/ خواهند کفت که برما بپفتید و هل 5 ۴ 
۲۱ پنهان کد زیرا اکراینکارها را چوب تر کردند جوب خشك چه خواهد 
۲ دا مر دی بز آوردند نا ایشانر ابا او بکشند بد 
۲۴ وچون بوضیی که انرا کاسة سر میکویند رسیدند اورا در انم با ان دو خطاکار 
٤‏ یکی بر طرف راست ودیکری برچپ او مصلوب کردند × عیسی کفت ای پدر 
اینهارا بیامرز زیر که فیدانند چه میکنند پس جامه‌های اورا تقسبم کردند ور 
۰ افکندند + وکرومی بتاشا ایستاده بودند وبزرکان نیز #فرکنان با ایشان میکنتند 


انل لوقا ۲4 ۳۹ 

راغات داد پس اکر اومسیع ویرکزین" خدا 8 خودرا E‏ 
هن بر اورا اسنهزاء میکر5ان TS‏ یکت ار 
نا ما انجات ده + وبرسر او تقصبر نامه وشتند ما , و 
وی وعبرال کان ست پادشاه يهود ی ای ¿ دو خطا کار مصلوب 
۽ بر وی کث رکفت که اکرتو e‏ خود را ومارا برهان × اما ار ن دیکری 
اور تیب رد اکت بک و از خدا بې ترسی چونکه نو ت زیر 

3 هین حکی ×+ واما ما به اتصاف چونکه جزای اععال خودرا بافته ام لیک این 
۲ تخص هبچکار یا نکرده است × پس بعیسی کفت امخداوند مرا ییاد اور هتکامیکه 
1 کرت ی بوی کنت هراینه بتو می کوم | مروزبا من در فردوس 
وه خواهی بود × وتشمینا از اه رمرم 
کم کرفت × وخورشید تاريك کشت وپردهٌ قدس ازمیان بشکافت ٭ وعیسی باواز 
بلند صدا زده کنت ای پدر بدستهای نو روح خود را میسپا رم اینرا بکفت وجاثرا 
Y‏ تسلم تود × و این فاجرارا دید دا es‏ 
۸ حتيتت این مرد صاځ بود+ وټائ کروه که و ن انا جمم شد بودند چون 


4 ا برکشتند × وجیم اشنایان ۳۹ ور تور ایستاده بودند 

ESET‏ ا ا 
اه WW‏ شوری که مرد نیکو وصاح بود + که در رای وعمل ایشان 
ارت 99( اهل رامه بلدی از بلاد یهود بود ار ۱ 
ا رز ون ترا بود ی در 
بود مبرد * 8 ۆز بود و سرمت ا ممشد + وراک در 
عقب ۱ و از جلیل امن ردد ار ی او رفند وقبو وچگونی کذاشته شدن 
7 بدن اورا دیدند + پس برکفته حتوط و عطریات O‏ ور لت را 

محسب حکر ارام کرفتند + 


1 


ِ 


باب پیست وچهارم 


۲۶ انیل لوقا‎ ٣ 


۲ خود برداشته 0 و بعضیی دیکران هراه انشان 7#وستلت ر١‏ 
غاطانین دبدند+ چون داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند + وواقع 


مه مر 


شد SO‏ ا ارس بردند که نا کاه دوفرد در لیاس د ق 
نزد ایشان بایستادند + وچون ترسان شن سرهای خودرا بسوی زمبن افکنن 
7 بودند بابشان کفند جرا زنك را از مبان مردکان‌تبطلید + درا ۳ 
برخاسته است» 9 چکونه وقتیکه در جلیل بود شا را خبر داده « 
CC 9‏ ن بدست مردم کناهکا ر تسام شن مصلرتب 3۳5 
وروز سیم بر خیزد + پس نان اورا تا طر آوردند × وازسرفیربوک ا 
ا ارده وک سا خلند × وم جدليه ویو نا ومع مادر 
!| یمقوب ودیکر رفتای ایشان بودند که رسولارا از این چیزها مطلم ساخنند لیکن 
۲ نان زنان را هذیان پنداشته باور نکردند* اما پطرس برخاسته دوان دوان 
بسوی قبر رفت وخ شم کفترا تنها کذاشته دید وازاین مالعا د ا 


O 


سح هن 


۲ عفان خود رفت + واینك درهانروز دو نفر از ایشان مرفتد ا 
۶ که از اورشلم بسافت شصت تبر پرتاب دور بود وعبواس نام داشت + وبا يك 
۰ دیکر از تا نام اینوقایع کنتکو e E‏ ومباحثه میبودند 
1 نآ کاه خود عسی نزديك شت با ابشان هراء شد ھول جار ات۲۳ 
۷ تا اورا نشناسند* اوبایشان کفت چه حرفها است که با یک بکر مر ۰ ۱ 
۸ بکدورت مپپ‌ئید + 3 که کیوپاس نام داشت در جواب ویکنت مکرتو در 

اورشلیم غریب ونھا هستی واز ان در این ایام در اجا واقم شد واقف نیستی + 
٩‏ بایشان کنت چه چیز اس ت کنتندش دربارة عبس ناصری که مردی بود نب 
۲ وقادر در فعل وقول در حضور خدا وتام قوم ٭ وچکونه رسای کهته وحکام 
ا{ مارا ىة دا ا ا د 0 امید وار بودي که 

هینست آنکه میباید اسرائّل را نجات دهد وعلاوه براین هه امروزاز وقوع این 
7 روز سم است * وبعضی از زنان ما هم ما را حبرت انداختند که بامدادان 
E OOD‏ نیافته آمدند وکفتند که فرشتکانرا دررویا دید که 
٤‏ کقند او زنه شن است+ وحم از رفقای ما بسر قبر ا E‏ 


انجیل لوقا ۲۶ 13 


ی اور ند ار بان کفت ای پنهان وسست دلال از 
7 ایان آوردن باه انیباء کننه اند آیا میبایس ت که مسج این زحجات را بیند تا 
۷ به جلال خود برسد٭ پس ازموبی وسائر انیاء شروع کرده اخبار خود را 
۸ درقام ,کیب برای ایشان شرح فرمود* وچون بان دهی که عازم ا و 
۶ رسیدند او فصد نود که E E‏ ی احاح کرده کشند که ی 
چونکه شب نزديك است و روز باخر رسین پس داخل کنته با ابشان توقف 
رد ارا تفه برک داد وباره کرده بایشان داد 
۲۱ که ناکاه چش‌انشان بار دس سا ری ور ان غاب > 
پس با یکد یک کفتند اب ری ۱ رم وقتیکه در راء با ما تکل 
۳ مینمود کے را مجهة ما تسیر میکرد + ودر آساعت بر e‏ 
رد ۳ ن بازده‌را یافتند که با رفتای خود ‌ نه+ بکد خداوند در 
۵ حقیقت بر خاسته و بشعون ظاه رشن است * وان دو نفر نیز از سرکذشت راه 
۱ کے شناختن او هنکام اس حر ددد رایشان در ان کیک 
Se‏ رد درا اسان ایستاده بایشان کفت سلام 0 1 
۲ لرزان ونرسان نت ان بردند که روسی هبینند* بایشان کفت چرا 
٩‏ مضطرب ندید وبراچه در دلهای شا شبهات روی میدهد + دستها 9 
ملاحظه کنید که خود هسم ودست بر من کذارده به بینید زیراکه روح 
۱ کان د ارد چتانکه میدکرید کا دربن اکت ×+ نی 9 
و بودرا یشان نشان داد وجون ابشان هوز از خوشی تصد 
۲+ در جب مانن بودند بایشان کفت چی زخورا کی در اینجا دارید ٭ پس قدری ار 
ان وازشانه کل بری دادتت* پس انرا کرفته بیش ابتار نورد 
ڪڪ وبایشان کنت هين است سخنانی که 0 همست کر 
0 موسی وحف انبیاء و زبور در بار من مکتوب | ست بانجام ور 
اش ار روشن کد تا کنب را بفهمند + وبایشان کفت بر ج 
منوال مکتوب | .- وبدینطور سزاوار بود که زحمت کند وروز سم 
<y‏ از مردکان ۱ واز اورشلم شروع کرده موعظه بتوبه بر ۰ 


۲4 ايل لوقا‎ 8ı 


4 در هه امتها بنا م او کرده شود+. وشا شاهد برین امور هستيد « واينك من 
من پدر خود را برغا میفرستم پس شا در شه ررآورشلم بانید نا وفتیکه بقوّت از 
o.‏ اعلی اراسته شوید * سس ایشا رون ازشهرتا یت عیا برد ودستهای و را 
اھ بد کد اا نرا برت داد+ وچنین شد که درحین برکت دادن ایشان از 
۲ ایشان جدا کشته بسوی امان بالا برده شد + پس اورا پرستش کرده با خی عظم 
of‏ بسوی اورشلم برکشتند + و پبوسته در قیکل مانن دا راجد ریاس 3 


امین 


ہے اک کے کم ن لے چک ص 


e 
۰ 


۲ 


انجیل يوحنا 


r 
در ابتداء کله بود #9 نزد خدا بود جاک دا بود هان در ابتداء نزد‎ 


خدا بود × هه چیز بواسطهة او آفریت شد وبفیراز او چیزی از موجودات وجود 
نیافت + دراو حیات بود وحیات نور انسان بود+ ونور در تاریکی مبدرخشد 
ا اد :> کو ی ار یاب خدا فرستاده شد که امش ی 
بود* او برای شهادت امد تا بر نور شهادت دهد تا هه بوسیله a‏ 
۱ وآن نور نبود بلک اند تا بر نور شهادت دمد + آن نور حتبقی بود که هرانسانرا 
یا ودر جهان ا بود × ۱ و در جهان بود ‏ وجهان بواسطة او 
آم يك E.‏ وجهان اورا نشناخت* بنزد خاضان خود ا وخاصانش اورا 
و وا SS‏ اورا قبول کردند درت داد تا فرزندان م درا 


۱۳ در ی بهرکه باسم او ایا ن آورد* که نه از خون ونه از خواهش جسد ونه 
ew 11‏ بلکه از خدا تولد یافتند × و وکلله جسم کردید ویر SE‏ 


۱9 


شد پر از فض وراستی وجلال اورا دید م جلا شایستة پسر يكانة پدر* وی 
ر ود کن ایلسنت آنکه در ره او کتم نک بعد از 


" ا وا بر اوجع‎ E. س اد پش از‎ ٩ 
ر ي ا سیرک در‎ 1A 


۳ 


اوش پدر است هان اورا ظا هر کرد × واين دت یی ]دزد قتیکه 
بهودیان از اورشلم کاهنان ولاویا ae‏ زاو سوال کن د که ت وکیستی × 


ا که معترف شد و انکار نبود بلکه اقرار کرد که من “ج نیستم > انکاه از J‏ 


۳ ۱ 
کدنا س اه E ES‏ ی هستی جواب داد 
۲ که نی انکاء بر کا ا ET os‏ 
٣‏ دربارة خود جه من که من ی ندا کننده دربیابام که راه خداوندرا 
4 راست کید چنانکه اشعیاء نبی کنت*+ وفریتادکاں از و ا 
٥‏ پس از او ۱ یاس وان نس نی نیستی پس برای چه 
٦1‏ تعید میدهی * در ها aS‏ تعید دو Ty‏ 

۷ کی ایستاده است که شا اورا غیشناسید + واوانتکهبسد ار ۳۳۲ 
ف ۳.۵ 9 من لا بق آن نیست که بند نعینش را | باز کر« واب ین در بت 
cem‏ طف است در جائیکه بجبی تعید مد واقع کشت × ودر 
فردای آن روز بجی عیسی را دید که مجانب باو اتسن كا ۲ ۱۹ 
جک راردا دچ ا ت آنکه من در بارة او کم که مردی بعد از من 
۱ میاید که یش ازمن شت است زیراک برمن مفلم بو 2۳ من اورا نشناخم یکن 
TT‏ 1 ظاه رکردد برای هین من امن تمید میدادم* پس مبی 
شپادت داده کشت نت روح را کوک م که مثل کبوتری از ا ن نارل ن 
۴ کرفت ٭ ومن اورا نشناختم Ll CIRE‏ هید دم هان بن 
کفت بر هرکس بینی که 2 نازل شت بر او فرا رکرفت هانست او که O‏ 
۶ القدس اد میدهد + ومن ديك شهادتمیدھ که ایست پسر خدا × 
٦‏ 5 ودر روز بعد نیز محبی با دو نفر از ز شاکردان خود ایستاده بود + ناکاه عیسی‌را 
SS OE ory‏ آن دو شاکرد کلام ۳ 
د E‏ کک کا روی ا د 
afl eS <4‏ کا ا چه خواهید بدو کنتد رنی بعنی ای معام درکا 
منزل میتی * ن کو ت باد ویه ید ان6 ەس 
وا E‏ باندند وقریب بساعت دمم بود+ ویک ار 
٣‏ ہی را شنیك پبروی او ودند اندریاس برادر شبعون پطرس بود * او اوّل برادر 
1 بت ۳ یافته باو کفت 9 که ترجه ك ست يأفتم و جون 
اورا E‏ بدو نکړیسته کفت تو شعون پسر يونا هستی وآکنون 


آل بوحنا ۲ 4 


۲+ کینا خوانن خوامی شد که ترجه با پطرس است + بامدادان چون عبسی 
بسوی کال روانه شود فانرا یافته بدو کفت از عتب مرن با × 
ِ دزن از بیت صیدا از شهر اندریاس وپطرس بود × E‏ یافته 
کت کے ر موی در توراة وانییاء مذ کر داشته اند یافته ام که عیسی 
۲ ۱ تفت اصری است ‏ تال بد و کفت سک ر بشو د که ارس کی 
۷ خوب پدا شود فیلبس بد و کفت یبا وببین + وعسی چون دید که تنائیل بسوی 
کک یی که در رسکی تست + ایل 
نت رکا سان بح د E E‏ 
4% کات دد در یک زیر درخت بر بودی ترا دیدم ٭ حایل در حاو 
a ۰ ey o.‏ رات ها اد عیسی در جواب او 
SAT‏ بتو کف که ترا زیر درخت انر دیدم ایان اوردی» بعد از این 
اه 0 کک از این خواهی دید × ms‏ بشا میکویم که از 
کون ۳ کشاده وفرشتکان خدارا که بر پسر انسان صعود ونزول میکنند 
خواهید دید + 
باب دوم 
9 روز سم در قانای جلیل عروسی بود ومادر عیسی در اتا ی 
؟ وشاکردانش را نیز بعروبی دعوت کردند + وچون شراب ام شد مادر عبسی 
گنت شراب ندارند+ عیسی بوی کن ای زن مرا با نو چه کار است ه 
۴ من هنوز ریت است + مادرش بنوکران کفت هر چه بشا کوید بکید × 
< شش قدح سنکی بر حسب تطهیر بهود نهاده بودن دک هر يك کخایش 
۳ ۱ به کل داشت ٭ ع ی بدیشان کفت قدحیارا ک انیا را 
۸ لبریز کرادند  a ES‏ ت الان بر دارید وبنزد ری ی برد پس 
٩‏ بردند* وجون ریس جلس ان ن د ات 
که از کا است لیکن یکن نوکرانیکه ابرا کنین بودند میدانستند رئیس جلس دامادرا 
۰ خاطب ساخنه بدو کنت * هرکی شراب خوبرا اوّل و ید ۱ 
ای سر اراس کرد حبرا ا حال گا داشی ٭ واین ابغدای 
)10( 


۱47 ال کا ۲ 


متجزانیست که از عیسی در قانای جلیل صاد رکشت وجلال خودرا ظاهر کرد 
۳ وشاکردانش باو ایان ا اجه ازان او با مادر وبرادران وشاکردان 
os ۳‏ ودر انا ایای ک ماندند × وچون عبد فصع بهود 
٤‏ نزديك بود عیسی باورشلم رفت * ودر هیکل فروشندکان کاو وکوسفند وکبوتر 
۵ وصرافانرا نشسته بافت* پس تازيانة از ریسان ساخله هه‌را از هیکل بپرون 

نود هم کوسفند! ل واڑکون ساخت ×+ 
۳ وبه کیوتر فروشان ی کفت اینهارا از ابا بیرون برید وخانةٌ پدر مرا خانة تجارت 
۷ مسازید × انکاء شاکردان اه 1 مکتوبست رت اا ۱۳ 
n yT‏ آورده کنتند پا چه علامت ی ناز 6 ۳ 
٩‏ میکیی ۷« ۶ 1 کنت این قدس را خراب کید که ۰ ۴۳ 
انا 2۵ انکاه بهودیان کنتدد در عرصة چهل وثش سال این 
۳۱ قدس‌را بنا فوده‌اندیا نو در سه روز اثرا راک > لک ۳ 
۳ جسد خود خن میکنت ٭ پس وقتبکه از مردکان برخاست شاکردانش‌را مخاطر 

امد که اینرا بدیشان کنته بود انکاه بکتاپ وبکلای که ی ۵5 ۱۲ 
۳ 1 وهنکا کک 3 رو بود بسیاری چون معیزاتیرا که از 
۱ و صادر میکشت دیدند باسم ا Ls‏ دک = عیسی خویشتن‌را بدیشان 
a‏ تن هرا e‏ ا رات که سا بدا ۳ 


در باره انسان شهادت دهد زبرا خود اه دررا نان 3 


تا 
وشضصی از ف یسیان نیقودیوس نام ازروسای بهود بود × ۱ و 9 
ان EC NSS‏ تو معام هس تی که از ز جانب خدا 1 
و : با مج 
+ کس نپیتوامد مجیزانیرا که تو سای 30 خدا با وی ہاشد ٭ عیس در 
جواب او کنت امین | مين بتو ميڪ وم اکرهکش از سرنو مولود نشود ملکوت 
= نبهردیرس بدو کفت چکرنه مکست که ااا ۴۳۳۲ 
را مارد ا ۳ میشود که 1 ردک شم مادر کشنه عولود شود * 


۱ 
14 
۱0 


۱ 


۷ 


۱۸ 
1۹ 


۲ 


ال بوحنا؟ ۱۷ 


ی در جوا کفت آنن ین بو میکزم کرک از ار رس هد 
کک 3 شود × آنه ا ا ا ف 
درجوب دک چ مک > جنین شود ۷ ی دروب و وی 
e‏ 8 ديك رت دهم و ۱ i‏ 4 چون 
۳ از زامور ن + ور نەرۋاد پس امور نازرا شا سفن و 
3 فک e‏ ا 3 موس ماررا در ای بلند 
غود هنچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود + نا هره باو ايان ارد هلاك 
قاد اک ات وتان بات زیرا خدا جھانرا اینقدر حبت مود که E‏ 
| ودرا داد نا هرک بر او ابان آورد ملاك نکردد بلکه حبات جاودانی بابد چ 
زیرا خدا و نش ا یک e‏ 
یبد نک بو اجان ارد ار ۳۹/۲ 

بر ا وحم شن است ت هة ایک وا م پسريکانة خدا اجان ناورده* وحک این 
که نور در جهان 0 لت س نور ES‏ 5 ۳۹ 

که اعال ايفان ر4عاکهعل اند کد اروش را دق ادارد اویش 
روشی نیا مبادا اعمال او وھ شود ولیکن کک براستی عل میکند ہش 
ا میاید تا آ کب یرت ار 


e aT دی نیز در‎ e. 
e بر برد ومردم و تعمید میکرفتند + جک کی هور در‎ ۲ 


To 


سره سب رنه انکاه در خصوص تطهیر درمیان ۰ دان ېی و بهودیان 


اس یرد عبی وار کد ای استاد اتتخصیکه بار در انطرف 


(10*) 


1۸ انجیل پوسنا 4 


رم بود وتو برای او شعادت و ۳۱۰ نعید میدهد و هد زد 
EL‏ ہی در جواپ کنت هچکس چیزی توا ند بافت مک ال 
A‏ بدو داده شود + شا خود بر من شاهد هستید که کفتم من مج نيستم 2 بلکه بش روی 
۳۹ ا شم + کی که عروس دارد داماد ات ت اما دوست داماد که ایستاده 

1 وا اور ار زاو واز داماد بسیار خوشنود زد پس این خوشی )من کمل 
e‏ سر مت رر اوکه از بالا میاید بالای 

مه است وانک از ومین است زمینی است 5 از زمین تکل بک 
۳ اسان میاید بالای ههاست + رادا دید وفیت‌وان ها رنه ۳ 
شهادت اورا قبول ت کد وکین که شهادت اورافتول کرد مهر کرد ۱۳۳ 
۶ اینکه خدا راست است * زیرا ۹1 ی‌را که خدا فرستاد بکلام خدا تکل میناید 
ا روح را | یزان عطا يکد × پدر پسررا عبت میناید وهه ۱ 
رسع رد است د ۹۹ به بسر ٤ا e‏ ا ات جاودانی دارد 


€ نیاورد حیات را نخراهد دید بلکه غضب خدا .ا‎ e 


e 


سے 


وجون خداوند دانست که فبسیان مطام شه اند که على ار 
e E‏ تید میدهد ‏ با اینکه خود عیسی تعید E‏ شاکردانش ×+ 
Se‏ باز جانب جلیل رفت ٭ و ولازم بود که رسا ۱ 


نک PS‏ زو 


پس بشهری از ساس که سوخار نام داشت نرديک بار بان موضعیکه یعتوب به پسر 
خود پوسف داده بود رسید+ ودر آنیا چاه بعفوب بود پر ۰ ۲ ۴ 
یذ اب کنیدن امه بے پدو کنت جرخه اب پن‌ترتان ۰ ۱۳ 

تجهة خریدن خوراك بغر ره بودند + زن سامری بد و کفت جکونه ت وکه بهود 
CE‏ واه وحال آنکه زن سامری میباشمزیرا که بیود با سمریان 
معاشرت دازا عسی درجراب او کت او ا 
که بتو میکوید اب پن بل هراینه تو از او خواهش میکردی ودرا ا 


1 
۷ خسته شن هېن برسر چاه نشسته بود و قريب بساعت شثم بود + ک زنی سامری 
۸ 
۹ 


احیل یوحن 4 4 


۱ ین زن بد وکفت ای آقا دلو نداری وچاه ۶ TT‏ 
۲ داری* 5 پور یعقوب بزرکترهستی که چاهرا با داد تِِ وپسران 
۳ - وت اسب او رکفت هرک اران اټ دد 
e E E | 14‏ من باو ميدهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد 
۳ 9 که با و میده دراو چشبد e eT‏ موش + 
e‏ پن بث نا دیکر نشنه نکردم وباجا هت اب 
ان بام + عبسی با وکفت برو وشوهر خودرا مخوان ودر اجا بيا ٭ 
ا < ا دنت وع 0 EE SOE E‏ 
۱/۸ زیرا که شوهر داشتی وانکه ا داری سولفر نو نیست 5 این ا راسنت 
کی × زن بد و کفت ای اقا میم که تو نب هستی + پدرار ا 
د ك 5 اورشلم جائی | E TT‏ 
۲۱ نود عیس انم تی وک که اع ey‏ 
۳۲ وور اورشلم پدررا نیت شین خواهید کرد چ نید مه ام 
۳ را که میدانم عبادت میکن م زیرا جات از بهود است × ا 
که ا که در از ۳۳ پدررا بروح وراستی پرستش ‌ِ_ 
۲4 کرد زیراکه پدر مثل این پرستندکرن خودرا طالب است» خدا 2 اسمت 
To‏ 2 ا کند مباید موچ وراستی پرسند * زن بد و کفت میداغم ک 
EE‏ جرب د داد 
e‏ کر کا سک با تو خن میکوم ها ٭ TS‏ 


هب زنی رن میکوریف ولکن هچ کس e‏ 
مه با او حرف می زی ٭ آنکاه زن سبوی خودرا کذارده 9 و 
2 ادد وک را به بیید که هر آنه کرد بودم بر کذ نت ایا این مس 
د + ودر انك ان شاکردان او 
خواهش نوده کفتد و ند شا ن کفت من غذائی دارم که بخورم 
رت آترا فیدانید + شاکردان بپکدیک رکننند مکر کس برای او خوراک او اورده 


اعسی کے خوراك من انستکه خواهش فرستنت" خودرا بل 


o‏ ۳ ۳ اورا بانحام 35۳ ۹ ۳۳ مک 
ك بشا میکوم چشان خودرا بالا افکنید و مزرعه‌هارا N E‏ 
زج سفید شل است* ودروکز اجرت میکبرد و ری مجهة حیات جاودانی جع 
۷ مبکند تا کارنت ودرو کنك هر دو ؛ با هم خوشنود کردند × زیرا اینکلا م در الا 
ار E‏ دا میکند بر من شمارا فرستادم تا تا چیزی را 
ES‏ 2 تم نبرده‌اید E‏ ل کد د | حجنت کشید ند وشا در ایشان 


< داخل شك اید عفد را EE‏ مریان e‏ 11۹ ن زنک 
۽ شهادت داد که ET‏ بودم من ا بدو اعان اور و چون 
رن ارو او آدند از او خواهش کردند که نرد ابشان باند ودر ا 
نم باند٭ وبسیاری دیکر بواسطة کلام او ايان آوردند+ ور > ۲۳ 
این بواسطة تن تو ان فیأورم زیرا خود شنین و انسته ام که او ا د 
۳ ونجات دهنن عا ست* اما بعد ازدو روز از رانا رون امن بسوی جلیل 
6 روانه شد* زیرا خود عیسی شهادت داد که نبی‌را در وطن خود حرمت 
و 9 چون لیل امد جلیلیان اورا پذبرفتند زیرا هر چه در اورشلم 9 
E‏ ود 1 وگ ایشان نیز در عید رفته بردنده 2 
جلیل آتجائیکه ابر شراب ساخته بود باز امد ویکی از سرهنکان ملك بود که پسر 
۷ او در کثرناحوم مربض بود * وچون شید که عیسی از بهودیه یل امه است 
نزد او امه < واهش کرد که فرود يايد وبسرا ورن دک ژیرا که مد د 
e ٠‏ ی بدو کن چ این تیاور ۲۳ 
o.‏ بدوکنت ای اقا قبل از ۲ نکه پسرم یرد فرود يا« عیسی بد وکفت برو که 
o‏ ل ده که ب اجان او رده ا ۳ 
وقتیکه او مرفت غلاماتش اورا استقبال نوده مژده دادند رک ۲ ۲ ۳۳ 
هن اس و E‏ ن پرسید که جر ات عافیت یافت کت در ۳۰ 
of‏ ساعت هفتم TT E‏ در دران کک 
u E a‏ او وقام اهل خانهٌ او ایا ۳ وا ۲ 


زه دوم بود که از عیسی در وقتیکه از بهو ديه مجلیل امد بظهور رسید ٭ 


انيل یوحنا ه ۱۵۱ 


وبعد از ان بهودرا عیدی بود وعیسی باورشلم امد + ود اورشلم نزد باب 
ان حرص است ان ۳ 
آنجا جعی کتیر از مرب یضان وکوران و لنکان وشلان خوایبن متتظر حر کک 
میبودند+ ودر انا مردی چ سی وهشت سال برض مبتلا بود# کون 
عیسی اورا خوايین دید ودانست که مرض او طول کشین است بد و کنت ایا 
1 خوایی شفا یابی + رض اورا جواب داد که ای اقا کی ندارم که چون آب 
عرکت آید مرا در حوض بیندازد بلکه تا وقتیکه يام دیکری پېش از من فرو رفته 


سے — 


است » عیسی بدو کفت برخیز وبسترخودرا برداشته روانه شو که درحال 


مرد شفا یافت وبستر خودرا بر داشته روانه کردید وان روز سبت بود + 
۲ دای دار در جواب ایدان کنت انکک مرا شنا داد هان بن 
ار دار ویرو* ہس از ای پرسیدندکیست آنکه یکنت بستر 
۲ خودرا بر دار وبرو* یک ار ان شفا یافته نی دانست که بود زیر که عیسی نا پدید 
کا جن در انا ازدهای بود+ وبعد ازان عیبی اورا در هیکل یافنه بدو 
۳۹ کفت اکون شفا يأفتة ee‏ ك ۱ oe‏ ارد وت 
0 ویهودیانرا E‏ ات او واز این سیب ببودیان 
7 بر عیسی تعد میکردند زبرا که این کاررا در روزسبت کرده بود* عیسی در 
۷ جواب ایشان کنت که پدر من تا کنون کار میکند ومن نی زکار میکم × پس ازاین 

تست بهودیان بیشتر قصد قل او کردند زیرا ا ا سیت em‏ بلکه 
۸ .خدارا : ٩‏ ودمکنه خودرا ی e‏ کر عیسی و 
ايشا 1 : بش میکوم که , کر ره هیچ نیتواند کرد < بنك 
ارد زیراک اه او O OC gy‏ 
دوست میدارد و هرا خود میکند بدو میناید واعال بزرکتراز این بدو نشان 
۲ خواهد داد نا شا تب اید × زیرا هسچانکه پدر مردکا نرا برزاند و زنك میکند 


مس 


٩ 


۱ اتیل بوحنا 0 


۲ *چډن پسر نیز هرگ تتنواهد زنن میکند + زیرا که پدر بر کس داوری نیکند 
۲۲ بلکد تا م داوریرا به نت رده ات و ۲ انکه ج ۵+ تشر را روت ۱ زر "در ۹۹۳ 
بدررا حرمت میدارند و وکس که به پسر‌حریت نکد به پدریکه آورا فرستاد ا 
9 اسع e‏ نین امین با یکوم هرک هکلام مرا بشنود وبا ان 
آورد حیات جاودانی دارد و در داوری اید باک | زموت تا حیات منتقل کته 
۳1 ارف ا ام این بش میکوي که ك 0 ۳ ر sS‏ او ا 
۵ پسر ا ند وهرکه بشنود زنل کردد* زیرا هحینانکه بدر در < خود حات 
"۳ دار کین بسررا 8 عطا کزده ۱ 9 E‏ در خود داشته باشد چ و بدو 
۷ قدرت خذین | ست که داوری هم بکد زیرا کهپسر اسان ات۱ ۳۲۳۲ 
OT EOS.‏ در eee‏ در ور ما۱۱ 
هت وبیرون خواهند 1 ه رکه اعال تک کوک پرای قيا مت e‏ وهر 
۱۹ بد درد جیه فیلات داوری ¥ من از خود هچ نب کید ر بلکه که 
شیدام داوری میک م ود اوریٌ من عادل است زیرا که اراد؛ خودرا طالب نیس 
۳ رلک اراده بل ۱ مرا افر نا ده است × اک بر خود ا ۳ 
cE‏ دیو 8 ۲ و میدام که ی 
۳ که او برمن میدهد راست است٭ شیا ڑگ کی فرستادید واه ۳ ۳ 
ج؟ داد اما من شهادت انسانرا قبول نیکم ولیکن این سخننرا میکوم تا شما نات 
و ايك × او چراغ افر و خله و درخشنن" بود وشا خواستید که ساعتی بلور ۲۱ اگ 
و کید * واماً من شهادت بزرکتر از محبی دارم EEL‏ د ‏ ۱۳ 
اا e‏ رهائیکه من میکم برمی شهادت مدهد دید سر ا 
سرد پد رکه مرا فرستاد ین تفت داد کح 7 ۱ 
۷ توص رت اورا O DS‏ وکلام اورا در خود تابت دا | 
رت رس سس را نیش کید زا ۲ 
۳۹ ۹ ` جات جاودانی دار ید وان ا تب در میط هل × ۳ اهید 
SESE‏ ید جلالرا ازمردم نیدیرم ولکن شارا میشناس که 


N 
۱ در ۱۳ مر م پدر خود امت ام و ما2‎ ۲ 


lot 2‏ 
و ل هرگاه د ری با م خود اید ا خواهد کرد * شا چکرنه مینوانید 
ارید کک کار و لایر ک از خدای راد 
۳ است طالب نايك + کان مبرید 5 ENES‏ خوام کرد ج 
E ET 10‏ 99 یوار SNS‏ 
موسی را تصدیق میکردید مرا نیز تصدیق میکردید چونکه او در بار من نوشته 
اأست ٭ چون نوشته‌های اورا تصدیق تک دس جکونه سای مرا قبول 
خواهید کرد 


| 

| وبعد ازان کی خارف دریای جلیل که دریای طبریه باشد رفت ٭ 
ا او ادد زرا ان سجرایرا که بریضان مینمود میدیدند + 
1 انکاه عیسی بکوهی برامت با شاکردان و در جا بت سامت که و فص که عید 
E‏ ت ن خودرا بالا انداخته دید که جمی 
ر مبایدد بق س کفت ازجا نان مخري تا ایا مخورند + واینرا از روی 
کک را خرد انس چه باید کرد ٭ فلس اورا جواب داد که 
د ر ابهارا کفایت نکد تا هر يك اندی عورند + یی از 
٩‏ شاکردانش که اندریاس برادر شعون پطرس باشد ویرا کفت + دزاینجا پسری 
است که چ نان جو ودومای دارد ولیکن این از برای اين کروه چه میشود * 
۰ عیسی کفت مردمرا بنشانید ودرآقکان کیا بسیار بود وان کروه فریب به بخ 
اا هزار مرد بودند که نشستند ٭ عسی - را غد نود شادردان داد 
وا یردان ب نشستکان دادند وههینین از دو ماهی نیز بقدریکه خواستند + 
1 سون یر کد به خاکردان ِ پاره‌های باقی مانن را جع کید تا 

۲ حزی گے نود * بس جع کردند ا ز باره‌های چ نان جو که کن 
خا زیاده اسن بود دوازده سبد پ رکردند × وچون مردمان این مجن را که از عبسی 
صادر شن بود دیدند کنتد که این ن نبی ۱ CEST‏ 

| و اما عیسی چون ات ٩‏ وا باس و آورا زمر برده ا سازند 
٩‏ ار تا بکره: 0 وچون شام شد شاحردانش مجانب دريا پائین رفتند + 


۱ 4 


۷ وبکثتی سوار شن باتطرف درب بکنرناحوم روانه شدند وچون تاريك شد عیسی 
۸ هنوز نزد یشان نیامن‌پیود* ودرا بوانطه رربدر ۱ ۲ تلاط آمد + 
۹ ۳ به پیست ولج یا سی یرپرتاب آنل بو دند عیسی را او 
2 برروی درا کال دو دا ۲ پس ترسدند ار ن کفت 
۱ من هسم» a‏ وجون مخواستند اورا در کشتی بیاورند در ساعت کثتی 
r‏ بان رکه عازم رد E‏ وهیکه اا ص 
ایستاده بودند دیدند که هیچ زورقی نبود غیرازآن ع که شاکردان او ا ۱۳۳ 
شت بودند وعیسی با شأکردان خود داخل آن زورق نشن بلکه شاکردانش تما 
EM‏ یکی زورفهای SS‏ امد نزديك انا یکه نان خورده 
cT ۳4‏ و E‏ بود + e‏ دیدند ا 6 
وشاکردانش درامج نپستند ایشان نیزیکشتا سوارشت در طاب عیسی یکنرناحوم 
0 آندند+ وچون اورا در انطرف دریا یافتد بدوکنتد ای استادکی باضجا امدی» 
۷ ا ی در حرا ۱ ڪفت اين آمین بثیا میک م که مرا ۱ میطلید اسب 
۷ *جزاتیکه دیدید بلک پسیب آن نان که خوردید ویر شدید+ ‏ ۳۳ 
خوراك فانی بلکه برای خوراکی که نا حیات جاودانی باقیست که 7 انسان آنرا 
۳۸ بشما عطا خوا هد کرد زیرا خدای پدر براو مپر زده است ٭ بد و کفتند چە کم تا 
۳۹ الك باش ٭ عیسی در جواب ایشان کنت عل خدا این 
SE‏ او را اکان بارر د ٭ e‏ چه ن ینای نا انرا 
۱ ديك بنوایان آورم» چه کار میکنی + پدران ما در پابان من را خوردند چنانکه 
Ee‏ بدیشان نان عطا کرد تا خورند.ه عیسی بدیشان کفت 
امین امین بثا یکوک موی نانز 1١‏ ۰ ¿ بشما مداد بلک پدر من E‏ 
۳ ازآسان با میدهد* زیرا که نان خدا انستکه ارایاں ار که یا ۱ 
ا شد + آنگاه بدو‌کنتند امخداوند این نانراپپوسته بان + عیسی بدیثان 
کفت من نان حبات هستمه کنیکه نزد من اید هرک کسته نشرد ا 
ایا ۳ یک 8 و ایاره ُ-_- 


۱00 e انیل‎ 


CEE E 0‏ د کر باکه به اراده 
٩‏ فرستنل" خود 9 ۳ و را تست از ۳1 نس وزج 
2 چیزی تلف نکم بلکه در روز بازپسین ان بر خیزام « وارادء فرستنت" من اینست 
که هرکه پس را دید ویو اکن حیات جاودانی e‏ 
4 ر ار Bz‏ بر خیزانید ×+ پس به‌ودیان TT‏ ۱ 
8 دنه بود من هستم آن ا ۱ درل مد 2 وکفتند ایا این عیسی پسم 
بوسف نیست که ما پدر ومادر اورا می شناسم نان 
۽ نازل شدم + عیسی در جواب ایشا ن كفت ت با یککیکر ههمه مکنید+ کی نیتواند 
اک بدری کہ رت ۱ کر ور بازسان 
٥‏ اورا خواه برخیزانید+ در انییاء مکتوب است که هه از یت 
1 ات سس هرکه از ز پدر شنید نید وتعلیم یافت نزد SEE E‏ ی بر را 
۷ دیده باشد جز انکی که ار کان خداست او در را دت است + ا 
۵ هرکه بن ايان ۳ جات مدا ار من نان جات هسام ۷ 
7 پدران شا در بابان من را خوردند و این نانی است که از اسان نازل 
اه شد تا هرکه ازان خورد نيرد + من هستم ان نان زنت که از اسان نازل شده اکر 
ان نورد نا بابد زنن خراهد ماد ونایک من عطا میکنم جسم منست 
۲ که آنرا مهد حیات جهان مخ > س هدیا با کدیکر اوه کرد 
میکننند چکونه این شخص میتواند جسد خود را دهد تا بخورم + ET‏ 
۳ کت ت امین امین بشا میکوم اران ددر 
4 ج ريد + تاه د مرا خورد وخون مرا نوشید حیات جاودانی 
٥‏ دارد ومن در روز خر اورا خواهم برخیزانید ٭ زیر که جسد من خوردنی حتینی 
٩‏ وون من آشامیدن بس هرکه جسد مرا خورد وخون مرا مینوشد 
9 9 اند ومن دراو* چنانکه پدر زنك مرا فرستاد ار م 
0۸ چن نکن ی که مرا نورد او نزن زنك می شود + ات ME KC‏ 
ا 6 پدران شا من را خوردند ومردند کن ناتر| مج مرت 
٣ 0۹‏ زنل ماند* این سرا و فتیکه در کذرناحوم تعلم میداد د ر کنیسه کات« 


۱۹ انیل , ۷ 


۰ انکاه بسیاری ازاشاکردان اوچون ا ا ایکا ۱۳ 
لا متواند انرا شود چون عیسی در خرد دان که ۱ ۱۳۲۳ 
دک TT‏ ن شمارا لغزش میدهد + پساد ۱۳ 
۳ بینید که مجاتیکه ال بود صعود میکند چه ٭ روح است که زنن میکند ۱۰ 
جد فایلا نیست « کلامیرا که من بشما a E‏ ِ اسمت د ولیکن 
N TG‏ زیراک عیس ازادا مدا ۱ ۲۱۳ 
0 ابان نیاورند و کیست که اورا نام راد کد کنر ۳ 
۲ کنم 5 که E E‏ ۳ 
e‏ شاکردان او برکفته دیکر پا او هرای کردنه ‏ ۲ ۳۳ 
۸ بان دوارده کات تا ۱ بروید« شعون پطرّس با و جواب داد 
٩‏ خداوندا نزد که بروم» کات حیات جاودانی نرد تواست + وما ایا ن آورده 
۰ وشناخله تو مح پسر خدای ی هستی × عیسی بدیشان ج ان 3 
۷ شا دوازده را بر تکزیدم وحال اجه یک ازشا إلى ا ۳۳۱ 
جود e‏ ا ابوط کفت زیرا او بود که میبایست ت تسلیم کندٌ وی بشود 
۱ 1 ن دوازده بود + 


E 
ازان عیسی در جلیل میکشت زبرا تواست در موده ۲ چونکه‎ o 
* بهودیان قصد قتل او مید اشتدد د وعبد يهود که عید خبه‌ها باشد نزديك بود‎ ۲ 
ِ به بهودیه برو تا شاکردانت‎ Cl EE aS پس‎ ۳ 
٣ اعالیرا که بو ی ۱ ه رکه خو اهد انگار شود در‎ 4 
۳ ه نیکد پس اکر اینکارھارا میکنی خود.را مجهان نا زیرا که با‎ 
ایان نیأورده بودند >« انکاه عیسی بدیشان کفت وقت من هنوز نرسیش اما وقت‎ 


مدا OE‏ شهادت میدم که اعمالش بدا ا ` 


‌ 
۷ شا ميشه حاضر است ٭ جھان نیتواند شا را دشن دارد را ۳۳ 

۸ 
ک 2 من حال بان يد نيام E so‏ چون 


۳ تا رت یت در جيل نود کی چون برادرانش برای 


انجیل بوحنا ۷ 9۷ 

ا عید رفته بودند ET n‏ ان در اور 
ا و موده میکةنند که او کا است + ودرمیان 2 در بارة او ههه بسیار 
کی دک اس و اکان میکنند نی بلک کراه کد 

۲ قوم است ٭ ولیک بسیب ترس از بهود هچ کس در باره اوظاهرا حرف 
عد کذشته برد على بقیکل مت تعیم میداد × وان تب 
1 غوده کنتند این تخص هرکر تعلم نیافته چکونه کنب اد کی درحراب 
۷ ایشا ن کفت تعلم من N EHS‏ 
۱ ورا بل ارد در بار تیم خواهد دانست و 
۸ سو. ن میرانم + هرک از خود خن کید جلال خود را طالب بود و اما ر ال 
٩‏ جلال فرستنن" خود باشد او صادفست ودراو ناراستی نیست* 1 موس توراة را 
وال کک کی او شا تست که بتورا: عل کند ار برای 

۲۰ متواهید مرا بقتل رسانید* نکاه هه درجواب گند تو دیو دار یک اراده دارد 
۲۱ ترا بکند+ عیبی در جواب ایشان کفت بك عل نردم وة نما زان منیب 
ری حه را بنا داد نه انکه ازمومی باشد بلک از اجداد ودر روز 
۳ سبت مردمرا خننه میکید+ پس اکرکی درروز سبت ختون شود تا شر يعت 
موسی شکسته نشود چرا برمن خثم رن e. a‏ 

۳ ای کامل دادم چ یسب ِ داوری مکرد بلک ES‏ 
٥‏ پس بعضی ازاهل اورشلم کنتند 0 بن آن نیست که قصد قتل او دارند + 
۳1 ۴ شک را خرف میزند وبدو هچ ا E‏ تا تاه ار در 
۷ حقیات مسج است * لیکن انشخصرا میدانہ ازجا است اما مسج چ وس 
۸ فیشناسد که ازجا است + وعیسی چون در هبکل تعلم میداد ندا کرده کفت 
ود ونيز میدایاد ازا هستم واز خود یامن ام که سرا حن 

٩‏ است که شا اورا نیشتاسید ٭ انا من اورا میشناسم زیراکه از او هستم واو مرا فرتاده 
e E‏ ا و و در دنفرت 
e 1‏ ساعت او هنوز نرسین بود ج ناه ری و O‏ 
E‏ چون سج اید جزات بیشتر از ایا که این ص مبناید خواهد نودب 


سس 


e انیل‎ loA 


۲ چون فریسیان شنیدند که خلق دربارہ او این همه میکند فریسیان وروسای 
۳ کته خادمان فرستادند تا اورا بکرند* انکاه عسی کنب اد ۳ 
¥3 شا هستم بعد نزد فريتنن خود میروم ‏ ومرا طلب خواهید کرد وشخو اهید یافت 
o‏ و انجائکه من هستم شيا ا پس یهودیان يکديڪر کفتند اوا 


تاد رود > e‏ ی ا یوی مر اا 
E‏ سم فام کد sS‏ 
روز بزرا عید برد ع ار رکنت ه رکه تشنه باشد نزد من آید 
۸ وبنوشد٭ کی که بن امان e‏ ارط ۳ 
E ۳‏ ِِِ بر روج 5 هرگ بای ۹ ن ارد اورا 
SS‏ آنکاہ بسیا ا ۳ 
4 در حقیقت این جص هان نب نبی ست > وبعضی کنتند او مسح است وبعضی 
۳ کنتند ,کر مسج از جیل خواهد امد ایا کناب تکنه ‏ ست که ۲۳۳ 
"2 واز بیت م دهیک داود 8 بود مج ظاهر خواهد شد × پس در ۰ 7 
درم را مردم اختلاف افتاد+ وبعضی از ایشان خواستند اورا یک 5 ولکن 
40 هچکس بر او دست نبنداخت* پس خادمان نزد رسای که وفریسیارن 
ا اکاک * انها بدیشان کنتند برآمچه اور تور خادمان در جواب کنتند 
YY‏ هرک ۳5 مل اینتخص مضن نکنته است د آنکاء فریسیان در جواب ا 
۸ کنتند ایا شما نیز کراه شن اید + مک ر کی از سرداران با از ۳۳ 
2 آورد است چ لا نو رس عون یباشد+ نیقودیوس 
و ۳ mm‏ ا 1 2 
۲ ایشان در جواب وی کفند مکر تو نیز جلیلی هستی تفص کن وببن زیراکه هچ 
نی از جلیل بنخسته الست پس هر يك ما خود رفتند + 


انیل یوسنا ۸ ۱9۹ 


ین 
۱ 
۳ اما عبس بکوء زیتون رفت * ویامدادان ۵ از پیکل اند وچجون یم فومنزد او 
9 د ا ایشا نرا تعليم میداد که ناکا و ق‌یسیان ۳ که‌در زنا 
1 کرفته شن بود CT‏ واورا درمیان بم پا داشته × ۳ 
0 این زن در عین عل زنا کرفنه شد × وموسی در توراة ما حع کرده | و 
1 زان من وا ریا بدو کفتند تا 
۷ مینوشت ۲ وچون ن احاح مينم ودند ات ن بدیشان کف 
٩‏ ۱ ۰3 دارد اول پر او سك اندازد»: وبازسم بزیر افکث برزمین 
۹ و u‏ مر ار مشا شروع کرده تا 
وت برون رفتد وعسی تبها پاقی ماند دنا ن ابستاده 
۰ بود* پس عیسی چون راست شد وغیراز زن کسیرا ندید بدو کفت ای زن 
۱ ایک بر وی نداد × تور او 
0 کک e <<. e‏ 
۱ نك ود بلک نور حیات را یابد × آیکاء فریسیان بدو حتنتند تو بر خود 
۱ شهادت میده کت بو رامست رست × عیسی در جواب ایشان کت 
ر ا رد ادت دم شهادت من راست Ee‏ میدانم از زک 
0 ت کر ا ۳ 
E e MT‏ 
e ۸‏ شهادت 8 سس ی ات > من بر خود شهادت میدهم 
e ۱۹‏ مرا فرستاد بزبرای من شبادت ی دهد + بدو‌کنتند پدر توا استه 
داد ک نه مرا میشناسید و نگ پدر مراه ها ۱ 
۰ نیز میشنا ختید + LES‏ در یت اال کفت و فتیکه در هیکل تعلم 


a ۳1 


۲ میداد وهتچکس اورا نکرفت مجهة آنک ساعت او هنوز نرسین بود+ باز عیس 
بدیشان کفت من مبروم ومرا طلب خواهید کرد ودر کناهان خود خواهید مرد 
۳ وجائیکه من میروم شا فیتوانید امد بهودیان کنتند ابا اراد؛ قتل خود دارد که 
۲ میکوید بجائی خواهم رفت که شما فیتونید امد ابشانرا کنت شا از پان 
4 میباشید اما من ن از بالاء شما از این جهان هستید لیکن من از این جهان نیست »« از 
اجه IRE‏ کناهان خود خواهبد مرد زیرا اک ربا من هس 


: 
٥‏ در کاگان رد خراهد ردب بر کا ۳ ن کفت هام که 


از اول یز بشما کنتم × من چیزه‌ای سيار دارم ک که دربار: شا بکوم وحک کم 
OY‏ راو د a‏ زاو تن م جھان میکوم ٭ ال 
و ا یکنت ۳ 
اسر و در انوفت ِ_ دا نس 8 س واز از خود کاری فیکنم 
۳۹ بلکه بت پدرم مرا تلم داد نک میک + SS‏ را فرستاد با من است ودر مرا 
تبها نکذارده et‏ من هيشه کا رهای بسن یم " اورا جا مباورم بر چون 
۱ اینرا کفت بسیاری بدو ایان آوردند + پس عیسی بېهودیانی که بدو ایان رد 
۲ کفت اکرشما درڪلام نی محتيفة شاکرد من خواهید شد+ وحتّ را 
2 واهید GE‏ و حق حق شا اراد خواهد کرد بدو جواب دادند که اولاد 
ابراهبم میباشم وهرکر ھکس را غلام نبوده‌ام پس چکونه تو میک که ازاد 
٤‏ خواهید شد ٭ عیسی در جواب ایشا ن کفت ۳ 5 بشا میکوم ۱ 
٥‏ میکند غلام کناء ست × وغلام شمیشه دوا E‏ پر هیشه ما 8 
e E 8 ٣‏ خواهید بود + میدانم که ۱ 3 
۳۸ ا مرا بکشید زیرا کلام من درشا جای ندارد + من 
٩‏ ا نزد پدر خود دی ام یکرم وشا آنه ترد پدر خود دبن ابد ی ۳ 
ار کفتند که رد 2 است عیسی پدیشان کفت رات 3 ابراهیم میبو دید 
۰ اعال ا: راهب رجا میاوردید × رک ان مر اهید مرا بکنید ومن تخصی هسم 
ار تی که از خدا شنین ام تک مک براهم چنین نکرد+ شا اعال پدر 
خودرا جا WW e E‏ زاین نشن ام . « يك پدر دارم که خدا 


اجیل بوحنا ۸ ۱1 


ی ال کن ار خدا پدر شا میبود هرا دوست میداشتید زیراکه 
۰ کان خدا صادر شن وان ام و خود نیام ام بلکه او 
۳ ۳ فرستاده است د برا چه خن مرا نيذه هيد از انجهة که کلام مرا فیتوانید بشنو ید 
E‏ ِ 1 ز بدر خود اس a u.‏ بدر خود را وا هید ار 
از اوّل قاتل بود ودرراستی ثابت نیباشد از ز اتجھ که دراو راستی نبست هرکاه 
بدروغ خن میکوید از ذات خود ا زیرا دروغکو و پدر دروغکویان است* 
0 
که راست یکرم مرا باور یکی + کست از شا که مرا 
۷ بکناه ملزم د E‏ مت 1 کسیکه از خا 
کک کک ری هن ودی دار » 
< کسی ی جواب داد که ا لک پدر خودرا ۱ حرمت میدارم وشما مرا 
.0 و ر ر | طالب نيستم ڪسىی r‏ 
اه و داوری میکد + a‏ و اکرکی کلام برا حفظط کد موت راا 
0 ااه دید ٭ پس بهودیان بدو کنتند الان دانست م که دیو داری» 1 براهبم 
وانبیاء مردند وتو میکوئی اکر کسی کلام مرا حنظ کد موت را تا بابد نخواهد 
ر براه که مرد ره درا 
4 که میدن سی جواب داد ود را جلال دمم جلال من چیزی ا 
E‏ وک اد HORNE‏ ور 
فیشناسید اما من اور میشناسم #۷ اورا یشناسم مثل شا دروغ کو میباشم 
۲ اھا شتا سم وفول 0 زڪاه میدارم + TS‏ براهیم شا د ئک 
E , ۷‏ مرا اس و دید وشادمان کردید ×+ یهودیان ن بدو کنتند و 
0۸ پنعاه فل نداری و ابراهم ۳ دیدن × عسی شار کت E E‏ 
۳ تکوم که پیش از ET‏ م ېدا شود من هستم + رن 
رک کد ع خر ۱ خے وارقان کد 


ازهیکل ببرون شد و چين برفت ٭ 


لے > > 


۱9 


1 انجیل پوحنا ٩‏ 


باب مم 


ووقتیکه میرفت کوری مادرزاد دید* وشاکردانش او کرده کنتند 
ای استاد کناه که کرد این حص با والدین او که کور زائیت شد* عیسی جواب 
داد که کول این شخص کرد ونه پدر ادر بلکه نا اعمال خدا در وی 
ظاهر اک رات وراد بکا رهای رسا خود مشغول باشم 
تک 2 - میتواند کاری کند × مادامیکه در جھارن هت 
نور جها م اینرا کفت دهان بر زمین انداخته ساخت ورا 
مچشیان کور مالید + و بد و کفت برو در حوض سیلوحا که بعنی e‏ 
بشوی پس رفته شست ویینا شل برکشت٭ پس هسایکان وڪسانیکه اورا 
2 اران در حالت کوری دینك بودند کننند ای این آن پست که مینشست 
وکا د بعضی کفتند هانست وبعفی کتند شیاهت در دا ۳۳۲ 


۱ من هام × رکید چیه ن د اک او جواب دا 


اورا عیسی میکویند کل ساخت وبرجشان من مالین بن کنت محوض سیلوحا 
برو وبشوی» رفم وشمته بہنا کشت × + بوی کند آنتخص کا است» کفت 
فیداغ ‏ پس اورا که پپشتر کور بود نزد فریسیان آوردند + وان روزیکه عیسی 
1 ساخته چشمان اورا باز کرد روز سبت بود + انکاه فریسیان نیز از او 
سوال کردند که چکونه بنا شدی بدیشان کفت کل بچشمهای من کذارد پس 
شم وب شدم + بعشی ازفرسیان کنتند احص ازجا ۳ 
سبت را نگاه فبدارده دیکران کنتند چکرنه تحص کناه‌کار مت ۱۳ 
متجزات ظاهر سازد ودرمیان ایشان اختلاف افناد+ باز بدان کر کد تو 
ا ساخت کنت نی است * یکی 
بهودیان سرکذشت اور بای رن ۱۳ ٹن است تا انکه ان 
وا ۳ شن را طلبیدند+ واز ایشان ۳ ۳ این اس 
سر شما که میکرید کور سواد شده پس چکوند اا ا 
e‏ ایشان کنتند میدانم که این پس ما است وکر 


ا 1 
۳۱ یکی امال چیه چه طوری بېند نيدانم ونیدانم ؟ e‏ ن اورا باز نوده او بالغ 
9 ار ری سوال کید :۱ و احوال خود را وان کل »> بدر دراه ین 
کفتند ناک 2 بهودیان میتر سید ند 1 ز ارو که بهودیان با خود عیید کرده 
که و اعتراف ڪند که او ا از کسه پرونش کنند +X‏ 
1 واز ايجية وا ین او کفتند ۱ و بالخ | وس از خودش پرسید + پس ا 
cr.‏ تین | تجید کن با میدانم که ایتغخص 
۵ کناه‌کار است ې او جواب داد آکر کاه‌کار است نیدام» يك چیز 
۲ کر بودم وان ہنا شده ام با ز بدو کفند با تو چه کرد 
دای را باز کرد + ابشان را جواب داد که ان بشما کشم 
نشنیدید و برای چه باز خواهید شود ابا شمان دا e‏ 
۸ بشوید + پس اورا دشنام داده کنتند تو شاکرد او هستی ما شاکرد موس 
7 سباشم بر دام که ری ای شتی ر فيدانبم از کا 
۰ است ب رد جواب داده دی ا غب رت نارکا 
اه اس تن حال انکه چشمهای مرا باز کرد + ٍ_ دعای کاهکا زارت را 
رک اا کر کی خدا پرست اشد ار ار 
۲ از ابندای عا شنین نشت است که کی چشمان کور مادرزادرا بازکرده باشد × 
۳3 # ۳ ۳ 
عم اکر انتخص ا ی هب کار نتوانستی کرد بد در جواب وی گفتند 
نو یکلی با کنه متواد شد؛ ایا تو مارا تعلم میدی پس اورا پرورن راندند + 
ر يد که اورا رون کزده اند ویرا جسته کی ایا تو به پر را 
بایان ی ۱ و در جواب کنت ای اقا ست تا باو یار ن آورم ب عیسی 
۳۸ بدو کفت تو نیزاورا دی وانکه ۱ تو تک میکد هانست + کی ادا د 
٩‏ اعان ورد رورا رتش ورد + E‏ عیسی کوت من در ایهان 
.4 بجھة داوری امدم تا کوران ب پنا وبنایان کور شوند + بعش از رس ان 
3 د ون 1 بن کلا مرا شیدند کفتد ای ما ی زکور هستیم + عسی 
تا کنت اکر e E CO‏ 


کک کو شای اند + 
)*11( 


۱1 احیل یوحن .۱ 
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۳ ن بشا یکوم هرک ۳ به آغ لکوسنند داخا e O‏ 
ای O‏ وان انکه از در داخل شود شا ۳ 
است * دربان ع ا E‏ آواز ا ب رک ۳ 
خودرا نام بدام مخواند وایشان‌را پرون میبرد + ووفتیکه کوسفندان ج ۱ 
برون 3 پش روی ایشان مخرامد وکوسنندان از عقب او میروند زیراک اک اواز 
اورا میشناسند+ لکن غریب را متایعت نیکنند بلکه از او میکریزند زیرا که اواز 
غریبانرا میفناسند* واين مارا عبسی برای ایشا آورد ا ۱۳ 
OG‏ انکاه ی باز کفت امن 6 ا 
که من درکوسفندان 3 یح E 2 ES‏ دزد وراه زن 


e 7 ۱۲۳۳ O‏ من درهستم هرکه از من داخل 


ا جات ياد و بیرون ی و علوفه ياب د دزد نیاید مکی که 


ند ویکشد وهلاك کند من تا ایشان حیات یابند واا 
کند+ من شبان ن نیکو هستم کک ی | در راه کوسفندان مینود + 
E. REGEN‏ ازان او نیباشند چرن یبد ۱۳۳ 
کر سفند انرا کذاشته فرار میکند وکرك سا ترا میکیزد وراک ا ۱۳ 
9 2 مزدور است ا a‏ نیکو 
تن ا تام و خودرا ِ_ ِ ٍ و کر 

دیک هس WE O‏ را نبزیاورم واواز مرا خوله ۳ 


۷ و يك که و يكك شبان خواهند E NS‏ مرا دوست میداد که 
۸ من جان خودرا چم نا را با زکرم ٭ کسی انر نرا از من فیکبرد بلکه من خود انز 


۱۹ 


۱ 


TT FE‏ نرا بازکیرم این حکرا از پدر خود 


۰ یاف × ار ی ۰ کلا م درمیان یھر دناق اخدلاف افتاد+ سیاری از ایشان 


کننند که دیو دارد و دیوانه است برایچه بدو کوش میدهید دیکران کنتند که 


تا 10 

۲ این سا . ن دیوانه E‏ ديو میتر آند چنم کورانرا باه ز کند چ سس در 
۴ اورشاېم عید نجدید شد وزمستان بود* وعیسی در هیکل در رواق سلبمان 
۳4 ان a rT‏ 
۳۹ رد اک 2 ۳ ۳ 
E ET‏ من سید اه با کنر + کوسفندان من 
ET‏ ی شناسم ومرا ۳ TT‏ 
جاودانی میدهم وتا بآبد ملاك نخواهند شد وهچکس انبارا از دست من خنواهد 

SS کرفت + 58 تن داد اق بزرکتر است‎ ٩ 
بارس ااب رشمد تا اورا سنکتار‎ N * اور باه نتم‎ 
کنند چه میا بدیشان جواب داد از جانب پدر خود ر کارهای يكك بش‎ ۳ 
ام بت از انها مرا ستکداریکید+ بهودیان در جواب کفتند‎ 
ن اعتی در جواب ایشان کذت ابا در توراة شا رهش ات‎ 
که من کنم شا خدایان هستید» پس اکر انیا که کلام خد! بدیشان نازلشد‎ ۵ 
TS + خدابان خواند ومکن بست که کناب و کردد‎ 7 
هان فرستاد بدو یکوئید کنر و از 1 سیب ڪه کنت ا‎ 
میاورید + ولکن چنا غه با‎ e م۲ اکر اععال پدر خودر اسا‎ _ِ 
ِِ رد ۰ وینین کید که‎ IT e 
خو استند ا اما از دستهای ایشان‎ SE در منست ومن در او‎ ۳ 
م4 یرون رفت ٭  وباز بانطرف أردنْ جا یک اول ہی تمید میداد رفت ودر‎ 
ا انا توقف نود + وبسیاری نزد او امن کنتند که ېی هچ مجن نښود ولکن‎ 


۳ هرچه ہی در بارة این شخ ص کفت راست است* پس بسیاری در ابا باو 


۸ 


سے 


بازدم 


| وتخصی ایلعازر ام پیار بود از امل بیتعنیا که و وخواهرش مرا بود ٭ 


0 لس > محر هم 


۳۲ 


1 انجیل يوحتا |١‏ 


ومرم 8 س | بعطر تدهین ساخت و پابهای اوراعمی ۲۲۰ 
که برادرش ایلعازر پیار بود٭ پس خواهرانش زد او فرستاده کنتند ای 1 
ی 5 ِ دوست‌افیداری رض > ۱ شیک 
ان مرض تا وت نبست بلک برای جلال خدا »۷ یسر ا ۳ 
وعیسی مرتا وخواهرش وابلعازررا محبت میهود* پس چون شنید که بپمار است 
در بود دی روز تفت نود + اع ردان خرد که ۱ 
هو ديه بروم + شاکردان اورا کنتند ای معط الان بهودیان مر استند ترا سنکسار 
کید باز خواھی بدانجا بروی ٭ عیسی جواب داد 8 ساعتهای رو ا 
نبست آکز کسی در روز راه رود لفزش ُخورد زیراکه نور النهانرا می بیند × 
ولیکن اک رکی در شب راه رود لغزش خورد زیراک نور دراو نیست * , 
کفت وبعد ازان بایشان فرمود یت ۱ ایلعا زر در خواب است اما موم تا 
اورا بیدارکم « شاکردان ام کنتسد ای اقا آکر خوایین است شفا خواهد یافت ‏ 
ا در بت اوخن کت وایشان کان بردند ك ۱ ۲۳۳۱ 
میکوید × ی عیسی علانية بدیشان کفت ایلعازر مرده است « وبرای شا 
وود هم مک دراب 2 تا ايان آرید ولکن نزد أو برو * پس توما که 
معن باشد بپمشاکردان ۰ ت ما نيز بروم تا با او يرم + پس چون 
عیسی امد یافت که چهار روز است در قبرمیباشد + وبیت عا > اورشام 
بود قریب به پانزده تبر پرتاب + وبسیاری از بهود نزد مرتا مرو امن تودند 
تا بجهة برادرشان ایشانرا تسلی دهند + وچون مرتا شنید که عبسی اا اورا 
ال د لیکن مرم در خانه نشسته ماند ‏ پس مرا سی کا ۳ 
در ابا میبودی برادر من فیمرد* ولیکن الان یزمیدام که هرچه از خدا طلب 


۳ کی خدا ین | بتو ول ۵ عیسی برادر تو ۰ برخاست ٭ 


مرا : 


۱ E a 
+ ن ایان دارم که توئ مس پسر خدا که در جهان این است‎ Tw 


انجیل یوحن ۱ا ۷ 


۸ وچون ايرا کت رفت وخواهرخود مر مرا در پنهانی خوانن کفت استاد من 
٩‏ است وترا اند + او چون اینرا بنید بزودی برخاسته نزد او امد ٭ 
۰ وعیسی هنوز وارد ده نشل بود بلکه در جائ دک ll‏ ملاقات کرد 
اه در خانه بای بودن واورا SS‏ مرم 
کل رون ودر عتب او امن کفتند | 
۲۳ کد چ ومرم چون بجایکه عیسی بود رسید اورا دین بر قدمهای او افتاد 
۳ کنت ای آقا اکر در الا یبودی o sS‏ 
دید ویهودیانرا که TT‏ ریت در روح خود + ۳ 
٤‏ شع مضطرب کشت + ed Co a. e,‏ 
5 عیسی بکریست × يھو دیا E‏ 
کک ا ع و 5 وانست از کل 
۸ ڪه اين مرد نيز فیرد + پس عیسی باز بشدت ر ۳ 2 قبر اند 
۳۹ وان غارهٌ بود سنکی برسرش کذارده ب عیسی کفت سنکرا بر دارید» مرتا خواهر 
ك میت بد وکنت ای اقا الان متعن شڻ زیراک چهار روز کذشته است * عیسی 
3 بوی کت ایا بتو نکنت اکر ایان بیاوری جلال خدارا خواھی دید ٭ پس سنکرا 
از جایُکه میت کذاشته شن بود بر داشتنده عسی چیشان خودرا بالا انداخته 
4۲ کفت ای پدر ترا شکر میک که خن مرا شنیدی# ومن میدانست که هیشه خن 
ما وی وک :خر کر که اند کم ای ۱ 
مرا | فرستادی + oa‏ < ندا کرد ll Ena‏ 
4 در حال رده دست ی کن ۲ امد وروی او بلستالی چين بود 
مه عیسی بدیشان کفت اورا باز کید وبکذارید برود+ انکاه بسیاری از بهودیان 
7 > با مرم من و 99 آنه عیسی کرد دیدند بدو ايان آوردند + ولیکن 
بعضی از ایشان نزد فریسیان رفتند وایشانرا از کارهایکه عسی کرده بود اک 
۷ ساخاند× ‏ پس روسای کته وفریسیان شوری نوده کنتند چه کم زیراک 
۸ این مرد “جزات بسیار میناید ‏ اکر اورا چنبن واکذارم هه باو ایان خواهند 
مان آمت جا وقوم مارا خواهندکرفت ۷ یکی از ایشان قیافا نام که 


۸ انجیل یوحنا ۱۲ 


درانسال ریس کهنه بود بدیشان کنت شا شج فیدانید + وفکرنیکید که سا 


ا مات | ست که يك خص در راه قوم بیرد وتام طائنه هلاك نکردند ×+ ۳9 
از خود نکفت بلکه چون e‏ رایس که بود نبوت کرد که میبایست عیسی 
در راه ان طائنه ببرد+ ونه در راه انطائفه تنها بلکه تا فرزندان خدارا که 
متفرفند در یکی کد* واز هان روز شوری کردند که اورا بکشند × 
سار ازان عیسی درمیان بهود انکارا راه میرفت بلکه ار انا رو ۰۰ 
پوضعی نزديك بیابان بشبری که افرام نام داشت ربا نایدا ۰ ۲۳ در انا 
توقف نود + وجون فصع يهود نزديك شد بسیاری از باوکات قبل از فص 
باورشلیم آمدند نا خودرا طاهر سازند × موی موت 2 Cs,‏ 
ابستادةبه یکدیکر میکفنند چ کان رید ابا رای عد اا ۳۳ 
کته وفیسیان حکر کرده ودنک در کی ES‏ اطلاع دهد نا 
اورا کرفتار سارت 
ار دوازدمم ر 

پس شش روز قبل از عبد فعح عبسی به بیت‌عنیا امد جائیکه ایلعازر مرده را 
از یردان برخزا ل E‏ رت حار ۱ ومرتا خدمت 
میکرد وابلعازر یکی از مجلسیان با او بود × انکه مرم رطلی از عظرسنبل خالص 
کرانبها کرفته پابهای عیسی‌را ندهین کرد ِ اورا از مویهای خود خشکانید 
چنانکه خانه از بوی عطر پر شد+ پس د یک از تا او یعنی یهودای 
احخزیوطی پسر شمعون که تسلیم کنندهٌ وی es‏ برانچه این عطر بسیصد 
دینار فروخه نشد تا بفقراء داده شود* واینرا نه از زآنرو کف ت که پروای ففرا- 

میداشت بلکه ازانرو کددزد بود وخریطه در حواله ار وارا ۳۳ 
میشد برمیداشت * عیسی کفت اورا وآکذار زیراکه تجهة روز تکفین من اینرا 


۱ فقراء ميشه با شا E‏ 


سے سے 
و سے 


۳۹ ما زر ۷ از n‏ 9 بود به بینند > 


انکاه رو شوری کردند که ایلع زر را نیز بکشند ٭ زیراکه بسیاری از 


انیل بوحنا ۱۲ 1t‏ 


۲ 9 هت وبعیسی آیان میاوردند + فردای آنروز چون کروه 
8 سر یک برای 0 ِ شیدند که عسی باورشلم شاخه‌های نحل را 
ال او یرون آمدند کر ۱ کات اد دش ار 
٤ا‏ که باسم خداوند یایب وعیسی ک الاٹی بافته وان وا شد چنانگ مکتوب 
۵ است ٭ که ای دختر صهیون مترس اینك پادشاه تو سوار 0 الاش میایدب 
٩‏ # او ای جبزهارا نفهیدند اکن چون عسی جلال یافت اتکاه 
مخاطر آاوردند که این چیزها در بار او مکتوب است وهشچنان با او کرده بودند × 
تب ار بودند غیادت مادند که NAN‏ اقیر خوانت آورا اومردکان 
۸ برخبزانین است * و بجهة هبن یزان کروه اورا استقبال کردند زیرا شنت بودند 
٩‏ که آن جرا موده بود پس فریسیان به یکدیکر کنتند نی پيد که هچ نفع 
۲۰ فیبرید انك تام عال از یی او رفته اند وازانکسانیکه درعید مهة عبادت 
۳۱ 2 بودند بعضی وال وت تب این برد فیلیس که از بت صیدای جلیل بود 
۳ آمدند ا ای اقا میخوآهیم عیسی را به بینم TT‏ و ند رباس 
7 کنت واندرپاس وفیلیس ہی کنتد+ عیسی در جواب ایشان کفت ساعنی 
e E‏ ر N‏ ا میکوي اکر دان کدم 
0 که در زمین میافند فیرد تنها ماند لیکن اکر پیرد پر بسیار آوزد+ کسیکه جان 
خودرا دوست هلاك کد وهرکه در انجهان جان خودرا دشن دارد تا 
ی از ار کہ خواهد داشت* اک کی مرا خدستت کد مرا پروی 
بکد وجائیکه من میباثم اتا خادم من نیز خواهد بود وهرکه مرا خدم تکند 
۷ پدر اورا حرمت خواهد داشت × الان جا جان من مضطرب است وچه بکوع » 
مر ازين ساعت رستکار کن لکن بجهة مین امر ین ساعت رسیش ام ٭ 
۸ ای پدر اسم خو درا جلال بن» ناکاه صدائی از در رسد و جلال دادم 
وباز جلال خوام داد × پس کروهی که حاضر بودند ایا E‏ 
,۲ ودیکران کد فرشته با ۱ و تکام کرد × عي ی در جواب کنت این از 
۱ برای من نیامد بلکه جهة شا × مار داوری اين جهان است والان رئيس این 
٣‏ جهان پرون افكت میشود + ومن آکر از زمین بلند کرده 2 هرا بسوی خود 


۳" انجيل : بوحنا ۱۴ 


[ خوام کنید + وا تاه ار ae‏ کیرد پین له 
باو جواب دادند ما از توراة شین ام که مسج مسر نا بابد باقی میاند پس چکونه تو 
و ۳ رانا 6:۱ ۳ 
بدیشان کفت اندك زهانی نور با شاست ین مادامیکه نور با شا ۳۱ ۱ ۲ 
نا ظات شارا فرو نکبرد وکسیکه در تاریکی راه میرود نیداند با مبرود+ 
۳7 مادامیکه نوربا شیاست به نور ایان ار ور _کردید ه عبسی چون اینرا 
۷ بکفت رفته خودرا ازایشان خنی ساخت وبا اینکه پش روک ا ۳ 
۸ متجزات بسیار نوده بود بدواعان نباوردند + تا کلامیکه اشعیاء نبی کفت به آمام 
رسد ای خذاوند کیت یر اا و ۱ به که ۱ 
1 کردید* واز انجهة نتوانستند ایان اورد زبراکه اشعباء نی زکفت + چنیان 
ات ودلای E‏ سضت ساخت تا مجثیان خود نه بینند وبدلای 
4۱ خود که دم + اینکلا مرا اشا ۳۰۰ و قتیکه 
4۲ جلال اورا دید با او تک کرد + لکن با وجرد اب بسیاری ۱9۳ 
ا اا ع اقرار نکردند که مبادا از کیسه 
4۴ برون شوند+ زیراکه جلال خلق‌را بېشتر از جلال خدا ډو میداشتند + 
44 انکاه عبس رک ایا ن آورد نه من بلک بانکه ,۱ ۴۳۳ 
است ت اون آورده است × وکبیکه مرا دید فربتتل مرا دين اس ۳۳۲ 
e,‏ تا هرکه من ايان ۷ ی ازد چ و کلام مرا شنید 
وایان نیأورد من بر مدرک نیامن | م تا جهانرا داوری کم بلکه تا 
ا هرکه مرا حقیر شارد E‏ 
در چ ا کند ھان کلامیکه کن م در روز بازپسین بر او داوری خواهد 
هو کرد × زانرو که من e‏ یکه مرا فرستاد بن فرمان داد که چه 
CoS‏ کی ومدانم که فرقان ۳۰ وحات جاردا ۳۳۳۲۱ 
میکوم چنا نکه رک 5 کل کم بر 


باب سیزدم 


۱ ول زعید فع چون عیسی دا: N E‏ ت تا از انجهان 


a e له‎ 


0 


۱ 
11 


انیل بوحنا ۱۴ 1۷۱ 


7 رسب مت ۱ بن جهان عبت مینود اشنا نا پاخر 
محبت نود # وچون شام مخوردند وابلبس پېش ار پسر شعون 
اخربوط نهادهبود که اورا تسم کند + ۱ 
بدست او داده است واز ند خدا امن ویجانب خدا میرود + ازشام برخاست 
وجامهٌ خودرا ببرون کرد ودستالی کرفته بک e‏ بسن اب در لکن رخته 
شروع کرد بشستن پایهای ا وخشکانیدن اد ِ" با دسا که ES,‏ 
پس چون بشعون بطرس رسید او بوی کفت ی ای اقا تو پایهای مرا میشوتی × 
عیسی در جواب وی کفت انچه من میکم الان تو فیدانی لکن بعد خواهی فهمید ٭ 
پطرّس باو کفت پایهای مرا هرک نخواهی شست» عیسی اورا جواب داد آکر ترا 
نشوم ترا با من نصیبی نیست +« شعون پطرس بد و کفت ای اقا نه پایهای مرا 
وبس بلکه دستها وسر مرا نبز* عبسی بد و کنت کی که غسل یافت محتاج 
ا ۱ تست یتست زیر که 
هت ار رور er‏ ا 
آتچه بشما کردم + شا ا مبخویید وخوب میکوید زیر که چنین هستم + 
پس اکر من ڪه اقا ومع هست تم پابهای شارا شستم بر شا نیز واجب است e‏ 
باییهای یکدیکررا 9 ۳ 0 تا چنانکه من با شما کردم شما 
نیز بکید بد ا بشا میکوم غلام ت_ ات 2 
ا وکر ده خود × هر هرکاه ید را خوشا ال شا آکر انرا بل اریدبه در 
بار جیع شا فیکوم من انانیرا که برکزین! م میشناسم لیکن تا کناب ام شود انکه با 
من ا 0 2 ِِ_ 0 ۷ تفل روت ایک 
مراک زیم ول که وک کرت 
چون عبسی اینرا کفت در روح یر و شپادت و 
بشما میکویم که یکی از شما ما تسام خواهد کرد ٭ پس شاکردان بیکد یک نک میکزدند 


e eT E yy کان یردد که أ‎ ۳ 


۱۷ انجیل یوحنا ۱4 


٤‏ عسی تکه میزد وعبسی او را حبت مینمود + شعون پعارزس بدو اشاره کرد که 
aS e o‏ ناو دا س وك ۱ ۱ 
وکا ات دا OOM CM‏ ۳ 
۷ لقمه را فرو برده و ا کیا راج ا بعد از لق د 
۸ داخل کشت انکه عبمی ویرا کنت امه مکی رودی ک ۔ ا ۳۲ 
٩‏ از مجاسیان نید که برایچه بد و کنت + زیراکه بعضی‌کان بردند که چون خریطه 
نزد ودا بود عیسی ویرا فرمود نا ما محناج عیدرا رد باتک ۱۳۱ ء بد هد چ 
ET‏ لنمه‌را کته در ساعت بیرون رفت وشب بود :+ چون یرون رفت عبسی 
۲ کنت ت الان پسرانسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت* واکر خدا در 
او جلال e‏ خدا اورا در خود جلال خواهد داد وبزودی اورا جلال 
۲ خواهد داد ای فرزندان اندك زمانی دیکربا شا هنم ا 
٤‏ وهحبدانکه پیهود کنتم جائیکه میروم شا ol‏ الان نب بشا میکیم ۷ با 
حکی نازه میدهم که ۳ احبت ناد چنانکه من شارا عبت نودم تا شا نز 
٥‏ یک‌یکررا خبت فایید + مین هه خراهند فشند که ناکد من هس ۱ ۳۳ 
< ۳ | داشته اغ E‏ بطرزس و ای ا و ۱ 
جواب داد جائیکه میروم لان فیتوانی از علب نت سای ولکن دراخر زر 
۷ مر و Ee ET‏ براه لان شوام از عقب تو بیام جان 
۸ خود د عیسی باو جواب داد د 
E a‏ بتو میکوم تا سه مرتبه مرا انکار e‏ بای خو 


#۷ زد‎ N 
پاپ چهاردم‎ 
ار ی‎ E O دل شا مضطرب نشود مجدا یار‎ 
8 + م میروم تا برای شم مکانی حاض رکم‎ CE ما‎ 
بروم و واز برای شا مکانی ا بم وشیارا برداشته با خود خوام برد تا‎ 
* م ما نبز بشید + وجاییکه من میروم میدانید وراه‌را میدانید‎ mL 


e 0‏ نيدان جا کا میروی پس چک, نه 9 توأنم دا لست + 


سے 


لے کت جح هه 


۳ وراستی سح مک ب‎ » e 
ون اخید و اراور وید ند‎ 0 ۱ ۱ ۰ 
مد ری کفتای ا یدررا با نان ده که اراد‎ 
عیسی کر کت ای و راللقضت بااشازبودهام ابا اا مرا دید‎ 
پدررا دیك است پس چکونه تو میکوئی پدررا با نشان ده ای باور فیکیی که من‎ 
و سم سخا تیکه من بشامیکو م ازخود فیکوم لکن پدر که‎ 
کی ست بن اعالرا م | میکند ٭ مرا تصدیق کید که من در پدر هستم‎ 
OT * وپدر در من است و ی اعال تصدیتی کنید‎ 
هرکه من ايان آرد کرمایرا که من میکم او نیز خواهد کرد وبزرکتر از در‎ 
e خواهد کرد زیر که من نزد 0 وهرچیزیرا که‎ 
خوام آورد تاد پیانتد اکر چیزی ام م من طلب کنید من‎ 
ر‎ ES Te با خوام آورد+‎ 
وال مک وسل دهنن 7 دیکر بشا عطا خواهد کرد نا هیته وا شا باندب يعن‎ 
روح را ستی که جهان فیتواند اورا فبول کند زیرا که اورا فیبیند و فیشناسد واما‎ 
شا اورا میشناسید زیرا که با نما مبماند ودر شا خواهد بود* شیارا یتم فیکذارم‎ 
نزد شا میم بد بعد از اندلك زمانی جهان دیکزمرا میییند واما شا مرا میبید واز‎ 
ابخهة که من زنن ام شا هم خواهید زیست ٭ ودر آتروز شا خواهید دانست ى که‎ 
من در پدر هستم وشا درمن ومن درشا × هرکه احکام مرا دارد ا ا‎ 
کی را حیست میناید ا مرا حبت میفاید پدر من اورا محبت خواهد‎ 
ن‎ E نود د رم غود وخودرا با‎ 
اسضربوطی بوی کفت ای آقا چکونه وای خودرا با بای ونه بررجهان * عبسس‎ 
ی کت اک کی مرا عبت مرا نکاه خواهد داشت وپدرم‎ 


+7 اورا حبت خواهد نود وبسوی او امن نزد وی مسکن خواهم کرفت + وانکه 


مرا حبت نناید کلام درا حنظ 956 اجه ار 


9 پدریست که مرا فرستا د + این سنا نرا با کفت وقتیکه با شا 0 ی 


يعن روح التدس ڪه پدر اورا باسم من میفرسند او هه چیزرا بشا تعلب 


۷ انحيل یوحن ۱۵ 


۷ خواهد 1 8 بشما كفم ‌" شا خواهد ار 3 برای ۶ میکذارم 


سلامتی خودرا بشما میده» نه چنانکه جان ميدهد من 2 مید ۵ مء دل شا 


۸ وهراسان نباشد × شید اید که من بش کف میروم E ees‏ 


مینمودید خوتحال میکشتید که کقم نزد پدر میروم زیر که در کر ۳ 
وان قبل از وقوع بشما کنم نا وقتیکه واقع کردد | امار ۹ بعد از این 
ا ر با شا نخواهم کفت زیراکه رئيس اين جهان 5 ودر من چبزی ندارد × 


۳ لیکن تا جهان بداند که پدررا 2 نام چنانکه پدر بن حک کرد هانطور ی 


ساسا مت چم 
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۱ 
و 
۳ 
13 


۱0 


ک برخیزید از الغا e‏ 


من تاك حقیقی هستم وپدر من بابا ست ۳ هر شاخ در من e‏ میود د 
n‏ ور ۱۳۱۳ و ۲ بتشتر مور ۳ امحال شا 
سیب( بش کنته ام پاك هستید + جر وت بانید ومن در شاه نانک 
شاخه ازخود نیتواند میوه اورد اکر در تاه فاند هچین شا براک ۱ نما نید چ 

من تالک هست نم وشا شاخها ء ان در ه مرن مب‌اند ومن در او ماود 
اک ۳ از من هیچ نیتوائید کرد+ اکر کسی در من فاند مثل شاخه یرون 
اد خر میشود و خشکد جع کرده CC‏ ار و سوخنه میشو د ۲ 
eS‏ وکلام e‏ ا خواهید بطلیید که برای شا خواهد 
شل ال ر میشود باینکه میوه بسیار بیأورید وشاکزد من بشوید « 
هچنانکه پدر مرا بت نود من نیز شیارا حبت نودم ه درحبت من بانید × ۳ 
احکام مر نوا دار ید در ی خواهید ماک Cl‏ من احکام پدر خودرا 
ناء داشته‌ام ودر حبت او مپیام ٭ اینرا بشما کفتم نا خوش من در شا باشد 
وشادی شا کامل کردد × این است حم من که یکدیکررا عبت نائید هچنانکه 
ss‏ ۳ ند 
ِ شمارا بدن نخوام بنك انه ۳ ۳ نیداند ۳ دوا 


انجیل یوحنا ۱7 1Yo‏ 


۱1 خوانت‌ام زیر ا که هرچه از و م بشما بیان کردم + شا که 

من شارا مق وشارا مفرّر کردم تا شا بروید و میوه 0 ومیوة شا اند تا 
۷ هرچه از پدر با باسم من Fe‏ باین چیزها شار میک تا 
۱۸ یکدیکررا شحبت ناد + اکر جهان قاری درد شاد و ۰ 9 
٩‏ دشن داشته است + اکراز جهان میبو دید جان خاصان ۱0 ات 

لکن چونکه از جهان نیستید بلکه من شارا از جهان برکرین ام از ابر سبب 
۰ جھان با نما دشنی میک چ مخاطر ارید کلامیرا که بشما کنتم غلام بزر کر از اقای 

سکیا زحت دادند شارا نیز زحهت خواهند داد واکر کلام مر 
۲ تکاہ داشتند کلام شمارا هم نکاه خواهند داشت + لکن مجهة اسم من جمیع اب 
r‏ کارهارا بشا خواهند کرد زبرا که فرستند مرا فیشناسند* ۱ کر نياك بودم وبایشان 
۳ تکل نکرده کاه نیداشنند واما الان عذری برای کاه خود ندارند ‏ هرک مرا 


۶ دشن دارد پدر مرا نیز دشن دارد × واکردرمیان ایشان کارهای بودم 
| زین کے هرک نکرده بود کناه فیداشتعند ولیک اکون دیدند ودشن 
٥‏ داشتند مرا و پدر مرا نیز ب بلکه تا تام شود کلامیکه در شریعت ایشان مکوب 
کے ب دفو رد افد لک رن تسل رد هین ک اورا از تجانب 
پدر نزد شا یقرت ید بعنی روح راستی که از پدر صادرمیکردداوبر من شهادت 
۷ خواهد داد × وشا نیزشهادت خواهید داد زیرا که ازایتداء با من بوده اید × 


باب شانزد هم 
اینرا بشما کنتم تا لفزش تخورید به شا را از کنایس بیرون خواهند نود بلکه 
دک شارا بکشد کان برد رکه خدارا خدست فیکند چ وایدکارهارا 
4 با شا خواهند کید مجهة آنک نه پدر را شناخه‌اند ونه مرا لیکن اینرا بثاکنت 
i‏ وقتیکه ساعت اید مخاطرآورید که من بشما > کفتم واینرا از اوّل بشا نکنم زیراکه 
با شا بودم × اما لان نزد فرسنن" خود میروم وکی از شا از من فیپرد با 
میروی * وليڪن چون اینرا بشا کفم دل شا ازغ برشت است + ومن بشا 
راست میکرم که رفن من برای شا مفید است زیرا اک نروم 1 دهنن نزد شا 


0 


لے > 


۳ انیل بوحنا ۱7 
۸ خراهد اعا اک و | ورا نزد شما میفرستم + ولون اواید ۱۳ 
۱ رعا و وی و اما برکناه زیراکه من‌ایان -: 
۱ مر ی زد پدر خ خود میروم ودیکرمرا نخواهید دید + انا 
| داررت ۲۱ تا بررئیس ابخجھان حكر شن است + و بسیار چیز ۵ ۲۲۰ 
۳ و ی طافت فلع انهارا ار ر 
روح راستی E‏ را جمبع را ستی هدایت خواهد کرد زیراکه از خود تکل یکد 
بلکه اه شین است من خواهد کت "۳ ز امور ات بشما خبرخواهد داد * 
کااومرا لا ا ا خواهد کرفت e‏ 
0 خبر خواهد داد چ را ۱ ست از اتجهة كفم که 
7 از اه آن‌من | ست میکیرد وبشما خبر خواهد داد« بعد از اندکی ۳ 
۷ دید وبعد از اند باز مرا خواهید دید زیراکه نزد پدر میروم:* ی 
از شا داش .6> کفنند چه چیز است E‏ مک ند که ۱۳۳۱ e‏ 
۸ دید وبعد از اندکی باز مرا خواهید دید وزیرا که نزد پدر میروم + پس کنتند 
ER‏ ت این اندکی که میکوید فیدانم چه میکوید + عیسی چون دا دس که 
E TG e‏ بیان خود از ابن سوال میکیدکه 
ِ_ِ دیک مرا غترامید دید پس بعد از اندی باز را ا 
مین بشما میکوم که شتا کربه وبزاری خواهید کرد ا ۲۳۳ 
ا نرد شا ور ۱ ۳ زن در حن 
زائیدن محزون میشود زيرا که ساعت او رسیك است ولیکن چون طفارا زائید 
آن زرا دیکر باد نیاو بسبب خوشی ازاینکه اسان دیا ۳ 
ل پس نیا همچنین الان عزون میباشید اکن باز شمارا خواهم دید و۰ ۳ 
Dy‏ م کس آن خوشیرا از شا خواهد کرفت ‏ ود ران ۳ 
E‏ امین e‏ پدر باس من طاب 
CS EEE‏ باسم من چیزی طلب نکردید بطلید تا 
SS EL‏ اراک ۱۱ 
که دیکر به متلها بشما حرف نیز بلکه از پدر بشما اشکارا خبر خوام داد + 


انجیل بوحنا ۱۷ ۱۷۷ 
اا ا ا کد وبا يکوم که من هة ند ۳9 
۷ میک ا چونکه شا مرا دوست داشتید و ايان 
Se‏ ار کا درون ال + اد ری رنه 
۲ وارد شدم وباز جهانرا کذارده نزد پدر مبروم ‏ اد داش راهان 
۲۰ أكون علاية سفن میکونی وھچ مثل نیکوی ×+ الا ن دانستم که هه چیز را | میدانی 
ولازم نیست که کی از توبیرسد e‏ باور مکی م که از خدا بیرون آندی + 
نان واگ دادایا ۷ الا ت TT‏ ن امن 
است که متفرّقی خواهید شد هریکی بنزد خاصان خود ومرا تنها خواهید کذارد 
۳ لیکن تنها نیستم زرا که پدر با من است > بدین چیزها بنا تکل کردم تا در من 
سلامتی داشته باشید در جهان برای شا زجت خواهد شد ول خاطر جع 
دارید زیرأکه من برجهان غالب شن ام > 


ت هدند 9 


| عیسی چون اینرا کفت چنمان خودرا راان E‏ 
۲ ساعت ا است» پسم خودرا جلال بت تا پسرت نیز ترا جلال دهد هحینانکه 
ری درت ردو تاد بانها جات ردان 0 
؟ وحبات جاودانی این است که ترا خدای واحد حقیقی وعیسی سج را که 
4 فرستادی بذ ا رت زمین ترا جلال دادم وکاریرا که من سپردی تا 
0 کم بکال رسانیدم بد وان تو ای پدر مرا نزد خود جلال ده مان جلا که 
7 قبل از زآفرینش جهان نرد نو داشت × نم ترا بان مریمانیکه از جهارن پن عطا 
کردی ظاهر ساخنم» از TT‏ وایشانرا من دادی و کلام ترا نگاه داشتند × 
1 ط اند ات بن دادة از نزد E‏ ن سردی 
ب شان سیر م وایشان قبول کردند وازروی بقن دانسنند که از نزد تو ېرون 
۹ آندم وامان O‏ من تجهة ایا | سوال میک وبرای جپان 
Mh ۳‏ ۳ را که از باو وانیه از 


)12( 


۱۷۸ اول ۱۸ 


| یافنه ام جد بعد ازين در جهان اما اینها در جهان هستند ومن نزد ومیا 
ای e‏ ایهارا که ن داد با سم خود تکاه دار e‏ کی باشند چنانک 1 
۲ هستم * ماد ن در جهان ۳ باس داشم Sab‏ 
که ین داد حفظ نودم که یکی از ز ایشا د 
۲ تام شود * وان ان نزد و یام واینرا در جهان میک یکوم تا خوشی e‏ 
13 کر داشته باشند × من کلام ات دادم وجهان ایشانرا دشر داشت 
۰ زیر که از جهان نیسنند هچنانکه من نیز ازجهان نیستم« خواهش نیکم که ایشانرا 
۲ از جهارن ببری بلکه تا ایشانرا ازشریر نکاه داری ٭ ایشان نس 
۷ چنانکه من ازجهان فیبا ایشانرا برا سی خود نقدیس نا » کلام توراستی تی اسمت ٭ 
۸ 6 هانک مرا در جهان را ز ایشا: نرا در جهان فربتادم ٭ و هة 
ایشان من خودرا نقدیس میک TT‏ نیزدر راستی تقدیس کرده شوند* ونه 
برای اینها فقط سول میکم بلکه برای انها نیز که بولا کلام ایشان بن ا 
۳۱ را تا هه يك کردند چنانکه ت تو ای پدر در من هستی ومن در توء نا 
۲۳ ایشان نیز درا ت باشند نا ھن بان آردکه تو مرا فرستادی + ومن جلالیرا 
که دادی بایشان دادم ا Se‏ فک هستیم + در 
وتو درمن تا در یک کامل کردند وتا جهان بداند که تو مرا فرستادی وایشانا 
۳۹ عبت نمودی چالک مرا محبت نمودی + ای پدر منوا آننیکه بن داده بو 
اشد درجایکه من سام ا جلال مرا که بن ا ۱۳ 
۵ بنای جهان حبت ودی # ای بدر عادل جهان ترا نشناخت اما من : ترا شناخم 
۳2۹ واینها شناخنه ان دک تو مرا فرستادی × واس ترا بایشان ن شنأسانیدم وخواهم شناسانید 
نا ان یی که من نود در ایشان بای وی ر 5 ن پاش چ 


باب جمدم 


۱ چون عیسی این کنت با شاکردان خود بان طرف وادئ قدرون ,+ ۲ 
۲ بای بود که با شاکردان خود بان درامد× Ce,‏ تسلم کس وی بود 
آن موضع را میدانست چونکه عیسی در ابا رن خود با رها انحن مینود 


12 ۳ 


پس یهر دا لشکریان وخادمان ا نزد ایک وران ات ۲ ۳۹ 
و مشعلها و اسلیه بانجا امد انگاه عیسی با اینکه احا بود از انچه میبایست بر 
او واقع شود بیرون امن بایشان کنت کرا ميطليد × باو جواب دادند عیسی 
نامرک ین مم ِِ سرت اود یزاین 
ا 0 ار ۳۳ ا 8 
بشما کنتم کے یس کوس ر هید اینهارا کذارید رود + E‏ 
کته بود تام کردد که ا زانایک ہن داد یکرا > نحرده امد eT‏ تِِ 
شمشیری که داشت کین بغلام ده ا 
9 کسی به بطزس گفت ششیرخود را غلا ف کن ایا جا تا 
۲ داده است نتوشم ۲ انگاه سرب زان وس تس وخادمان ود عبمی‌را کرفته اور 
۳ تستند ×× درون هیفاک در مامتا رت گنه برد ایرد 
۱ وقیافا هان بود که يهود اشاره کرده بود که يك خص در راه قوم 
٥‏ بیرد* اما شعون پطرس وشاکردی دیکر از عقب عیسی روانه شدند وچون 
۱۱۹ رد رین که زوف بود با عیسی داخل خان ریس گینه شد × ۳ 
روطس یرون در ایستادہ بود پس انشاکرد دیک رکه آشنای ریس هه بود یرون 
۷ در E‏ ن ی 
اش ۳ "۳ بو دند وخود u‏ هوا سرد بود 
٩‏ وپطرس نیز با ایفان خود را کرم میکرد × E‏ ازعیسی در باره 
۰ شاکردان وتعلم او ری OE a‏ 
کنته ام > ٠‏ من هر وروت در کنسه و درتهکل فده هه هوديان پیوسته جع 
۱ میشدند تعلم میدادم ود رخفا چیزی نکفته‌م * جرا از من سال میکی ازکسانیکه 
برس که چه چیز بدیشا ن کف ۰ اب ای ا ايه من کفتم × 
31 وچون ا: توا کت بک از ز خادماه اه برش وده 
۲ کفت آب سجن وب میدهی * عیسی بدو جواب داد آکر بدکنتم 


):2*( 


م مم 


0 


2۵ < 


۱۸ ال و 


6 ببدی شهادت ده وتو برامچه مرا میزی + پس ۳ بسته رودا 
۵ ریس کهنه فرستاد+ وشعون بطرس ایستاده خود را کرم میکرد » بعضی بدو 
۲7 کنتد ایا تو نیزا شاکردان او یسی» ۰و انکار کرده کفت تسم ۷ ۰ ۱ 
از غلامان روس که که از خویشان ۹ بود که پطرس کوشش را ر 
۷ کنت ت مکرمن ترا با او در باغ ندیدم × پطرس با ز انکا کرد که درحال خروس 
اباك ردچ ys EE‏ و 
٩‏ داخل دیوانخانه ندند مبادا نجس بشوند بلکه نا فصع را مخورند+ پس e‏ 
دا ۱ در جوات ۳5۱ 
۲ اکر او بدکرنیبود بنو نسلم فیکردم + پیلاطس بدیشانکنت شا اور بکرید 
وموافق شریعت غائید یهودیان ہوی کفنند بوتا ا ۱ ۱ 
۲ کسیرا بکنم ٭ نا فول عیسی قا م کرد دکه کننه بود اشاره بان قسم موت که بايد 
۳ میرد × e‏ باز داخل د, مت مس e‏ 
۶ پادشاه بهود هستی « عیسی باو جواب OS‏ يا دیکران 
را مر بتو کفتند ٭ ۱ داد E‏ بود همم افو 
۳ و روسای که ترا هن له کزدند » چه کرده ب € ا پادشاه 
من از اتضهان نبست» آکر پادشاهی من از اھان اد من جتلک 
کرد نا بیهود تسلم نشوم لیکن اکنون پادشاهیٌ من از این جهان نیست * 
vy‏ کت مد : تو پادشاه هستی» عیسی را e‏ و 
ا هستم ه ااا ا شدم و ع در جهان م تا به راستی 
۸ شهادت دهم وهرکه از راستی e E‏ باه وک 
راستی چیست و چون اینرا بکفت باز بنزد بهودیان بیرون شده بایشان کفت من 
۳۹ درا اس ت که درعرد فعح بجرة شما يك 
نآزا کن ایا واهید هة شا پادشاه هودرا ازاد کم + باز هه فریاد 
۱ کی در اه 
باب ورز 
۰ اش بلا عیسی را کرفته تازیانه زد+ ولشکریان تاجی ازخار بافته برسرش 


۱/۸۱ e 

E‏ وجامة ارغوای بدو e‏ ومیکفتند سلام E‏ ود 
و طیانه مه ی تبرش من بایشان کت نك اوا رد شا 
ا از رده تا بدانید 5 در ای نیافتم + آنکاه عسی با ناجی.از خار 
کت ایک ان اکان وچون 
رسای گنه وخذام اورا دیدند فریاد بر آورده کتند صلیبش کن صلیبش کن» 
پیلاطس بدیشان کنت شا اورا کرضته مصلوبش سازید زیراکه من دراو عیبی 


۷ ون e‏ وأاجب 


۹ 1 ي یی وی 


سے 
a‏ 


۱۱ 
۱ 


تو از کجائی » اما عیسی بدو همچ جواب is‏ بدو کفت ا 
ڪان ق دای که*قدرت دارم یک م وقدرت دارم 1 زادت نام ٭ 
عبس جواب داد هبیم قدرت برمن بدا ۳ الا بو داده فیشد واز 
نم 9 تسام کرد کاه بزرکتر دارد + فا ات وتا کا 

ا ا یک مهودیان فریاد از کد که اکر استتص‌را 

> 9 هرکه خود رد برخلاف قیصر سخ نکوید × 
وت پیلاطس ۱ بنرا شنید عیسی را بیرون آورده بر سند حکومت در 
اک a e‏ نشتست د و وقت تهب فعم 
وقریب بساعت ششم بود پس بیهودیان کنت اينك پادشاه شا ایشان 
س کی الاش بایشان غ ابا با دشاه 
شارا مصلوب ک ۰ کاب دادند که غیراز قیصر پادشاهی ندارم ٭ 
ووا بدیشان تسام کرد تا مصاوب شود پس عیسی را کرفته بردند × 
وصلیب | برداشته بیرون E‏ بوضی که به جیه مسب بود وبعبرانی 
اترا جلجتا میکنتند × اورا در اتبا صاب نمودند ودو نفردیکررا ازاين طرف 
وانطرف وعیسی را درمیان >« و پبلاطْس تقصيرنامة نوشته بررصلیب ڪذارد 
ونوشته اين بود عبس ناصری پادشاه بهود« واين نقصیرنامه را بسیاری از ود 
خواندند زیرا افکانیکه یی را صلیب کردند نرديك شهرربود وانرا بیان عبرا 


TT ۲۱‏ تشحو دنک واس ey‏ ا e‏ ای س کنتند منوس 
UT‏ یبود که او کفت منم ها بو د ¥ لاا داد انيه په نوشتم 
تست - پس لشکریان چ e E‏ | صلی ب کردند جامه‌های اورا برداشته چپار قت 

کردند هربپاهم را بك فلات و پیراهنرا یز آما راد درد تا ۱ ۱۱ 
۶ از بالا بافته شن بود * پس کک کنتند ا gg es‏ ازم 

ار ود ناکود نا که بکد دریبان ود ا ۱۳۲ 
۰ کردند وبرلباس من قرعه افکدند پس لشکریان چين کزدند × وپای صلیب 

ع و خوا ار مرم وک ومرم ج له ایستاده بودند * 
٣‏ چون عیسی مادر خودرا با انفاکردیکه دو تفت دشت E‏ دید پادر خود 
۷ کفت ای زناينك پسر تو * 1 شاکرد. کات اینلت مادر تو ور ۳۳۹ 
۸نشاکزد ی و هه چیز به نجام رسین 
٩‏ است تا کتاب تا ام شود کفت تشنه ام > ودر اظن اک ۲۳ 
۲ پس خی را ازسرکه پرساخنه وبر زوفا کذارده تِِ دهان آوبردند + چون 
۱ عیسی سر رک را کرفت کت ت تام شد وسرخودرا این آورد چان بداد+ پس 

بهودیان نا بدا در روز سبت ی اند چونکه روز نهیه بود وان ا ر 

CT‏ سا در خواست کردند که ساق پایه‌ای ایضارا شکندو ایس 
LT‏ لشکریان a‏ وساقهای اول اظ ۱ ا > 
۲ شت بودند شکستند + cE‏ ردد ۰ ارا ا 
ات E 5 SN‏ لک یی از لشکریان 0 او نیزه زد که 75 
٥‏ انساعت خون نت بر 0 ST‏ دید شبادت داد مت ۱۳ 
رست ات رار میداند کهزاست میکوید نا شا یرال ا ۱۳۳۱۳ 
۷ واقع ند تا کتاب نام شود که میکرید امتفوانی از او نک ا ۱ 
۸ کتاب ۱ ک نین زدند خواه‌ند نکریست 4 ۰ ۱ 

بوسف که از اهل رامه وشاکزد عیسی بود لیکن نی بسبب ترس ود از پیلاطس 

خواهشی کرد که جد عى را دا عم ا داد ۱3۳ 


سے 2 
0 بر داشت ٭ و که 0 در شب نزد عیسی امه بود 2 خوط باعود 


انحل بوحنا ۲۰ ۸۳ 


هو رعل با نود ایرد e‏ 5 در کفن ع با حنوط 


)۹ برسم تگفین بهود ېدند بخ ار ی ودر باغ قبر 
29 تاز که مرک هچ کس در ار ن دفن نشل بود + ی ود عیسی را در 


هی 


آنجا کذاردند چونکه ار ار زديك بود × 
باب بيستم 

بامدادان در اوّل هفنه وقتیکه هنوز تاريك بود مرم جدلیه بسرقبررامد ودید 
که سنك ۰۱ ی داشت است چ پس دوان ن دوان نزد شمعون بطرس وان 
> ع آورا دوست میداشت این بایشان کات خداوندرا ازقیر 
برده‌اند ونیدانم ارا کا کذاردها نك × آنکاه بطرس اادد دیکر یرون 
شك انب قبر رفتند + وهر دو با هم مید و بدند ان شاکرد دیک از بطرس 
3 اول بقبر رسید + وخ شن کندا کنات دید لیکن داخل نشد × 
ت برس نز از عب اوواند و داخل قبرکفته کننرا کذاشته دید٭ 
ول را حکه بر سر او بود ند اک ا بلکه در جای علور, بيده × 
پس آن شا اکرد دیک رکه اول بسر قبر امن بود نبز داخل شن دید وایان اورد × 
زیرا هنوز کتابرا نفهمیت بودند که باید او از مردکان برخیزد+ پس ان دو شاکرد 
بکان خود برکشتند × اما *رم بیرون قب رکریان ایستاده بود وچون میکریست 
بسوی فبر خم شت + دو فرشته‌را که لباس سفید در بر داشتند یکی بطرف سر 
دی جا نب قدم ترا بدن عیسی کذارده ع اسان 
بد و کفتند ای زن براتچه کریانی» بدیشان کفت خداوند مرا برده‌اند ونیدانم اورا 


14 جا کذارده‌اند × چون ابر کت توت ملتفت شك را ایستاده دید کی 


۱0 


کے ایت + ی در کنت‌ای زن برایهه کریانی کرا تطلیه 
جون اوکان کرد که باغبان است بد و کفت ای افا آکرتو اورا برداشتهٌ بن بکو 


7 اورا جا کذاردۂ تا من اورا بردارم + عیسی بدو کفت ای مرم» او برکشته کفت 
۷ ربوف یعنی ای معل« عیسی بدو کنت مرا لس مکن زیراکه هنوز نزد پدر خود 


بالانرفته‌ام ولبکن نزد برادران من رفته بایشان بکو که نزد پدرخود وپدر شا 


۲۱ احیل بوسنا‎ A4 
و خدای خود وخدای شا میروم * مرم ید بو پا | خبر داد ڪه‎ ۸ 
e es 7 u E که درها بسد و‎ 
9 درمیان ا وبدیشان کفت سلام پرشا باد 4 وچون انرا کات دستها و‎ ۳ 
ِ E بیس اس دا و چون ك دیدند‎ 9 ۲۱ 
2 7 ك_ سل د‎ E e. ۳ ۳4 
یکی ازان دوازده بود واورا توم میکفتند وقتیکه عیسی آمد با ایشان بود‎ ۰ 
۱9۳۰ شاکردان دیکر بد وکفتند خداوندرا دیتاٍ» بدیشان کفت نا در در‎ 
م وانکشت خودرا در جای نها نه کذارم ودست خودرا بر‎ AL 
پهلویش نهم آیان رام آورد + و روز باز شاکردان با توما‎ 7 
۳ ودر میان استاده‎ ۳ 1 e در خانه جع بودند‎ 
۱۳ سلام برشا باد ٭ پس بتوما کفت انکشت خودرا باضا اور ود‎ ۳۷ 
ودست خودرا بباور وبر پهلوی من بکذاروبی ایان مباش بلکه ايان دار« توما‎ ۸ 
8 در جواب وی کفت اخداوند من وای خدای من + س €5 0 توما‎ ٩ 
و عیفر‎ dd ندیم اعاره‎ E E ازدیدغ ایان‎ ۷ 
دیکر بسیار نزد شاکردان مود که ٍِِ بن کتاب نوشته نشد بر یک ن اینفدر نوشته‎ 9 
شد تا ایا ی مر و باس او حبات‎ 
+ يابيك‎ 
باب پست ویک‎ ۳ 
بعد از ان ع ا د کر دربای طبر یه بشاکردان ظاهر ساخت‎ ۱ 
شمعرن پطرس وتومای معروف به توأم 1 گ‎ e ویر ابنطور نودار‎ ۲ 
2 3 ِ ودو تِ_ِ- ودو ردیر از‎ a ا‎ 


1 8 1 سو ر شدند ودر ۲ وچون عم شد 


0 


4 


۹ 


۰ 
۱ 


۳ 


سے 


۱ 


۱ 


۱0 


11 


۷ 


سے 


۸ 


سے 


1۹ 
1 


ال ا 10 


بر ساحل ایستاده بود دی شاکردان N‏ عیسی القت ب 
بدیشان کنت ای بچه‌ها تست باو جواب دادند که نی بدیشان 
کفت داء‌را بطرف راست کشتی بیندازید که خواهید یافت پس انداخنند واز 
کرت نا ماهی SNE‏ ہس آن شاکرد ی که عیس اورا حت مینود 
بپطرس کفت خداوند است» چون شمعون بطرس شید که خداوند است جامة 
خودرا ا چونکه برهنه بود وخودرا در دربا انداخت × اما شاکردان 
دیکر در زورق آندند زبرا از خشکی و مک قريب بدویست ر ودام 
تکنبدند+ پس چون مشک آمدند انش افروخته N‏ 
9 + عبسی بدیشان کفت از ماه که ان کرفته ال ورك پس 
شعون بطرس رفت ودام کا بر از صد واه ر او ررك وبا 
وجودیکه اینتدر بود دام پاره نشد * عیسی بدیشان کفت بیائید مخورید ولی 
ردان رات نورد 4 از او بپرسد تو کسی زیرا مبدانستند که 
خداوند سرت ۱ ونانرا کرفته بدیشان داد وهچنین ماهی‌را + 
واین مرب سم بود که عبسی بعد از برخاستن ی 7 
کرد« تِ زغذا خوردن عبسی بشع‌ون بطرس کفت ای شعون پسر 
۳ ور از اما تست مان ندر کف بل اا دا نم میدانی که ترا 
دوست م 1 ا بره‌های مرا خوراك بل × باز ار و کفت ای 
شعون پسریونا ایا مرا حبت میفائی باو کفت بلی خداوندا تو میدانی که ترا دوست 
میدارم بدو کفت کوسفندان مرا شبانی کن × مرتبة سم بد و کفت ای شعون پسر 
بونا مرا دوست میداری بطرس محزون کشت زیرا مرتبةٌ سم بد و کفت مرا دوست 
میداری پس باوکفت خداوندا تو بر هه چیز واقف هستی» تو میدان ی که ترا دوست 
و N eg‏ بتو میکوم وقتیکه 
جوان بودی کر خودرا میبستی وهرجا خواستی میرفتی ولکن زمانیکه پپر شوی 
دستهای خودرا درا ا کرد ودیکزان ترا بسته مجاتیکه تخواهی ترا خواهند 
برد × وبدین خن اشاره کرد که بچه فسم موت خدارا جلال خواهد داد وچون 
ابرا کفت باو فربود از عنب من ی + بطرس ملتفت شن انشاکردیکه عیسی اورا 


۸ انحیل بوحنا ۲۱ 


ہت اتاو دیدکه از عنب ان وهان e‏ بر سیته وی وقت عشاء تکه 
n‏ ۱ ا س اط ۱ 
۳ بعیسی کفت ایخداوند واو چه‌ شود ع د کنت آکر مخواهم که او پا ند تا 
۳ باز زام ترا چه. نو از عقب من بیا « پس اشتخن درمیان برادران شپرت یافت که 
ن شاکزدنخواهد مرد لیکن عبسی بدو نکفت که میمیرد بلکه آکر مخواهم که او اند 
E‏ زام ترا چه + 0 باین چیزها شبادت داد ا نوشت 
To‏ وميدانم که شهادت | را ی ات ودیک کارهای بسیار عیسس سا او ۱ 
فروا فردا نوشته شود کا 6 جهان ھ کنایش نوشته‌هارا داشته باشد * 


سے 


یت سے 
۰ 


باب اول 

صبينة اولراانشاء مودم ای تبوفاس در بار هه اموری که عیسی به عل نون 
وتعلم دادن آنها 0 کرد × ۲ آنروزیکه رسولان برکرین" خودرا a‏ التدس 
حک کرده بالا برده شد + که بدیشان نیز بعد از زحمت کنیدن خود خویشتن‌را 
زنك ظاهر کرد به دلیلای بسیا رکه در مدت چهل روز بر ایشان ظاهر میشد ودر 
لکت خدا هن میکفت + وچون E‏ شد پیش نرا قد ری 
فرمود که از اورشلم جدا مشوید بلکه معظر O TT‏ ۳ 
شید‌اید + زیرآکه حبی باب تعبید میداد یکی شا بعد از اندك ایای بروح الفدس 
1 تعید خواهید بافت* س انایکه چم بودند از اوسوال فوده کنتند خداوندا 
1 در این وقت ملکوترا بر اسرائیل باز بر قرار خواهی داشت ٭ بدیشان کفت 
د زمانبا واوتاترا که در در قدرت خود نکاهرداشعه الیسی ,داد + 
لیکن جون روح الفدس برشا ا قوت خواهید یافت وشاهدان من خواهید 
رز اورشلم وا بهودیه وساس وتا اقصای جهان + وچون اینرا کنت 
وقتیک اینان هی با رده وابری مرا از چشان اسان درربود * 
ی اسان چ شم دوخته میبودند هنکامیکه او میرفت ناکاه دو مرد سفید 
پوش نزد ایشان ایستاده × کنتند ایردان جلبلی چرا ایستاده بسوی نکرانید ه 
هين عیسی که TT‏ غ باز خواهد آمد E‏ 
ان روانه دیدید ×+ آنکاه باورشلیم مراجعت کردند ازکوه مسبی بزیتون 
| روز مسافب سفرریلت روز سبت امببت * وچون داخل شدند بالا 
خانه #۹ در انب 3 ET‏ ریاس وفیلیس وتوما 


۱ 
۲ 
؟؟ 


ES ۱۸۸ 


ویرتولا ومتی ویعتوب بن حلفی وشمعون غیور ویهودای برادر یعتوب مقیم 
بودند « وجمیع ایا با زنان LS e‏ و یکنان در ۳ 
و دعا فواطت می TS E‏ رد رمیان راد که عدد اسای 

اینان جملة فریب بصد وبیست بود برخاسته کفت : ای برادران ِا 
نوشته نام شود که روح الس زار درد دا بهو دا که راهنا 
شد برای انأیکه عیسی را کرفتند* که او با ما محسوب شن نصیبی درا ۳ 
بای ۱ ز اجرت ظ خود زمیی خرین بروی در افتاده از ۳۳ 
Ck‏ 9 وبر ام سک اورشلم علوم کزدید چنانکه ان 

زمین در لغت ایشان محقل دما یعنی زمین خون نامه شد٭ زیرا در کناب زبور 
مکتوبست که خانهٌ او خراب بشود وهچ کس دران سک ۳ 
LS‏ ان هراهان ما بودند در تام 1 

ss cg TT 
۳ بو رخ بارعا درس او شود‎ 


TT E‏ و و ومدیاس‌را : راد 


۶ ودعا کرده کنتند تو ای خداوند که عارف قلوب هه هستی بنا کدام يك از این 


o 
۳ 


سے سب 


دورا برکزین + نا قسمت این خدست ورال را یلد ست ۳۳ 
افتاده بکان خود پپوست * پس فرعه بنام ایشان افکدند وفرعه بنام متباس 


آند واو با بازده ل محسوب کشت + 


باب دوم 
وچون روز پنطبکاست رسید بيك دل دریکا بودند* که ناک آوازی چون 
صدای وزیدن باد خدید ازاسان امد ونام غار اکا د ا 
پر ساخت* وزبانهای مضم شت متل زبانهای اتش بدیشان ظاھر کت بر هر 
یکی از ایشان قرار کرفت * وهه از روح الندس پ رکشته بزبانهای مختلف بنوعیکه 
روح بدیشان قدرت تلفظ مخشید خن کنتن رت کرد ند ومردم بهود دین‌دار 
از هرطاينة زيرفلك در اورشلم منزل میداشتند * پس چون این صدا بلند شد 


۸۹ ۳ 


e‏ ام شن در حيرت افتادند این ام شاد 
۸ ندستنل که س چون E‏ رک ا مودک در روم 
ا ا ن * en‏ ور 9 
e 3 ۳‏ پس هه در حبرت ونك افتاده به یکدیک گفتند 
۳ این با خواهد انجاميد + اما بعضی استهزاء کنان تنتند که از خر تازه مست 
| شت اند × وا یازده مار ۱ 
کفت ای مردان بهود وجیع سکن اورشلم اینرا بدائید وسخنان مرا فرا کرید + 
l1‏ زا که ای دس نانک شا وان ر زیر که ساعت سم از روز است * 
1 با انت که بوثیل نبی کفت + NS‏ در ایام اخر چنین خواهد 
بود که از روح خود بر نام بشر خواهم رخت وپسران ودخنران شا نبوت کنند 
۸ ان ن شما رویاها وپران شا خوابها خواهند دید + وبرغلامان وکیزان خود 
۱۹ درآن ایام از روح خود خوام ربخت و ایشان ن نبوت خواهند مود * و ِِ- 
افلا جاب واز پائین در زمین 11 ترا از خون وانش وار دود بظھور او و 
7۰ خورشید بظامت وماه بخون مبدل ,کردد قبل از وقوع روز عظم مشهور خداوند + 
وچنډن خواهد بود که هرکه نام خداوندرا مخواند نجات یابد × ای مردان اسرایئیی 
این سنا زرا بشنو ید ه عیسی ناصری سرد که نزد ا از جانب 0 مت 
کا را که دا درسیان شا از او صادر کردانید چنانکه شود ی 
۳ دانید د این تخص چون برحسپ اراد مت وش داز خدا تسلام کد شا 
گرا بر صلیب کیش کفنید ‏ که خدا دردتای موترا کسه اورا 
برا عال بود که موتا اورا در بند نکاه دارد* زیا که داود در بار 
وی يد خداوندرا هواره پش روی خود دین‌ام که تست رات من اس 
۳۲۷ جنبشش حورم × از این سبب دم دید وزبام بوجد امد بلکه جسدم نبز 
۲۳ در اهید تا خواهد بود × زیراکه SE‏ عا اموات تخواهی کذاشت 


۹ کتاب اعال رسولان ۲ 


۸ واجازت نخواهی دا قدوس تو فسادرا به پید» طربتهای حیاترا بن آم وخی 
ومرا از روی خود مخری سی رکردایدی × ای برادران میتوام در بارة داود 
پر بارخ با شا بی مابا خن کوم که او وفات نوده دفن شد ومفبرم او تا امروز 
ی اه او قىم خورد که ٍِ 
۶۱ ذربت صاب او بحسب جسد مسرا برانکیزاند تا بر تفت او بنشیند + در بار 
قيا فیأمت ج کک نس د عا ابوات كنك ۵ ا 
۲ فسادرا نه یند+ پس ھان عسی را خدا برخیزانید وه ما شاهد بران هسته ×+ 
٩‏ سس جون لات راست دا بالا برده 2 روح التدس موعودرا از پدر یأفته 
aT‏ ومیشنوید رت اس زیرا که داود ا ۳۳ 
نکرد لبکن خود میکوید خداوند مخداوند من کفت بردست راست من بنشین + 
5 تا دشنانت‌را پای انداز تو سازم٭ پس جیع خاندان اسرایل بقیًبدانند که خدا 
۷ هین عیسی را که شا مصلوب کردید خداوند ومسیع ساخنه است * چون شنیدند 
۸ دل ریش کشته به پطرس وسایر رسولان کنتند ای برادران ن چه کب پطرس 
دیا بر کید وهريك ازشا باسم عیسی مسج بجهة آمرزش کاهان تید 
٩‏ رید وعطای روح القدس‌را خواهید یافت + زیراکه این وعث است برای شا 
وف‌زندان شا وهة آنانیکه دوراند یعنی هرکه خداوند خدای ما اورا مخواند * 
و E‏ , شپادت داد وموعظه فوده کنت که خودرا از این 
ا؛ فرقة چرو رستکار سازید+ پس ایشان کلام اورا پذیرفته تمید کرفتند ودر هان 
4۲ روز خخمیتا سه هزار نفر بدیشان پوستند + ودر تعلم رسولان ومشارکت ایشان 
۳ وشکستن ار ودعاها مواظبت رددچ ,م ا ۲۳۳ چ 
٤‏ وعلامات بسیاراز دست رسولان صادر ميکشت × وه ایانداران با ۾ 
40 ودر هه چیز شريك میبودند * واملاك و ۱ a TT‏ 
> بقدر احیاجش فس میکردند« وهر روزه در هیکل بيك دل پېوسته میبودند 
۷ ودر خانه‌ها نانرا پاره ا وخوراكرا خوشی وساده دل خوردند+ وخدارا 
مد میکفتند و زد ای خاق عزیزمیکردیدند وخداوند هرروزه باجیا نا بر کلیسا 


می افزود * 


٩۱ ۲ 


سم 

گردیرا که لك بار eT‏ و مک کل 
۳ نام دارد میکذاشتند تا ازروندکان میک صدفه ناهد »+ اتتخص کے وکر 
و یودرا دید که سرهد بهیکل دانخل شوند صدقه خواست * اما پطرس با 
٥‏ یوحن بروی یك نکریسته کفت با بنکر٭ پس برایشان نظرافکن متظر بو د که 
ازایشان چیزی بکیرد * انگاء پطرس کنت مرا طلا ونقن نیست اما انچه دارم بتو 
میاه بنام عیسی مسج ناصری برخیز و خرام + ودست راسنش‌را کرفته اورا 
برخیزانید که درساعت پایها وساقهای او قرت کرفت + و برجسته به ایستاد 
وخرامید وبا ایشان خرامان وجست وخیزکنان وخدارا مد کویان داخل هیکل 
, شد وجیع و 2 خرامان ۵ 0 دیدندب وچون اورا 
ا که OE a ET ic‏ 


لے > < 


ویوحنا متىسك بود تام قوم در رواتی که به به سلپمانی مسی است حيرت زده 
۱۲ بشتاب کرد ایشان جع شدند × انکاه پطرس ملتفت شن بدان جاعت 
خطاب کرد که ایردانِ اسرائیلی چرا ازاین کار تحب دارید وچرا برما چشم 
۳ دوخه‌اید که کریا برت وتقوای خود این شخ ص را خرامان ساختم × ای 
ابراهم واعحتی ویعقوب خدای اجداد ما بت" خود عیسی را جلال داد که شا تلم 
٤ا‏ وده اورا درحضور پلاطس انکا رکردید هنکامیکه اوح برها نیدنش داد + اما 
1 ن قدوس وعادارا منکر شك خواستید که مردی خون ریز بشا نشین شود + 
٥‏ ورئیس حباترا کنتید که خدا اورا از مردکان برخبزانید وما شاهد براو هستم × 
٩‏ و سب ان به اسم او اسم او ان جرا کج سد ومیشناسید فقوت يت 
ست بل آن ایانی که بوسیل اوست این کسرا ہش روی مه ما این عت کامل 

۷ داده است* وامحال ای برادران ن میدانم که با رگا 
8 اسان کردید ٭ ولیک خدا E‏ بزبان جمیع ای خود ب ل 


1 کتاب - اعال رس 0 


TT ۳ E, ۹‏ پس توبه وبازکنت کید 
۰ تا کاها sS‏ وتا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد + وعیسی 
۱ مسجراکه ازاول برای شا اعلام شن بو تسعد کی باید ای ۲۳۳ 
تا زمان معاد هه چی که خدا از بدو عام بزبان جیع انیبای ۳ خود 1 
۲ اخبار مود* زیرا موسی به‌اجداد کن بت که خداوند خدای شا نب ۰ ۳۲۱۲ 
ریات ا ر ر = » کلا م اورا درهر چه با تک کند بشنو ید × 
91 وهر نی که از ان نبی‌را نشنود از قوم مه و یع انییاء نیز از سوئیل 
۳۵ وانانیکه بعد ازا و تک کردند از ز ایب ایا م اخبار نمودند ‏ شما هستید اولاد پپشبران 
ون یک E eee‏ 
Cn‏ ت خواهند یافت > E‏ خود عیس را برخیزانین 
فرستاد تا شارا برکت دهد برکدایدن هری لش از کا 


باب چهارم 

وچون ایشان با قوم خن میکفتند گنه وسردار سپاءِ هیکل وصد وقیان برسر 
ایشان اشد چونکه مضطرب بودند از اینکه ایشان قوم‌را تعلم میدادند ودر 
عنسی بقیامت ار اعلام ی نودند + پس دست برایشان ال ۱۳ 
څبوس نودند EL‏ وفت عص د ا 6 از انایکه کلامرا شنیدند 
اا NE‏ وعدد بسن قریب به به َ هزار رسید >« بامدادان رو ومشا 
E,‏ ابشاره ن در اورشلم فراهم ندند 2 جنای رس کک وقیافا 9 
GES, Es‏ ۳ قببله 0 ق بو دند × ۰ Ns‏ ا 
وا E‏ شا بکدام قوت وګچه نام این کار اک EEN‏ پطرس 
ازروح التدس پرثت بدیشان کفت ای رسای قوم ومشائز اسرائیل+ اکر 
امروز از ما بازیرس میشود دربارة احسانی که بدین مرد ضعبف شل یعنی مچه 
2 اصری که شا مصلوب کردید وخدا اورا ازمردکان برخیزانید دراو این کس 
۱۱ حضور شا تدرست ایستاده استبه اینست ان ی که ۱۳۳ 


سے | مت شم 0 


لے > حح م 


ص 
۰ 


CS‏ نز 


۲ کردید واحال سر زاویه شن است * ودر مچ کس غیرازاو TT‏ 
۳ که اسسی دیکر زیر اسان بردم عطا نش که بدا ن بابد ما نجات یایه >« پس چون 
دنه رحس دربیم وی حستند اقب کرد 
۶ وایشانرا شناختند که از هراهان عبسی بودند+ وچون اک شفا یافته 
٥‏ بود با ایشان ایستاده دا رات شل ب ری کربند + پس حکرکزدند 
7 که ایشان ازجاس بیرون روند وبا یکدیکر مشورت کرده کنتند + که با این دو 
خخص چه کم زبرا که برجیع سک اورشلم وا شد که مجن“ اشکار ازایشان 
۷ صادر کردید وفیتوانم OSS‏ درمیان فوم شیوع نیابد ایشا نرا 
۸ ست تهدید کم که دص هچ کس این اس‌را بران تاورند ب پس ابشاثرا 
٩‏ خواسته قدغن کردند که هرکر نام عیسی را برزبان نیاورند وتعلم ندهند* اما 
پطرس ویوحنا در جواب ایشان کنتند اکز ترد خدا صوابست که اطاعت شارا 
۳ براطاعت خدا ترج دهم حک کید × را اسان آن نیست که آنه دین 
۲۱ وشت ام نکوثم × وچون ایشانرا زياد تهدید نوده بودند آزاد ساختند چونکه 
راهی نیافتند که ایشا: نرا معّب سازند بسیب قومزیر! مه بواسطة آن ع ماجرا خدارا 
۲ تجید می فودند* زیراان شخ صکه مجن شنا دراو پدید کشت بیشتر از چهل 
۲ ساله بود وچون رهائی یافتند نزد رفقای خود رفتد وا وایشانرا رنه رسای 
۳ کهنه ومشایخ بدیشا ا ملع سا ختند + ن ن بنرا شنیدند او واز خودرا 
بيك دل : ند بللد کرده ؟ کفتند خداوندا تو قدا هستی که 0 وزمین ودرا 
Fo‏ وانچه 6 انت +E‏ که بوسیلة روح القدس بزبان پدر ما و بن خود 
7۷ داود کنی چرا امتها هنکامه میکند وقومها بباطل ی اندیشند+ سلاطین زمین 
برخاستند وحکام با ھ نی برخلاف خداوند وبرخلاف محش × 
۷ زیر آکه نی‌الواقع رہن قدوس تو عیسی که اورا مج کردی هیرودیس وپنطیوس 
۳۸ پلاطس با امتها وقومهای a ١‏ نا اند 5ى 
۳ ۱ دل ادر فزبوده بود ما آورند + والان اد اوند بتهدیدات ایشان نظر 
۰ کن وغلامان خودراعطا فربا تا بدلیری نام یکلام تو خن کویند * به درا زکردن 


)13( 


کاب اعال رسولان ه 


۳ وچون ایشان بودند CE‏ درا 0( و هه 
۲ بروح الندس پر شت کلام خدارا بدلیری میکننند+ وجلةٌ موّمین‌را يك دل 
a‏ موال خودرا ازان خود نیدا..  ٩‏ 
۲ که یر اف ا ده و لان بتوت ع ا و خداوند 
۶ شهادت میدادند وفیضی عظم برهکی ایشان بو زیرا م ہے کس ازا ن کروه 
تاج نبود رارصا GEIS‏ وق ۱۳۱ 
0( و بقدمهای رن متا دند ورا بقدر احتیاجش نقسم مینودند ‏ 
7 ویوسف که رسولان اورا برنابا یعنی ابن الوعظ لقب دادند مردی از سبط لاوی 
۷ واز طايفة بری * زببن رکه داشت فروخته قبمت انرا آورد وپش قدمهای 
رسولان کا 
بت 
اا شخصی نایا نام با زوجه‌اش سفن بای فروخە» قدری ۱ ۱۳۲۰ 
بهاطلاع زن خود و 0 را اورده نزد قدمهای ۱۳۱۰ ع نھد چ 
LE Ch OS‏ ن دل ترا پرساخته است ت تا روح القدس 1 
4 فریب ده ومنداری از قست زمین را نکه داری ٭ 0 ۰ داش سی 
نبود وچون فروخته شد دراختیار تو نبود چرا اینرا دردل خود نهادی به‌انسان 
٥‏ دروغ نکنی بلکه مخدا« حنانیا چون این ستانرا شنبد افتاده جان بداد وخوفی 
شدید مش 4 شنوندکار . این چیزها e‏ انکاه جوانان برخاسته اورا 
کفن کردند ویرون برده دفن فودند + وتخمینا سه ساعت کذشت که زوجه‌اش 
ازماجرا ملع نشت درامد × بر نت مرا یکوکه ایا رس ۱۳۳ 
فروختید» کنت بلی بهمین × هرس بوی كفت ! ای چه سفق شدید تا روج 
خداوندرا امغان کید اببك پابهای انانیکه شوهر ترا دفن کردند براستانه است 
وترا هم بیرون خواهند برد × درساعت پش دد افتاده جاه ن بداد وجوانان 
داخل شن اورا مرده یافتند پس بیرون برده بپهلوی شوهرش دفن ¿ کردند + 
۲ وخون شدید قا کلسا وه آانیرا که ابر أرشيدند فر و كرف ۳۳۱ 


۱ 
ومتجزات عظبه از دستهای رسولان درمیان فوم بظهور میرسید وهه بیکدل 


سے ^ 


لے کہ حر هم 


کے 
۰ 


کتاب اعال رسولان ه ۰ 

۳ دررواق سلپیان میبودند* اما احدی از دیکران جرّات نی کرد که بدیشان می 
EEE E‏ اشارا عترم > وبیشترایانداران ناوید مد می شدند 
٥‏ انبوهی ازمردان وزنان + بقسببکه میضانرا د رکوچها یرون اوردند وبر بسترها 
و تضها خوابانیدند نا وقتیکه پطرس دق تس ار ی تا 

۳1 وق از بلدار ن اطراف اورشلم ییماران ور دیدکان ارواح پلین را اورده جمم 
۷ شدند وجیع ابشان شفا یافتند چ اا ون هه رفتايش که از طايفة 
i ۸‏ بو دند برخاسته بغرت a‏ و بر رسولان دست اند اخنه E‏ 


٩‏ در زندان عام انداخند+ شبانگاه فرشنة خداوند درهای زندانا بازکرده وایشانرا 
ا درون 9 بروید ودرهیکل ایستاده ام سخنهای این حباترا بردم 
۲۱ بکوئید ب چون این AES‏ 1 دادند اما 0 
و رفیقانش اسن اهل شوری وتا م مشا بنی | ل را طلب نوده بزندان فرستادند 
۲ تا اینانرا حاضر سازند*+ پس خادمان رفثه ابشاثرا در زندان نیافتند وبرکشته 
۴ خبر داده × کنتند که زندانر ابه احنیااط ام بسته يافتم و پاسبانا: ا درها 
۳3 ۱ لک چون با کردم هچ کس ن نیأفتم × چون کاهن وردار 2 
کرو ای کہ این سار ادد در با ایشان در یرت اادد که این 
۰ چه خواهد شد* انکاه کی امن ایشانرا اکاهانید که اينك ۲ نکسانیکه محبوس 
1 نودید در هیکل ایستاده مردمرا تعلیم میدهند + پس سردار سپاه با خادمان رنه 
ایشانرا اوردند لیکن نه بزور زیر که از قوم ترسیدند که مبادا ایشانرا سنکسار 
۷ کنند د وچون ایشانرا لس حاضرکرده ال ت 
۲ کت + مکر شمارا قدغن بلیغ نفرمودم که بدین اس اسم تعلم مدهیده هاا آورشمرا 
بتعلم خود پرساخهه اید وهخواهید خون این مردرا برد تب 
برس وررسولان در جواب کفتند خدارا میباید بیشتر از انسان اطاعت نودب 
ای رانا ان عیسی را د که ثیا بصلیب کشبن کدنید ×+ راچا 
بردست راست خود بالا برده سم ور ونجات دهنت ساخت تا | بت و ِِ 
۲ کناهان بدهد * وما هستم تقافر زر را ام اک روح القدس نیز است 
ج که خدا اورا مه مطبعان او عطا فرموده | ست * جور شنیدند ۰ 
(*13) 


52 ب اعال رسولان 1 


E‏ 9 ™ اما خصی فریسی غمالائیل نام که مفتی 
ونزد تائ خلق عترم بود در جلس برخاسته فرمود تا رسولانرا ساعتی یرون برند * 
0 پس ایشانرا کفت ای مردان اسرائیلی برحذر باشید ازانچه خواهید با ان 
۲7 اتخاص بکید × زيا قبل ازاین ایام نیودا نامی برخاسته خودرا نی می پنداشت 
دکردی ۰ بچهار صد نفر بدو پیوستند » ا ي بز برا کل 
eee. o e ee. A‏ لان 
بشما میکوم از این مردم دست بردارید وایشانرا واکذارید زیرا اکر این رای 
٩‏ وعل ازانسان باشد خود تیاه خواهد شد* ول اکر از خدا باشد ۱ 
3 برطرف نود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه میکنید + پس ین ار ۲۱۱ 
و رسولاثرا حاضر ساخنه تارات زدند و قدغن نمودند که دیکر بنام عیسی حرف 
> نزنند پس ایشانرا مرخص کردند × وایشان از حضور اهل شوری شاد خاطر 
<Y‏ فا ات که سا رس ان شمرده شدند که مجهة اسم او رسوائی کشند × وه روزه 
درهیکل و خانها از تعلم و مژده دادن که عیسی مسج است دست نکنیدند + 
| ودران ايام چون شاکردان زياد شدند هلیدستیان از عبرانیان شکایت بردند که 
٣‏ يوه زنان ایشان در خدمت پومیه بل اب I‏ س ر دوازده جماعت 
شاکردانرا طلییه کفتد شایسته نیست که ما کلام ۱ ا مائده‌ها را 
۶ ارم سر اتب کل نا هار یه 2 اما ما 6 ۳ 
0 و خدمت کلام خواهم سپرد × تام جماعت بدین سجن رضا دادند راا 


ر 


مردی پراز ایان ودردح القدس وفیلپس وپروخرس ویکانور و و پرمیناس 
1 ونیقولاوس جدید اراهل انطاکه را اتخاب کرده* ایشانرا در حضور رسولان 
۷ برد ودعاکرده د برایشان کذاشتند × و کلام خدا ترفی مود وعدد 

ل دراورشلم ات یی افزود وک عظم از ک‌نه مطیع ايان شد ند د 
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تس 
۰ 


یی 


0 


ین 


۷ 


۹ 
۱۰ 


e E ۰ 1‏ و 9 
ررر E AEC‏ ۳ 
پس فوم ومشایج وکاتبانرا شورانین بر سر وی تاخنند و اورا کرفتار کرده به مجلس 
حاضر ساخند + وشهود کذبه برپا داشته کفنند که این تخص از کنان سخن کفر 


ران مکان مقدس وتوراة دس بر نیدارد ٭ زیرا اورا شنیدم که میکنت 


این عبسیٌ ناصری این مکانرا تباه سازد ورسومیرا که موی با سپرد تفییر خواهد 
داد+ وه کسانیکه درجلس حاضر بودند بر او چشم دوخنه 2 ۱ 
صورت فرشته دید ند × 

آنکاه رئیس کته کت ایا این امور چنین است* اوکنت ای برادران 
وپدران کوش دهید خدای ذوامبلال بر پدر ما ابراهم ظاھر شد وقتیک درجزین 
بود قبل از توقنش درحرّان*+ ویدوکنت از وطن خود وخویثانت بیرون 
شك بزمبی که ترا نشان ن ده برو SS‏ رد هرا رت رت 
۶ وبعد از وفات پدرش اورا کوچ داد بسوی این زمین که شا ان درو رم 
ساکن میباشید + واورا در این زمین رای ی در ای پای خود نداد لیکن 
وعك داد که آنرا بوی وبعد ازا ey‏ دهد هنکامیکه هنوز اوا لادی 

نداشت ‏ وخدا کنت که در تر در لگ با غریب خواهند ی 
با ار کاب خواهد داشت + و خدا کفت س 
بران طاينة که اینانرا ملوك سازند داوری خواهم ود وبعد ازآن بیرون آنه 
درین مکان مرا عبادت خواهند مود وعهد خننه‌را بوی داد 5 بنابرین چون 
اعت را آورد روصت او را مختون ساخت واسحق یعقوب را و یعقوب دوازده 
بطربا رخ راد و بطریار خان بیوسف حسد برده اورا بصر فروخنند اما خدا با وی 
میبود + واورا ازفای زحت اورستکار فوده درحضور فرعون پادشاه مصر 


3۸ کتاب کتاب اعال رسولان ۷ 


7 7 ۳ عط فرمود تا اورا برمصر وتام خاندان خود‎ Ess 
اا داد+ پس تحط وضیتی شدید برهةٌ ولایت و رخ نود حدیکه اجداد‎ 
ما وق تفه اما چون بسنوب شید که در سرخ ۰ .۰ ا‎ ۲ 
اجداد مارا فرستاد* ودرکرّت دوم یوسف خودرا به برادران خود شناسانید‎ ۲ 
وقبہلة یوسف بنظر فرعون رسیدند+ پس یوسف فریتاده پدر خود یعقوب‎ ٤ 
وسایرعیالش را که هنتاد ویج نفر بودند طلیید+ پس یعقوب بصر فرود امن‎ ٥ 
او واجداد ما وفات یافتند* وایشانرا بشکم برده در مقبرة که ابراهيم از نی‎ 7 
مور پدر شکم به مبلغی خری بود دفن کردند+ وچون هنکام وع که خدابا‎ ۷ 
ابراهم قسم خورده بود نزديك شد قوم در مصر غ وکرده کثیرمیکشنند + تا وقتیکه‎ ۸ 
یادشاه دیک فراع سا سوت ۱۳۰ دا ۳ اجداد‎ ٩ 
۳ ۱. بارا ذلیل ساخت تا | ولاد خودرا یرون اند خنند نا زیست نه کند ب‎ ۲ 

موی تود یافت ویفایت جيل بوده مدت سه ماه در خانة پدر خود پرورش 
۲۱ یافت* وچون اورا یرون افکدند دختر فرعون اورا برداشته برای خود 
۲ بفرزندی تریت فود* وموسی درتای حکت اهل مصر ترییت یافته در قول 
۴ وفعل قوی کشت * چون چهل سال از عر وی سپری کشت بخاطرش رسید که 
۶ از برادران خود خاندان اسرایل لفقد ايد + وچون بکیرا مظلوم دید اور 
٥‏ جایت نود واتقام آن عاجزرا کیت آن مصری‌را بکشت + پس کان برد که 

برادرانش خواهند نمید که خدا بدست او ایشانرا نجات خواهد داد اما نمیدند + 
۳1 ودر رای ۱ خودرا بدو نفر ازایشان م که منازعه مینمودند ظاهر کرد 

وخا 0 ن ا د ۳۳ ت ای مردان ن شا پراد مت ۳ 
۳۷ یکیکر چرا ظل میکید × آنکاء انکه رهب خود تعدی مینود ۲۳۲۲۱۰ 
۸ کف ت که ترا برما حاکر و داور ساخت * ایا منوا مرا بکنی ا ۰ ۱ 
1۹ دبروز کب ہیں موس از این خن فرا رکرده در زمین مدیان غربت اختبارکرد 

۲ ودراما و آورد + وچون چهل سال کذشت دریابان کوه سینا فرشت 
۲۱ خداوند در شعلٌ اتش از بوته بوی ظاهر شد . موی چون ایترا دید ۱ ۲ ره 

در یب ند وجون نوديك ی امد اغ کد ا ۳ 


ال ا ۹۹ 


۲ که منم خدای پدرانت خدای ا؛ براهیم وخدای اح وخدای ۹ 
ى تب در امن جسارت نکرد که نظر کد + خداوند بیی کفت نعلین از 
۳ ت درون کی زرا جایکه E‏ زمین مقد س است + ا 
قوم خودرا که درا ديدم وناله ایشانرا شنیدم وبرای رها نیدن ایشان زول 
o‏ » امحال بہا تا ترا صر فرست + ها وی را رد 5 نند که ترا حاک 
ورساخت خدا حاک ونجات دهنن ا پدست فرشتة که در بوته بر 
8 ۱ وبا مجزات و این که مدت چهل سال در زبین 
۷ مصر وع ر قلزم E‏ 
که به بنی ارال کفت خدا نیئ را مثل من ازمیان برادران ن شا برای شما مبعوٹ 
Sl o‏ هين است e‏ در جاعت در ڪراء cC‏ 
فرشته که سر _کوه سينا بدو خن میکنت وبا پدران ما بود وکلات زنك را یافت تا 
۳ ا رسا ند چ که پدران ما نخواستند اورا مطیع شوند بلکه اورا رد کرده دای خودرا 
۹ بسوی مصر کردانید ند × و و برای م ما خدایان ET ET‏ 
بخرامند زیر این موسی که مارا از زمین مصربراورد فیدانیم اورا چه شل است ‏ 
اس ایام کوساله ساخنند وبدان بت قربانی کذر این به اعسال دستهای 
4۳ خود 5 از این جهت خد ا رو کد این ایشانرا وا گذاشت تا جنود 
را پرستش ایند چنانکه در کت انبیاء نوشته شب است که ای خاندارن 
اسرائل ایا مدت چمل سال دریابان برای من قربانها وهدایا کذرانیدید+ 
4۳ وخيمة ملوك و رک خدای خود رمفانرا بررداشتید یعنی اصنامیرا که ساختید تا 
>> آنهار عبادت کید پس شمارا بدان طرف بایل متقل سازم* وخیمة شهادت با 
سا در زا بود اچنانکه امر فرموده پبوسی ۱۰۱ مطابق فونه که دین" 
٥‏ بسا وانرا اجداد ما یافته هراء یوشع دراوردند بلك امتهاتیکه خدا امهارا از 
7 پیش روی پدران ما بیرون افکند تا ایام داود+ که او در حضور خدا مسنیض 
۷ کشت ودرخواست نود که خود مسکنی برای خدای یعقوب پیدا اید اما 
A‏ سلیمان برای او خان بساخت × ولیک حضرت اعلی درخانه‌های مصنوع دستا 
٩‏ ساکن فیشود چنانکه نبی کفته است* که خداوند فكوا ا 


۳ کتاب اعال رسولان ۸ 


و زمین پای انداز من ه چه خانه برای من E‏ ول آرامیدن من کیا است + 
مڪر دست من جيع اين چیزها را نیافرید ‏ ای کردنکشار. ن که به دل sS,‏ 
متو نید شیا پیوسته با روح اللدس ما رک دسر بد ران شا هم چنین شا * 
۲ کیست از انیاء که پدران شا بدو جنا نکردند وانانیرا کفتند که از آندن ان 
of‏ عادل که غ با لفعل تسلیم کنندکان وقاتلان او شدید پیش اخبار ودند × سا 
4ه که بتوسط فرشهکان شریعت را یافنه انزا حنظ نه کردید به جر ۱ 
۵ دل ی ا و دندانپای خود را فشردند × ۳ واز روح الندس e‏ 
بتلزی اسان تکریست وجلال خدارا دید رع راا را ۳۳ 
7 وکفت * اينك آسمانرا کنناده وپسر انسانرا بدست راست خدا ابستاده ی 
۷ بياب آنکاه بوازبلد فریاد برکنیدند وکوشهای خودرا کرفته یکدل براو له 
۸ کردند* و از شهربیرون کنین سنکسارش کردند وشاهدان ا 
٩‏ نرد پایهای جوانی که کر نام داشت کذاردند ×+ وچون ا ستکسار 
TT‏ ۳ روح مرا پذیر+ بس زار ا 
لد ندا در داد که خداوندا این کاه‌را برایهامکره ا ۳ 


باب هشم 
وسوس در تل او را CER‏ بر کلیسای اورشلم 
عارض کردید حد که هه جز رسولان بنواجی بهودیه وساس پراکن شدند ‏ 
ِ ومردان صائم استیفانرا دفن کرده برای وی مام عظیبی م پا داشتند ‏ 0 
کلیسارا معذب میساخت وخانه بخانه کشته مردان وزنانرا برکشیت بزندان ی 
> افکد × پس آایکه متفرّق شدند بهر جائیکه میرسیدند بکلام بشاریت 
2 میدادند × اتا فیس به بلدی ازساس در کسځ موعظه هی نود* ومردم 
Ck‏ فیابس کوش دادند چون متجزانی را که از او صادر میکشت 
۷ میشنیدند وی دیدند+ زیا که ارواح پلید از بسیاری که داشتند نس زده یرون 
۸ مینداند ولقازجان ونان بسیار شفا ی بافتد با وشادی عظم دران شهرروی 
٩‏ نود« اما مردی شعون نام قبل از 1 ن دران هب که جادوکری بی‌نفود 


جیسب 


E E N 1‏ سس 
۲ مدت مدیدی بود از جادوکری او خر مبشدند * لیکن چون به ارت فیلبس 
که یلکوت خدا ونام عیس كاد ودند مردان وزان تعید بافتند ‏ 


٩‏ وشعون وجرن ات هواره با یس ارد ولودیدن 
:کک تسه کنو طا هر بشت ردو رت اقا د چ راما رسولار که 
در اورشلم بودند چون شنیدند که اهل ساس کلام خدا را پذیرفته اند پطرس 
٥‏ ویوحنارا نزد ایشان فرستادند × وایشان امن مجهة ایشان دعاکردند تا روح 
1 القدسرا بہابند ب زیراکه هنوز بر یچ کس از ایشان نازل نشن بود که بنام خدآوند 
بانه‌بودند ویس ٭ پس دستها بر ایشان کذارده روح الس را 
۸ یافتند+ اما شمعون چون دید که محض کذاردن دستهای رسولان روح الندس 
٩‏ عطا میشود مبلغی پیش ایشان E A E‏ را BH‏ 
۳ > ل روح الندس را پابد + پطرس بدو کفت زرت با تو هلاك باد 
و 2د د دی که عطای دا بررحاصل میشود + ترا در این آمر قسمت ویر 
11 بت زیرا که دلت درحضور خدا وق ی ان شرارت خود 
واز دا در خواست کی نا شاید این فکر دات امرزیه شرد ×+ 1 
6 ترا و ی ببم در زهھ ت وقید شرارت کرفتاری + شعون درجواب کنت شا : برای 
To‏ من عخداوند دعا کید تا چیزی از راک بررمن ۶ا رض نشود ٭ 5 
وبکلام خداوند. تکل کر باورشلم e‏ ا ام سای 
7 بشارت دادند × اما فرشتة ۳ سس وک مک ۱ 
وجانب جنوب براهی که از اورشلم بسوی غْرّه میرود که جراست ‌ ان 
۷ پس برخاسته روانه شد که ناکاء شخصی حبنی که خواجه سرا ومقتدر نزد کندا که 
کش و بر نام خزانه او نار بود باورشلم مجهة عبادت امن ر 
e ۳۹‏ ی الک روم 
1 به فیاپس ات پیش مرو وبا آن عرابه هراه باش چ ی بش در شید که 


اشعیای نبی‌را مطالعه میکند کنت ایا مینی آنه را انیب کفت چکونه میتوام 
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.. TT واز فیلبسن‌تنواهش نود که‎ ۳3 TEE 
وفض از کتاب که #خراند این بود که مثل کوسفندی که بذج برند وچون بره‎ ۲ 
۳۳۱ ۱ خاموش نزد پش برنن" خود هحچنین دهان خودرا | نیکشاید + درف‎ ۰ 

از ز او منقطع شد ونسب اورا که مب اد بل درد ریز که جات د و 
برداشت؟ی شود #۶ پس خواجه سرا به فیلپس ملنفت شن کفت از تو د ال میکم 
۵ ک نبی ایتزا در بار که ر بار خود یا در بارة کیی دیکر بد کا 
۲ زبان خود را کشود واز زان نوشته شروع کرده وبرا بعیسی بشارت داد + وچون 

درغرص را رس را ۱ است» ازتعمید یافتغم چه چیز 
۷ مانع میباشد ٭ ی هرکاه ه بتام دل امار 0 راست و ۳۱ 
۸ جواب کفت ايان E‏ ي ہس حک کرد تا عرابه ر 

که دا یمس با اب سرا هردو باب فرود شدند پس ار ا ۱۳ 
ms ۹‏ روح خداوند فیلپس‌را بر داشته خواجه سرا ۱۳۱ 
.4 یافت زیرا واه خود ر اکر نی پیش کرفت + اما فیلیتی د بدا تشد 

OT 

۳ 
ِ" اما سولس هنوز تهدید وقتل برشاکردان خداوند هیدمید ونزد رئیس کهنه 
۳ امد+ واز او نامه‌ها خواست بسوی کاس که دردمیی برد ۲ ا 

6 اهل طریقت خواه مرد وخواه زن بیابد ایشا: e‏ باورشلم بیأورد* ودر 

اثنای راه چون ذ ردك سر رتکد درا 0 ن دور او در 
۽ وبزمین افتاده اوازی شنید که بدو کفت ای شاوّل ر برای چه بر من جفا 

میک کت ادا دس SE‏ آن عیسی هست که تو بدو 
نا مک ج لی بای ۱ برکنه سدود ۷ ۱۱۲ 
۷ اما آننیکه هم سفراو بودند خاموش ایستادند رک ان صدارا ۲ لیکن هچ 
۸ کی ده پس سوس از رون رل بو جشان خودرا کشود هیچ 


٩‏ رکسرا ندید ودستشرا کرفاورا دی ردد + هر تا ا 


کتاب اعال رسولان ٩‏ ۳ 


۰ نورد ونیاشامید + ودر دمشق شاکردی حدانیا نام بود که خداوند در رویا بدو 
۱١‏ کنت ای حتایا » عرض کرد خداوندا لليك + خداوند ویرا کفت برخیز 
اا را ا 
۲ طلب کن زیراکه اينك دعا میکد ٭ وشخصی حتانیا نامرا 0 اك 
e ۱۳‏ اا ان تا بینا کردد × حنانیا جواب دا دکه ای خداوند در 
بارة این خص از بسیاری شنیكام که بندسین بو در آورشلم چه مشقتها رسانید × 
٤‏ ودر الغا نبز از روسای گهنه قدرت دارد که هره نام ترا مخواند اورا حبس 
۵ کد* خداوند ویرا کفت برو زیراکه او ظرف برکزین" من | ست تا نام مرا پپش 
٦‏ اما وسلاطین وبنی سل ببرد٭ زیر که من اورا نشان خرام داد که چه قدر 
۷ زحتها برای نام من باید ب پس حنانیا رفته بدان خانه در اند 
ی کد ارد کت ای برادر شاوّل خداوند بعنی عیسی که در راهی که 6 
۸ برتوظاه رکشت مرا فرستاد نا بیننی بیابی واز روح اللدس پرشوی * در ساعت 
۶ از چشان او چیزی عل فلس افتاده بینای یافت وبرخاسته تعید کرفت + وغذا 
۰ خورده قوت کرفت وروزی چند با ثاکزدان در دمشق توقف غود* وبی 
درنك در کاس به عیسی موعظه E‏ او پسر خداست × E,‏ ند 
اة ماين ا نکی نیست که خوانندکان این اسرا در اورشلم 
پریشان مینود ودر الجا محض این TNE‏ 0 ى که 
۲ برد * اما سولس بیشتر تفویت یافته بهودیان‌ساکن دمشق‌را جاب ی نود ومبرهن 
۳ ات که هين است مسج بپ اما بعد از مرور ایام چند بهودیان شوری فودند 
۶ تا اورا بکشند٭ وی سولس از شورای ایشان مطلع شد وشبانه روز بدروازها 
ود ۷ اورا بکشند چ پس شاکردان اورا درشب در زنل کذارده 
۲ از دیوار شهر پائین کردند* وچون سولس باورشلم رسید خواست به شاکردان 
۳۷ میتی شود لکن هه ۱ ار aul SE ES‏ 
برنابا اورا کرفته بنزد رسو لان برد وبرای ایشا ن حکایت کرد که چکونه خداوندرا 
در راه دیث وبدو تک م کرده وج طور در دمشق بنام عیسی بدلیری موعظه می 
۱ + ودر اورشلم ۳ ۷ ورفت 5 وب م خداوند عیسی بدلیری 


ی 


کے 


[ ام‎ ٤ 
E آمدند چ ن ند رقم برد وا‎ 
u E 2 نمودند + نک کیسا در اه رد‎ ۲۱ 
ودر ترس خداوند ر رفتار کرده هی افزودند + اما پطریں‎ ۲ 
ر‎ e a 


36 مر( ey‏ اد در 
۲0 ساعت بر خاست > و ۳ وسارون آورا دب بسری خداوند ۳۲۱ 
7 کردند × ی بود که ی اعال 
۷ صالحه وصدقاتیکه میکرد پر بود٭ از زقضا در آن ایام او بیبار شنت برد واورا 
کل الاخانة كذاردند + وچو نک له نزدیلک پیافا بود وشاکردان 

ور در انا اس دود ره بر و خواهش کردند که ر 
NE‏ نزد ما درنك نک ×+ اتک پطرس برخاسته با 1 وچون رسید 

اورا بدان بالاخانه بردند وه بیوهزنان کرب هکان حاضر بودند و راهنا وجاماثیکه 

ببرون کرده زانو زد ودعا کرده بسوی بدن توجه کرد وکفت ای طایتا برخیز 
4۱ که در ساعت چشان خودرا باز کرد وبطرس‌را دی بنشست * ا ۱۳۳ 

کرفته بر خبزانیدش ومندسان ویوه‌زنانرا خوانت اورا بدیشان زنك مپرد* 
۳ چون این مدمه در قاي یافا شهرت بان بسیری ناوید ا 
4۳ ودر یافا نزد دباغی شعون نام روزی چند توقف نود + 


باب دم 
| ودر قیصریه مردی کرنبلیوس نام بود بوزباشئ فوجی که به ایطالیانی مشهور 
۲ ۱۳۰ وبا تائ آهل یتش متفی وخدا ترس بود که صدقه بسیار بقوم میداد 
۲ و پوسته نزد خدا دعا میکرد ب روزی زد مت ۱۳ 
4 روبا انکارا دید که نزد او امن کنت ای ک دارج انکام ار ۳۳ 


اس ۱۶ ۳0 

نکر یسته وران اکفی کفت چرستت الخد آ وید ه بوی کفت دعاها وصدقات تو مجهة 

6 پادکاری بترد خدا رامد + اکنون کان یاف بریست وشمعون ملقب به پطرس‌را 
7 طلب کن + که نزد دباغی شعون نام که E CONE SE‏ 
او بتو خواهد کفت که تراچه باید کرد وچون فرشته که ی 
غایب شد دو نفراز نوکران خود ويك سباهی متقی از ملازمان خا خویشتن‌را 

۲ تا ای ماجرارا بدیشان باز کته ایشانرا بیاقا فرستاد زوز دیک چون 
فو ارد یات بشپر میرسیدند قریب بساعت شم و ببام خانه بر امد تا دعا 

۰ کک ې یت شم خواست چیزی نورد e‏ برای او حاضر 
۱ میکردند ودی اورا رخ نود + سس امیاترا کناده دید وظرق‌را چون چادری 
۲ بزرك مچهار کوشه بسته بسوی زمین آومخته : براو نازل میشود* که در آن هر 
۲ قسی از دوابٌ ووحوش وحشرات زمین ومرغان هوا بودند+ وخطابی بوی 
7 6 رسید که ای پطرس برخاسته ذیح کن وخور* پطرس کنت حاشا خداوندا زیرا 
٥‏ چیزی ناباك با حرام هرکز نخورده ام بار دیکر خطاب بوی رسید که اه خدا 
1 باك کرده است تو حرام خان واین سه مرتبه واقع شد که در ساعت آن ظرف 
۷ باسان بالا برده شد + وچون پطرس در خود بسیار یر بود که این رویائی که 
دید چه باشد ناکاه فرستادکارن کرڼلیوس خانة شعونرا تحص کرده بر درک 

۸ رسیدند * وندا کرده بپرسیدند که شمعون معروف به پطرس در ایا منزل دارد × 
٩‏ وچون پطرس در روّیا تفر میکرد 99 ویرا کفت اينك سه مرد ترا میطلبند × 
۳ رن خاش لین شو وهراه ایشان برو وهچ. شك مبر زیر که ن ایشا نرا 
۳۱ ۳ اکر ارد INS‏ نزد وک فرستاده برد ود 2 
۳9 كفت انك . ان سیت امد ۱9 چیست ۷۷ کته کر يوس 
بوزباشی مرد ما وخدا ترس ونزد ی ان بهود نبك نام از فرشتة مقدس 

۲ الهام بافت که ترا خانۀ خود بطلبد ونان از تو بشنود + پس ایشانرا مخنه برده 
مهیانی فود وفردای روز پطرس برخاسته هراه ایشان روانه شد وچند نفر از 

۶ برادران یافا هراه او رفتند روز دیکر وارد قبصریه شدند وکرنبلبوس خویشان 
٥‏ ودوستان خاصّ خود خوانن انتظار ايشان میکنید + چون پطرس داخل شد 
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۲۷ کزنیلیوس اورا استقبال کرده بر پابهایش افتاده پرستش کرد ٭ اما پطرس:اورا 
۷ برخیزانیك کفت برخبز من خود نیز انسان هستم ٭ وبا ا وکنتکو کنان مخانه در 
۸ امن جمیی کیر یافت ۷ ی دنکن ها سم ۳ مرد یهودیرا با 

کی اجنبی معا شرت کردن ایرد او ۳ است لیکن خدا مرا تعلیم داد 
5 که هیچ کس را حرام یا نجس نوا × MT‏ ۱۳ 
۲ وامحال مپپریم که از برای چه مرا خواسته اید ٭ کرنیلبوس کنت چهار روز 

فل از این تا این ساعت روزه دار میبودم ودر ساعت نم در خانه خود دعا 
< میکردم که نا گاه ی الا ر اع ی 9 وکفت ای هد 
۷ رها تر د خدایاد ار رکرو ۳۳ 


بفرست وشمعون معروف به پطرس را طلب نا که در خانة شعور ر دباغ بکناره دریا 
۲ مهیانست او چون ب بیاید با تو خن خواهد راند پس : بی تال نزد تو فرستادم 
مد تیک آمدی امحال هه در حضور خدا حاضرم تا آنچه خد! بتو فربوده 
۲4 است بشنوم* بطرس زبان‌را کشوده کفت في احتبقه یافته ام که خدارا نظر 
۲۵ بظاهرنیست* بلکه از هرای هرکه ازاو ترسد وعل نیک وکند نزد او مقبول 
٦‏ کردد × کلام زاب بت ارتل ت_ چو نکه بوساطت عیبی مسیر که 
۷ خداوند هه است بسلامتی بشارت میداد + آن را شا میداند ۲ 1 ع از 
جلیل بود رخ اب رد شد بعد از ن تمیدی کن ا 
۸ مینمود * یعنی عیسی ناصریرا که خدا اورا چکونه 2 القدس وقوّت ا 
که او سیر کرده اعال نیکو جا یأورد وهه مقهورین ابلیس‌را شفا نید زیرا 
۲4 خدا با وی میبود٭ وما شاهد چم بر جمیع کارهاییکه او در مرزوبوم يهود ودر 
ک5 اورشلم کرد که اورا نبز بر صلیب کثین کنتند* هان کس‌را خدا در روز سام 
|> برخیزانیت ظاهرساخت * لیکن نه بر قائ قوم بل بر شهودیکه خدا پش برکزین 
۳ بود یعنی مایانیکه بعد از برخاستن او از مردکان با او خورده واشامید‌ام × ومارا 
مامور فرمود که 0 موعظه وشهادت ت بدینکه خدا اورا مفرّر فربود تا داور 
Ay‏ زندکان E‏ اشد چ و یع ا براوشیادت مد هدک هرکه بوک ايان 
ِ آورد باس او امرزش کناهانرا خواهد یافت ٭ این سخنازن هنوز بر زبان پطرس 


ی ۳.۷ 


0 بود که روس القد س بر هة آنانیکه کلام الاش دند 0 وموستان از اهل 
خننه که هراه و بودند در حیرت افتادند از ۳ ی 
47 روح الندس افاضه شد* زیراکه ایشانرا دک زبانها متکلم شن خدارا 
۷ نجید میکردند انکاه کی برای د دادن 
4۸ ابنانیکه روح لندس‌راچون ما نیز یافته اند« پس فربود نا ایشانرا بنام عیسب 
سیم تید دهند انکاء از او خواهش نودند که روزی چند توقّف نايد × 


باب یازدم 

پس رسولان و برادرانی که در بهودیه بودد شیدند که مها نیزکلام خدارا 
پذیرفته اند+ وچون ِِ باورشلم اهل خننه با وی e E‏ 
کفتند که با مردم نا مختون بررآمت با ایشان غذا خوردی* پطرس از اول منصلا 
ار کک من در شپر یافا دعا میکردم که > ناک ِ عام روا 
ظرفی‌را دیدم که نازل يشود مثل چادری بزرك ن اوخ که 
ر چون بران ن نيك نڪريسته تام ل کردم زان دورس 
۷ وحشرات ومرغان هوارا ديدم * وا eg e‏ 
۸ 
۹ 


ہے 


o 7 2 ¬4 


برخاسته ذح کن وبنور»د کنم حاشا خداوندا ۳ | هرکر چیزی حرام يا ناپاك 
بدهاغ نرفته E ee‏ ك ال نوده 
۳ تو حرام تخوان ب این سه کرّت واقم شد که هه باز پسوی اسان ر ا 1 
۱ واينك در هانساعت سه مرد از قیصریه نزد من فربتاده شن چان که دران بودم 
تن وروح مر کفت که با ایشان ن بدون شك برو واین شش برادر نیز هراه 
۳ - ند تا خانه تشفص داخل شدم × 0 ۱ کاهانید که چه طور فرشته‌را 
در خانة خود اا تم کل افا بفرست و شعون معروف به 
13 و Ss‏ ا ا ر 
1 ازل شد م ۰ انکا ۳ نب 


۷ مبی ۳ تجید داد لک شا بروح الندس تید خواهید یافت ٭ پس چون خدا 


۳۸ کتاب اعال رسولان ۱۲ 


هان عطارا بدیشان مخشید چنانکه پا حض ایان آوردن بعیبی م ینار 
۸ من که باش که توانم خدارا مانعت نام + چون اینرا شیدند ساکت ددا ۱ 
تید کنا E SC E‏ رتوبة حیات مش را عطا کرده است * 
٩‏ واا انایکه پسب اذیی که در مندمة استیقان بر یا شد ا ۱۳۲ 
۰ وقپرس ا میکشتند ا کس بغیراز بهود وبس کلامرا نکنند × لیکن 
بعضی از ایشان که از اهل قپرس وقیروان بودند چون به انطاکیه رسیدند با 
71 بونانیان نیز تک کردند ٍِِ عینی بشارت مدادند* ودست ۱۳۳ 
۳ ایشان ی بود وجمس کر امان اورده بسری خداوند اک کرد ۰ ۳۳ 
۲ خبر ایشان بسمع کلیسای اورشلم رسید برنابارا به انا فرستادند + وچون 
رسد ريض یار دید تا اما ۲ ۳ از تصمم قلب 
> خداوند ۱ زی که مردی صا وبر از روح التدس وایان بود وکروی 
٥‏ بسیار مخداوند اپار ن آوردند + وبرنابا بطرسوس برای طلب ا وجون 
۲ اورا اف به انطاکه ار امرکی ی سس ۳ e‏ میشدند وخلفی 
وی 2 ادد وا دا کے درانطاکه کسی مس ندب 
"1 تن ایام انیانی چند از اورشلم اک امدند * که یک از ایشاه ن آغابوس 
نام برخاسته بروح اشاره کرد که حى شدید در تا رع سکن خواهد شد وان 
sS ۳۹‏ صر ا وشاکردان مصم آن ن شدند که هريك 
ا و و خود اعاتی برای برادران . ساکن بهودیه بفرښتند + پس چنین 
کردند ونر پدست برنابا وسولس زد کنیشان روانه نمودند × 


بات دوازدهم 


| ودر انزبان هیرودیس پادشاه دست تطاول بر بعضی ازکلیسا درا زکرد × 
و اد ا شر شیر کشت + وچون دید 5 پپودرا ا ۱۳۳ 
4 افزوده پطرس‌را نیز کرفتار کرد وایام فطیر بود* پس اورا کرفته در زندان 

انداخت و چهار دستة ربای سپاهیان سپرد که اورا نکاهبانی کند واراده داشت 


ه که بعد از فج اورا برای قوم بیرون اورد + پس پطرس‌را در زندان نکاء 


۸ 
1۹ 


1 


۳۷ 


ا ابا کایسا هة او نزد خدا پبوته دعا میکزدند ې و درد 1 هیرودیس 
ریاس ۱ وی داشت پطرس به دو زنجر بسته درمیان دو سپاهی خفنه 
بود وکشیچیان نزد در زندانرا تکاهبانی میکردند* ناک فرشتة خداوند نزد وی 
حاضرشد وروشنی دران خانه درخفید پس ببهلوی پطرس زده اورا بیدار نود 
وکنت بزودی برخي ز که در ساعت زنجرها از دستش فرو ربخت * وفرشته ویر 
کفت کر خودرا به بند ونعلین بر پا کن پس چنین کرد وبوی کفت ردای خودرا 
جوش وازعقب من پا + پس بیرون شك ازعنب او روانه کردید وندانست 
که آنچه از فرشته ف کک اب سند × 
قراولان اول ودوم کذ دشته 0 هنی ک ی وسیدند وآن 2 
تخود پېش روی ایشان باز شد ازاق بیرون رفته تا آخر یك کوچه برفنند که در 
رز ET‏ کرس عو امن کفت | کون ابه یی 
اون فرشته خردرا در ادما از دست #یرودیس واز ای اتظار 
0 بهود ر رها نند چون اي ادر یافت مخانه مرم مادر یوسحنای ملق برفس 
آمد ودر آنا بسیاری جع شن دعا میکردند + چون او در خانه‌را ک ا زی 
رانا م آمد بنك + 2 اس اح ار توش در را یا کد 
به آندرون شتافته خبر داد که بطرس بدرکاه ایستاده است ×+ ویر کفتند دیوانه 
وتجون کد کرد که چنین است کنتند که فرشتة او باشد* اما بطرس پوسته 
در را کد را ک اورا دیدند ودر رت افتادند + و 
ایشا الم کد که خاموش باشند وییان نود که چکرنه خدا اورا 
از زندان خلاصی داد وکفت یعقوب وسایر برادرانا از این امور مطلع سازید پس 
یرون شل مبجای دیکر رفت ٭ وجون روز شد اضطرابی عظم در سپاهیان افتاد 
که پطرس را چه شد * وهم ودیس چون اورا طلبین نباف کشچیانرا باز خواست 
نوده فرمود تا ایشانرا بفتل رسانند وخود از بهودیه بقیصریه کوچ کرده در اما 
اقامت نود× _ اما هیرودیس با اهل صور وصیدون خشمناك شد پس ایشان 
۴ ار ادر دد کر یس ناظر خوابکاه یادشاهرا با خود شد ساخه 
طلب مصامحه کردند زیرا که دیارایشان از ملكك بادشاه معیشت مییافت × ودر 
)14( 


.1 " کتاب اعال ان ۲ 


رو ۱ ا س ماوکانه درب کرد وبرمسند حکومت نشسته اشنا 
۳ خطاب کرد وخلق ندا میکدد را ۱۰۱۱۱۵ ۱۳ 
ساعت فرشته فد و نت اور زد زیرآکه خدارا نید نمود وکرم اورا خورد که برد × 
7 اما کلام خدا فوکرده ترقی یافت * وبرابا وسولس چون آمندمترا به نیام 
رسانیدند از اورشلم مراجعت کردند و بوحنای ملقب برقس را راه خود بردند ٭ 


باب سیزدهم 
۱ ری اک ا ومع چند بودند» بنایا وشتعون ا 
زا جر ولوکوس‌تیروانی ومناج برادر رضاعی هیرودیس ی تیترارخ رَخْ وسولس + چون 
ایشا در عبادت خدا وروزه مشغول می بودند روح القدس کل ۱ 
وسولس‌را برای من جدا سازید از بهر آن عل که ایشانرا برای آن خواننام ٭ 
آتکاه روزه ره ودعا کرده ودستبا بر ایشا ن کذاردهروانه مود + پشس اسان 
ِ از جانب روح القدس فریتاده شك به سلوکیه رفتند واز اا از واه دربا برس 
۵ آمدند ووارد سلامیس شن در کایس بهود یکلام خدا موعظه کردند فا 
1 ملازم ابشان بود * ورن در ان بهودیرا 


TES ay 


۷ که جادوکر ونبی کاذب بود یافتند که نام | و باربشوع ؛ ودج ار 
پولس والی بود که مردی فهم بوده N‏ با وسولس‌را طابر ۳۳ 

۸ کلام خدارا ۽ بفنود+ اما علبا بسن ار جادوکر زرا ترجد .۰ ۳ 

۹ ۱ یت ون ١ازامان‏ برکرداند وا 

۰ پولس باشد ‏ راز روح القدس شل براونيك نکریسته ٭ کفت ای بر از ھر وع 
مکر و خباثت ایفرزند ابلیس ودشن هر راستی باز نی ایستی تی از ضرف ساختن طرق 

۱ راست خداوند ٭ ا محال دست خداوند بر تست رس 
دید که در هانساعت غفاو: وتاریی اورا فرو کرفت ودیر رده کا = 

۱۲ میکرد + E> E‏ ن ماجرارا دید از تعلم خداوند مخیر شن ايان e‏ 

۳ اتکاء پوس و رفقایه بش ازیافس بکنتی رار ا ج بمنلیه آندید اه یوحنا از 

۶ ایشار ۱ و اسان از رجه عبور نموده به ناک ا 3 


۲۱ ۱ 


0 آمدند و در روز سبت بکیسه در امن بنشستند ‏ وبعد از تلاوت توراة وحف 
انیاء روسای کیسه نزد ایشان فرستاده کفتند ای برادران عزیز آک رکلای نصی 
۳ آمیز برای قوم دارید بکویید × 1 پریا ایستاده بدست خود اش ره 
۷ کرده کفت ای مردان ع اسرائیلی وخدا ر کرش دهید + خدای این قوم | ل 
پدران مارا برکرین قومرا در غربت ایشان در زمبن مصرسرافراز نمود وایشا نرا 
۸ ببازوی بلند از آنا بمرون آورد + وقریب بچهل سال در بیابان مل حرکا 
٩‏ ایشان می بود+ وهفت طایفه‌را در رسن کان هلاك کرده زمین انهارا ا 
ههار صد رکا سال + وعد اران بدیشان داوران داد 
11 " زبان سل نی + واز آنوقت بادهاي خوامدند وخدا ال بن قیس‌را 
تون سا بایشان داد پس اور ازنیان برداشته داودرا 
براضت تا پادشاه ایشان شود ودرحق اوشهادت داد که داود بن یسی‌را مرغوب 
۲۳ دل خود یافته ام که بای ارادهٌ من عل خواهد کرد + واز ذریت او خدا 
۲۶ برحسب وعن برای اسراثیل جات دهد یعنی عیسی‌را آورد × چون یی پش 
۵ ا او تام قوم اسرائیل‌را بتعید نوبه موعظه نموده بود+ پس چون مبی 
وره خودرا گنت مرا کی پندارید من او نیستم كن اينك بعد از 
۳۷ من کی اید که لابق کنادن نعلین کی رادران تریر وابتای ال راهم 
۷ وهرکه از شما خدا ترس باشد مر شارا کلام اس ات فده ده زبرا سکن" 
شا رسای ان رن اور اد ون ازهای انباه رت 
۳۸ خوانه میشود بر وی فتوی دادند رد رسانید زد چه وهرچند هچ 
۳ علت قتل در وی تبافتند از پلاطں ھک ۱ وکشته 2 
ات در بار وی نوشته شن بود تام کردند ت 
سپردند ٭ لکن خدا اورا از مردکان بر خبزانید * واو روزهای بسیار ظاهر شد بر 
آننیکه هراء او از جال باورشلم آمت بودند که الال ترد قوم شهود اومیباشند + 
کے پس ما بشا بشارت میدهم بدان وعد" که به پدران ۰ اد شد ک خدا آنرا 
با که ف زندان ایشا ن میباشم وفا کرد را | پراکضت چدانکه ِ_ زبور 


۶ دوم مکنوبست که تو پسر من هستی من امروز ترا تولید تِ_ِ ودرانک اورا 
)*14( 


۳ 


E کا‎ ۳۱ 


ادل بر رز تا دیکر هرکز راجم ا چن کن که ی 
۵ قدوس وامین داود برای شا وفا خواهم کرد*_بنابرین در جائی دیکرنیز میکوید 
E ۳‏ خودرا رای کذاشت که فادرا ا زیر که داود چر نکه 5 
زمان خود اراد خدا را خدمت کرده بود مخفت وبه پدران خود موق شن فسادرا 
دید × TT TE‏ اورا برانکنت فسادرا ندید »و پس ای برادران 5 
E aye 4‏ پوساطت او بشا از رک اعلا م میشود ۲ وبوسیلةٌ او 
هرکه ایان آورد عادل شرده میشود از هر چیزی که بشریعت موس شوانستید 
> عادل شرده شوید+ پس احباط کید مادا ا در ص ایا ۱۳۳۳ 
4 شا واقع شود + که ای حقیر شارندکان ملاحظه کنید و تب نائد وملاك شوید 
زيرا که من علیرا در ا ام شا پدید ارم علیکه هرچند کی شیارا ازان اعلام اید 
e Ss‏ پس چون از کیسه بیرون میرفتند خواهش نودند که در 
هم اين ین حتانرا بدیشان باز کویند: وچون اهل تسه ۵ 
با ا ان وجدیدان ددا پرتتت از عقب پرلس وا ۱ ۲ 3 
4۶ دو نفر بایشان سخن کنته o‏ بیض خدا ثابت ادا 
وت ۹۰ قریب بتای شر فرام شدند تا کلام خدارا بشنوند+ ول چون بهود 
ازدحام خلق‌را دیدید از حسد پرکشنند وکنر کنته با سان پوس میاه ۲۳۱ 
آتکاء يولس ویرّنابا دلیر شن کفتند واجب بود کلام خدا نخست بشما الفا شود 
لیکن چون انرا رد وخودرا شاسته حیات جاودانی شردید مانا سوی 
۷ انتیها توجه نامب و با چنین ام فرمود که ترا نورامتها ساخ نا الى 
۸ افصای زمین منشای جات ایک چون ق انا دند سا خاطر شن کلام 
E‏ وانانیکه برای سیات سردا ۳ اعا ن آوردند + 
وکلام خدا در تام آن نوا معث رکفت اما مر دبا جد رن ۳ 
sl‏ شهررا بشورانیدند و ایشانرا بجت رسانیدن بر پولس وبرنابا ريض 
اه نوده ایشانرا از حدود خود ون ک0 وایشار خاك پایهای خودرا 
۲ ایشان انان ا چا ا و روح القدس کردیدند × 


۳۱۳ ET 


باب چهاردمم 

اما در اغ راشان با هم بکیسة بهود در امت بنوی س کفتند لس کار 
از برد ونا نين اعاه ۳ یکین بهودیان بی ایان ع دلهای امتغارا اغوا 
را دران دادش ساختند* پس مدت مدیدی توقف وده + 2 

خداوندیکه بکلام فیض خود شهادت میداد بدلیری خن میکنتند واو ایات 
۽ ومتجزات عطا میکرد که از دست ایشان ظام شود* ومردم شهر دو فرقه شدند 
ه کروی هداستان يهود وی با رسولان بودند × وچون سا ویفود ؛ با روسای 
خود برایشان جوم ی آوردند تا ایشا نرا نرا افتضاح موده سنکسار کند × آکاھی یافته 
بسوی لستره ودربه به شهرهای لیکاونبه ودیار آن نواحی فرار کردند × ِ_ِ_ِ 
بشارت میدادند چ کر د تاش رک و E‏ 
شم مادر لنك سود شن هرکز راه نرفته بود+ چون روت پولس‌را ميشنید او 
دل کسه دید که امان شفا یافتی‌را دارد ب ۳ از بت ت 
۱۱ بر پایهای خود راست بایست که در ساعت بر جسته خرامان کردید + اما خلق 

چون این عل پولس‌را دیدند صدای خودرا بزبان لیکاونیه بلند کرده کنتند 
۲ خدایان بصورت انسان نزد ما نازل شن اند × پس برنابارا مشتری وپولس‌را 
۳ عطارد خواندند زیر که او در خن کنتن مقدم بود+ پس کاهن مشتری که پیش 
شهر ایشان بود کاوان وتاجها با کروه‌هائی از خلتی بدروازه‌ها آورده خواس تکه 
ربانی ,کذراند* اماچون آن دو رسول یعنی برنبا وپولس شنیدند جاهپای خودرا 
دریك درمیان مردم افتادند وندا کرده + کنتند ای مردمان جرا چنین میکید 
ن وصاحیان عتا ماد شا هستیم وہشا بشارت میده مکه از این ت 
رجوع کید بسوی خدای ی ک aT‏ 
۱1 آف ید × ر یقت ما 3 نا وا کت کک رتم خر ده 
۷ با وجودیکه خودرا بی شهادت نکذاشت چون احسان منود وازاسان باران 

بارانیث وفصول باراور خشین دلهای مارا از خوراك وشادی پرمیساخت ×+ 
۸ وبدین سخنان خلق‌را از کذرانیدن قربانی برای ایشان بدشواری باز داشتند × 


سے ت 


لے > جح هم 


4 


0 


میت سے 


3 کتاب اعال رسولان 


9 ۳ مود ان ار انطاکه و ایتونیه ۳۳1 مردمرا ۳ خود متیر ساختتد و۱۳ 
E 3‏ زر ن > و پنداشتند که مرده إا چ ام چورن 
کان کرد ااا ا TT‏ ر با ۳ بسوی 
۱ دربه روانه شد ٭ 1 شهر بشارت داده بسیاریرا شاکرد ساختند یس به لستره 
۲ و ایقونیه واطاکّه کد و دلهای شاکردانرا تقویت داده پند 
میدادند که در امان ثابت بانند وایدکه با مصییمای بار ماد ا 
خدا کردم ٭ ودر ھر کیا مجهة ایشا کر مر داد ودعا وروزه داشته 
۶ ایشا را خنداوندی که بدو یار e‏ رن رش پېسیديه کذشته به 
ک یه آمدند × ودر یرجه بکلام موعظ فودند وبه له فرودامدند + وا ۳1 
سوار شت به اه امدند که ازهانعا ایشانا بض خدا سپرده بودند برای 
۷ انکاری که به نجام رسالیت بودند + وچون وارد شهر شدند کلیسا را جع کرده 
ایشا: E‏ اه خدا با یشان کرده بود و چکونهآدروازه ۰۱ ۲ ۳ 
۸ اما باز کرده بود + E‏ با شاکردان بسم بردند + 


باب پانزدم 
١‏ وتی چند ازپودیه امت برادرانزانعلم میدادندکه اکر برحسب ا 
٣‏ نشوید مکن نیست که نجات یاید« چون پولس وبرنابارا منازعه ومباحنه بسیار 
با ایشان واقع شد قرار براين شد که پولس ویبرنانا وچند نفر دیکر از ابشان نرد 
رد و کشیشاره ن دراورشلم برای این بو پس کلیس ۰۰۱ ۱۳ امشاعت 
وده از فیایقیة وساس عبور کرده ایان اوردن اهارا یل کا ۱۳۳۳۳ 
3 شادی عظم دادند * وجون وارد اورشلم شدند کلیسا ورسولان رل در 
٥ه‏ ایشانرا پذیرفتند انا از اجه خدا با ابشان ده بود خر داد + ۳۲ 
از فرقةٌ فریسیان که ايان آورده رت برخاسته کنتند اینهارا بايد خنه نایند وامر 
7 کنند که سان موسی را ناه دارند* ہیں رسولان وکٹیشان جع شدند تا در این 
۷ امر مت ببنند+ وچون مباحقه مخت شد پطرس برخاسته بدیشان کفت ای 
پادران EE‏ از ای اول خدا ازمبان غا احا کرد که ایا 


غا ل ا lo‏ 
۸ ازز بان من کلام بشارترا بشنوند وایا ن آورند ٭ وخدای عارف القلوب بر ایشان 
۹ شبادت داد بدینگه دح داد 9 ما نیز ودرمیان نا 
۰ وایدان هیچ فرق نکذاشت بلکه عض ايان دلهای ایشانرا طاهر مود« پس 
س کر سید که بر رنردیمشا کردان مید که بدران مارویا 
۱ س داشتم + بلکه اعتفاد دار که محض فيض خداوند عیسی 
۲ مسج نجات خواهبم یافت هحبدانکه ایشان نیز پس تام جاعت ساکت شن رن 
کی کش ترفنند چون ابات ومجزانرا بيار ک 0 ایا 
وی ان عاهرساخته بود٭ پس چون ایشان ساکت,شدند یعقوب رو 
1٤‏ اک ای برادران عزیز مرا کوش کیرید × شمعون بیان کرده است که 
E 0‏ ازایشان بنام خود بکرد ٭ وکلام انبیا 
ی است چدانکه معتوب است * که بعد ازاین رجوع فوده خیم 
داودرا و با زبنا ی کم وخرایهای انا باز نا میکم وان ا با خواهم 
2 تا بقیه مردم طالب خداوند شوند وجیع ایک ۳ نام من نهاده شن 
a, ۰‏ دا معلوم کرده است ٭ پس 
رای من این استکنانیرا که از امه بسوی خدا بازکشت میکند زجت نربانم * 
۳ اک ایشانراحع کم که ازنجاسات با وزنا و حیوانات خنه شك وخون 
کک زیرا که ونی از طبفات سلف در هر شیر اشضاصی دارد که 
اد در فره سیت در کاس اورا تلاوت مکند * انکاه رسوا 
وکشیشان غاي کلیسا بدین رضا دادند که چند نفر ازمیان خود انتخاب نوده 
وربا به انطاکه بفرسنند بعد یودای ملفب به برسااروسیلاس که از 
۳ پېشوایان برادران بودند ٭ وبدست ابشان نوشتندکه رسولان وکشیشان وبرادران 
اک در اه و سوریه و وان اشد سلام مبرسانند + چون 
شنین شد که بعضی ازمبان ما یرون رفته شمارا خنان خود مشوّش ساخنه دای 
شمارا منقلب مینمابند ومیکویند که میبید ختون شك شریعت را نکاه بدارید وما 
o‏ بایشان هیچ امر نکزدم × لهذا ما بيك دل مصمی ديدم که چند نفررا اختیار نوده 
1 هراه عزیزان خود برنابا و پولس بنزد شا بفرستیم × اتخاصیکه جانای خودرا در 


۳۳۹ کناب اعال رسولان ۱1 


۷ راه ۱ م خداوند e‏ ۳ تسیم کرده | اج س TT‏ | فرستادم 
EELS‏ بن امور زبانی e.‏ زرا که روح القدس وما 
٩‏ صواب ديدم که باری برشا نهم جز اين ضروریات * که از فربانهای بها وخون 

و حیوانات خنه شل وت بپرهیزید که هرگاه از این امور خودرا حنوظ دار به 
۳ کون خواهید پرداخت والسلام ٭ بس اس مره سر انا ۱ 
E ۳ > ۳۱‏ چورنل E‏ | زان نل شاد 
۲ نصعری وقودت فودند پس چون مدتی ۳ بر "۰ 
۶ رخصت کرفته بسوی فرستندکان خود توجه نم دند × ۳۹ وبا در 
o‏ توقفت موده × م1۳ دیکر تعلم رت بکلام خدا میدادند × 
۲ وبعد از ایام چند پواس به برنابا کفت ب رکردم وبرادرانرا در هر شهریکه در اا 
۷ بکلام ا اعلام نودم دیدن کم که میباشند ٭ اما برنابا چنان مصلوتن 
۸ دید که ای ملق برس را کرد بر بر دارد و لیکن پولس چنین صلاح دانست 

که تشخصی را که از مه از ایشان جدا شد بود وبا ایشان درکار هرا نکرده بود 
١‏ با خود رپس رای سے تاماز 
۽ برداشته بترس از راہ دربا رفت * اما پولس سیلاس را اخنبار کرد واز برادران 
ا بنیض خداوند سېرده شن رو بسفرنهاد* واز سوربه وقبلینیه عبو رکرده کلیساهارا 

استوار رد 

باب شا نزدم 

۱ وبهدربة ولیره امد که اينك شاکردی نیہوتا ؤس نام جا بود پسر زن بود 
ما ۱ بونای بود ۲« که درا ر وا براو د 
میدادند* چون پولس خواست اوهراه وی بباید اورا کرفته مخلون ساخت بسبب 
بهودیانیکه دران نواجی بودند زیراکه هه پدرش را میشناخدند که بونانی بود * ودر 
هر شری که میکشنند قانه: را که رسد وکٹیشان در اورشلم حک فرموده بودند 
o‏ ا تا حنظ یایند × کک درایان ارا ۳ وروز 
7 بروز درشاره افزوده میکشتند+ وچون از فر جیه ودیار غلاطیه عبو رکردند 


4 مه مم 


را زا ۳۱۷ 


روح القدس ایشانرا ازرسانیدن کلام 1 منع مود + پس بیسیا امه سعی کودند 
۸ که 4 طا بروند لیکن روح عسی ایشان را اجازت نداد + واز میسیا کذشته به 
۱ واگ رسیدند + شبی پولس‌را رویای رخ غودکه شخصی ازاهل مکاونه ایستاده 


e 
0 


سیب 
o‏ 


و اس وده کفت بکا دون من مارا امداد فرما + چون اين رویا 
دراگ عازم سفر مک دونه شدم زیرا قان دانستیم که خداوند مارا خوانن است 

تا بثارت بدیشان رسا نم * یں ازتزواس بکشتی نشسته براه مستتم به ماک 
رفتم وروزدیکر به ویس + واز اج به فیل یی رفتبم که 2 شهر اول از سرحد 
مکاذونیه وگونبه | ۳ ودران ثهرچند روز توقف نودم * ودر روز سبت از 
شهر بیرون شن وبکتار رودخانه جائیکه از میکذاردند نشسته با زنانیکه درانجا جع 
میشدند حن راندم + وزنی لیدیه نام ارغوان فروش که ازشهر طیانیرا وخدا پرست 
بود ميشنید که خداوند دل اورا کشود نا سخنان پولس‌را بشنود + وجون او واهل 
خانه‌اش تصید یافتند خواهش نوده کفت اکر شارا بنین است که مضداوند ابان 


آوردم مخانة من درآنت بانید ومارا احاح فود × وواقع شدکه چون ما ال ناز 


میرفتم زیکه روح تفاوّل داشت وازغی ب کوئی منافع بسیا را 
مینود پا برخورد + واز عقب پولس CT‏ ما ان ردان 

خدام خدای SE‏ شارا ازطریق نجات اعلام اد و گرا 
روزهای بسیار میخرد پولس دل تنك شن برکشت ومروح کفت ترا ميفرماي بنام 
عیسی مسج آزین دخثر ېرون بيا که درساعت ازاویرون شد* اما جون 
د ک از کب خود اووس ندند پولس وسبالاس‌را کرفتد در بازار 


۲ نزد حکام کنیدند × مارا نرد والیان حاضر ماه کد ال در تحص ل 


۲۱ 
۲ 


اوردن انا برما که رومبان م جایزنیست ٭ پس خلق برایشان جوم آوردند 


۲۳ ووالیان جامه‌های ایشانرا کت فرمودند ایشانرا چوب بزنند + وچون ایشا نرا 


13 


o 


چوب بسیار زدند بزندان افکندند و داروغة زندانرا تاکید فرمودندکه ایشا نرا حم 
ك دارد + وچون اوبدین طور امر یافت ایشا نرا بزندان درونی انداخت وپایهای 
کا بوط کرد + ا5ا به نصف شب پولس وسیلاس دعاکردہ 


۸ کاب‌اعا ر ۱۳ 


7 خدارا را نی یادن و زندایان ایشا سید ۱۱ را عنام ۳3 
کشت مد بک بنیاد زندان حبش در امد" ودفعة هه درها با زشد 2 از هه 
۷ فرو رخت * دا رشك چون درهای ا ا دید ششیر خودرا ۱ 
۸ کنيل خواست خودرا بکد زیرا کان برد که زندانیان فرارکزده اند* اما پولس 
e ۳۹‏ خودرا ضرری مرسان زیا ماه د راجا هستم >« 0 
چراغ غ طلب 9 به اندرون جست ولرزان شن نزد پولس وسیلاس افتاد ٭ 
IND GEO‏ مرا چه باید کرد نانجات یام + کنتند 
۲ مخداوند عیسی سیم ایان او رکه تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت + ۱ 
۴ کلام خداوندر! برای او وقابی اهل پتش بان کردند« پس ایشانرا برداشته در 
هان ساعت شب زخمهای ایشانرا شست وخود وهه کسانش فی‌الفور تید یافتند» 
٤‏ وایشانراانة خود در آورده خوانی پش ابشان ماد وب ما عبال خود مخدا ابان 
۰ آورده شاد کردیدند + اما چون روز شد ی فزاشان فریتاده کنتند آن دو 
۰ شخص را رها نا + آنکاء داروغه پولس را از ین خان اما والیا 
۷ فرستاده‌اند تا رستکار شوید , ۲ ۳ بسلامتی روانه ۱۰۰ 3 
پولس فیشار کی مارا وان ر ا را وبی جت زده بزندان 
انداخنده ایا الان مارا بک بان يرون فاده 5 اك خرد ارت ۱۳۳۳۳ 
۸ بیاورند* پس فراشان این خانرا بوالبان کفنند وچون شنیدند که روی هستند 
٩‏ بترسیدند* وان بدیشان الاس نوده بیرون آوردند وخواهش کردند که از شپر 
مٌ بروند + انکاه از زندان یرون امن خانة لإديتاتد ر ا ۳ 
نوده وایشانرا نصعت کرده روانه شدند و 
ی 
e 1‏ وا پلونیه کذشته به تسالونیک رسید ند که در انا کيسة و 
پس پرلس رحس عدت ود رد شو در سه‌سبت با ۱۱۱ 
۲ و . س مح زحمت بیند واز 
* مردکان برخجزد وعبسی که خبر اورا به شا میدم | 29 است* وبعضی آزایشان 


و را را ۳۹ 
قبول کردند وبا پولس وسیلاس تعد شدند واز يونانيان خدا ترس کروی عظم 
6 واز زنان شریف عددی کثبر ‏ اما بهودیان‌بی ايان حسد برده ند e‏ 


ا یت 7 + 4 ك 


e ONE Fe, اک‎ i es, 
نبز ام اند + ویاسون ایشا: ۱ نرا پذیرفته است و هة اینها برخلاف احکام قیصر‎ ۷ 
کل سد وقایل ؛ براین فستند که یادشای دیکر هست ھی س × پس خلق‎ ۸ 
وحکام شهررا از شنیدن این سخنان مضطرب ساختند+ وازیاسون ودیکران‎ 1 
کفالت کرفته ایشانرا رها کردند × اما برادران بيدرنك درشب پولس وسیلاس‌را‎ ۰ 
وایها از‎ SS بسوی بیریه رو انه کردند وایشان اا رسیم‎ |! 
اهل تسالونیکی نجیب تر بودند چونکه درکال رضامندی کلام را پذیرفتند وهر‎ 
روز کنب را تیش مینودند که ایا این چن است * پس بسیاری از ايفان‎ 1 
ایان آوردند واز زنان شریف یونانیه واز مردان جمعی عظه ٭ لیکن چون .پودیان‎ ۴ 
دی دهمبدند که پولس دریر یه ت نیز بکلا م خدا موعظه میکد در تجا هم رفته‎ 
خلق را شورانیدند+ درساعت برادران پولس را بسوی دریا روانه کردند ولی‎ 6 
سیلا س با تمو تاوس در اجا نی ورهنایان برس رد‎ ٥ 
وحع برای سیلاس وتبموتا وس کرفته که بزودی هرچه تامتر بنزد اوایند روانه‎ 
و اما چون پولس دراطینا رازا می کشید روح ا‎ 
مضطرب کشت چون دید که شهر ازیا پراست+ پس در کیسه با بهودیا‎ ۷ 
و خدا پرستان ودر بازار هر روزه با هرکه ملاقات می کرد مباحثه مینود + اما‎ ۸ 
بعضی از فلاسفةٌ اپکوریین و روافیین با او رو برو شك بعضی میکنتند این یاوه کو‎ 
چه خواهد بکوید ودیکران کننند ظاهراً واعظ مخدایان غریب است زیراکه‎ 
ابر به ي و ا ا کی ری ورا که که ه مر بردند وکنتند‎ ۹ 
چلست ۲ چونکه نان غر يڼ‎ KOT ایا متوانم فت کر این تعلم تازه که‎ ۳ 
اهل‎ E کوش با رن پس واه بدانیم از زایا چه مقصود است  اما‎ ۲۱ 
و شنید در باره چیزهای تاه فراغتی‎ SE ۳11 0 اطییا وغربایی‎ 


۳ ب اعال رسولان ۱۸ 


۱۳ Taca Ek. ONT 
از هر جهة بسيار و ر بافته ام ٭ زیر برا چون سیرکرده معابد شا را نظاره مین ودم‎ ۱ 
مذتی بافتم که بر نام خدای نا شناخنه نوشته بود پس اجه را شا نا شناخله‎ 
۳ مپرسید من به شا اعلا 1 ۳ جهان واه درانست اد‎ ۳۹ 
۱۳۳ ۰ مالك ا وزمین است در هیکلهای ساخه ٹن بدستها سا‎ ۳ 
۰ دست مردم خدمت کرده نفیشود که کویا محناج چیزی باید بلکه جرد‎ 
حبات وتنس وجیع چیزها می خشد * وهرامت السانرا از يك خون ساخت‎ 1 
تا بای روی زمین مسکن کرند وزمانهای معین وحدود مسکنهای ایشانا‎ 
مقر ر فرمود × تا خدارا طلب کنند که شاید اورا حص کرده بابند با انکه از‎ ۷ 
هیچ یکی ازما دورنیست * زیر که در او زندی وحرکت ووجود دارم چنانکه‎ ۸ 
بعضی از شعرای شا نیز کفته اند که از نسل او میباشم + پس چون از نسل خدا‎ ٩ 
یه‎ 
0 8 خر ا راک کا توبه کند ×+ زر‎ 0 1 
رت نی مه ۰ نود نمی که ین فربود و و هه ن‎ 
e 
م ونين دا ازمبان 11 ببرون رفت ۷« ا بان‎ 
که ازجله ایشا ۰ نا اریوپاش بود وزد 5 دامرس نام داشت و بعضی‎ 
: × دیکر با یشان‎ 


باب جد 
وبعد ازان پولس ازآطبنا روانه شد به فر اند ومد ۳۱ 


نام ا واز ابطالیا تازه رسین بو د وزش پرسکاه‌را یافت 


1 دنا CT‏ ¿ آزروم بروند پس نزد ۱ ۱ 
۳ امد ٭ وچونکه با ایشان هم پیشه بود نزد ایشان مانت بکار مشغول شد ا 


۽ ابشان خبمه دوزی برد وهرسبت در که مکاله رده مردی ۳ ۱۳ 


۳۲۱ MoO 


ه جاب میساخت × اما چون سیلاس و و از مکادونیه امدند پولس در 
1 روح جبورشن برای ردان شهادت میداد که عیسی سج است * ولی چون 
ایشان ما لفت نود هک ی کفتند دامن خودرا : برایشان افشانن کفت خون شا 
برس شا است من بری هستم بعد از این بنزد اسنها روم + نت از الا نق ل‌کرده 
۸ مخانه خصو 1۱۳ نام خدا رت 0 2 او متصل بکنیسه بود چ اما 
کنیس ریس کیسه با قابی دا رت بان ازردنتوبسیاری ارال 
۹ جر ندند امان رد تجید یافتند+ شبی خداوند در رویا بة پولس 
ن ماش اکس بک و ارش مباش #7 زرا کمن اتوهستم ویک 
آل تا تنراهد ره ادر این شھرخاق در * پس مدت 
9 کا رش کاء رقف نوده ایشا: نرا کلام خدا تعلم میداد + اما چون غالیون 
وال اخانه بود بهودیان یکدل شل بر سر پولس تاخله اورا پش مسند حاکم 
۲ بردند* وکفتند این تخص مردمرا اغوا میکندکه خد ارا برخلاف شریعت عبادت 
۶ کنند ٭ چون پولس خواست حرف زند غالیون کفت ای مهودیان | کرظلی یا 
٥‏ فستی فاحش میبود هراین شرط عفل میبود که نحمل شا بشوم* ول چون 
مسئله ایست دربارء سخنان ونامها وشریعت شا پس خود بنهمید من در چنین 
امور واه داوری کلم + پس ایشانرا ازیش مسند براند+ وهه سوستانیس 
اک کدرا کرفنا اورا در مقابل مسند والی بزدند. وغالیونرا از این امور مچ 
۸ پروا بود + ۳ 9 ۲ رورهای ار در اتا توقف نود پس برادراثر ۱ 
ا موده به سوریه از راه دریا رفت 5 واکیلا هراه 8 9 
٩‏ کر یه خودرا چید چونکه نذر کرده کک وجون به سس وت ge‏ 
۲۰ ار را در انا رها 79 ب در امن 1 بهودیان ع ماه فود* و چون 
۲۱ ایشان خواهش تِ ی ل باند فبول نکرد + پلکه ایشا نرا وداع 
کرده کفت که مرا بر صورت بايد عید انك را ر ت وتا لیکن اکر 
۲۳ خدا خواهد بازبنزد شا خواهم برکشت پس ار E‏ 
۳۳ 9 (به اورشلهم) و فوده بان که امد چ ود 
در اخا مان باز بسفر توجه ور ملك علاطبه و فریجیه جا بجا ببکشت 


۳۳ ك 


۸ وف شاکردانرا استوار یی ودج الاج ر آل نام ازاهل اک ۱۳ 
o‏ مردی فصج ودر کتاب توانا بود فنس رس ۱۳ و در طریق خداوند مب 
یافته ددرندم سرکم بو ده در باره خداوند بدقّت تک وتعلم منود هر چند 
۲٦‏ جزاز تعمید بی اطلای ندأاشت د هان شخص در کیسه بدایری خر آغا زکرد 
چون e‏ ۱ 
e. 2 E‏ دست جاه ردا اک 
A‏ بوسیلهً فيض اعان 22 بودند اعانت ی تسار پر ۶ ژیرا ابتوت تام بر هود اقامة 


a‏ “چ است ٭ 


باب نوزدهم 

| وچون ابلس ا بود پولس درنواحی بالا کردش کرده به ا س 
ود رم شاکرد چند یافته ٭ بدیشان کنت ایا هتکامیکه ایان آوردید روح القدس 
یافتید » بوی کفتند بلکه نشنیدم که روح اللدس هست+ بدیشان کفت بس 
بچه چیز تعمید یافتید» کفتند بتعمید محبی * پولس کنت محبی البته تید توبه 
میداد وبقوم میکفت باتکی کہ بعد از من LL‏ ايان بیأورید یعنی +سیج عیسی × 
چون اینرا شنیدند بنام خداوند عبسی تعمید کرفتند+ وچون پولس دست بر 
ایشان ماد روح الندس برایشان نازل شد وبزیانها متکل کته نبرّت کردند × 
E TS‏ پس پکیسه در امه مدت سه ما 
بدلیری خن میراند و در امور ملکوت خدا مباحثه مینمود و برهان قاطع میآورد ×+ 
٩‏ اما چون بعضی خت دل کشته ايان نیا وردند وپېش روی خاق طریقت را بد 

میکفتند از ایشان کاره کربن شاکردانرا جداساخت و‌هر روزه 5 
۰ طبرانس نام مباحثه مینمود × وبدین طور دو مال کنشت تس ۱۳ 
۱ 1 چه هود وچه یونانی کلام خداوند عیسی را شنیدسره و خداوند از دست 
۳ پولس متجزات غیر معتاد بظهور میرسانید* بطوریکه از بدن او دستالها وفوطبا 

برده بر م,یضان میکذاردند وامراض از ایشان زایل میشد وارواح پلید از اینان 


مد مت مم 


سے 


۰ لول 
۳ اخراج میشدند* لیکن تنی چند ازیهودبان سیاح عزیه خوان ننیکه ارواح پيد 
داشتند نام خداوند عیسی ادن كرف EES,‏ در 
13 ا نم وهنت نفر پسران ور o‏ 
کا ر میکردند + اما روح خبیث درجواب ايفان ڪفت عیسی را مى شناسم 
وین را امیدام لیکن شا کستید+ وان مرد که 4 روح ؛ ا E‏ 
جست وبرایشان زوراور عن غبه یافت مجذیکه ازان خانه عریان وجروح فرار 
۷ کردند* چون این واقعه بر جیع بهودیان وبونانیان ج ساکن آفسس منپو رکردید 
۸ خوف بر هة ایشان طاری کشته نام خداوند عیسی را مکرم مید اشنند ب# وس ار 
نان آورده es‏ هد ا 
٩‏ مودند* وجی از شعبد بازان کب خویش را آورده در حضور خلق سوزانیدند 
۰ وچون فیمت آمارا حساب کردند جاه هزار درم بود* بدین طور ۳ 
۱ خداوند ترقی کرده قوت میکرفت + وبعد از تام شدن این مقدمات پولس در 
روح عزیت کرد که از زمکادونبه ك و کفت بعد از رفتام 
۳ باجا روم را تج رس واش ان ی یی تیموتاوس 
۷ سسکا دونبه روانه کرد و خود دازا چندی نود × تن 
۶ زمان منکامة عظم در باره طریقت برپا شد ٭ زیرا تخصی دییتریوس نام زرکر که 
تصاویر بتکن" آرطامیس از نش میساخت و جهة صعتکران نفع خطیر پدا مینود 
8 ر کرایک در جن پېشه اشتغال میداشند + فر رام او رن کت ای 
ا5اہ هسنید که از ز این شغل فراٰ رزق ما است + ودب ا 
که نه تنها > بلکه نقریبا درتام اسیا اس یف خی را اغوا موده 
ات ومیکرید ابھاشکربدستها ساخه میشرند خدایان یستند + 
اس که رنه نه فقط کسب ما ازمیان رود بلکه ابن هیکل خدای عظم 
۱ رطامېس نز حتېر شرده شود و عظمت وی که تام اا وریح مسکون او اورا 
۸ مپرسنند بر طرف شود * چون ا: ینرا شنیدند از خش پر کشته فریاد کرده میکفتند 
E n‏ آفسسیان + SS‏ متفقا بټاشا خا نه 
کے ار وا ررس ر ااا ا و فراهان یماس د 


ِ؟۳ کتاب - اعال رسولان ۲۰ 


۰ خود 7 E‏ پوس ار اک غود که بيان مردم e‏ ۳۹2 
ا؟ تکذاشتندچ ویعضی از رچسای ایا که اور ۱ ۱ 
۲ خواهش نودند که خودرا بتاشاخانه نسپارد+ وهر یکی صدائی علمن میکردند 
۲ زیا که جاعت اه رفو اکر نیدانستند ک برای چاج ن ۳ 
اسکندررا ازمیان خلق کشیدند که بهودیان اورا پش اداح 
۶ خود اش ود خواست برای خود پېش مردم جت بیاورد × لک چورن 
دانستند که بهودی است هه يك آواز قريب بدو ساعت ندا میک ک ر 
۵ است ارطامبس افسسیان بین ازان مسترف" شور خلی‌را ساکت کرد 9 
اردان افسی کتک نا ارطامیس خدای عظم ل 
٦‏ صنی را که از مشتری نازل شد پرستش میکند+ پس چون این اموررا نتوان 
۷ انکا رکرد شما میباید ارام باشید وھچ کاری یل نکید × زبراکه این اتخاص‌را 
۸ آوردید که نه ترا کندکان هیکل اند ونه مخدای شما بد کنته اند پس هرکاه 
وی را وی و دارند ایام قضا مقرر است ج 
۶ باشید در جه شرعی فیصل خواهد خطرم که درو 
فتنه مرو ار را ۶ eT‏ در با ع عذری 
2 برای این ارد م ونم او ورد * اینرا کفته جماعترا متفرق ساخت + 


نز 
۱ وبعد از تام شدن این هنکامه پوس شاکردانرا لین ایشانرا وداع مود وبسمت 
lC‏ نواحی سرکزده امل ارا ۱ 
و يونانستان ام امد »۰ وه ماه م م مت و .کرد وبهودیان 
در رد ۱ 5 ِِ از راه مکادونیه مراجعت کد + د 
از آهل بیریه وارسَرخس وسکندس از ز امل تسالویکی وغابوس از دربه 
ه_وییموتاوس و از مردم 1 یکی وتزوفیس اب ایا هراه او رفتند + وایشان 
7 بش رقتدر تزواس متعظر ما شدند + واما ما بعد از ایام فطیر از فیلبی بکشتی 


مب مب مم 


۹ 


5 


۱ 


کتاب اعال رسولان ۳ ۳0 


سوارشدم وبعد از څ روز به تزواس نزد ابشان رسیت در انا هفت روز ما ندیم 
1 اوّل هته چون شاکردان بجهة شکستن نان جع شدند EN‏ 
آن روز عازم سفر بود برای ایشان موعظه میکرد وحن او تا نصف شب طول 


۸ کشیك د ودر بالاخانة که جع بودم چراغ بسیار بود * ناکاه جوانیکه 9 


داشت نزد در چه نشسته بود که خواب سنکین اورا در ربود وچون ۳ ۱ 
طول میداد خواب بر و سل طبفة سم و 
برداشتدد انکاه پواس بزیر امن بر او افتاد وویرا در آنغوشکنين کفت 
مضطرب مباشید زرا که جان او در اوست + پس بالا رفته ونانرا شکسته خورد 
وتا علوع غم کنتکوی بسیار کرده "چين روانه شد × وان جوانرا زنن بردند 
# ی حم پذیرفتند ‏ اما ما بکشتی سوار شنم به 1 سوس پېش رفتیم که از تیا 
بایست بولس را نوریو اجه زیرا خواست نا نج پاده رود 
پس چون درآسوس اورا ملاقات ت کردم اورا برداشته به متباینی آند م* واز زان 
دوج کرده روز دیکر بقبل رس رحس وروزسم به ساموس وارد 3 
ودر ترُوجایون توقف كِ روز دیکر وارد یش شدم ۷ زیا که ون 
عزیت داشت که از جاذی ان اکنارد مبادا اورا ۳۹ 8 پدا شود 
چونکه تیل میکرد که اکر مکن شود تا روز پنطبکاست ت باورشلم برسد* پس 
س فل اقتاد کشیغان ع کلیسا را طلبید × وچون بنزدش حاضر 
شدند ایشانرا کفت برشا معلوم است که از روز اوّل که وارد انا شد م چه طور 
هر وقت با شا ۳ 5 که با کال موت واشکای بسیار وامتعانهایی که 
ا کید بهود بر من عارض میشد ندمت خداوند مشغول میبودم * وچک نه 
کی اجه براگزاشا ننید بايد دریغ نداشتم بلکه اشکارا es‏ 


اخبار وتعلم مس یا وییهودیان ویونانیان یز از توبه بسوی خدا وایان 


۳ 2 شهادت میدادم ب واينك 4ر ن در روح بسته شن باورشلم 
¢ میروم وا اجه درانجا بر من واقع خواهد شد اطلای دارم + جز اینکه روح 


اد س در هر شهر شهادت داده 0 بندها و زجات برام است + 


۶ ليکن اين چیزهارا می شمارم بلک جان خودرا عزیز یدارم تا دور خودرا 


(15) 


۳۳۹ کا 


محخوشی به انجام رسام وا o KE‏ شارت فیض 
۵ خدا شهادت ده × وامحال اینرا میدانم که جیع شا که درمیان شا کشته و 
۳۷ خدا موعظه کرده‌ام دیکر روی مرا نخواهید دید × پس امروز ازٹما کوای میطليم 
۷ که من از خون هه بری هستم ٭ زیراکه از اعلام ودن شما با ی راد خدا کوناهی 
۸ نکردم + ادا د د ١ eT‏ 1 التدس شا را 
و رعای کید که آنرابخون خود خرینه است × 
E‏ برا من میداغ که بعد از رحلت ان درنه بیان شا در خرام ۳۳۲ 
کله تسم خوآهند نود × وازمیان خود شا مردمانی خواهند برخاست که سان £ 
۷ خو خود بکشند + لذابدا ا ۳ 
که مدت سه سال شبانه روزاز نيه فودن ھر یکی از شا با اشکها باز نه ایستادم * 
۲ وامحال ای برادران شارا عدا وبکلام فض او 8 رم که قادر ۱ ست شمارا با 
۳؟ کد ودر بیان جرع مقدسین شمارا میراث مخشد × نش یا طلا یا لباس کسیرا طع 
ور بلک خود میدانید که هین دسما در رفع احنیاج خود ورفقام خدمت 
۵ مبکرد* این هه‌را بشما مودم که میباید چنین مشفّت کشیت ضعنارا دستکیری 
اند وکلام خداوند عیسی‌را تخاطر دارید که او کنت دادن ازکرفتن فرخنن 
زود تر اسست ۷ ا بن بکفت وزانو زده با هکی ايشان دعا کرد + وهه کزية بسا 
ی اوه اوا اچ تال شدند 2 
بجهد آن خی که کفت بعد از این روئ مرا راید دبد ب ۳۳۲۲۰۱ 
مشایعت نودند # 
ایس وج 
| وچون از جرت 2 سفردریا کردم وبراه را ست بکرس اد امدم دروز 
۲ دیکر AOS‏ به پاترا بو وچون کشت بافتم که عازم فینیقیه بود 6 
۲ سوارشن کوج کردم + وقیرس‌را بنظرآورده نا 0 کرده بسوی 
سوریه رتم ودر صور ف ود اند زرا که در یست بار کشتی‌را مود 
1 ار پس شاکردی چند کک ا الام 
و به پوس کنتند که باورشلم ۰ وت تبرت آنروزهارا e‏ روأنه کنتم 


FY N 


وهه با زنان واطنال تا ببرون شهر مارا مشایعت نودند و lS‏ 
دعا کردم × وا وداع کرده بکنة 0 شدم وایغان ی مخانه‌های خود 
برکنند وما سفر دریارا به انام انیت از صور به لایس رسیم وبرادرانرا 
سلام کرده با ایشا ن یکروز مادم بر در فردای روز از ز انا روانه شن بقیصریه 
دم وان فسن مبشرکه یک از ات برد د رامت نزد ۱ © واورا 
1 چهار دختر بای بود که نبوّت میکردند+ وچون روز چند در 3 مادم نی 
۱ ات تن نام از بهودیه رسید + ونزد ما امه کربند 2 ودستها وپایهای 
خودرا بسته کفت روح القدس میکوید که بهودیان در اورشلم صاحب این 
۲ کمریندرا بهمین طور بسته اورا بدستهای نها خواهند سپرد »* پس چون ايرا 
۴ شنیدم ما واهل 3 القاس نودم ک باورشلم سك سك جواب داد چه 
میکید که کیان شت دل مرا تیشکید زیرا من مستعدم که نه فقط قید شوم 
1٤‏ کر آورشلم يرم خاطر نام خداوند عبسی + چون ی 
0 | دد اود است بشود + و بعد از زان ايام تدارك سفر ديك E‏ 
7 شدم + وتی چند از شاکردا ن قیصربه هراه مت مارا نردتخصی مناستون نم ک 
۷ ازاهل هرس وشاکرد قدیی بود eT‏ او منزل تائم > وجون 
۸ وا اورشلم کشتم برادرانْ مارا خوشنودی پذیرفتند + ودر N‏ 
۵ ار ناشته نزد یعقوب رفت وهة کنیشان ۵ ۳ | سلام 
کا و خدمت او درمیان o‏ برد EE‏ 
۴ چون ارا شیدند خدارا کید موده بوی گفتند ای برادر اه هستی که 


لے e‏ حح هم 


۲ چند هزارها از بهودیان ايان آورده اند وجیعا در شریعت غبوراند+ ودربار 
تو شین اند که هه بهودیانرا که درمیان نها می باشند تعلم میدهی که از موبی 
۲ انحراف نایند 6 نباید اولاد خودرا ون ساخت وبسنن زفتار نود + 
ج چه باید کرد البته اعت جع خواهند شد زیرا خواهند شنید که ا 2 
اه تم عمل ارو مهار مرد نزد ما هستند که بر ایشان نذری هست + 

1 کا ر ۾ دا ودرا با یشان ¿ تطیییر نا وخرج ۳ نرا پل که سر خودرا 
بتراشند تا هه بدانند که اجه در مان تو شنین اند اصلی ندارد بلکه خود نیز در 

(r5*) 


IA‏ ب اعال رسولان 


۱۳ es CC E 8 1 ro 
فرستادي وحک کردم که از فربانیهای بت وخون وحیوانات خفه شك وزنا برهیز‎ 
طبارت کرو‎ LT ی اتخاص را برداشته‎ ۳ 
ره ابا م طهارت اطلاع داد تا هدید وتا از ار‎ 1 
۳ اورا‎ ne e انند و وجرن نت و انا‎ ۳ 
که بر خلاف لت وش یعمت‎ aE ۱ ین‎ O 
ن در هر جا ههرا تعلیم میدهد بل ونان“ چندرا نیز بهیکل در او ورده‎ TT 
زیراقبل از نت تروفیس آفسییرا با‎ TS ایکا‎ 
اورده رد‎ e وی در شق 2 239 ومظنه داشتند که پوس اورا‎ ۰ 
ای ین شهر جرکت اه امد وخلق ازدحام کرده از | کرفنند واز هیکل یرون‎ 
کشیدند وف النوردرهارا بستند* وچون قصد قتل او میکردند خبر بین باش‎ ٩۱ 
سپاه رسید که ای اورشلم بشورش امت است* او بی درنك سپاه ویوزباٹی‌هارا‎ ۲ 
بر داشته برسر ایشان تاخت پس ابشان ؛جرّد دیدن مین‌باشی وبپاهبان از زدن‎ 
دست ردا چون اا رسید اورا کرفته فرمان داد نا اور بدو‎ ۳ 
ان کا ور است ۶ ا بعضی 1 زان و‎ E بنك نل‎ e 
نی وبعضی نی دیکر صدا میکردند وچون او بسبب شورش حقیقت امررا‎ 
نتوانست فبمید فرمود تا اور بقلعه بیأورند + وچون به زینه رسید اتفای افتاد که‎ Co 
لشکریان بسبب ازدحام مردم اورا برکرفتند + زیرا کروھی کر از خلتی از عقب‎ ۲۷ 
در آورند او بینباشی کفت ایا اجازت اس که اتو چیزی > ایا زبان‎ 
` ۲ ۱ بونان‌را میدای ٭ عکرتو ان مصری ببس که چدی ر‎ ۸ 
SS بر <ز ۳ ودی‎ ٠ ند‎ ۹ 
چون اذن بر زینه بذست ام بردم اشاره کرد‎ e 9 
وجرن ازل الل دا ند ااا رین ا‎ 


کناب اعال رسرلان ۲۲ ۳۳۹ 


ای برادران عزیز وبدران جو الان E‏ ات 
تن کین عبران با ایغان تک میکند پینتر خاموش شدند پس کفبت * 
۳ من مرد بهودی هستم متولد طرسومر قبلیفیه اما تربیت یافته بودم در این شهردر 

خدمت غالائیل ودر دقایق شریعت اجداد سل شن در بار خدا غیور میبودم 
4 چنانکه هي شا امروز میباشید* واین طریقترا نا بقل مزاحم میبودم ا 
ه مردان وزنانزا بند نهاده بزندان ی | نداخت ٭ چنانکه ریس نه و ام اه 

وت ید 5 از ایشان نامه ها برای برادران کرفه عازم دسفق 
1 شدم نا انا نیز که در اثجا باشند قبد کرده باورشلم 0 تا ان + ودر 

ی راه چون نزديك بدمشق رسیدم قریب بظهر ناک نوری عظم از زاسا ن کرد 
۷ من درخشید + پس بر زمین افتاده هاتی‌را شنیدم که من میکوید ای شاوّل ای 
۸ شاول چرا بر من جفا میکنی ٭ من جواب دادم خداوندا تو کیستی ه او مرا کفت 
a‏ آن عیسی ای هنک نو بویا کی + وهراهان من نوررا دين 
ترسان کفتند ول آواز کر راک با من سفن کفنت دنتسم خداوندا 
چکمء ند رخا بت مشق بر که در انا : راطع خواهند 
۱ ساخت از آنه برابت مفزّر | ست که بکی + پس چون از سطوت آن نور نا با 
۳ کشم E‏ ` ه شخصی متفی بحسب شر يعت 
۳ حتانیا نامک م که نزد شه بپودیان ساکن انما نیکنام بود + بنزد هون 
د کول ا در هان ن ساعت بر وی نکریستم * او کنت 


ت رای ما ترا برکید تا اراد اورا بدان وان غا د ااب بینی واز زبانش 


سے اسب 


سے 
۰ 


* شاهد بر او خواهی شد‎ E E * نی بشنوی‎ ٥ 
وحال چرا تخیر می ئی برخیز وتعید بکر ونام خداوندرا خوانن خودرا از‎ ۱۲ 
کاهانت غسل ده« وچون باورشلم برکشته در هیکل دعا میکردم ان‎ ۷ 
که من میکوید بشتاب واز اورشلم بزودی روانه شو زبرا که شهادت.‎ e پس اورا‎ ۸ 
ترا در حن من خواهند پذیرفت × من کف: م خداوندا ایشان میدانند که من در هر‎ ٩ 


1 کناب قال ۳ 


۳ ۷1 موّمنین E‏ وهنکامیکه ج تو استیفانرا مر ی 
٣١‏ ين ار رضاً بدان دادم وجامه‌های قاتلان اورا | که میداشتم * او پن 
]11 کفت روانه شو زیراک من ترا بسوی امتهای بعید میفرستم + o.‏ ن 
کوش کرفتند انکاه ا خودرا بلدد کرده کنتند چنین تخص‌را از روی زمین 
۳ 1 زنك ماندن او جایز نیست + وچون غوغا موده وجانیین خودرا 
۶ افشانم خاك بهوا مم ختند بد مین‌باشی فرمان داد تا اورا بقلعه در آوردند وفرمود 
که اورا بتازیانه اتعان کند تا بنهمد که چه سبب اینفدر بر او فریاد میکردند « 
۵ ووقتیکه اورا به ریسانها می بستند به یوزباش یکه حاضر بود کفت آیا بر شا 
۲۷ جایزاست که مردی رومیرا بی جت هم تازیانه زنید + چون یوزباشی ايرا شنید 
نزد مین‌باثی رفته اورا خبر داده کنت چه خواهی بکی زبرا این خص روف 
۷ است* پس مین‌باٹی امه بوی کفت مرا بک و که تو روبی هستی» کفت بلی × 
۸ مین‌باشی ِِ داد من این حتوق‌را ببلی خطیر تحصیل کردم ه بولس کفت 
٩‏ ان مولود شدم * در N‏ قصد ا د 
او بر داشتند ومین‌باشی ترسان کشت چون فهمید که روی است از زان سب بکه 
۰ اورا بسته بود+ بامدادان چون خواست درست پم که یمودیان مچه 
مدع او میباشند اورا از زندان بو ور فربود تا رسای که ونای اهل 
شوری حاضررشوند ۳ پان آورده درمیان ایشان بر پا داشت × 


0 


| پس پولس به‌امل شوری بك تکزبسته کنت ای برادران من تا امروزبا کال 

۲ ضمیر صا در خدمت خدا رفتارکرده ام انکاه حتانیا ریس کهنه حاضرانرا 

ره( ۳ بدو کفت خدا ترا خواهد زد ای دیوارسنید 

خن ا مرا برحسب شریعت داوری کی وبضد شریعت حک بزدم 

٤‏ میک ×+ حاضرا ن‌کنند ایا رتیس کے خدارا دشنام میدهی چ 
برادران است زیرا مکنوبست حاک قوم خودر | بد مکوی 

1 جون پوس فو که بسن ی از صد وقیان وبعضی از فریسیانند در جلس ندا در 


کاب اعال ‏ لا ۲ ۲ 


ای راقاراں من فریسسی پسر دی e‏ تا EE‏ 


۷ من بازیرس ی شود+ چون ایا کفت درمیان فریسیان وصدوفيان منازعه بر 


۲ ۲ رجات در فرفه شدند* زیر که صد وتان پیک قات وملامسعل 


1 
13 


1o 


۳1 
۷ 


Mi 


۲ 


وارواح هستند لیکن فریسیان قائل بهر دو* ,س غوغای عظم بر پا شد وکاتبان از 
فرقه فرریسیان بر خاسته مخاصعه موده میکنتند که در این شخص هیچ بدی نیافته 3 
ی با فرشت با اون کفه باشد د با خدا جنك نباید فود+ وچون 
E‏ ات شا با در تاد ادا بولس‌رابدرند ‏ پس ویرد نا ان 
پاټين اور ا E‏ بقلعه در eT‏ ودر شب هان روز 
خداوند ۰ اکت ای پواس خاطر جم باش زیرا چنانکه دراورشلم در 
حق من شهادت دادی چين باید در روم نیز شهادت دهی * وچون روز شد 
یهودیان با یکدیکر عهد e MT‏ 
و نه نوشند + با د#باره این هقسم شدند زیاده از چهل نفر بودند + 
اینبا نزد ب کت ومشاع رفته کفدند بر خویشتن لعنت خت کردم که 0 
پولس‌را تکنم چیزی شی + تب با اهل شوری مینباشیرا اعلام کنید 
۲۷ نرد ما یاورد که کوبا اراده دارید دویاعوال او یی غاد 
وما حاضرهستم که قبل از رسیدنش اورا کم« ان اما خواهر ۱ پوس ازکین 
ایشاره ن اطلاع یافته رفت و بقلعه در امن ا e‏ 4 کا 
پوزباشیانرا را طلیین کنت این جوانرا نزد مین‌باشی ببر زبرا خبری دارد که باو 
بکوید × پس اورا برداشته محضور مین‌باٹی رسانین کفت ا زندانی مرا 
طلبین خواهش کرد که این جوانرا مخدمت تو بیاورم زبرا چیزی دارد که بتو عزض 
کد * پس مین‌بانی دستش را کرفته مخلوت برد و پریید چه چیز است که مسخواهی 
بر مت ٭ عرض کرد یهودیان متفق شداند که از تو خواهش کند تا 
ونر | فردا بجلس شوری 9 که کویا اراده دارند در حق او 7 
تفیش نمایند × پس خواهش ایشانرا اجابت مفرما زیراک بیشتر از چهل نفر از 
نت وید وسوکد یه اک ازا کد چمزی ند 
ونیاشامند وان ای ور رطف 


۹ کناب اعال‎ IT 


9 از اس راطع سا‎ | a فرموده قدغن نود که به‎ ٣ 
نفر از یوزباشیانرا طلیین فرمود که دویست سپاهی وهنتاد سوار ودویست نین‎ 
دا ر در ساعت سیم از شب حاضر سازید تا بتیضربه بروندچ ,اا‎ 
ا 0 سوا رکرده اورا بسلامتی به نزد فلي وال برسانند ٭ ونامة بدین‎ o 
سر رت کر لیسیاس وا کرای و سلام میرساند ٭‎ 
3۳۲۱ بهودیان ی ی پس با سپاه رفعذااو‎ ۷ 
کرفت چون دریافت کرده بودم که رومی است * وجون خواستم ب‎ ۱۸ 
ی مک اورا به جلس ابشان در آوردم+ سس یافتم که و‎ ۳۹ 
مسائل شریعت خود ازاو شکایت میدارند ولی هیچ شکوة مستوجب قتل يا بند‎ 
نیدارند + وچون خبر یافتم که بهودیان قصد کمین سازی برای او دارند بی‎ ۲, 
درنك اورا نزد تو فرستادم ومدعبان اورا نیز فرمودم تا در ر بر او ادعا‎ 
۳ ایند والسلام* ہس سپاهبان چنانکه مامور شدند وار ا در‎ ۶۱ 
به آتیباتریس رسانیدند+ وبامدادان سوارانرا کذاشته که با او بروند خود‎ ۲ 


جم بقعه برکنسد+ وچون ابشاری وارد قیصریه شدند نامترا ۱ ۱۳۳ 
4 وپولس‌را کر رد حاضر ساختند × پس وال نامهرا ملاحظه د ۰ ۳۳۳ 
٥‏ از کدام ولایت است چون دانست که از قیلییّه است * کفت چون مدعیان نو 


حاضر شوند خن ترا | خواهم شنید وفرمود تا اورا در سرای هیرودیس ناه دارند × 


باب پیست وچهارم 
م رٹ 


| وبعد از ۹ روز حنانیای ریس کی با مشایز وخطیبی نرتلس رسیدند 
۲ وشکایت از e‏ نزد وال آوردند .+ وجرن اورا احضار فرمود ۳ آغاز 
ادعا نود کف کر 0۳ بش کامل هستم واحسانات عظیمه از 
؟ تدابیرتو بدین قوم رسیك است ای e 2 a‏ ودر هروقت ایا 
۽ درکال شکرکذاری می پذیرم ٭ ولیکن تا ترا زیاده مصدع نشوم مس ا 
و که از راه نوازش مختصرا عرض مارا بشنوی ٭ زیر که این خص‌را مفسد وفتنه 
انکیز يافتهام دربیان هه بهودیان ساکن ربع مسکون واز پشوایان بدعت 


۳۹ از‎ ay, 


و چون او خر اف :هیک را ماوت سازد ور کفه اراده داش که 
۷ بقانون شریعت خود بر او داوری فام + ولی لیسیا س مین‌باشی امن اورا بزور 


بسیار از بت آرد* e‏ 9 نز واز 
o oe‏ که ین اس 8 a‏ مود 
که خن بکوید او جواب داد ازان ر وکه میداغ سای بسیر ۱ ست که تو حا 
اين قوم میباشی خوشنودی وافر جت در بار خود اورم + زیا تو میتوانی 
د راد از دمازده روز انست که من برای عبادت به اورشلم رفتم × 
تون ره و 
۴ ی و ازاز نت ند ات رک 
ت مکتربست معتفدم + وشخدا امیدوارم چدانکه ایشان نیز 
قبول دارند که قیامت مردکان از عادلان وظالان نیز خواهد شد × 
این امرریاضت E‏ ضير خودرا بسوی خدا ومردم بی لغزش نکا 

دارم ٭ اى ار م تا صدقات وهدایا برای قوم خود E‏ 
ودر این امور چند نفراز بهودیان 1 مرا در هیکل مطهر یافتند بدون هنکامه 
یا شورشی* وایشان می بایست نیز در اجا نزد تو حاضر شوند تا اکر حرف بر 
من دارند ادعا کده یا اینان خود بکریند اک کاس از من یافتند وفتیکه در 
حضور اهل شوری ایستاده بودم × بکران يك سجن که درمیان ایشان ایستاده 
يدا ن ندا کردم که در بارةُ قیامت E‏ ن از من ی 


۲ کا ای چون از طریقت یکوتر اگاهی داشت امر iT‏ 
E‏ م ا E EES‏ پس 


ا 6 ڪاه دارد واورا ازادی دهد و احدی از 


٤‏ خویشانش‌را از خدمت وملاقات او منع نکد + وبعد از روزی چند فا ب 


زوج خود دروسلا کہ زنی بهودی بود امن پولس‌را طلییں خن اورا در بار ایان 


سے 
٥‏ مسج شنید + وچون او در بارة عدالت وپرهیزکاری وداوریٌ این خطاب 


سے 


سا مب مم 


1 


St‏ کتاب کتاب اعال رسولان 


۳ دک 6ل رس 
خا ا e‏ نقدی بدهد تا اورا ازاد سازد واز 
جمد مکزا وبا خر اا و کک کد اا ا ٢‏ 2 


بورکّس فستوس خلنة ولامت فیلکن شد وفیلکس چرن ا ٣‏ 
a‏ وی ۱ کا 


باب بیست ونجم 

پس چون فسئوس بولایت خود رسید بعد 7 سه روز از قبصربه باورشلیم 
رات ۷ ورایس کین واکبر يهود نزد او بر رک ادعا ء کردند وبدو الماس 
موده × متی بر وی خواستند تا اور a‏ ار ر بودند که 2 
ee‏ اما فستوس جواب داد که مه | باید در قیصَ ره نگاه داشت 
تا دام ی وکفت ۳۳ es;‏ 
هراه ایند تا اکر چیزی در این خص یافت شود بر ۱ و ادعا ایند بد وچون 
وراز د روز درییان وف کد بود i‏ وبامدادای .۱ 
حکوست امن فرمود تا پولس را حاضررسازند + چون او و بهودیانی 
که ازاورشلم امك بودند بکر د او ایستاده شکایتهای بسیار وکا ۲۳۱ 
EN,‏ و نه بشریعت بهود E ds‏ 
قبصر ھچ کل کردهام + انا چون ف فستوس خواست رب ۴۳ در جواب 
e,‏ ت ایا خواهی اورشام نی تا در نا درا ین امور حضور من حع شود × 
E,‏ در که مک قیصر ایستاده‌ا که درانا E‏ من بشوده به 5 
هچ ظلی نکرده ام ۱" پس هرکاه ظای یا علی مستوجب 
قبل کرده با با شم از مردن دریغ ندارم لیکن آکرهیچ يك از این شکایانیکه اینها بر 
من ی آورند SU‏ ن سپارد بښصر رفع دعوی میکم + 
E 6‏ بعد از E.‏ اهل شوری جواب داد ۳ تیصر رفع دعوی 


۳۳ ا © = O‏ زر ج پادشاه 


o N, کتاب فك‎ 


نفودند oy, r‏ ۰ را بان د دہ کے که فاگ 
ند دذاشتة #است ۲ که دربارة او وقیک باور ا روسای که 
۲ ومثامخ بهود مرا خبر دادند وخواهش نودند که بر او داوری شود* در جواب 

ایشان نم کہ رومیانرا رس نیست که احدیرا بسپارند قبل از انکه مدع عليه 

و ور رار فرصت دهف کذ ادهای ابشانرا جواب کر د+ 
۷ پس چون اینان در اغا جع شدند پدرنك در روز دوم بر مسند نشسته فرمودم 
ا 2 ادر کون وقد عباتن بر پا ایستاده: هس اکان بردم 
٩‏ هیچ اذعاء اک ر اراد ګند د راا قوب 
al‏ ودر حق عیی نامیکه مرده است ویوس میکوید که او زنن است + وچون 

من درا 00 سائل شك داشتم زاو برد 5 ایا ی خواهی باورشلم وی 

1 ا درا این مقد مه فيصل پذیرد* وی چون ۳ دعوی کرد که برای 

اس رظ ماند فرمان دادم که اورا نکاه بدارند تا اورا عضور فیصر 
۲ روانه نام + آغریباس به فستوس کفت من در ر 8 اين خصرا بشنومه ٠‏ کنت 
۳ فردا اورا خواسی شنید+ پس بامدادان چون آغریباس وبرزنیی باحشتی عم 

آمدند وبدار الاستاع با مين باشیان وبزرکان شهر داخل شدند بفرمان 20 
اسر ساخند+ انکو کسوس کفت ای آغزیباس پادفاه وا 

وان + نرد ا حضور دارید این حص رای ببید که در باره او تاو و 

ا اورشلم وچه در امنجا فریاد کرده از من خواهش نودند که دیکر 
٥‏ نباید زیست کند × ولیکن چون من در ؛ یاف م که او هچ على مستوجب قتل نکرده 
ETE‏ رفع دعوی کرد اراده کردم که اورا بنرستم* و چون 

چیزی درست ندارم که در بارة اومخداوندکار مرقوم دارم از این جهت اورا نزد 

شا وعلی اتصوص درحضور تو ای آغریباس پادشاء اوردم تا بعد از تفتص شابد 

۷ چیزی یافته بنکارم + زیرا مرا خلاف عتل میناید که اسیریرا بنرستم و شکایعائی که 

بر اوست معروض ندارم × 

پاپ پیست وش 


۱ رس به پولس کفت مرخصی که کیفیت خودرا بکوئی پس پولس دست 


۳۳۹ > کتاب اعال رسولان ۲1 


مس سس € سس 


۲ خودرا ۳ روو کت خودرا بان کرد له ي 8 ا اا نع 
خودرا در ۱ ین میدانم که امروز در حضور تو چست ییاورم در بارة هه شکایتهای 
که مپود از من میدارند + خصوصا چون نو در 4۸ رسوم ومسائل بهود عا 
* هی پس از تو سندعی ام که تحمل فرموده مرا بشنوی * رفتار مرا از جوانی 

ر از اپتداء درمیان قوم خود در اورشلم سر میبردم نای یود ی ۱ 
ه ومرا از اول میشناسند هرگاه مخواهند شہادت دهد که بقانون پارسامرین فرقه 


چہ 


1 دين خود فریسی میبودم * واحال بسبب امید ان وعا که ددا ۳ داد 
۷ برمن اگعا» مبکند+ وال آنکه دوازده سبط نادات رر ا 
میکنند عض اميد تحصیل ین وعن که جه هین امید ای آغریباس پادشاه بپود 
برمن ادعاء میکنند + شا چراحال میپنداریدکه خدا مردکانرا برخیزاند × من هم 
درخاطر خود می پنداشتم که بنام يم ناصری عالنت بسیار کرد 9۱ جب است ۶ 
.1 چنانک در اورشلم وار ای کیت ده یافته بسیاری از مق ۳ 
!| در زندان حبس میکردم وچون ایشانرا میکشتند در فتوی شريك میبودم * ودر 

هه کایس بارها ایشانرا زحمت رسانین جور میساخنم که کفر کویند وبرایشان 
۳ بشدت دیوانه کشته نا شهرهای بعید تعاقب میکردم × دراين میان E Soe.‏ 
۳ رین ند ا سای ىنى میرفتم ٭ در راه ای پادشاه در وقت 

ظهر نوریرا از ل ا تر از خورشید که در دور من و رفا نایید + 
۶ وچون هه بر زین افتادم ها تی را | شنیدم که مرا بزباری عبرانی خاطب سا خه 

کفت ای شال ول با برس جنا مک تابر ان ا 
5 من کنتم خداوندا توکیستی » ۰ كنت من عبسی هستم که نوبرمن جنا میکنی * ولیکن 

برخاسته برپا بایست زیراکهبرتوظاهر شدم تا ترا خادم وشاهد مت رکردامبران 


حح هم 


۷ چیزهایکه مرا در ابا دین وراه بقو درآن ظاهر خوام شد* وتراژهای 
خوام داد از فوم واز که ترا بنزد اما خوام ۳ چیان ایشانرا 

۸ ب زک تا | ز ظللت بسوی نور واز فدرت ان جانب خدا برکردند نا آمرزش 

1 کناهان ورای درمیان مقدسین بوسیله انیکه بر من است پا بند + آنوقت‎ ٩ 

٠‏ آغریپاس پادشاه ر ا نافرمانی نورزیدم × بلکه نخست انایرا که دردمشق 


ی را ۲۲ ۳۷ 


بودند ودراورشلم و در قا م زوبوم بهودیه اهارا یزاعلام ی فودم که توبه 
کک وسوی خدا با ز کشت مایند واعال لاف توبه را جا آورند ب بسبب هين 
۳ امور بهود مزا در هیکل کرفته قصد قتل من کردند + اما از خدا اعانت یافته تا 
اموز ز با ی و وبزرکرا مينم وحرق 9 جز اچه انیباء وموسی 
و r‏ دیوانه مش کرت ادو e‏ 
کفت ای فستوسکزامی دیوانه زٍ یستم بلکه نان راستی و هوشیاریرا میکوم + زیر 
اک ی لودای س یکی ارا ن امور مطلع است چونکه 
بقین است که مچ يك از اين مقدمات بر او می يست زیراک ا: ار 
۷ خلوت وأقع تحت کد ای آغریپاس بادقاه ۳ 4 ء امار E‏ میدانم که ايان 
۸ داری ٭ آغریبا E‏ به قلیل ترغیب میکنی که و ا 
۳۹ ار دا خواهش میداشتم یا بقلیل یا بکثیر نه تتها تو پلکه جیع این 
۰ اتضاصیکه آمروز خن مرا می شنوند ۳ من کردند جز این زنجبرها ‏ چون اینرا 
۲ کات پادشاه وال وبریک وسایر عبان برخاسته + رفتند وبا یکدیگر 
کک کرده کنتند این ص مچ عل ستوجب قبل با حیس نکن است × 
T؟‏ اواس کا ین مرد بقیصر رفع دعویٌ ET‏ داد 
کردن مکن میبود × 
باب پیست و هف 
چون مقزرشد که به الا موم r rE‏ 
اش کر لر رد پردند وک آدرامیینی که عازن م ادر اا 
بود سوار شل 5 3 کردم و وآرسترخس از امل مکادونیه از تسالویی هراه ما بود 
۴ روز دیکر بصیدون فرود امدم ویولیوّس با پولس ملاطفت نوده اورا 
نزد و 2 N‏ و یابد چ 
1 ۳ ا درآ 2 »0 ابطالیا یرفت 


ار 


۳۸ کتاب اعال رسولان ۲۷ لان ۷ 


۷ ومارا بران سوار کرد+ وچند E‏ ِِ يدس بش رسیدم وجون 
۸ باد حالف ما میبود کرک 0 و ودا ۳۹ 
٩‏ کذخه بوضعیکه اد O‏ کک و فرب | رسیدع + وچون 
۱ ر ناك بود زو ایام روزه کذشته 
۰ بود YT‏ نت ای مردمان می بہام که دراین سفر ضر ر 
۱۱ وخسران بسیارپدا خواهد شد نه فقط بار وکشتی را بلکه جانهای مارا نبز+ وی 
۲ یوزباشی ناخدا وصاحب کدی را بیشتر از قول پوس اعتداه مود*: وچون آن 
رک را را ان ی مصیی دانسنند که از انیا 
نقل کد تا اکرمکن شود خودرا به فینیکٌس رس انیه زمستانرا در اما ۱۳ 
۲ آن بندریست از کرت مواجه مغرب جنوبی ومغرب شای * وچون نسم جنوبی 
وزیدن کرفت کان بردند که پتصد خویش رسیدند پس لتکر بر داشتم وازکاره 
٤ا‏ کریت کذشتم + لیکن چیزی نه کذه هت ای ۲۱۳ را ار ۳ 
۵ امد از بای 1 ¿ زدن كرفت ۷ درساعت کش ربوده ثت ا 
1 نتوانست ناد پ ۳۳ ازدست داده بی اختبار رانن ا پس در زیر ا 
کلویی نام داشت دوان دوان رفتم ویدشواری ِ درد ۳ آوردم + 
۷ و9 شته ومعونات را استعال نموده که رکشتی را بسنند وچون ترسیدند که 
به ریکزار سیرتس فرو روند حبال کثتی را فرو کنبدند وهچچان رانك شدند × 
۸ وچون طوفان برما رید روز دیکر e‏ ببرون آنداخنند × 
ِ وروزسم پدستهای خود الات کثتی را بدریا انداختم* وچون روزهای بسیار 
ا ا ی افتاد دیکر چ اید 
ی هن . ان 
نخست مپبایست خن مرا پذیرفته ازکریت نفل نکرده باشید تا این ضرر وخسران 
۲ رانه بینید ‏ اکون نیز شمارا نصیمت میک که خاطر جع باشید زیراکه هچ ضرری 
۳1 مان یکی از E‏ ۳ براکه دوش فرشته آن E‏ 
۵ آر ن اوهسم وخدمت آوا ا م بن ظا هرشن × aS‏ ریا ۱۳ 
باید نو در حضور e‏ واینلت خدا هة هم سفران ترا بتومخشین 


ا 0 ا ۳۹ 


۰ است + پس ای فردمان خوتحال اد زیرا اعان دا رم که هيان ن طور که بن 
چم کفت واقع خواهد شد ٭ یکن بابد در جزین" بیفتم ۲ وجون شب چهاردم شد 
ا افر ۲ جر سو ب رسد E‏ تون 
٩‏ باز پمایش پانزده قاست یافتند+ وچون ترسیدند #9 بصخ ها بہفتم از پشت 
۰ کشتی چهار انکر انداخنه. غناء میگردند که روز شود + اما چون ملاحان قصد 
داشنند که ازکفتی فرار کد و زورق را بدریا انداخنند ببهانة که کےا را از یش 
۱ کشتی بکشند× پولس بوزبائی وسپاهیانرا کفت اکر ایا درکشتی نانند نجات شا 
7 + مکی نباشد× انا سپاهیان ریسانهای زورفرا برین کذاشنند که بپنتد * چون روز 
رن ا مه خواهش نود که چیزی بخورند ؛ پس کنت ام وز روز 
ا ست که اطا اکت و چیزی نخورده کرسنه مانت اید + بش بت 
من اين است که غذا مخورید که عافیت برای شا خواهد بود زبرا که موی از سر 
0 هیچ 3 ازشا نخواهد افتاد « این بکنت ودرحضور همه نان کرفنه خدارا شک رکفت 
1 و پاره کرده خوردن کرفت + پس هه قوی دل کثته نیز غذا خوردند + وجله 
٩‏ بدریا رمخت کشتیرا سبك کردند * ام چون روز روشن شد زمینرا نشناختند لیکن 
خی دیدند که شاط کت س رای زدند که TT‏ ات 
وبند لنکرهارا بريك مارا در دریا کذاشتند و بندهای سکانرا رد 
ال وبادبانرا برای باد کشاده راہ ساحل را پیش کرفتند × اما کشتی‌را در سمح رین 
ااب رائه مقدم آن فروشن بحرکنت ماند وی موّخرش از لطمة امواج درم 
2 ت اک ان قصد قتلل زا اد ود مبادا e‏ شنا کرده 
4۴ بکریزد* لیکن یوزباشی چون خواست پولس را برهاند ایشانرا از این اراده 
از دا وفزمود تا هرک شناوری داند خست خویشتن را بدریا انداخته 
٤‏ بساحل رساند + وبعضی برتخا وبعضی برچیزهای کشتی وهچین هه بسلامتی 
کن ها رسیل ند د 


۳4 کاب اال رس ۳ 


باب بيست وهنم 
۳ وچون رستکار شدند یافتند که جزین ملیطه نام دارد × وان مریمان ‏ بربری 
با ما کال ملاطفت نفودند ویوا چ ارا کا وسرما انش افروخته هة 
۲ 9 چون پوس مقداری هیزم فرام کرده بر اتش میهد بسیب حوارت 
۶ اف برون ان وت رل بزبریان جانوررا از دستش آومنه 
دیدند پاک ا بلا لت این شعص خونی استکها اینکهاز دیا ۲۳ 
٥‏ عدل فیکذارد که زیست‌کد+ اما ان جانوررا دراتش افکنه هیچ ضرریافتب 
1 پس متظربودندکهاواماس کد یا بنتة افتاده برد ول جر ا 
OS ۲‏ هیچ غرری بدو ترسید برکذته کنتند که خدائیست + ودر 
نت الا ارس جرک 9 نام داشت بود که راا ۱ 
۸ طلہن سه روز بهربانی مهمانی 9 ازقضا پدر پولیوس را رچ تب واسهال 
عارض شك خنته بود پس ِ و امن ودعا کرده ودست برا و کذارده 
٩‏ اورا شنا داد+ وچون این امرروافع شد سایرم یضانیکه در جزیم بودند امه شا 
۰ يافتند × وایشان مارا آکرام بسیار ودند وچون روانه میشدم هلا زم بود برای 
۱۱ ما حاضر ساختند × وبعد از سه ماه بکد اسکندریه که علامت ب جوزا 
۲ داشت مرها مس بود سوار شدم × ۳ فرود من سه 
۴ روز توقف مودم ‏ واز انا دور زده به ریفیون رسیم وبعد از یکروز باد 
٤‏ جنوبی وزیك روز دوم وارد پوطبولی د ودر انجا برادران یافته حسب 
9 خواهش ایشان هات روز ماندم و همین به زوم اندم + و ot.‏ 
احوال ما مطلم شدند به استقبال ۱ ۳ ۳ 
a, ۳1‏ ایشانرا دید خدارا ا د قوی ت دل کشت ۷ وچون ؛ به روم 
رسیدم رای ا ارا برد ار ر افواج خاصه برد ما پولس‌را اجازت دادندکه 
۷ با یلک اھ که میافظت رد در منزل خود با ند و بعك از سه ۱ 
بزرکان ودرا طلیبد وچون جع شدند بایشان کفت ای برادر ان عزیز با وجودیکه 
من چ على خلاف قوم ورسوم اجداد نکرده بودم هانا مرا در آورشلم بسته 


U A AS 


E2‏ رل بردند+ ایشان بعد از غص چون و علت قتل 
٩‏ نیافتند اراده کردند که مرا رها کتد + ولی چون مرد مخالفت نودند ناچار شن 
۳ نب دعوی کردم - ات خود شکایت کم + اد 
ستم شمارا ملاقات کم وسن کوم زیراکه جهة اميد اسرائیل بدین زنجیر بسته 
۱ وا کند ماه نوشته در حق تو از مهودیه اف ام ونه کسی از برادرانیکه 
زاتجا آمدند خبری ا کی مصست دانستم از 
تو مقصود : ترا بننوم زیرا مارا معلو ست که این فرقه ۱ 
۴ پس چون روزی برای وی تیه بسیاری نزد او بنزاش آمدند که برای 
ابشان به ملکوت خدا شهادت داده شرح مینمود واز توراة موی وانبیاء از صح تا 
۶ شام در بارة عیسی اقامة کے مکرد* پس یعضی نان اوابان آوردند وبعضی 
٥‏ ایان نباوردند # وچون با یکدیکرمعارضه میکردند از او جدا شدند بعد از انکه 
پولس این يك تن را کنتهبود که روح الفدس بوساطت راشعیای نی به اجداد 
۲۷ ما نیکو خطاب کرد کنته است که نزد اینتوم رقه بدیتان لک کش ۰ 
۷ شنید ونخواهید فهمید و نظرکرده خواهید نکرپست وتخواهید دید + زیرا دل این 
قوم غلبظ شن ۳ میشنوند وچشان خودرا بر نپاده‌اند مبادا 
ا ی وبادکشت کنند تا ایشان نرا شفا عفش 
۸ پس بر شا معلوم باد که غات خدا نزد ۳ فرستاده میشود وایشان ا 
۲۱ ۰ چرن ا کنت بهردیان رفتند وبا یکدیکرامباسده بسیار میکزدند + 
۳ ان دو سال تام در خانه اجارهٌ خود 9 و هرکه بنزد وی a‏ 
| پذیرفت + وهلکیت خدا موعظه مینود کر دلیری در آمور عسی ر 


(16) 


رساله پولس رسول برومیان 


باب اوّل 


پولس غلام عیسی مسج ورسول خوانن شن وجدا نوده شل برای انجیل خدا* 
۹ ا و عده آنرا داده بود بو ساطت E‏ خود درکتب مد دربارة 


پسر خود که بحسب جسم ازنسل داود تولد شد ×+ E‏ ف 
0 خدا بتوت معروف کردید از قیامت مردکان یعنی خداوند ما عیسی مسج ٭ که 
7 باو فیض ورساللرا يافتم برای اطاعت ايان در جیع امتها مخ طر اسم او بد که 
۷ درمیان ایثان شا نیز خوانن شد عیبی مسج هستید + بهمه که در روم محبوب 


س سامت مم 


خدا رد در رسد فض رلاد ار جات درا خدا وعیسی مج 
۸ خداوند برشا باد × اول شکر میکم خدای خودرا بوساطت عیسی ج فة 
٩‏ مکی شا که ایان شا درقام عام شهرت یافته است + زیرا خدائیکه اورا بروے 

خود در انیل پسرش خدمت میک مرا ۱ شاهد ۱ ست که چکونه e‏ 
1 میکم + ودایا دردعاهای خود مسثلت میکم که شاید ص ا 
۱ سعادت يافته نزد شا پیا + زرا ادا ۾ ڪه شمارا ببینم ت تا نهمتی 
۱۲ روحانی بشما برساغم که شما استو تور یگدید بر ا ا شما تسل بایم از ز اک 
یکدیکر ایان من وایان شاب لکن ای برادران نوا که شا بخبر باشید 

ازابنکه مکررا اراد ادن نزد شا کردم منوح شدم ۳ 
٤‏ دریبان ¿ شا نیز چنانکه درسایرامتها + زیراکه بونانیان وبربریان بان وحکا وجقلارا 
ES‏ پس هچنین بندر طاقت خود مستعدم که شمارا نی زکه در رت و ۰ 
۷ بشارت ده ٭ زبراکه از انیل مسج عار ندارم چونکه قوت خداست ؛ ای جات 
۷ هرکس که ایان اورد اول بهود وپس بونانی + که دران عدالت خدا مکشوف 


رسال“ پولس رسول برومبان ۲ e‏ 
میشود ازایان تا اعان چنانکه مکنوبست که عادل بایان زیست خواهد نود + 
۸ . زیرا غضب دا ازاسان درف مشود رم بد وناراستع مردمانیکه 
٩‏ راستیرا در ناراستی باز میدارند × و بان 
۲ تا زرا دارا برایشان ظاهر کرده است + زیراکه چیزهای نادیده او 
یعنی قوت سربدی والوهیتش ازحین آفرینش عا بوسیلة ارهای او فهمین 
۲۱ ودیت میشود نا ایشانرا عذری نباشد+ زیرا هرچند خدارا شناخنند وی اورا 
چون خدا کی کک و درخیالات خود باطل کردین ٣‏ یم ایشان 
ريك کشت + e‏ واحجن کردیدند + وجلال خدای 
س بشبیه صورت انسان فانی وطبور وبهام وحشرات تبدیل نودند * 
٤‏ لهذا خدا نبز ایشانرا درشهوات دل خودشان ن بغاپاکی تسایم فرمود تا درمیان خود 
٥‏ بدنهای خویشرا خوار سازندب که ایشان حق خدارا E‏ میدل ک در 
ر ‏ تردف لوقرا بتوض خالتیکه تا ابد ییاد متبارکست انب 
۲ ازابن سبب خدا ایشانرا بهوسهای خبائت تسلیم نود بنوعیکه زنانشان نیز عل 
۷ طبیعیرا 1 خلاف طبیعت است تبدیل نمودند × وهچین مردان ه م استعمال 
طبع زنانرا ترك کرد ازشهوات خود با یکدیکر سوخنند ه مرد با مرد مرتکب 
۸ اعال زشت شت عقوبت سزاوار لقصیر خودرا درخود یافتند+ وچون روا 
نداشدند که خدارا دردانش خود نکاه دارند خدا ایشانرا بذهن مردود وا کذاشت 
٩‏ تا کارهای ناشایسته تا اند ٭ ملو ازهر نوع ناراستی وشرارت وطع وخبائت» 
۳ پرازحسد وقتل وجدال ومکر وبدخوتی + غمازان وغیبت کندکان ودشمنان 
واهات کندکان,وشکران ولافزنان ومبدعان شر ونامطیعان والدین + 
ِ 9 وبی الفت وبیرح ٭ زیرا هرچند انصاف خدارا میدانند که کندکان 
چنبن کارها مستوجب موت هستند نه فقط انهارا مبکنند بلکه کنندکان‌را نیز خوش 


باب دوم 
۱ لذا ای ادبی کرحم میکی هرکه باشی عذری نداری زیراک باه بردیکری 
حک میکنی فتوی برخود میدهی زبرا تو که حکر میکنی هان کارهارا بعل میأوری + 


(16*) 


وميدانم نم که حک خدا جح اعال برحق E‏ پس 2 ادا 
کل چنين اعمال حم میک ی وخود انرا میکنی اا کان میبری که : توازحک 
4 خدا خواهی رست * یا اتک دولت مهربانی وصبر وحم اورا ناچیز میشاری 
وفیدانی که مه بان خدا ترا بتوبه میکشد چ وبسیب قساوت ودل تا توبه‌کار خود 
7 غضبرا ذخس میکیی برای خود در روز غضب وظهور داوریٌ عاد خدا+ که 
۷ بهرکن برحسب اعالش جرا خواهد داد ا 
۸ 

۹ 


1 
۳ 


Oo 


طالب جلال واکزام وبقایند حبات جاودانیرا + واما به اهل تعصّب که اطاعت 

راستی فیکنند بلکه مطیع ناراستی میباشند خشم وغضب* وعذاب وضیق برهر 
۰ نش بشری که مرتکب بدی میشود اول بربهود وپس بریونانی+ لکن جلال 
۱ واکرام وسلامتی برهر نیکوکار نخست بربهود وبر یونانی نیز زیرا نزد خدا 
۳ طرفداری نیست * زبرا آنانیکه بدورن شریعت کاه کند بیشریعت نبز هلاله 

شوند وانانیکه با شریعت کناه کنند از شریعت برایشان حکم خواهد شد × 
۳ ازانجهة که شنوندکان شر یعت درحضور خدا عادل نیستند بلکه کندکان شریعت 
۶, عادل شرده خواهند شد + زیرا هرکاه امتهائیکه شریعت ندارند کارهای شیعترا 
م بطیست کا ارند‌ایدان هرچند شم بعت ندارزدبرای رو ۲ 

ازاینان ظاهر میشود که عل شر یعت بردل ایشان مکتوب است وضیرایشان 

نبز کواهی میدهد وافکار ایشان با یکدیکر با مذمت میکند يا عذر و 
> در روزیکه خدا رازهای مردمرا داوری خواهد نود بوساطت عیسی الا یت 
۷ بشارت من٭ پس اکر تو مسیی بیود هستی وبر شریعت تکیه میکیی ومخدا نز 
۸ میغائی ٭ واراده اورا میدانی وازش یعت تربیت یافته چیزهای افضلرا میکزینی × 
ِ ویقبن داری که خود هادی‌کوران ونور ظلتیان+ وموّذب جاهلان ومع اطفال 
إآ ی صورت ‏ معرفت وراستیرا داری ٭ پس ای کنیکه دیکرانرا ۱ 

تعلم میدهی چرا خودرا فیاموزی ووعظ ( بیکنن 6 دزدی رن ۳ خود 
1 د یک 8 ر از زنا کردن eT‏ ایا خود زان نیستی وار نفرت داری 
۲ اب خود معبدهارا غارت یکی * وبشریعت نخر میکنی 1 جاوز از شربعت 
۶ خدارا اهانت فیکنی + زیا کاب شا درسات اما اسم خدارا کن 0 ۱ 
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۵ کک ت رر خننه سودمند است هرکه بثم یست عل نان اما اکر 

۲۷ ازشر یعت تجاوز نائی خدنهٌ تو نا مختونی کشته انست* پس اکر نا مخنونی احکام 

۷ شریسترا تاه دارد,ایا نا لوزن او خنه شمرده ارد ونا خلون" طبیعی هرکاه 
شریعترا جا ارد حکم خواهد کرد برتو که با وجو د کنب وخته ا 

۸ میکنی ب« زیرا انکه درظاهر است yT‏ درظاهر درج است 

ختنه نی × بلکه بهود اتسنکه در باطن باشد وخننهانکهقبی یتسم 
حرف که مد اسان و cc‏ 


باب سوم 

پس برتریٌ بهود جیست وبا از خلنه چه فائت # بسیار ازهرجهة اول انکه 
بدیشان کلام خدا امانت داده شن است * زیراک چه بكوم آکر بعضی ایان 
نداشتند اب از ایشان امانت خدارا باطل میسازد × حاشاء ا اسر 
اسان ¿ دروغکو چنانکه مکنویست تا اینکه د رسخا و ی ری 
9 ودر داوریٰ خود غالب ئی × لکن اکر ناراستی ما عداات خدارا ثابت میکند 

چه کوئم ای خدا ظا اد کت راید تسار اوو میکوم × 
۷ حاشاء در این صورت خدا چکرنه عالرا داوری خواهد کرد ×+ زیرا اکر بدروغ 

من راستی خدا برای جلال او افزون شود پس چرا بر من یزچون کناهکار حک 
شود وچرا نکوئم چنانگه بعضی برما افترا میزنند وکان میبرند که ما چنین 
۹ ر باون حاسل سرد تصاس ادان به اناف شست + 9 

چه کوئم ال ری دارم » نه چ وجه زیا پش ادعاء وارد آوردم که بهوذ 
۰ ویونانیان هر دو بکناه کرفتارند + چنانک ع عادل نیست یکی 
!| هم نی ٭ کسی فهم نیست کی طالب خدا نیست ٭ هه کراه وجیعا باطل 
۲ کردیںاند یکوکاری نیست یکی م نی« کلوی ایشا ن کور کناده است وبزبانهای 
٤‏ خود فریب میدهنده زهر مار در زیرلب ایشانست ٭ ودهان ایشان پر ازلعنت 
ونل است * پابهای ایشان برای خون رمختن شتابانست ٭ هلاکت وپریشانی 
۷۳ درط یقهای ایشانست + وطریق سلامتیرا ندانسته‌اند+ خداترسی درچشانشان 


سر لس مس م 
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٩‏ نیست * الان اکاه هست م که از آنچه شریمت میکوید به اهل شریعت خطاب میکند 
تا ها و ۱ ۷ م عال زير قصاص دا ا از ان ی ۱ 
شر يعت هچ بشری در حضور او عادل شرده نخواهد شد چونکه از شيعت 
۲ دانستن کاه است٭ لکن امال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر 0 است 
۲ نانک توراة وانساء 1 شهادت مبدهند ٭ یعنی عدالت خدا که بوسیله ایان 
۳ بعیسی مسج است بهمه وکل آنانیکه آیان آورند زیراکه ھچ تفاوتی نبسست* زیرا 
۶ هه کاه کرده‌اند واز جلال دا قاصرمیاشند+ وض او ها ۱ 
مش اند و ی مسج است * که خدا اورا از قبل معین 
کرد تا کفاره باشد بواسطة امان پوسیله خون او نا انکه عدا ۳۳۳ 
۳۷ سازد بسبب فرو کذاشتن خطایای سابق درن نحل داج برای اظار ۱۱1۶ 
خود درزمان حاضر تا او عادل شود وعادل شارد هر کسیرا که بعیسی 2 
۷ اورد* پس جای فرکا استاه برداشته کا ال کا ۰ ۱ ۲۳ 
۸ امال نی بلکه بث بعت ایان ٭ زیرا یتین میدانم که انسان بدون E‏ 
۰٩‏ محض ایان ن عادل شرده مشود # 1۳ و خدای يهود است ی فقط مک خدای امتها 
۰ هم نیست ه البته خدای امتها نیز است × زرا واحد است خدایک اهل ختنهرا 
!۱ زایان ونا مختونانرا به اعان عادل خواهد ش مرد + سالاد ع باط 
میسازم » حاشاه بلکه شر یعترا استوار میدارم × 


باب چهارم 

ِ پس چه چیزرا بکوت که پدرما ابراهیم بحسب جسم یأفت # زیر اکر ابراهم 
۲ به اعال عادل شرده شد جای نخر دارد ۳ نه در نزد خدا × زیرا کتاب چه 
م0 آبراهیم عخدا ۳ ون برای او عداات خسوب 1 ۲۱ ۳۱ 
9 کسیکه عل میکد مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب میشود + ۳ 

کسیک عل نکد بلکه ابان اورد بار که پیدینانرا عادل بدا ایا ۳۳ 
1 سوب میشود × چنانکه داود نیز خوش ۳ دک کد کا خدا برای 
۷ او عدالت محسوب مدارد بدون اعال ج خوشاحال کسانیکه خطایای ایشان 


۸ 
۹ 


سے 
۰ 


۰ 


سے 


1۲ 
34 
۱0 


۳1 


fo 
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آمرزیت شد وکاهانتان مستو رکردید × .خوشا ما لکنیکه خداوند کاهرا بوی 


رای رس اا این خرغال براهل حا کته ند با رای ا حرا 
شد وفتیکه او درخننه a‏ 0 
خنه‌را بافت تا مه باشد بران ان عدالت ایانیکه در نامختونی داشت نا او هة 

ناخو نا نرا که ایا ن آورند ۳ برای ایشان م م حسوب شود * وپدر 
اهای خنه نیز ی انایرا که 3 براثار ایانی 
که پدر ما ابراهيم در نامخلونی داشت * زیرا به براهيم وذربت ای وع که او 
وارث جهان خواهد بود از جهة شریعت داده نشد بلکه از عدالت اعان × ۳ 
آکراهل شریعت وارث باشند ایان عاطل شد ووعن باطل + زبراکه شریمت 
و شب است زیرا شریعت نیست تجا وز هم نیست ۲ واز الضيهة 
ازایان شد تا عض فیض باشد تا وع برای هک ذربت استوار شود نه مختص 
ی ی بذریت ایا ابراهیم نب زک بدر جع" ما ست × (چنانکه 
۳ است که یر بای ار ساخنه! eT‏ اا 0 
که مردکانرا E. cs‏ رد 
در امتیهای سار شود برحب اجه کنه شد که ذربت تر چين 
خواهند بود ٭ ودر امان کر قوت نشن بط اد دس رد که E i‏ 
ایانی شک نمود بلک قوی ت خدارا نید نود* ویقین دانست که 
مس و 

۲ کرب خواشد شد چون ع اعا EE‏ رار رد کان 

برخیزانید + که در کی ۰ سم ود یف و سیب عادل خن ما 


برخیزانین شد 


O 
۳ 
برک باعار ن عادل ت شرده شدم نزد خدا سلامتی دارم وت ت خدا و ند‎ 


7 


۲۸ راان E‏ 
ای مسج ٭ که بوساطت او دخو نیز یافته‌ام , بوسیله اعا ندرا See‏ 
e‏ ن بایدارم وبه امد جلال خدا غغ مینائم * ونه این تنها بلکه درمصیبتها هم 
نخر میکم چونکه میدان م که مصیبت صبررا | پپدا میکد٭ وصبر امغانرا و امان 


ادرا« مد باعث شرت 9ب نود زیراکه عبت خدا دردلهای ما بروح 


القدس که با عطا شد ره شن است ٭ زیرا هنکامیکه ما هنوز ضعیف بودم 


۷ درزمان معین مسج برای بیدینان وفات یافت * زیرا بعید اس ت که برای شخص 


۳ 
۳ 


سے سے یی 


۱0 


۳۹ 


۱۸ 
1۹ 


۱۳۳ هر ۱ یکر مکست کی یر جرات کد‎ SE 
خدا عات خودرا درا مد ِ که هنکامیکه ما هنوز کاهکار‎ ۳۹ 
بودم مځ در راه ما مرد* پس چه قدر بیشتر الان که مخون او عادل شرده‎ 
شدم بوسیله او از غضب نجات خواهیم یافت ۲ زیرا اک درحال »۲ دشن بودم‎ 
به وساطت ,مرك پسرش با خدا صح داده شدم پس چه قدر بیشتر بعد از صح‎ 
یافتن بوساطت ت جات ۱ و نحات خواهم یافت > ونه هين فقظ باک درخدا هم‎ 
ف ميکنم وسیل خداوند ما عبسی مسج که , بوساطت ۱ د‎ 

لذا هانک , I‏ کاه داخل جهان کا بکاه € lg‏ 
نوت ب86 مرد E,‏ زاتجا که ههکناه کردند ‏ زیا قبل اشر بعت کا 
رجا ودک هرب نود دج رتست از رادم 
TT‏ ۰ و هت یز EL;‏ زیر # 
مخطای بکشضص بسیاری مردند چه قدر زیاده فيض خدا وان شیک بئیضص 
وس خر عیسی مسج است برای بسیاری افزون کردید × و ایتک 
اه ا ca‏ هن سس 1:۱ ۱ ۳] یلک یرای ۱۰ ۱۳ 
لکن نعمت از خطایای بسیار برای عدالت رسید + زبرا اکر بسبب خطای یك 
نفر وبواسطه 31 مر سلطنت کرد جه قدر رازه افزونی" فض 
و ال e‏ درحیات ساطت خواهند کرد راا يك بعنی عیسی 
a‏ پس هچنا نک بيك خطا حکم شد برجیع مردمان برای قصاص هچنین 
بيك عل صا شش شد برچیع مردمان برای عدالت حیات + زیرا بهمین 


۳ 
۱ 


له نب دم 


۷ 


رسال پولس رسول برومیان 1 5 ۳۹۹ 
قسیکه از نافرمانی يك شخص بسیاری کاهکار شدند کین نیز به اطاعت بك 
غدل رامد کردید + اما شریست درمیان امد نا خطا ریادهمود 
وکا ا کے فی ت افزوان کو ١‏ اک جاک 
کاه در موت ملطنت کرد هن فیض نیزساطت ناید بعدالت برای حیات 
جاودانی بوساطت خداوند ما عیسی مسج بو 


۰ 


کن م ایا دراه انم تا فيض افو نکردد × حاشاه مایانیکه آزکناه مردم 
ح ۳ آن زیست کم + یا فیدانید که جمیع ما که در مسج عیسی تعید 
بافتم درموت او تمید یافتم * ی تعید يافت با او 
شدم تا انکه بهمین قسبیکه مخ بجلال راز وت مار درنازو 
حیأت رفتار غائ × زیرا اکر برمثال موت و هراینه درقیامت وی 
نبز چنین خواهم شد ٭ زیرا اینرا ميدانم که انسانیت کھنۂ ما با او مصلوب شد 
تا جسد کنا معدوم کشته دیکر کاهرا بندی نکن × زیرا هرکه مرد ازکاه مبرّا 
یس هرکاه با سح مردم بقین میدانم که با او زیست هم خواهیم کرد + 
زیر میدانبم که 9 سج ازردگان برخاست دیکر یمیرد وبعد زاین موت براو 
ا ور برا باه مرد بکرننه IT‏ كت میکند برای 
خد ا ست میکند ب هچين شا نیز خودرا TT‏ مرده رای خدا 
دسج عیبی رنت پس کاه درجم فان شیا حکرانی نکد تا هوسهای اترا 
و ان + واعضای شودرا بک سپاریدا الات اراستی شوند بلحکه 
خودرا ازمردکان زنك شن عدا | تسلیم کید واعضای خودرا تا الات عداات برای 
خدا + زیرا کناه E‏ ساطنت نخواهد کرد چونکه E‏ 
زیر فيض ٭ پس ی جه کوتم ایا بکا ایک م ازانروکه ا ي بلکه زیر 
فیض ء حاشا چ E.‏ تسلیم کرده اورا اطاعت 
کا که اورا اطاعت مبکید دق افستید خواه کاهرا برائ زمرك خواه 
اطاعترا برای عدالت اما شک خدارا که هرچند غلامان کاه میبودید یک 
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۸ ار aT‏ تعلیم کردین ای که بان سپرده كاد وا ۳۳۳ 
٩‏ شه غلامان عداات که اید لو ال سیب ضف چم انز 

زیرا ههینانکه اعضای خودرا ب نجاست وکاه برای کناه سپردید هحچین الان 
۲۳ پیز اعضای خودرا بندی ا رای 3 بسپارید + ۳ مکاییک 
1 غلامان گاه میبودید ازعدالت 01 زاد میبودید چ ۱ ف داشید ۳ 
۲ کارهایکه ان ازامما شرمندای دک انجام ها موت است * اما امال چو نکه ازکاه 

آزاد شه وغلامان e‏ برای فدوسیت یار ا 
۳ آن حیات جاودانی است* زیراک امزد کا موت ات ا ۳۹ 


جاودانی درخداوند عیسی ج ٭ 


باب هنتم 
۱ ای برادران ایا فیدانید (زیراکه با عارفین شریعت سنن میکوم) که مادامیکه 
۲ انسان زنت است شربعت بروی حکرانی دارد* زیرا زن منکوحه برحسب شریعت 
بشوهر زنك بسته است اما هرگاه شوهرش بورد از شریعت شوهرش ازاد شود × 
۷ پس مادامیکه شوهرش حیات دارد اکر برد دیکر پپوندد زانیه خوانث میشود لک 
مک شوهرش یرد ازان شر يعت آزاد ا اک دب داده شود 
2 زاڼه د چ GG‏ مت جسد مسج برا 8# 
ره رو پپوندید یعنی با ۱ و که ازمردکان ۲ 
0 دا آورم + رک درجم و هوسهای کناهانیکه ۳ 
۲ 9 نا بجهة موت تفر ود ام ۳ یز یک 
٩‏ کاه مرده است + ومن ازتل رت سروس ونر 0 
۰ کاہ زن ن کشت 2 TT a‏ برای حیات بود هان مرا با ۱۳ 
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کردید ‏ زیرا که ازج فرصت یافته مرا فریب داد وبان مرا کشت × خلاصه 
۳ شریعت مقدس است وحم مقدس وعادل ونیکو* پس ایا نیکوئی برای من 

مون کرد بدا حاشاه بلکه کناه تا کا بودنش ظاهر شود بو کین برای من 
۱ باکت ورگ شد با که کر پسیب حک بغایت خبیت شود ٭ زیر میدن > 
1 شریعت روحانی است E‏ فروخته شن هسم ب " a‏ 
میک دام یا ان مر اج م فیک بلکه کاریرا که زان نفرت دارم جا ۳ 
پس هرکاه کاریرا که تیواهم ؛ مج یورم شریعتر ی میکم که نیکواست + والحال 
۸ من دیکر فاعل ان بستم پلکه ان کاهبکه TS‏ زیر 0 
ات ی نیست زیرا> ۱ راده درمن حاضر است 
۳ رام کب ن a e e‏ 
۲۱ که درمن ساککست ×+ لهذا این شر یعترا مپام که وقتیکه واه 0 دی 
۲ نزد من حاضراست زیرا برحسب انسانیت باطنی بشم یعت خدا خوشنودم ٭ 
۲ لکن شریعتی دیکر دراعضای خود مبینم که با شریعت ذهن من منازعه میکند ومرا 
۳4 و بان ی دراعضای ا وای که رد شون 
n.‏ عیسی مسج ه و a ey‏ 
ماما چم خود ریت كاد ر( 
۳ اس کک هن زبراه شریعت روح 
؟ حیات درسیج عیسی مرا ازشریعت کناه ی 
شریعت کال بود جونکه ب بسبب جسم ضعیف بود خدا پسر خودرا در شییه جسم 
> کا برای کناه فرستاده برکناه مر فتوی داد ٭ تا عدالت لت شریعت کامل کردد 
0 درمایانیکه نه سب جسم بلک برحب روج رفتارميکن * زیا | اننیکه ررحسب چیم 


سے 


هستند در چیزهای جسم تفکر میکند واما که برحسب روح هستند درچیزهای 


رسال پولس رسول برومیان 


e 9۳۹ ت لکن نا ریات‎ TT ارآ کو‎ 1 e 
زانر وک نفکر ج دشن خدا است چونکه شریعت خدارا اطاعت فیکند زیرا‎ ۷ 
فیتواند هم بکد + وکسا نیکه جسانی هستند فیتوانند خدارا خوشنود سازند* لکن‎ 2 
شا در جس نیستید بلکه درروح هرگاه روح خدا درشا ساکن باشد» وهرگاه‎ 
ا مسیورا ندارد وی ازان ن اونیست * واکر چ‎ ۰ 
کناه مرده است واما روح بسبب عدالت حیات است * واکرروح اوکه عبسی‌را‎ |! 
ازمردکان برخبزانید درشا ساکن باشد ا وکه مسج را از مردکان برخیزانید بدنهای‎ 
فان" شمارا نیز زنك خواهد ساخت بروح خود که درشا ساکن است* بنابرین‎ ۱۲ 
۳ ۱ ن عدیون جمم ذ نیستیم تا برحسب جسم زیست نام * زیرا‎ ES 
جسم زیست کید هراینه خواهید مرد لکن اکر افعال بدنرا سا‎ 
۳ ۲ وت ار هه کسانیکه ازروح خدا هدایت مب‎ 14 
پسران خدایند × زار وکه روح بند کر نیافتهاید تا باز تریسان شوید بلکه روح‎ ٥ 
پسر خواندکیرا یافته‌اید که 1 اب یعنی ای پدر ندا میکیم + هان 2 برروحهای‎ ۱ 
ما شهادت مبدهد که فرزندان خدا هستیم × کر ه فرزندانم وارثان هم هستم‎ ۷ 
یعنی ور خدا وهم ارث با مسج آکر شريك ک مصیبتهای او هستم تا درجلال وی‎ 
ع جلالیکه‎ E نیز شريكک باشیم ٭ زیرا یقین میدانم که دردهای زمان اضر‎ ۱۸ 
درما ظاهر خواهد شد هچ است ٭ زیراکه انتظار خلقت منتظر ظهور پس‌ان‎ ٩ 
خدا میباشد + زیرا خلقت مطیع بطالت شد نه به اراد خود بلکه مخاطر او که‎ ۰ 
را مطیع کردانید 4 درامید که خود خلقت نیز ازفید فساد خلاصی خواهد بافت‎ 1 
تا درازاد جلال فرزندان ی خدا شريك شود * زیرا مدانم که ام خلقت تا‎ ۳۳ 
ان بام دراه کییدن ودرد زه میباشند+ ونه این فقط بلکه ما نیز که نوبر‎ ۲۳ 
روح را اه درخود اه اہ ميکنيم درانتظار یسم خواندکی ی خلا ج‎ 
۳۲ هامید جات يافتم لکن چون اميد دیق شد ذیکر امد نب‎ ۹ 
ند رک باشد+ اما اکر اید چیزیرا دارم 5 که فيبين با‎ So 
۱۳ صبر انظار ان کے ٭ وهچنبن روح نیز ضعف مارا مدد میکد زرا‎ ۳۷ 
دعا کم بطوریکه میباید نيدانم لکن خود روح برای ما شفاعت میکند بنالهایکه‎ 


رال پوس رسول برومیان ٩‏ کر 


۷ فیشود بیا ن کرد« وا که تحص کن دلپاست فکر رورا میدآند زیراک او برای 
E‏ ومیدانم 3 بجي نایک ۳ 
دوست میدارند وحسب ارادهٌ او خوانت شد‌اند هه چیزها برای خر یت (ایثان) 
٩‏ باه درکار باد ۴ زیرا ننیرا که ازقیل شناخت اشارا نیز پیش معن فرمود 
2 ا بصورت پسرش متشکل شوند تا او نضتزاده اران بارا وانأیرا 
که ازقبل معین فرمود ایشانرا م خواند و آنانیرا که خواند E‏ 
E‏ اعارا پر کال داد پس باین چیزها چه 
۲ کوئی » هرکاه خدا باما اس ت کیست بضد ما او که پسم خودرا دریغ نداشت بلکه 
۳ اورا درراه چیع ما تسلم مود چکوه باوی هه چیزرا با غخراهد شید + کس ت که 
بر یرگن خدا مدع شود» ایا خدا که عادل کنن است ٭ کست که : برایشان 
فتوی دهد یا مسج که مرد بلکه نیز برخاست ت آنکه بدست راست خدا هم هست 
٥‏ ومارا نیزشناعت میکد + کیست که مارا ازحبت مسج جدا سازده 9 
۲ دل تن يا جنا با عط با عریانی با خطر یا شذیر+ چنأنکه مکتوبست که خاظر 
۷ تو تام زور کنته ومثل کوسفندان ذو بی شرده میشوم ٭ بلکه درم این امورازحد 
۸ زیاده نصرت یافتیم بوسیلة ا وکه مارا حبت نود ٭ زیرا بقین میدام که نه موت وه 
حبات ونه فرشتکان ونه روساء ونه قدرعا ونه چیزهای حال ونه چیزهای ایند × 
٩‏ ونه بلندی ونه پستی ونه هچ لوق دیک ر قدرت خواهد داشت که مارا از بت 
خدا که درخداوند ما مسج عیسی اسك جدا سازد × 


باب مم 
a.‏ راست میکوم ودروغ فی وضیرمن درروح الندس مرا شاهد است ٭ 
1 که مرا غی عظم ودردل وجع دائیست» زیرا راضی هم میبودم که خود از مچ 
کا وه م درراه برادرا که ا خویشان منند» که ایشان > 
و خواندی وجلال وعهدها وامانت شریعت وعبادت ووعدها ازان ایشان 
ند پدرانازان اکا آوازایشان مسج بحسب جسم شد که 2 
و ره یداه امن ولکن چنین نیست که کلام خدا سافط 


٩ رسالة پوس رسول برومیان‎ ِ ot 
شن باشد زیرا هنه که ازاس اال اند ام اتل نیستند ب ونه نسل ابراهیم تماما فرزند‎ ۷ 


۸ هستند بلکه نسل تو دراحق خوانت خواهند شد ٭ یعنی فرزندان جسم فرزندان 
٩‏ خدا نیستد بلکه فرزندان وعث ازنسل محسوب میشوند + زیرا کلام وعت این 


۱۰ ۱ 9 ا E‏ امد eT‏ ِ 
هکایکه ۳ 0 بودند ۳ ۳ تا اراد خدا برحسب 
۲ اختیار ثابت شود نه از اعال بلکه از دعوت کنن + SE‏ 1 بر 
Te ۷‏ بندی خواهد نود »× چنانکه مکتوبست یعقوبرا دوست داشق اما 
بوسی میکوید رح خواه فرمود بره رکه رح کم ورافت خواهم نود بره رکه رافت 
1 ام × لاجرم نه ازخواهش کنن ونه ازشتابنتث است ت بلکه ازخدای رحم کنن × 
۷ زیرا کناب فرعون میکوید ید برای هین ترا براکنم نا قوت E‏ 
۸ وتا نام من درتام جهان ندا شود+* بنابرین هرکرا مسنواهد رح میکد وهرکرا 
۸ واه سل ماردپ ایک کا ا ۳ 
E ST‏ فی بلک e‏ کی 
۳۱ معارضه میکی ایا مصنوع بصانع میکوید که چرا مرا چنین ا * یا کوزه‌کر 
۲ اخنیار برکل ندارد که ازيك خیں ظرفی عزیز وظرنی ذلیل بسازد+ وأکر خدا 
چون اراده غود که ی را اظاهرسازد وقدرت خا 
EE EE‏ هلاکت آناده شه بود جل a‏ و 
جلال خودر اد رظروف تک را بل ری ال مستعد مود 
r ۱۳۳ ۳ ۳0‏ 
۳۹1 دامع خو خود ٭ ۳ E unas‏ 
۷ خدای سی خوانن خواهند شد + واشعیاء نیز درسق ااال ندا میکد که هرچنند 
۳۸ عدد بی اس ائیل مانند راك درا تا ۷ غات خواکتند یأفت هه س 
1 خداوند کلام خودرا تام ومنقطع ساخه برزمین بعمل خواهد اورد* وچنانکه 


رسال پولس رسول برومیان .۱ Yoo‏ 
ار س ا در رت شود برای ما نس RT‏ 
2 میشدم 8 غموره میکشتیم + پس چه کوئم ام SC‏ ات 
۲۱ ا حاص نمودند یعنی عدالنیکه ازایانست* نکن اسرائیلکه دربی شر بعت 
۳۲ عدالت میرفتند بشم بعت عدالت نر سید نك د ازچه سبب > ازاينوهة که نه آزراه 
امان بلکه ازراه اعال شم یعت آنرا طلہدند زیراکه بسنك مصادم لفزش خوردند × 
7 چنانکه مکتوب است ی که اینكت درصیبون سنکی مصادم وه لفزش مینهم وهر 
و پراو ایار e‏ 


باب دهم 

| ای برادران خوثی دل من ودعای من نزد خدا مجهة اسرائیل برای جات 
۲ ایشانست + زیرا مجهة ایشان شهادت میدم که برای خدا غیرت دارند لک نه 
۲ ازروی معرفت ۽ زیراک چون عد OC‏ وت بو 
تا بت کنند مطیع عدالت ی خدا نکشنند ۲ زیراک مسج است انجام شربعت جمهة 
ین کذ این آورد ب زیرا موسی عدالت شربسترا بان میکند که 
1 هرک باين عل کد دراین خواهد زیست ر لکی عدالت ایاره 0 

میکوید که در خاطر خود مکو کی CETTE‏ تن جرا فرود 
آورد× یا کیست که اویه نزول کد یعنی تا مسرا ازمردکان راورد + لکن چه 
میکوید ه اینکه کلام نزد تو ودر دهانت ودر قاب تواست بعنی اینکلام امان که 
بان وعظ میک + زیرا آکر بزبالن خود عیسی خداوندرا اعتراف کی ودر دل 
.۰ خود اياز ن آوری که خدا او را ازمردکان برخیزانید جات خواهی یافت + چونکه 


ھے 


۱۱ و مشود برای عدالت وبزبان اعتراف میشود بمة نجات ب ار 
۲ میکوید هرکه باو ابان اورد یل نخواهد شد* زیراک دربهود ویونانی تفاونی 
نیست که هان خداوند خداوند هه است ودولنمند است برای هه که نام اورا 
مدب زیرا هه م خدآوند را مخاوند ِ- تفت د ی 
سوا نند کسیرا که باو یاه 9 ی خبر اورا نشنی6‌اند 


٥‏ وچکونه بشنوند بدون واعظ + وچکونه وعظ کند جز ابنکه فرستاده شوند 


۳ رسال پولس رسول برومیان ۱ 
چنانکه 1 3 زیا است پابهای اا 


7 ومجیزهای نیکو مزده میدهند* لک هه بشارت‌را کوش کرد زیر 32 
۷ میکوید خداوندا کست که اخبار مارا باور کرد لذا مان ۳۲ 
۸ وشییدن از کلام خدا« لکن کر یا نفیدند البع‌سیدنده صوت ۱ 


1۹ 


۳ 
۲ 


سے 


o 


< 


۸ 


1. 
۱ 


۱ 


درام ۳ وکلام ایشا ن نا اقصای رع مسکون رسید + و میکوم 
ایا اسرائیل ندانسته‌اندء ۳ e a e‏ 
وبرتوم همم شیارا | خشمکین خوام ساخت ٭ واشعیاء نیز جرات آت کرده میکوید 
آنانیکه طالب می نبودند افد کا i‏ ظاهر کردیدم × اما 
درحق اسایل میکوید تام روز دستهای خودرا دراز از کردم بسوی قوی نامطیع 
و مخالف × 
با بازدهم 

بن کی 92 خودرا رد کرده خاشاه زیرا که من بز ا ۱ 
ابراهیم از E E‏ خدا قوم خودرا که از قبل شناخنه بود رد نفره‌وده 
RE‏ نیدانید که کناب درالناش جه میک‌ید چکرنه براسرایل ۱ ۳ 
8 که خداوندا انبیای ترا کشته ومذعهای ترا کین اند وم ن 
مانت‌ام ودر قصد جان من نیز میباشند» لکن وی بدو چه میکوید» اینکه هنت 
هزار مرد جهة خود نکاه داشتم که بنزد بعل زانو نزده‌اند+ پس هحچنین درزمان 
حاضر نیزبقیتی بحسب اختیار فیض مانن است * واکز از راہ فیض است دیکر 
اقل ت وکرنه يض د اا یت اما اکرازاعال اس دیکر ازفیض 
E‏ والاعل دیکرعل پیست ٭ پس مقصود چیست 0۱۳ اسرائیل انچه را که 
میطلبد نیافته است لکن برکریدکان یافتند وباقی ماندکان سفتدل کردیدند × 
چنانکه مکنوب ات که خدا پدیشانن روح خواب الود داد ۲۳۳۳ 
وکوشهائیکه نشنود تا امروز* وداود میکوید که مائ ابشان برای ایشان تله 

NS‏ مصادم وعقوبت بأد چش‌ان ا تار شود ی نبینند و پشت 
ا خر کردان × ۳ میکوم ابا لفزش خوردند تا بینتند» حاشاء بلک 
ا et‏ رسید تا در e 2u‏ 
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لغزش ایشان دولمندی جهان کردید ونقصان ایشان دو لهند اماه چند مرتبه زیادتر 

۱ 1 ایشان خواهد بود+ زیرا بشا ای امتا خن ميکوي پس از این روی که رسول 
۳1 امنا میباشم خدمت خودرا | تجید مینام × ها شاید اببای جنس خودرا بغیرت آورم 
× رر اکر رڈ کد ادن سات ا ای ای 
7 چه خواهد شد جزحبات از مردکارن + وچون نوبرمقدس است ھچنان یں 
۷ وهرگاه ریشه مقدس است هنان شاخه‌ها + وچون بعضی از شاخه‌ها برین شدند 
وتوگه زیتون برَی بودی در انا پوند کشتی ودر ريشه وجربیٌ زیتون شريك شدی + 

۸ برشاخه‌ها خر مکن واکز خخ رکی تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل تواست ٭ 
پس میکوئی که شاخه‌ها برین شدند تا من پپوند شوم + آفرین مجهة بی ایانی برین 
۲ شدند وتو محض ايان پایدار هستی» مغرور مباش بلکه بترس * زیرا اکرخدا 
۲ برشاخه‌های طبیعی شفقت نفرمود برتو نبز شفقت نخواهد کرد + پس مهربانی 
وسضتی خدارا ملاحظه نا اما تی برانانیکه غ 

تا ای رالاثر یر رین رای شد+ واکر ایمان نیز در بی ایاق ناند بار 
کا ریرا شدا قادر است که ایشانرا بار دیک به پپوندد* زیرا اکر 
تو از زیتون طبییی برزی بریث شل برخلاف طبع بزیتون نیکو پپوند کشتی بچند مره 

0 زیادترانانیکه طیعی‌اند در زیتون خویش پپوند خواهند شد* زیرا ای برادران 
واه شا از ربا ینت که ما3 خودر دانا اک مادامیک پری 

۲7 امتها درنیاید تدل بر بعضی ازاسرائیل طاری کته است*+ وهچین مک 
اسرائیل نجات خواهند یافت چنانکه مکتوب است که ازصیهیون یات دهنه" 

۷ ظاهر خواهد شد ویدینیرا از یعقوب خواهد برداشت + واین است عهد من با 
۸ ایشان درزمانیکه کناهانشا ثرا بردارم + نظر به انحیل هة شما دشنان اند لکن نظر 
٩‏ به‌اختبار خاطر اجداد محبوبند + زیراک درنعتها ودعوت خدا بازکشتن نیست × 
1 زیرا ههینانکه درسانی مطیع خدا نبودید 1 تس دفرمان نان ,جت 
۱ یافتید ‏ هین ایثان نز الان نافرمان شدند نا بهة رجتیکه برشا است 
۲ برایشان ذ رم شود+ زیرا خدا هه‌را درنافریانی بسته است تا برهه رحم 


(17) 


۱0۳۳ رسای رون‎ ro 


۶ احکام او وفوق ازکاوش است طیقهای وی ٭ زیا کبست که رای خداوندرا 
e‏ بش ار و ا که سینت جسته چیزی بدو داده تا باو 
۲٩‏ بازداده شود+ زیر اک ازاو وبڈ او وتا او هه چیزاسشت واورا نا ۳ 
جلال ll‏ 
باب دوازدم 

لهذا ای برادران شارا برمتهای خدا استدعا میکم که بدنهای خودرا قربانی 
۲ زنں كت پسند ید" خدا یکذرانید که عبادت معقول شا است * وهنکل 

انجهان مشوید بلکه بتازی ذهن خود صورت خودرا تبدیل دهید تا شا دریافت 
۲ کید که ارادۂ تیکوی پسندید: کامل خدا چیست + زیا بان فیضیکه بن عطا 

شوه است هر یکی از شمارا میکوم که فکرهای بلندتر ازانچه شایسته است مکنید 

بلک بهاععدال فکر فاید به‌انداز/ آن بهرة ايان که خدا بر کی :۳۳ 
4 است* زیرا هچنانکه دريك بدن اعضای بسیار دارم وهر عضویرا يك کار 
و نیست * ههنین ما که بسیارم يك جسد هستم درس اما فردا اعضای 
oT‏ پس چون نمتهای مختلف دارم محسب فیضیکه با داده شد خواه 
۷ نبوت برحسب موافقت ایان+ یا خدمت درخدمت کذاری یا معام درتعلم ٭ 
يا واعظ درموعظه یا محخشنت باوت يا پېشوا به‌اچتهاد با رح کنن سرو > 
۰( بیریا باشد ازبدی نفرت کید وبه نیکوئی بیوندید * با عبت برادرانه بکدیکررا 
۱۱ دوست دارید وريك دیکریرا بپشتر ازخود آکرام بناید+ در اجنهاد کاهلی 
۲ نورزید ودر روح سرکرم شت خداوندرا خدمت ناید+ درامید سرور ودر 
۳ مصیبت صابر ودر دعا مواظب باشید + مشارکت در احتیاجات مقدسین کید 
۶ ودر مهمانداری سای باشید* برک بطلید رابک برشا ‏ ۱ ۱۳ 
۰ بطلبید ولعن مکید ٭ بوک کید با خوشحالان ومام فائید با مائیان + برای 

بکدیکر مان وکرداشته بشید ودر جرا باد فکر کد ۱۳۳۳ 
۷ نايد وخودرا دانا مثمارید+ کسر بعوض بدی بدی مرسانبده پپش جیع 
۸ مردم دا رك کارهای نیکو بینید + اک مکست بقدر وه خود با جمیع خلق بص 
۹ ِ_ ای محبوبا ن انتقام خودرا مکشید بلکه خث را مهلت دهید زیرا مکنوب 


سے 


رساله پولس رسول برومیان ۱۳ Tot‏ 
۲۰ است خداوند میکوید که تام ازان منست من جزا خوام داد + پس اکر دشن 
تو کرسنه باشد او N‏ واکرتشنه است سیرایش ی 
۱ اخکرهای اتش پرسرش خواهی انباشت + مغلوب بدی مشو بلکه بدیرا بنیکوئی 
مغلوب ساز 


باب سیزد 
| هرخص مطیع قدرتهای برتر بشود زبراکه قدرنی جز ازخدا نیست وامایکه 
۲ هست ازجانب خد ار ۱9 > ی هر ت مقامست غاد مفاوست 
ج با ترتیب خدا و وهرکهمتاوست کند حکبرخود آورد + زیر ۱ زحکام 
عل نیکورا خوفی نبست بلکه عمل بدرا , پس اک کرای که زان قدرت ترسان 
4 نشوی نیکوئی کن که از او نحسین خواهی یافت + زیرا خادم خداست برای تو 
نیکونی لکن هرکاه بدی کی بترس چونکه شمشیررا عبث برفیدارد زیرا او خادم 
0 خداست وبا غضب انتقام از بدکاران میکشد + هذا لب بت 
- نه بسیب غضب فقط بلکه بسیب ضببرخود نبز+ زیراکه باین سبب باج نبز 
۷ میدهید چونگه خدام خدا ومواظب درهین آمر هستند + ۳ 
ادا کید » باجرا مسق باج وجزی‌ر| ٤ق‏ جزیه وترس‌را :سق ترس وعزترا 
۸ بسن عرّت + مدیون احدی بچیزی مشوید جز بت نودن با یکدیکر زیرا 
+ کسیکه دیکربرا بت اید شریعترا تجا آورده باشد٭ زبراکه زنا مکن» قل مکن 
دزدی مکن» شهادت دروغ من» طبع مورز وهرحکی دیک رکه هست هه شامل 
۰ است در اینکلام که هساب خودرا چون خود بت نا + بت به‌هسایه خود 
` بس بت کیل شریست است ۴ وخصوصا چتون وافدرا میدانید که 
امحال ساعت رسين | است که مارا باید از خواب بیدار شوم ژیراکه ان فجات 
۲ ما نود یکتراست از انوفتیکه ایا ن آوردم + فک ای شد رر ردك امد 
۳ پس اعمال تاریی‌را بیرون کرده اد نوررا بپوشم + وبا شایستکی ر فتار کم 
۶ چنانکه در روزه نه در بزیها وسکرها وفسق ونجور ونزاع وحسد * بلکه عیسی 
مح خداوندرا بپوشید وبرای شهوات جسانی تدارك نبینید × 


(17) 


سس 


4 مس عم 


ا رسال پولس رسول برومیان ۱4 


۳ در ایان صعت ا د ی نه برای حاجه در مباحثات ×+ 
ایا ن دارد که هه چیزرا بايد خورد اما انکه ضعبف است بول نورد 


پس خورنك نا خورنكرا حفیر نشارد ونا خورنن رور حم نکد زرا خدا 


ES TE‏ دیکر حکر میک او نزد آقای خود 
ثابت یا ساقط میشود لیکن استوار خواهد تند زیرا خداتادر ا ۱ ۳ 
فاید + یک ی یکروزرا از ز دیکری بهتر میدآند ودیکری هر روزرا برابرمیشارد پس 
هركن د و وج مثیقن بشود + اتک روزرا عزیز میداند عاط خداوند 
عزیزش میدارد وانکه روزرا عزیز فیدارد هم برای مد ون فیدارد وهر که 
ررد رای خذاوند ع ا ا eT‏ برای خداوند 


۷ تا و زیرا احدی ازما تخود زیست ۲۰ وهتهکس 
۸ شخود ئیمیرد * زیرا آکرزیست کلم برای خداوند زیست میکم واک برع برای 


1 
۷ 


1۸ 
۹ 


خداوند میمبرم پس خواه زنك بایم خواه بیرم ازان ن خداوندم* زرا برای هین 

a‏ وزنه کشت نا برزندکان ومردکان سلطنت کد ٭ لکن تو چرا بربرادر 
خود حکر میکی یا تو نیز چرا برادر خودرا حقیر مبشماری زانروکه هه پېش مسند 
مسیع حاضر خواهیم شد × رواک سد ا محیات خودم قسم که 
هر زانوی نزد من خم خواهد شد وهر زبانی مدا اقرار خواهد نود × پس هریکی 
ازما حساب خودرا عندا خواهد داد* بابرین بریکدیکر حک نکم بلکه حک 
کید پایدک کی سنی مصادم یا لخزشی در راه برادر خود ننهد + میدام ودر 
س a‏ يقبن میدارم ڪه چبز درذات خود نجس نیست جز برای 
آنکسیکه اتا ی بندارد برای او نخس است+ زرا براد ۰ ۳ 
و دیکر بحبت رفتار نیکنی ه بحوراك خود هلاك مساز کسیرا که DE.‏ او 
برد ٭ پس مکذارید که نیکوئی“ شارا بد کویند ٭ زیرا ملکوت خدا آکل وشرب 
نیست بلکه عدالت وسلامتی وخوثی در روح القد س* زر | هرکه در این امور 
خدمت مسج را کد پسندید؛ خدا ومقبول مردم E‏ 9 . اموربرا که منشاه 


رسال پولس رسول برومیان ۱۵ U‏ 
.۲ سلامتی وبنای یکدیکر است پروی نايد × بجهة خوراك کار خدارا خراب مساز 
۱ الت مه چیزپاکست لیکن بداست برای ات صکه برای لغزش نورد × کوشت 

نخوردن وشراب ننوشیدن وکاری نکردن ڪه باعث ایذاء يا لغزش یاضعف 
rr‏ برادرت د یکت ند یا : تو اعا و برائ خودت در حضور خدا 
۲۳ آر ۳ نت مدع > نکد 29 و کن 


ست × 


2 بانزدم 


و که نان هستم ضعنهای ناتوانا: نرا تحمل بشوم وخوشیٌ خودرا طالب 
ا فا شسابه خودرا احرش سرد در اه برای بنا نیکو ار 
۲ زیرا مسج نیز خوش خودرا طالب نیبود بلکه چنانکه مکنوب است ملامتهای 
4 ملاست کندکان تو برمن طاری کردید+ زیرا هة چیزهایکه از فبل مکنوب 
شد برای تعلم ما نوشته شد تا بصبر ونسلل کناب امیدوار باشم ٭ این خدای 

صبر وتسلی شارا فض عطا کاد تا موافق مسع عیسی با یکدیکر یکرای باشید + 
ٍ تا یکدل ویکزبان شت خدا وپدر خداوند ما عببی مسرا یبد نید« پس 
۸ یکدیکررا بپذیرید چنانکه مسج نبز مارا پذیرفت برای جلال خدا × زیرا میکوم 

a 
وتا امتها خدارا تجید نادد ببب رمت او چنانکه مکوب است که از انجهة‎ 
ا درمیان ن امتا اقرار خوام کرد وبنام تو نسحم خواهم خواند × مک‎ 6 
شا دا وید وایضا ای جیع امتها خداوند را حد کید‎ ۱ 
ي غا ثيد چ و اشعیاء کرد 5 ره ا واه‎ ۳ 
* امتیها مبعوث شود ۱ بروی خواهد بود‎ e واه‎ 
لان خدای امید شیارا ازکال خوشی وسلامتی در ایان پر سازد تا بقوت روح‎ 
الدس در امید افزوده کردید + لکن ای برادران مر خود نېز دربارة شا‎ 
يقبن میدام که خود از نیکوئی ملو وبر ازکال معرفت وفادر برنصجت نودن‎ 
یکدبکر هستید + لیکن ای برادران بسیار جسارت ورزیت من خود نبزبشا جزئی‎ ٥ 


ہے 


FF 24 


۳1 رساله بال پولس رسول برومیان ۳۹ 
۱1 نوشتم نا شمارا ۶ نام بسیب آن م فیضیکه خدا E EG‏ 
ِء شوم برای امتھا وکهانت انجیل خدارا را جا آورم تا هدیة امتها % 
۷ افند مقدس شك بروح E‏ بت عیسی درکارهای خدا غر دارم × 
۸ زیرا جرأت فیک که سخنی بکوع جز درآ ن آموریکه مج بواسطهُ من من بل آورد 
٩‏ برای اطاعت امتها در قول وفعل + وت ایات ومتجزات وبتّت دودح خدا 
,۳ محدیکه از ز اورشلم دور زده تا الیرکون ؛ بشارت مسر تکیل نودم * .اما حریص 
بودم که شرت چدان دم نه در جایکه ام مسج شهرت یافته بود مبادا بربنیاد 
9 غیری بنا غا >« پلکه چنانکه E‏ ست آننیکه خبراورا نیافتند خواهند دید 
E ۳‏ ا خهمید * بنبرین بارها از a‏ نزد شا منوع شدم ٭ 
۳ لکن چون 1 مرا درا ات دیک رجای نسشت وال ۲۲۰ ا 
و آمدن نرد شا بوده‌ام + هرگاه به انیا سفر کم رد شا خواهم 1 ۱ 
امیدوار هشع که شارا درعبور ملاقات کم وشا مرا بلسوی مشایعت ۱ ۲ 
° زانکه از زملاقات شا اندی سیر شوم* لکی الان ن عازم اورشلیم هست تا مقد سینرا 
۲۳ خدمت کی + زیرکه اهل مکادونیه واخاتّه مسلت دیدند که زکاتی برای مفلسېن 
۷ مقدسین اورشام بفرستند ‏ بدین رضا دادند وبدرستیکه فور ۱ ۳۳ 
o Sv)‏ رمحانیات ایسان بهرمد در ده يدند لازم شد که در جس‌انیات 
۲۸ نیز خدمت ایشانرا بکنند بد بس جون ا؛ ینرا اجام دهم واب ین هرا نزد ایشان خم 
۳۹ کی از راہ شا به انیا خواهم امد بد ومیدام وفتیکه نزد شا آم درا ۲۳۳۲ 
.ج انيل سج خوام NE ۳ N‏ دارم که خاطر خداوند 
ما عیسی مسج عبت روح (القدس) برای من نزد خدا دردعاها جد وجهد 
۱ کنید × تا از نافریانان بهودیه رستکار شوم وخدمت من دراورشلم مقبول مقدسین 
۳م ال تک ار رده ۳ شا برسم وبا شا استراحت ياج ٭ 
Gt‏ ی دی 
1 وخواهر ما فیبیرا که خادمة کلیسای درکتضریا است بشما بار > اورا 
درخداود بطور شایسته مقدسین بپذیرید ودر هر چیزیکه بشما مناج باشد اورا 


رسال پولس رسول برومیان ۱1 ۳۹ 

٣‏ اعانت کید زیراکه او بسیاریرا وخود مرا نیز معاونت میمود* سلام برسانید 

به پرسکلا وا یلا مکارا ران من درج عیسی × که درراه جان من کردنهای 

خودرا نادند ونه من بتنهائی منون ایثان هس بلک هه کلیساهای اماب 

2 ۵59 در ان اا نا ال برای سج نوبر آسیاسست 

سلام رسانید + وم برا که برای شا زت بسیار کشید سلام کوئید + 

واندژویکوس ویویاس خویشان مرا که با من اسیر میبودند سلام نايد که 

کان رسولان هند وفیل آزاین درسج شدند* وامپایاسرا که 
در خداوند حبیب مرن است سلام ks E e‏ 


لے مک سر هس 


۰ رقیفست و کي حبیب مرا سلام اند > وایلیس آزموده ۳ 
۱١‏ سلام برسانید واهل خانة ارش ۳ برسانید + وخويش من هیرود: بونرا 
سلام دهید ونان نیرا ازاهل خانه ترکسوس که در خداوند هستند سلام رسائید چ 

1 ا وطریقوسارا که در خداوند زج ت کنین‌اند و و 
۴ محبوبه‌را که در خداوند زجت بیار کشید سلام دهید*+ وروفس برکزیده 
٤‏ در خداوند ومادر او ومرا سلام یکوئد + آسگریطسرا وقلیکون وهرزماس 
ای و هریس وبرادرایکه با ایشانند سلام ناد × فیلولکُرا وجولیه 

ونیریاس وخواهرش واودپاس وهۀ مقدسانیکه با ایشانند سلام کک 
اا کد يکررا بوسة E‏ لام اد وجیع کلیساهای مج ۳ 
۷ میفرستند + لکن ای برادران ع از شا استدعا میکم آن کا ET‏ 
ای خالف ان تعلیمیکه شیا یافته‌اید میباشند ملاحظه کید واز یار 
۸ اجنناب غائید + زیراکه چين اشخاص خداوند ما عیسی مسر خدمت نیکنند 
بلکه شک خودرا بر وان شل دلهای اد درا مفرییندب 
٩‏ زیراک اطاعت شا در جیع مردم شهرت يافته است پس در بارةٌ شا مسرور 
شدم رزوی این دارم ڪه ا دا ودر لدع ساده دل باشید × 
,۲ و خدای سلامتی بزودی شیطانرا زیر پایهای شا خواهد سائیده فیض خداوند 
۲ ما ح با شا باد× تیموتاْس مکار من ولوقا و باسون وسوسپاطرس 
۲ که خویشان منند شیارا سللام میفیستند * من طرتبوس کاتب رساله شمارا درخداوند 


1 رسال پواس رسول برومیان 1 
۳ سلام میکوم + قابوس که مرا ونام کلبسارا مبزبان است شیارا سلاف میفرستد 
۶ و اراس خربه دار شهر وکوارطس برادر با سلاممبفرستند+ ان آورا که 
قادر است که شیارا استوار سازد برحسب بشارت من وموعظة عبسی سج مطابق 
۲۵ کدف ارت سریکه از زمانهای ازل شی برد+ لک د اا ۳۳۳ 
و کیب انا و سرمدی مجدیع امتها مهد اطاعت اجان 
۳2۹ کر خدای حکم زا پوس عبسی مسج ا الاد جلال باد 


x امین‎ 


سر ^ 


11 


سل اول پولس رسول بترنتیان 


باب اوّل 


یط بخ رل رات نت ۱ نیس برادر+ بکلیسای 
خدا که درقرنتس ال 9 برای نقدس خوانث شه‌اند 
با هه کسانیکه درهر جا نام خداوند ما عبسی مسج‌را مبتوانند که (خداوند) ما 
و(خداوند) ایشان است* فیض وسلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی مسج 
خداوند برشا باد خدای خودرا پوسته شکر میکم درن راد فض 
ك درج عیسی ی ۱ هر جردروی دول 
غاد درفر کلام ودر هر معرفت + چنانکه شهادت سس د 
جديڪه درهچ بخشش ناقص نیستید ومتظر مکاشفة شفة خداوند ما عسی مسج 
ار در E E‏ 

مح بیملامت با شید ٭ E‏ 
خداوند ما خوانك است٭ ‏ لکن ای برادران ازشا استدعا دارم بنام خداوند 
ما عبی مک هه ك سق کرید وشناق دران ا اشد که دریك کر 
ويك رای ال شوید * زیراکه ای بر درا ی را س د و EE‏ 
خبر ن رسید که نزاعها درمیان شا ېدا شت است × 2 


۳ میکوید که ا ومن از آپس ومن ازکینا ومن از سح ٭ ایا مسر 
13 قم شد با بولس درراه شا مصلو بکردید با نام بولس نمی باقید + خدارا 


۱0 


کی ار بر داد جر کین وقزس + اکى 


دک بنام خود تعمید دادم ٭ وخاندان استیفانرا نیز تمید دادم محر راد 


۷ ندارم که کسیرا تعبید داده باشم ٭ زبراکه مسج مرا فرستاد نه تا تعید دهم بلکه تا 


۳۹۹ رسالهٌ اول پولس رسول بقرنتیان ٣‏ 
1۸ بشارت رسام ه نه حکت کلام مبادا صلیب مسج باطل شود * زیرا ده ۱۳ 
٩‏ برای هالکان حاقت است اکن نزد ما که ناد : ن هستیم قوت خداست * 
۲۰ مکتویست حکت حکارا باطل سازم وم فھہہانرا ناود کردا کیا است ت حک» 
تا اد ی 
۲۷ زیر که ج ت خدا جهان ازحکت خر د پعرفت دا در ۱ 


داد که ٠‏ 2 غات شد + 7 رد 
2 است ٭+ دعوت ۳ ۳ بهو د 
o 05‏ وحکت خدا است + زیراک جهالت خدا ازانسان 
۳ حکیتر است وناتوانی خدا از مردم 3 زیر ای برادران دعوت خودرا 

۱ اسیاری کس > سم حکم نیستند و فا ار توانا نی واسیاری 
E me Ty‏ 
EA‏ 9 با توانا ترا رس E EE‏ ۱۳ حا 
نیستیهارا نا هستیهارا باطل کرداند ٭ تا همچ بشری درحضوراو نخر نکد ٭ لکن 

ازاو شا هستید درعیسی مځ که ازجانب خدا برای ٹیا حکت شن ا ۰ ۳۱۳ 
۲۱ قدوسیت وفدا+ تا چنانکمکتوست مرک رکد ا ۱۳ 


باب دوم 
ومن ای برادران چون برد شا امدم با فضیات کلام ا 
شمارا بسر خدا اعلام ینودم ٭ زرا عزوت نکردم که چیزی درمیان ۰ ۱۳۱ 


یی 


باش CE a‏ واورا مصلوب ٭ ومن درضعف وترس ولرزش بسیار نزد شا 

«> ووعظ من نان مقنع حکت نبود بلک ببرهان روح وقوّت‎ E el 
تا امان شا درحکت انان اند اک درقوت ا ۲۱ ن یکم نزد‎ 
× کاملین اما حکنیکه ازاین عالم نیست ونه از روسای اینعام که زایل میکردند‎ 
بلکه حعّت خدارا درسری بیان میک سس آن حت اک ِ پش ازدهرها‎ 
برای جلال ما مقدر فرمود+ که احدی از روسای این عام انرا ندانست زیرا‎ ۸ 


4 ہہ ۸ ار 


> 


دعس 
۰ 


کے چ < هه 


رسالهٌ اول پولس رسول بقرتتیان ۲ 0 
آکی میدانستند خداوند جلالرا مصلوب فیکردند * بلکه چنانکه مکتوبست 
هت که کی ندید وکر ت نشنید و یار انسانی خطور نکرد یی ای خدا 
رن خود Eme‏ را بروج خود وتات 
موده است زیراکه روح هه چیز حتی عقهای خدارا نیز تفص میکند + زیرا 
کیست از مردمان که امور انسانرا بداند جز روح انسان که دروی میباشد هچین 

و ر 2 ندانسته است جز روح خدا* لیکن ما روح جهانرا 
نیافه‌ام بلک زوس که از خداست ی تا انچه خدا پا عطا فرموده ا 
تارا نبز بان 2 ه نان آموخته شن؟ از کت انساه ن باکه بچه روح الند 
om OT‏ اما انساه نان مر رخا 
رد ار سفاات است وانبارا میتواند سید ز برا حک انا ازروح 
میشود* لکن تخص روحانی درهه چیز حک میکند وکسیرا دراو حک بت 
زیرا کیست که فکر خداوندرا دانسته باشد تا اورا تعلم دهد لکن ما فکر جرا 


دارم + 


ومن ای برادران نتوانستم تیا سفن کوم چون روحانیان ن بلکه چون جسانیان 
وجون 1 در 1 وشیارا بشیر خورالك دادم نه بکوشت زیراکه هنوز 
استطاعت 1 نداشتید بلکه تال e‏ ۳ تکاس سین هستد 
چون درمیان شا حسد ونزاع وجدائیها است با جسیانی نیستید ویطریق انسا 
رفتار ینائید × زیرا چون : یی کوید من از پولس ودیکری من از ۳ 
سن کیسمت برل a‏ انیا پواسطه ایشان 
ادا 5 ی داد من ؟ ی کاشتم iT‏ 
کی خدا نم نید × ِِ نه کارنن چیزیست وله ا دهنم باکه خدای 
رویانت + وکارنن ا کنس بك هستند لکن هر یك اجرت خودرا مسب 
مشتّت خود خواهند یافت+ زیرا با خدا مکاران ف وشا زراعت خدا 
کک ت خدا هستید ‏ سب طص سا 5 بن عطا شد چون معمار دانا بنیاد 
نهادم ودیکری مارت میسازد لکن هر کس با خبر باشد که چکونه عارت 


سے 
سے 


ِ" رساله اه پولس رسول بفرنتیان 4 


3 ر i‏ اک e‏ ناد 00 9 مه ار 

EE‏ رن دا عمارتی ازطلا با نش یا جواهر یا چوب 
باه یاه بنا کد × کار هر کس انکار خواهد شد زیراک انروز انا ظاهر خواهد 
در رد 4 آن باتش بظهور خواهد رسید وخود اتش عل هرکسرا خواهد آزمود 
که چکونه | ست ۲ EES‏ را کذارده باشد باند اجر خواهد یافت هد 
واکر عل که e‏ وی ور ی هرچند خود نجات بابد اما چدانکه 
ا ات یک هیکل خدا هستید وروح دا درا 2 
اکر کی هیکل خدارا خراب کد خدا اورا ملاك ارد زیرا مک ۳۳ 
است وشا آن هستید + زار ا خودرا فریب ندهد اکر ۳ ازشا خودرا 
دراین جهان حکم پندارد جاهل بشود نا حکم کردد × و E‏ ت انجیهان نزد 
خدا جهالت است چنانکه مکتوب است حکارا بک خودشان کرفتار میسازد + 
یی افار حکارا ما 0 پس هچکس درانسان 2 
نکد زیرا هه چیزازان شما است + خواه پولس خواه اپاس خواه کیفا خواه دئیا 
خواه زندی خواه موت خواه چیزهای حال خواه چیزهای 7۱ ۳۳ 
است × وشا از سج وسح از خدا میباشد × 


باب چهارم 


هرکس مارا چون خدام 2 ووکلای اسرار خدا بشمارد + ودیکر دروکلاء 
باز پرس هیشود که هر یک امین باشد ٭ اما هة من کمتر چبزیست که از شا با 
آزیوم بشرحک کرده شوم بلکه برخود نیز حع فیک + زیراک درخود ا لکن 
آزاین عادل شرده نیشوم بلکه حک کن من خداوند است ٭ لهذا پش ازوقت 
بچیزی حک مکنید تا خداوند : یابد که خنایای ی ونیتهای 
دلهارا بظهور ک ۳ انکاه هر کسرا مدح از خدا خواهد بود + اما ای 
و ع اين چ بزهارا بطور مل خود ys‏ مخاطر شا نا درباره ما 
آمو یه ۳ ز آنه a‏ تماوز نکید o‏ نکد 
برای یک بردیکری × e‏ ت که 2 ترا برتری داد وچه چیز داری که یأفتی 


رسال اول پولس رسول بقرنتیان ۵ ۳1۹ 
پس چون یافتی جرا خرمیکی که کویا نیافی × احال سیر شك رح 
ون نت کید و کشک لط یدید تا ما اا شا سلطنت 
میکزدم + زیر اکان میبرم که خدا ما رسولارا آخرهمه عرضه داشت مثل انایکه 
فتوای موت برایشان شن است زیراکه جهان وفرشتکان ومردمرا تما شاکاه شام ٭ 

ما خاطر * مج جاهل هستم لکن شا درج دانا هستید ما ضعیف لکن شا تون شا 
عزیز اما ما ذلیل« تا بقمین ساعت کرینه وتشنه وعریأن وکویین واواره سم ۱ 


وبدستهای خود کا رکرده مشقت میکشم ودشنام شنیل برکت میطلبیم ومظلوم کردین 


صبرمی کم × چون افترا چوا میزنند نصعت ميکنم ومثل ورات د وفضلات 


٥‏ مبوب خود تنببه میک + ر هر چند هزاران استاد a‏ داشته ا لک 


۳۹ 
۷ 


۸ 
1۹ 
1 
۱ 


پدران بسیار ندارید زبراکه من شارا درج عیسی به انڃجیل تولید نودم + پس 
ازشا الاس میکم که ین افندا فائید ٭ برای هین تیموتاوّس‌را نزد شا فرستادم 
که اوست فرزند حبوب من وامین درخداوند تا راههای مرا درج یاد شا 

ده چنانکه 9 ودر هرکلیسا تعلم میدھ + اما بعضی تکبر میکنند بکان 
انکه من نزد شا نیام + لکن بزودی نزد شا خواهم ۱ اکر خداوند مخواهد 
و واه دانست نه خن متکبرانرا بلک قوّت یشان 1 ۳ e‏ 
بلکه درفوتست ٭ چه خواهش TS‏ 
وروح حلام ٭ 5 

فی احتیته شنیه میشود که تیان شا زاتا افل نت ا درسان 
امتها ه م نیست که شخصی زن پدر خودرا داشته باشد ‏ وا خر میکنید بلکه مات 
رد چنانکه باید ا انکیکه اینسلرا کرد از زان شا یرون شود زبراکه 
م غایم اا دسج حاضرم والان جون حاضرحم سک کردم درحق 
E‏ چنین کرده است * پنا م خداوند ما عیسی REE‏ 
من با قوت ی چنین شخص بشیطان سپرده 
شود بجبهة هالاکنت جس تا روح درروز خداوند عیسی نجات یابد ‏ خر شا بر 


۰ 


تس 


سا مت مر 


سے 


۳ رسالة اول پولس رسول بفرنتيان 1 

E as‏ نپستید که اندك خیرمایه تام خمیررا مخمر میسازد ٭ پس خودرا 
از خيرباية کله پاك سازید تا فطیر تازه باشید چنانکه تضیربایه هستید زیراک 
فصع ما مسج درراه ما ذع شن است * پس عیدرا تکام دارم ه سب ۱۳ 
٩‏ ونه مضميرماية بدی وشرارت باکه بنطیر ساده دلی وراستی + دران رساله بشا 
نوشتم که با زانیان معاشرت نکید + لکن نه مطلقا با زانیان انخهان یا طمعکاران ۰ 
ویا ستمکاران یا بت پرستان که دراین صورت مباید از دا بیرون شوید + لکن 
لان بشا نوی مکه آکر کسیکه ببرادر تامیت میشود زان اعلا ۱ ۳۳ 
۳ ر یا ستمکر باشد با چنین شخص معاشرت مکید بلکه غذا هم مخورید + 
E‏ ها جاند داوری کم آبا شا براهل داخل داوری 
| نیکید+ لک انایرآ که خا ۳ ی 


خود برانید * 


باب چ 

O مد با جرّات دارد که مرافعه‎ E ازشا چون‎ e 
ظالان نه نزد عقدسان* با فیدانید که مفدسان دیارادارری کا‎ 
دیا ازشا حک یابد يا قابل مقدمات کر ستید + ایا-نیدانید که فرشتکانرا‎ 
داوری > کرد نا چه رسد به امور روزکار+ پس چون درمقدمات روزکار‎ 
شمرده میشوند مینشانید * بجهة اننعال‎ SS مرافعه دار ید ابا انا پراکه‎ 
e میکوم ابا در 9 8 بتو اند در‎ 2 
۰ دا يده‎ 2 
بیشترمغبون فُیشوید ۲ بلکه ۳ ظل میکید ومعبون ا وایترا ! نیز ببرادران‎ 
خود + ابا نیدانید که ظالان وارث ملکوت خدا فیشونده فریب نخورید زیرا‎ 
فاسقان وبت پرستان متنعمان ولّاط × ودزدان وطمعکاران ومیکساران‎ 
کردیت وعادل کرده شه‌اید بنام عیسی خداوند‎ E و‎ 
و خدای ما هه چیز برای من جایز است لکن هر چیز مفید نیست»‎ 


سر ۷۵ ۳ 

۴ و ای من روا ۳ چیزی رین سط یابد به حورا 
e e 13‏ ا ع ا کر 
1 خداوندرا برشیزانید ومارا بز بقث NESE a‏ 
بدتهای شا اعضای مسج است بس ۳ اعضای a‏ ابا اعضای فاحشه 
٣‏ ڪردامء E‏ ه رکه ی 
۱۸ کرد رکامک ی یک رونا زبدنست ت کی ف ن و 
۳ ار دا اد ۳ نیستید × ٍ ۶ رن ندید پس خدارا 


+ و خدا 


ببدن خود تجید غائید ×+ 
e e‏ 

اک من نوشته بودیذ"تزدرا نیکو انست کک زرا لس نکد لکن 
؟ بسبب زنا هرمرد زوجهٌ خودرا بدارد و هرزن شوهر خودرا بدارد+ وشوهر 
4 حق زنرا ادا نايد وهچنین زن حق شوهررا+ زن بربدن خود خنار نیست بلکه 
ه شوهرش وهچنین مرد نیزاختیار بدن خود ندارد بلکه زنش * از یکدیکر جدائی 

مکزینید مکر مدتی برضای طرفین نا برای روزه وعبادت فارغ باشید و باز باه 
| پوندید مبادا شیطان شیارا پسرب ناپرهیزی شم درخربه اندازد × ای میکوم 
۷ بطریق اجازه نه بطریق حک + اما راهم که هۀ مردم مثل خودم باشنده لک 
۸ هرکس نعتی خاص ازخدا دارد یکی چنین ودیکری چنان ٭ لکنجردین 
٩‏ وپوهء‌زنان میکوم که ایشانرا نیکو است که مئل من بانند × لکن اکر پرهیز ندارند 
:۰ نکاح بکند زیراکه نکاح ازانش هوس بهتر است ٭ اما منکوحانرا حک میک و نه 
۱ اوک 0 ازشوهر خود جدا نشود + واکر جدا شود جرد پاند ۳ 
۲ با شوهر خود ص کید ومرد نیز زن خودرا جدا نسازد × ودیکرانرا من میکوم 

نه خداوندکه کوک ااا ا a‏ را باشد که با 


١‏ وی باند اورا جدا نسازد+ وزنیکه شوهر بی اجان داشته باشد واو راضی باشد کک 


مس 


۷ رسال اوّل پولس رسول بفرتتیان‎ YT 


باوی باند ازشوهر خود جدا نشود ٭ زبراکه شوهر بی‌ایان اززن خود مفدس مشود 
وزن بی ابان ازبرادر مقدس میکردد و اکرنه اولاد شا ناپاك میبودند لکن ا محال 
مقدسند ۷ اما اکر بی‌ایان جدائی اید بکذارش که بشود زیرا ادر ۱ ۱۳۳۰ 


ِ 


سے 


سے 


0 
٦‏ صورت 9 وخدا مارا بسلامتی خوانت است ب زیراکه نوچه دانی ای زن که 
۷ شوهرت‌رانجات خواهی داد با چه دانی ایرد که زن خودرا نجات خواهی داد × ۳ 
اینکه بپر طور که خداوند بھرکین قسمت فرنوده وی‌مان اا که ا 
۸ خوانت باشد بدینطور رفتار بکد وهچنین درهة کیساها آمر میک + اکر کی 
درتختونی خوانت شود نا مختون نکردد واکرکسی درنا ختونی خوانن شود ختون 
1۹ نشود + ختنه چیزی نیست ونا مختونی مچ بلکه نکاه داشتن ع امرهای خدا چ 
هرکس درهرحالیکه خوانن شن باشد درهان اند × اکر درغلای خوانن شدی 
TT‏ اکرھم میتوانی آزاد شوی ار کک × زیا 
غلامیکه درخداوند خوانن شن باشد آزاد خداوند است کی ا آزاد که 
2 + خوانه شد غلام مسج است + بتیمی خرین شدید غلام انسان نشوید* ای 
o‏ برادران هرکس درهر حالتیکه خوانت شن باشد دران نزد خدا باند »+ اما دا 
باکی‌ها حکی ازخداوند ندارم لک چون ازخداوند رمت ام که امین باشم رای 
۲ میدم * پس کان مبکر که جهة تتکی این زنان اسارا یکا € ۱۳ 
۷ اند« اکر با زن بسته شدی جدایی موی واکر اززن جدا هستی دیکر زن 
۸ مخواه + لکن هرکاه نکاح کردی کناه نورزیدی وهرکاه باکی منکوحه کردید کا 
E ۳۹‏ جنین درجم رج ا کدی س برشا شفقت دارم × اما ای 
برادران ايرا میکوم وقت تدك است ‏ بعد ازاین انانیکه زن دارند متل بي 
۲ باشند+ وکریانان چون نا کربانان وخوشحالان مثل نا خوشالان ٩‏ 
۱ چون غیر مالکان باشند + واستمال کنندکان اینجهان مثل استعال کندکان 
۲ بباشند زرا تور ار ۱ اما خواهش این دارم که شما 
بی آندیشه باشید» شخص مرد درامور خداوند میاندیشد که چکونه رضامندی 
۲۳ خداوندرا جوید+ وصاحب زن درامور دا میاندیشد که چک ون ۳ 
٤‏ خوش بسازد × درمیان زن منکوحه وباکره نیز تفاوتی است زیرا باک درامور 


رسال اوّل پولس رسول بقرننیان ۸ ۳ 


خداوند ا نا ھم درتن وھ درروح 0 باشد ا SS‏ 


9 تا رسو خودرا خوش سازد* اما انرا برای تع شا میکوم هنک 
۳۹ دای برشا بم بلکه نظر بشایستکی وملازت خداوند بی‌تشویش + اکن هرکاه ک 


ای sS‏ 8 ات 


0 e ۳ "ِ درارا‎ ۳ 3۳ 2 e 0 خود‎ ۳۷ 


۸ خود جازم است که باکی" خودرا نکاہ دارد یکو بیکند × پس م کنیکه بنکاج 
۹ دهد یکو میکد وکسیکه بنکاح هد که ندز ۳ 


سے 


سب ۵ جم 


۸ 
۹ 
۱۰ 


لت پستة است e‏ شوهرش مرد آزاد کردید تا پر را 
در <نارند فط + اما محسب رای من خوشعالتراست آکر چين باند 


و ان میبرم که روج خدارا دارم + 


۰ 
اما دربارۂ قربانیهای بتها میدانم که هه عل دارم » عل باعث تکبر است لکن 

رت نا که ی دا و چیزی میداند هنوز چ نیدداند ا 
yy‏ اک مرف ماش « پس 
دربارٌ خوردن قربا نیهای بتها میدانم که بت درجهان چیزی نیست وابنکه 
خدایی KK‏ نیست * زیرا هرچند هسنند که مخدایان خوانن میشوند چه 
0 و چه درزمین چنانکه خا ارو خداوندان بسیار ویباشند + لک 
8 داس بع پدر که هه چیز ازاوست وما برای آوهستم و بك خداوند 
E‏ سج که هه چیزازاوست وما ازاو هستم × ولٰی هه را این معرفت 
نیست زیرا بعضی تا محال به اعتفاد اینکه بت هست انرا چون قربا بت نورند 
ا ان بون ع پرشود:. اما خوراك مارا مقبول خد! فیسازد 
زیرا که نه خوردن منرم و نه بهنا خوردن بدتر + لک u TS‏ اختیار 
شا باعث لفزش ضعناه کردد + رک ی ترا که صاحب عار هستی ك 
درتکن 5 کی ی 


(18) 


۳۷ رسال اول پولس رسول بفرنیان 1 


ِ و ازع تو E‏ مسج برای او مرد هلاك خواهد شد+ وهچنین 
چون ببرادران کناه ورزیدید وضایر ضعیفشانرا صدمه رسانیدید هانا = خطا 
۲ نودید* بنلرین اکر خوراك باعث لفزش برادریں ادد نا ۰۱ ا وام 
خورد تا برادر خودرا لغزش نده + 
۱ ایا رسول نیسته ایا ازادنیستره ایا عسی مسج خداوند مارا ۱3۰ 
۳ علا در 2ر دچ د نرا رسول نبا شم لته شیارا هست زیرآکه 
مر من درخداوند شما هستید + جا اک مرا امتجان میکنند 
E E CE‏ ندارم × آبا اختیار ندارم که 
خواهر دینیرا بزنی کرفته هراه و مل سایر رسولان وبرادران خداوند 
وکینا + يا من وبرابا بتنهائی مختار نیستیم که کار نک × کيست که هرکز 
ازخرجی خود جنك کد يا کیست که تاکستانی غرس نوده ازموه‌اش نخورد یا 
۸ کس تک کله مچراند واز شی رکه نبوشد * ایا ایا لور انسان میکیم ۰ ۳ 
٩‏ نیزایترامیکوید* زیراکه درتوراة موسی مکتوب است که کاورا هنکامیکه خرمنرا 
1 خورد میکد دهان مبندب ایا خدا درفک کوان انت ات ا 
فیکویده بلی برای ما مکتوب است که شغ کنن میباید به‌امبد شغ نايد و خورد 
١ا‏ کنت خرین ن درامید یافآن فسمت خود بأشد * چون ما روحانیها را برای ا 
۲ کاشتم بر درو کنم + اکردیکران درایی 
اختبار برشا شریکند ایا نما بیشتره ك < هر 
۳ چپزرا بل میشوم مبادا انجیل سرا تعویق اندازم + ایا فیدانید که هرکه 
درآمور مقدس مشغول باشد ازهیکل خورد. و هرکه خدمت مدیج کد ازمذع 
٤‏ نصیبی میدارد+ وهن خداوند فرمود که هرک به احیل اعلام نايد ازانجیل 
٥‏ معیشت یاد * لیکن من یچك ازابهارا استعمال نکردم واینا باین قصد نوش 
تابا من چنین شود زیراکه مرا مردن بهتر است ازا نک هکی فخ مرا باطل کرداند + 
O‏ ده مرا خر نیست CC‏ مرا ضرورت افتاده است بلکه وای 


سے 


۷ 
۸ 


سے 


رسالهٌ اول پولس رسول بفرنیان .۱ 
ر بشارت E‏ * زیرا هرگاه ایترا طوعا کم اجرت دارم لکن اک رکرها 


ک2 رت مرا چ کرت است تا انگ جور 
بشارت ميدم انجیل مرا برج سازم واختبار خودرا درانجیل استعال نکم ۰ 
ا ز ههک e‏ خودرا غلام هه کردانیدم تا بسیاریرا سود برم × 
ويهودرا چون يهود کش تا بهودراسود برم واهل شریعترا مثل اهل شریعت تا 
اهل شریعترا سود برم « وییثریعتانرا چون بیش یعتارن شدم هرچند نزد خدا 
a‏ بلک gg‏ درمن است تا بیش بعتا نرا سود برم * ضعفارا 
ضعیف شد م تا ضعفارا سود برم ۰ » هه کسرا هه ۰ یز کردیدم تا مر نوی بعضيرا 


بر هام × اما هه کارا مجهة انیل میک نا دران شري کردم + ای فیدانید 


To 


TS TE که دان‎ 
N e + ل یرید‎ 


۲ ابید لکیس خ غیر فا نیرا x‏ پس من چنېن میدوم نه چون کسیکه شك 


۷ دارد - کور ار د TT‏ 


بندی میدارم مبادا چون د دیکرانر | وعظ نودم خود عروم شوم × 


e 

ای برادران واه شا بر باشید ازاینکه پدران ما هه زیر ابر بودند 
وهه ازدربا ان ی پافنند درابر ودر دریا 0 هان 
خوراك روحایرا خوردند + وهه با شرب روحانیرا نوشیدند زیر که e‏ 


اة ایک Th‏ ن وان عض مسح بود + لیکن از اکثر ایشان 


1 خدا راضی درد زبراکه دربیابان انداخنه شدند + واین امور غوه‌ها برای ما شد تا 


ما خواهش‌ند بدی نباشم چنانکه ایشان بودند + ونه بت‌برست شو ید مثل بعضی 
ازایشان چنانکه مکتوب است قوم به اکل وشرب نشستند وبرای لھو ولعب ۳ 
E‏ زنا کم چنانک بعضی ازایشان کردند و زار 
نفر هلاك کشتند + ونه سے رانرب کم تا کے ارایشان کرد واز مرها 
هلاك کردیدند + ونه همه کید چنانکه بعض اکل دد و هلاك کس 


(18*)( 


2 رسالة ول پولس رسول بقرنتیان ۳ ۱۲ 
۱ ۳ واینمه بطورمتل بدیشان OT‏ ۱۳ 
۲ کردید که اواخر عام با رسیت است + بیس آنکه کان cC‏ ی با خر ۲۳ 
۳ که ایند چ هیچ نجربه جز انکه مناسب بشر باشد شمارا فرونکرفت اما خدا امین 

استکه فیکذ رد شا فوق طافت خود آزموده شوید بلکه بانجربه مفری نیز میسازد 
ET‏ لهذا ای عزیزانِ من ازبت‌برستی بکربزید × 
ا میکوم » ه خود حک کید ا میکوم « پاله برکت که ۱۳ 

برك مخوانيم آیا e‏ اک ك E‏ 
۷ دربدن سح نی ٭ زیرا ما که بسیارم يك نان رکا 
۸ قسمت یپایم × ۱ سرائیل جسانیرا ملاحظه کید ه ایا خورندکان د ۳۹ ك 
SR‏ ہس چک مت ہو اک 
۰ یه Em E‏ برای دیوها مبکذرانند > ا ونحخواهم 
۲۱ شا شريك دیوها باشید ب محالست که هم از زپاله خداوند وم ازساه ا 
۲ وم ازمایت" خداوند وم ازماین دیوها میتو اند هسمت برد » ایا خداوند را ۱ 
۳ ی ترمیباشم ‏ هه چیز جایز است لیکن هه مفید نیست » 
e ٤‏ ت لیکن هه بنا نیکند × هرکس نفع خودرا نجوید بلکه ننع دیکریرا + 
۳ 5 هرانه را در قصاانه میفروشند جخورید و 9 مپرسید مخاطر ضمی رد زیر که جهان 
TT‏ خداوند است + هرکاه کسی ازبی اینان ازشا وعت خواهد 
۸ وه‌خواهید TT‏ اند شا کذارند عورید چا ا ا 

کسی بثیا کوید این قربانیٴ بت است مخورید مخاار اکن که 2 
۳۹ ضیره زیراکه جهان وبری آن TT‏ اما ضير ميڪوم نه از 

+ دک کر رازادی من حک کد‎ E 

اک افراء زنند بسیب آن چیزیکه من برای آن ¿ شڪر 
"۳ میکم * پس خواه مخورید خواه خواه هرجه کید هه‌را برای جلال خدا 
بے بکید* بهودیان وبونانیان وکلهسای خدارا ورش دهد ۷ ۳۳۲ 

درهر کاری هه‌را خوش میسازم ونفع خودرا طالب نیسام بلکه نفع بسیاریرا نا نجات 


یایند × 


rw 0, ین‎ 


باب بازدهم 
ازابنجهة که درهر چیز مرا باد میدارید واخباررا بطوریکه بش سپردم حفظ مینائید ٭ 


اما خواه شا بدانید که سر هر مرد مس است وسرزن مرد وسر “ج خدا یب هر 
مردیکه سر پوشین دعا یا وت کند سر خودرا رسوا میناید+ اما هرزنیکه سر 


اس اس RE‏ 


0 


9 با بوت کد سر خودرا رسوا رن ی چتانست هه رامین 
شود زیرا اکرزن نیپوشد موی را نیز برذ واکر زنرا موی بربدن یا تراشیدن 
فج است باید بپوشد + زیراکه مردرا نباید سر خودرا بپوشد چونکه او صورت 

وجلال خداست ابا زن جلال مرد است* زیراک مرداززن نیست بلکه زن 
ازمرد است * ونیزمرد بجهة زن آفربن نشد بلکه زن برای مرد × ازاجهة زن 


میباید عزّتی مت باشد پسپب ا لت زن ِب مت 


مر حط حح د 


سے سے 
کور 


۳ 
ت E‏ خد ا جد E.‏ 
8 ات که زن نا پوشين رد طلست از نیآموزد که 
٥‏ اک مرد موی دراز دارد اورا عار میباشد × واکرنت موی دراز دارد اورا مخز 
۲ است زیراکه موی مجبة پرده بدو داده شد × وأکرکی ستینکر باشد ما وکلیساهای 
۷ خدارا چنین عادی نیست * لیکن چون ۳ میک شهارا حسین 
۸ فیکم زیراکه شما نه ازبرای بهتری بلکه برای بدتری جع میشوید+ زرا اول 
هنکامیکه شا در کلیسا جع میشوید میشنوم که درمیارن شا شقافها روی میدهد 

٩‏ وقدری ازانا باور میکر × ازانجية که لازم است درمیان شا بدعتها نیز باشد تا 
۲ که مقبولان از شا ظاهرکردند+ پس چون یا دریکیا 3 میشوید مکن نیست 
1 که شام خداوند خورده شود ٭ زبرا دروقت خوردن هرکس شام خودرا پپشتر 
۲١‏ میکرد وی کرسنه ودیکری مست میشود * مکرخانه‌ها برای خوردن ولشامیدن 
سای تدارا غر میدایید وانانیرا که ارد رت ساز نا چه 

1 بکرم درق ن امرشارا حسبن نام حسین نيهام + زرا من ازخداوند يافت 


جسے 


۷۸ رسالة اول بولس رسول بترتیان ۱۲ 

آنه ھا نیز سپردم که عیسی خداوند و اورا تسلیم کردند نانرا کرفت ب 
٤‏ وشکرنوده پاره 5 د وکنت بکیرید مخورید» این است بدن من که برای شا پاره 
0 میشوده اینرا بیاد ری من جا ارید + وهبچنین پاله‌را نیز بعد از شام وکفت 

این باله عهد جدید است درخون من » هرکاه اینرا بنوشید بیادکاری من بکنید × 
۲۲ زیرا هرکاه این نانرا مخورید واین پاله‌را بنوشید موت خداوندرا ظاهر میناد 
۷ تا هنکامیکه باز اید ب پس هرکه بطور ناشایسته نانرا خورد واه خداوندرا 
لا رم بدن وخون خداوند خواهد بود × اما هرخص خودرا امان کند 
٩‏ وبدینطرر ازان نان مخورد در پپاله بنوشد* زیرا هرکه خورد ومینوشد 
۳۰ فتوای خودرا نورد و مینوشد اکر بدن خداوندرا قببز فیکد+ از این سیب 
۱ بسیاری از شا ضعیف ومریض اند وبسیاری خوایین‌اند+ اما اکر برخود > 
میکردم > ا E‏ > میشرد از ا 
۲ میشوم مادا با اهل دنا برما حک شود+ لهذا ای برادران من چون هة 
۶ خوردن جع میشوید معظر یکدیکز باشید + تاکن کی 9۳ باشد درخانه 

بخورد مبا دا مجهه عتوبت جع شوید وچون بیام مابقیرا متتظر خواهم نود * 


باب دوازده 


۰ 
اما در بارء عطابای روحانی ای برادران يخوم شا ر باشید ‏ ۱ 

هنکامیکه امتها میبودید بسوی بتهای کىك رده مت 5 ۳ شارا ع 
پس شارا خبر مپدم که هرکه بروح ا باشد Ls‏ یک واحدی 


سے 1 


‌ 
٤‏ جز بروح الا ا فیتو اند کفمت ا و انواع اس 
2 روح همان و خدمتها انواع است اما خداوند هان* وعلها انواع است لکن 
۷ هان خدا هرا درهه عل میکد» ولی ه رکسرا ظور روح بجهة منفعت عطا 
۸ مشود زیر یکیرا بوساطت روح کلام حکّت داده میشود ودیکریرا کلام ع 
٩‏ حسب هان روح* ویکرا ايان بهمان روچ ودیکریرا نعتهای شنا دادن بهیان 
۰ 0 ۱ ویکرا قوت متجزات ودیکریرا نبوت ویکرا یی ارواح ودیکربرا اقسام 
۱! زبانها ودیکریرا ترجه زبانها « لکن درجیع اینها همان یکروح فاعل است که 


رسال اوّل پولس رسول بقرنتیان ۱۴ ۳۳۹ 
۲۳ هرکسرا فرداً بحسب اراد خود تقسم میکد + کت اعد ای 
متعدد دارد ای د او چه نسیار است یکتن میباشد هبچیین مسح نیز 
۳ میب شد + زیراک جیع ما پکروح دريك بدن تعبد يافتم خواه بهود خواه بونانی 
۱ خواه غلام خواه ازاد وهه از يلك روح نوشانبه شدم + زیرا ی ور 
٥‏ نیست بلکه بسیار است + اد با کید a‏ بدن نیباشم آبا بدین 
دن بست واک کوش کرید چو eT‏ 
۷ سبب ازبدن نیست * اكرام YERE‏ مېبود شنبدن وا کر هه شبدن 
EE ۱/۸‏ بوئیدرن * لکن احال خدا هريك ازاعضارا دربدن نهاد 
/ پرحسب ارادء خود + واکر هه یك عضو بودی بدن کّا یو دج اما مان 
۱ اعضا بسیار است لیکن بدن يك * وچش دسترا | فیتواند کفت که نا ج تو نيستم 
ار مارا نر که اجا ج بش ندارم + بلکه علاوه براین ان اعضای بدن که 
۴ ضعیفترمنایند لازمتر مپباشند × وا اک پست تر اجزای بدن مپندارم عزیزتر 
:۳۹ میدارم واجزای فح ما جال افضل دارد ٭ لکن اعضای جيلة ما را احتیاجی 
o‏ دا بدنرا اش تاقصرا ر حرمت داد تا که 
٩‏ جدای در بدن ننند بلکه اعضا , INS EE‏ اك عضر 
درد روردد سایراعضا با ان هدرد باشند واکز عضوی عبت پابد باقی اعضا 
۳۷ با ام ی ایندب اما شا E‏ هستید وفردا اعضای ان مباشدب 
و خا قرار داد بعضیرا در کلساه اول رسولا ن دوم نبا سیم معلمان بعد قات 
۳۹ پس یاشفا دادن واعانات ویر واقسام زبانها × یا هه رسول هستند 
۲۰ یا هه انیا با مه معلمان با ۵ه قوات+ یا هه نجتهای شفا دارند با هه بزبانها 
۲ متکل هستند یا هه ترجه پکند+ لک نمتهای بهتررا بغیرت بطایید وطریق 
افضلتر نیز بشا نقان ات نا 
باب سیزدهم 
8 ۱ بزبانهای مردم وفرشتکان خن کوم و حیت ند اشته باشم منل نخاس صدا 
۲ دهنه وسخ فغان کن شتام × واکر نبوت داشته باشم وجیع اسرار وهة علرا 
بدانم وایان کامل داشته باشم عدیکه کوههارا نقل کم وت ا باشم هچ 


لے > < 


سے 


e E که‎ 


رسال اوّل پولس رسول بفرتیان ۱۶ 


هستم > شال 


1 حبت کبر وغ‌ور ندارد + اطوار i‏ پسند یل ندارد ونفع خودرا Ib‏ مشود ه 


نم نېکرد وسوء ظن ندارد+ از ناراستی خوشوقت نیکردد ولی با راستی 
شادی میکند + در هه چپ زصبرمیکند وهه‌را باور,ناید» در هه حال امیدوار 
میباشد وهر چیزرا معمل میباشد + بت‌هرک ماقط قشمد را ۱۳ 
باشد پیت خراهد مد ری را ۱۳ واکر عم زایل خواهد 
کردید + زیرا جزئی علی دارم وجزئی نبوت مبنائم + لکن «تکامیکه کامل ای اید 
جزئی بیست خواهد کردید × زمانیکه طفل بودم چون طفل حرف میزدم وچون 
طال فکرمیکردم وباند طفل تعقل مفودم اجن مرد شدم کارهای ع 
ترك کردم + زیرا اک | محال دراینه بطور میا ميبیم لکن آنوقت ر( 4ن 

جزیی معرفتی دارم لکن آنوقت خواهم شناخت چنانکه نیز شناخته شتام + وامحجال 
این سه چیز باقیست يعن ايان وامید تن ۱۷ اینها محبت است + 


باب چهاردم 

درپی محبت بکوشید وعطایای روحایرا بغیرت بطابید خصوصا اینکه نبوت 
کید + زیرا کنکه بزبانی سخن میکوید نه پردم بلکه مخدا میکوید زیرا همچکس 
ينهد لیکن در روح به اسرا رتکار مناد + اما آتکه رسک ۲۰ را 
بنا ونصحت وت میکوید + هرک بزبای میکرید خودرا ا مک ۱ ۳ 
۱۳ ها و خواهش دار ۾ ڪه هه شا زیانها تک کید لکن 
ہشتر اینکه oe E ee o E‏ 
۰ کر انکه ترجه کد تا کلیسا بنا شود ب امامال اى ۱۳ 


8 ات ۳ هب شمارا مکاشنه 9 


e ۸‏ آزارن با eens‏ ر ا اکرکڑا 


پز صدای نا معلوم دهد که خودرا مهیای جنك میسازد + و 


رسالهٌ اوّل پولس رسول بفرنتیان ۱ ۳۸۱ 


i SNES n ۳‏ ۳ اس 


ا| نیست* پس هرگاه قرّت ز, انرا فیدانم نود مت بربری میباشم وانکه خن کوید 
۲ نزد من بربری میباشدب چين ث E‏ غیور عطایای روحانی هستید 
8 اطاید ابتکه برای بنای کلیسا افزوده شرید × بنابرین کنیکه بزبانی خن میکوید 
٤‏ دعا بکند تا ترجه اید ٭ زیرا آکر بزبانی دعا ک: ن روح من دعا میکند لکن عفل 
٥‏ من برخوردار فیشود*+ پس متصود چیست» بروح دعا خواهم کرد وبعقل بز 
1 دعا خواهم aE‏ رو اه خواند وبعفل نېزخوام زیا اکر 

در روح تبرك نی چکونه انکبکه پنزلت ای اک کرت کید وا 
۷ آنک فینهمد چه میکوی * زیرا تو SEE OEE‏ دیکر با 
۵ فیشود× خدارا شکر میکم که زیادتر از هم شا بزبانها حرف میزم × لک 

درکلیسا بیشتر مبپسندم که نچ کله بعقل خود.کوم تا دیکرا: نرا نیز تعلم دهم از 
۲۰ هزاران کامه بزبان ن بکوم ٭ ای برادران ¿ درفم اطفال مباشید بلکه دربد خونی 
۲۱ اطفال باشید ودرخم O,‏ د بک بزیانهای 

ای شیر باین قوم سفن خواهم کفت وبا این هه مرا نخواهند د 
8 پس زبانها نشانی است نه برای ایان داران بلکه برای بی اعانان ما نبرّت برای 
ست بلکه برای ابانداران است * پس اک ام کلیسا درجایی جع 

شوند وهه بزبانها حرف زنند وامیان یا بی ایانان داخل شوند ایا فیکویند که 
۶ دیوانه ابد + وی اکر هه نیت کند ی 2 ایانان يا امیان 1 از هه 
هج تولخ میبابد واز هه ملزم میکردد+ وخفایای قلب او ظاهر میشود وهچنین 

بروی در افتاده خدارا عبادت خواهد کرد وندا خواهد داد که نی احنینه خدا 
7 درمیان شما است + پس ای برادران مقصود این است که وقتیکه چ سوي هر 

۹ ترودی دارد تعلیی ذارد زبانی دارد مکاشغة دارد ترجه دارد بايد هه 
۷ جهة بنا بشود + رس ند دو دور تا بایت سه سه باشند بترتیب 
3 وکی ترجه کند بر اکر مترجی نباشد در کلیسا خاموش ان وبا خود 
۲ وبا خدا عجن کوید+ واز انییاء دو یا سه خن بکویند ودیکران نیز دهند * 


۸ رسالة اول پولس رسول بقرنتیان ۱5 
ات بلیچگری از اهل لس وک رف شود آن 2 ماک 
ل بر 4 mT.‏ ر e‏ 
E‏ ا در هه کلیساهای نید وتان شاد کا ا خاموش 

باشند زیراکه ایشانرا حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نودن چنانکه توراة ہز 
٥‏ میکوید + اما کر خواهند چیزی یاموزند درخانه از شوهران خود بېرسند چون 
۲7 زنانرا درکلیسا حرف زدن قبح است × ابا کلام خدا از ما صادر شد یا با 
EY‏ و اک ور دا ۷ افرار بکد ۱۳ 
۸ مبنویسم احکا م خداوند e u TT‏ باشد ×+ 
ك e‏ واتظا e‏ 


ب پانزدهم 
ان ای برادران E‏ بشما بشارت دادم اعلام مینام که آزا م 
بذ د آن م قام میباشہد + سار 
کلا را که بشا بشارت دادم مک تکاه دارید. والاعبت ا ا ۲۳ 
اد دم آچه نیز یفک مسج برحسب ؛ کتب در راه کاهان ما مرد + ۳ 
eS‏ شد ودر روز سم کت برخاست * واینکه بکیفا ظاهر شد 


تس 


سا مب مم 


وید ازان 19 ن دوازده ۴ وبی! زان بزباده از راد برادر یکبار ا 


ظاهرشد وبعد مجمیع رسولان ٭ وخ دسر ۱۳ 
زيا من کپترین رسولان هس ولا نستکه به رسول خوانن شوم چوک : برکلیسای 
۰ خدا جفا میرسانیدم ٭ یکی فض خدا آنچه هسم هم وفیض | و بر 9 
باطل نکشت بلکه بیش از هة ایشان مشقت کنیدم اما نه من بلکه فیض خدا که با 
۳ 9 پس خواه من وخواه ایشان بدینطریق بیدا وباینطور این 
NT‏ لیکن اکر کج وعظ میشود که از مردکان برخاست چونست که به‌ضی 


۸ 
1 


ی 


رسالة اّل پولس رسول بفرنتیان ۱۵ AT‏ 
۳ از شا میکویند که قيامت مردکان نیست * اما اکر مردکانرا فیامت نیست مسج نیز 
9 برتاسته است + و اک مسیع برغا ست باطاست وعظ ما وباطلست نیز ایان شا + 
ود کذبه یز بزای خدا شدم زرا دربارءٌ خدا شهادت دادم که مرا برخیزانید 
۱7 وحال انکه اورا برنخزانید درصورتیکه مردکان برنیخزند+ زیرا هرکاه مردکان 
۷ برمیزند ج نز پرنخاسته است ۲ اما هرکاه وج برغا ته است ت ایان شا باطل 
۷ کت وشیا تا کون درکاهان خود ml UE‏ که درمسیح خوابیت‌اند 
٩‏ هلاك شدند ×+ آکر فقط دراین جهان در مسج امیدوارم ازجیع مردم بد نرج + 
لیکن بالفعل ۷ از مردکان برخاسته ونور خواییدکان شت است ۷+ زیرا چنانکه 
ان چت اند باسان رامت مردکان ففا+ مرانک درادم. ده متس یر زد 
درج يره زنك خواهند کشت + لیکن هرکس به رتبة r‏ “چ نوبراست 
و ٩‏ دروقت امدق ۱ و انس se ET‏ 
ویدر سبارد ودر ن ام را م قدرت وفوترا نابود خواهد 
۵ کردانید+ زیرا اڌاک هه ۳ زیر پایهای خود ننهد میباید او سلطنت 
1 بنا ید × دشن اخر رکه نابود میشود موت است + زیرا هه چیزرا زير پایهای وی 
انداخته است اما چون میکوید که هه چیزرا زير انداخته است وان است که او 
زیر اوانداخت مسفن است* اما زبانیکه هه مطیع وی شن باشند آنکاه 
خود پسرم مطیع خواهد شد اورا که هه چیزرا مطبع وی کرداید تا انکه خدا 
٩‏ کل درکل باشد ×+ ویک کن اد جه کت ودک ردان 
۲ مطلةا برخیزند پس چرا برای ایشان تید میکیرند + وما نیز چرا هرساعت خودرا 
۱ درخطرمیاندازي * بان فخری در باره شما که مرا درخداوند ما مسح عیسی چت 
۲ قس م که هر روزه مرا مردنی است* چون بطور انسان در افسس با وحوش جنك 
کم مرا چه سود است» اکر مردکان برخزنده خورع ويباشاميم چون فردا 
3 میمیربم ۷ اف یفته مشوید معاشرات بد اخلاق حسنه‌را فاسد میسارد ٭ برای عدالت 
ناه مکید زیرا بعذ بعضی معرفت خدار! ندارند» برای انفعال شا یکوم + 
کے کید تردن ن چکونه برمچهزند SS‏ م بدن یایند × ای احق انه 
۷ کار زنك فیکرید جز آنکه بیرد + واه نه اتجسمېراکه خواهد 


۱۵ رساله اول پولس رسول بفرنتیان‎ A 
شد مکی که دان جرّد خواء ازکدم وبا ازدانهای دیکر٭ لیکن خدا برحسب‎ 
اه ز تخمها جسم خر دشرا رکفت‎ E ار ردا ا‎ 

از ASE‏ ت وکوشمت مها دیکر وکوشت 
۰ مرغان دیکر وکوشت ماهبان دیکر+ وجسمای اا وجسمای زمینی نیز 
3 کت E eT‏ دیکراست ×+ E‏ دیک وشان ا 
ا دیکر وشان ستارکان دیکر زیرا که ستاره از ستاره درشان فرق دارد* بهمین 

اا ات مردکانی ۰ درفساد کاشته میشود ودرمبی فسادی 0 
1 درذأت کاشته میکردد ودر خلال بر کرد درضعف کاشته میشود ودر قوت 
< ررد ننسانی کاشته میشود روحانی برهفیزد» اکر جسم نفسانی 
0 هست هراینه 1 نیز هست ۲: وههچنین نیز مکتوب | ست که انسار ن اول بعی 
a 1‏ زنه کشت اما اد E‏ شد × لیک رو ۱ یندم نبود 
۷ بلکه نفسانی وبعد از زان روحانی+ انسان اوّل از زمین است خاکی» انسان 
۸ دوم خداوند اہ است ار اسان چدانکه خاکیست خاکان ر ا ۱۳۳ 
که اسان است E‏ میباشند + وچنانکه صورت خاکی‌را کرضتم ا 
ارا یز خواهيم کرفت × لیکن ای برادران این میکوم که کوشت وخون 
اه فینواند وارث ملتوت خدا شود وفاسد وارث پنسادی نیز فیشود+ هانا بشا 
سر میکويم که مه تنواهم خوابید لیکن هه متبدل خواهيم شد × در حظه در طرفة 

العینی جرد نواختن صور اخیر زیرا كنا صدا خواهد داد ومردکان ا 
۲ برخاست وما متبدل خواهيم شد + زیرآکه میباید این فاسد بیفسادیرا پوشد واین 
۶ فان ببقا اراسته کردد + اما چون تفای فد ۱ پوشید ‏ وا ین فاأنی با اراسته 

شد آنکاه اینکلامیکه مکتوب است بانجام خواهد رسید کهبراه درس ۱۳ 
اسب ای موت تیش وکات وا “اروا ۳ 
۷ وفوت کاه ث یست+ لیکن شکر خداراست که مارا بواسطة خداونگ ما عیی 
۸ مس ظفر میدهد ٭ بنابرین ای برادران حبیب من پایدار ویتشویش شل پپوسته 

در عل خداوند یفزاید چون میدانید ک"زحت شا در خداوند ۳ 


مر و لس < 


۲ 


۳ 


رساله اول پولس رسول بقرتیان ۱1 ۸0 


باب شانزدهم 

در باره جع کردن ۳ بت یمین جدانه بفلدساهای غلاطبه فرمودم 
شا نیز هچین کید« در روز اول هنته هر یکی ازشما حسب نتیکه یافته باشد 
نزد خود ذخین کرده بکذارد تا دروقت امدن من زمت جع کردن نباشد« وچون 
بیس اننیر اکه اختیا رکید با مکنوبها خوام فریتاد تا احسان شارا بورشلي ببرند + 
و اکر مت باشد که من نز بروم #راه من خواهند امد « وچون از مکادونه 
کم بنزد شا خواهم ار مکاونیه عبور میک + واحتال دار د که نز شا 
مانغ بلکه زستانرا نیز بسربرم تا هرجاتیکه بروم شما مرا مشایعت کید + زیراکه لان 
اراده ندارم دربین راء شارا ملاقات 5 م چون امیدوا رم مدتی با شا توقف‌فام اکر 
خداوند اجازت دهد × ا ا ماندعد زیر زیرا که 
درو ٤‏ بزرك وکارساز برای من باز شد وسعاندین بسیارند × ا وس 
اید کہ باشید که ترد اد رکه دردار حا ارند مشغول است چنانکه 
من نیزهست × لذا چکس اورا حقیر نشارد بلکه اورا بسلامتی مشایعت کید نا نزد 
را با برادران انتظار میکثم * e‏ راد زاو سار 
درخواست نودم که با برادران cT‏ ضا نداد که امحال بیابد 
ولی چون فرصت یابد خواهد امد« بیدار شویده درایان استوار باشید ومردان 


! باشید وزوراورشوید × جیم کارهای غا با بت باشد + وای برادران بشما یاس 


دارم (شا خانواده استینانرا میشناسید که نوبر اخائیه هستند وخویشتنرا ندمت 
مقدسین و تا شا نز چن اشفاصرا اطاعت کید وهر کسا که 
وزجت شريك باشد* واز ادن استیفان وفرتوناتس وخا ۳ مرا شادی رخ 
مود زیرآکه اه ازجالب ش شا نا تام بود ایشان ن تام کردند + چونکه روج من وشارا از 
کردند س چنین انخاصرا بشناسید+ کلیساهای "۳ بشما سلام میرسانند وا کیلا 
ویرسکلا با کلیسائیکه د رخانة ایشانند بشما سلام بسیار درخداوند میرسا نند × ههه 
دران ع شمارا سلا م میرسا نند ه اک یکررا E‏ سلام رانید + من پولس از 
هت ود اما کک ی عیس سح خداوند روت داد ی باد ماران 
آنا فیض عي 0 ا ن باه شا درسج عبی باد ین 


سے 


سا مت مم 


رساله دوم پولس رسول بقرنتیان 


باب اوّل 

پولس بارادةٌ خدا رسول عیسی مسج ونیموتاوس برادر بکلیسای خدا که 
درو سا cC‏ درتام اخانیه هسعنل هد فیض وسلامتی ار 
ا مسج خداوند بشا باد+ متبارك باد خدا وبدر خداون ‏ < 
مس که پدر رحمتها وخدای جیع نسلیاتست ٭ که مارا درهر تک ما نسلی میدهد 
بغوانم دیکرانرا درهر مصیبتیکه باشد تسا ی ائم بان تسلیکه خود از زخدا 
ِ زیرا به اندازة که دردهای مسج درما زیاده شود بهمین قم نسل 
بوسیله 0 اد خواه زح تکشم این است برای تسل 8 
ار پذیرم این هم هة تسى و جات شا ۱ ست که میسر میشود ۱ ۱ ۱۳ 

ذرهین دردهائیکه ما م منم + 2 ار میشود زیرا میدانم که 


۸ ا شريك دردها هستید هکین شريك تسل نیز خواهید بود * زیرا ای 


برادران نجخواهم شا بجر باشید E‏ دراسا با عارص کی ۲ ۲۳ 
وفوق ازطاقت با e CE‏ لک درخود فتوای 
موت داشتم تا برخود توکل نکم بلکه برخدا که مردکانرا اا که مارا 
E SEES‏ این هم خواهد رهانید × 
cd CS‏ که برای آن امک ازاشناص بسیاری 

کر شکرکذاری هم هة ما از بسیاری بجا اورده شوه دج ۳ راک ۳۰ 
است یعنی شهادت ضبیرما که بقدوسیت واخلاص خدائی نهبجکت جسان بل 
نیض ای درجهان رقنا کر مودم وخصوصا نسبت بشیا + زیرا چیزی بشما مینوبسبم 
بکر اجه راید وبا اسراص یی و ۱ رم که تا باخراعتراف هم خواهید 


رسال دوم پولس رسول بفرنتیان ۲ AY‏ 


۶ کرد * E ODEN‏ 
د در روز عسی خداوند + وبدین اعتاد قبل ازاین خوامه زد شا مت 
دی دیکر پایپد + وازراه شا یکاذونیه بروم وباز ازمکاذونیه نزد شا بام وشا 
۱ سوی بهر دی مشایست کید + پس چون اینرا خواست ای سهل انکاری کردم 
۸ من عزیت بشری باد ا اتک‌بتزد بل وین اب لین دا 
٩‏ امین است که سنن ما با شما بلی ونی ست ٭ زیراکه پسرخدا عیسی مس که ما 
یعنی من وسلواش وتیموناوس درمیان شا بوی موعظه کردم بلی ونی نشد بلک 
۲ دراو بل شن است + زبرا چندانکه وعن‌های خدا است هه دراو بل ِ 
00 دراو امن است تا خدا از ما شید یابد + اما | و که مارا با شا در مس ج استوا 
۲7 میکرداند ومارا مح نوده است خداست+ که او نیزمارا مهرنوده وبیعانة روح‌را 
۷3 دردلهای ما عطا کرده است × لیکن من خدارا برجان خود شاهد مضوانم که ا 
۶ شنقت بات عال بقرتس نيامدم ب. نه آنکه برایان شا حکرکرده باشم بلک شاد 
شارا مددکار هستم زیرآکه بایان قام هستید × 


باب دوم 


سے 


اما دردل خود عزیت داشت م که دیکر با حزن بنزد شا نیام + زیرا اکر من 

شارا محزون سازم کیست که مرا شادی دهد جز او که ازمن محزون u‏ 
۹ وهمینرا نوشتم Ss‏ بٻام حزون شوم ازآتانیکه میبایست سبب خوشی 

د 0 برهةٌ شا اعتماد میدارم که شادیْ من شادی جمیع شا است ٭ 
4 زیراکه از حزن ودای مخت وبا اشکهای بسیار بشما نوشتم نه تا حزون شوید 
اد : مد چه اقبت بیهایتی با شا دارم ٭ واک ر کی باعث غم شد مرا عزون 
قات جمیم شمارا تا بار زیاده نبهاده بات ثم + کافیست آن کسرا 
این سياستیکه ازا کٹ رشا بدو رسین است ٭ پس برعکس E u‏ 
نسلی دهید که مبادا افزونی" غر چنین شخصرا فرو برد * TT‏ 
که با او حبت خودرا استوار فائید+ زیراک برای هین نز نوشتم تا دلیل شمارا 
1 بدا که درهه چیز مطیع میباشید × اما هرکزا چیزی عنو فائید من نبزمیکم زیراک 


کے > ><> ه 


سے 
۰ 


5= م7 
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نجه من عنو کرده‌ام هرگاه چیزیرا عنو _کرده باشم مناطر شا محضور مچ کرده‌ام + 
٠‏ تا شیطان برما برتری نید و و ۱9 الاج 
مجیة e‏ ودروازة برای من درخداوند باز زا درروح خود 
ارابی نداش راد ا يام بلکه ایشانرا وداع نوده بكاو نیه 
انم e‏ ت که مارا درج دامًا درموکب ظفر خود میبرد وعطر 
معرفت خودرا درهرجا بوسیلة ما ظاهر میکند × زیرا خدارا عطر خوشبوی مسج 
میباشم م درناجبان وم درهالکان × اما اینهارا عطر موت الى موت وام‌ارا 
عطر حبات الی حیات وبرای این امور کیست که کافی باشد + زیرا مغل بسیاری 
نیستیم که کلام خدارا مغشوش سازم بلکه ازساده دی واز جانب خدا درحضور 
خدا درسیج خن میکوئم + 
باب سور 

آیا باز بسفارش خود شروع میکنم وآیا مثل بعضی احتیاج بسفارش نامجات 
بشما با ازشا داشته باشم + شا رسال ما مستید نوشته شد دردلهای ما معروف 
وخوانن شد جیم ادمان × چونکه ظاهر شد‌اید که رسال مسج میباشید خدمت 
کرده شت ازما ونوشته شد نه برکب بلکه برو خدای س ۱ نه برالواح سنك بلکه 
برالواح ل مسج چنين اعتماد مدا دارع + سک ا 
٦‏ که چیزیرا خود تفکر کم که کویا ازما باشد بلک کفایت ما از خداست* که او 
مارا م کثایت داد نا عبد جدیدرا خادم شوم نه حرفرا بلکه رورا رکه حرف 
یکن نت زنت میکند ٭ اما اکر خدمت موت که درحرف بود وبرسنکها 

تراشیں خن با جلال مبیود حدیکه ہنی اسرایل راا ا 9۱۳ 
کنند بسبب جلال چرم“ او که ان بود چکونه خدمت روح بیشتر با جلال 
٩‏ ننواهد بود+ زیرا هرکاه خدمت قصاص با جلال باشد چند مرتبه زبادتر خدمت 
عدالت درجلال خواهد E‏ زیراکه اتی جلال داده شل بود نبز بدین 
نسبت جلالی نداشت بسیب این جلال فابق ٭ زبرا آکرآن فانی با جلال بودی 
هراین این باقی ازطریی اولی درجلال خواهد بود + پس چون چنین اميد دارم 
| کال دلیری سفن ميکویم + ونه مانند موسی که نقابی برچهن" خود کشید تا بنی 
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٤‏ اسرائیل تام شدن این فانیرا نظر نکنند+ بلکه ذهن ایشان غلیظ شد زیراکه تا 

ام وز هان نقاب درخواندن عهد عتیق باقیست 7 2 

برقرار e‏ لیکن رک ه پسوی سوریس نقاپ e‏ 
| اما خداوند روح است وجاییکه رو ماوت ات ا 

دماچن اج وت ۳ زجلال تاجلال بیان 


باب چا 
| بنابرین چون این خذمترا دارم چنانه رت یافته ام خسته خاطر فیشو * 
بلکه خفایای رسوانی را ترك کرده بکز رفتار فیک و کلام خدارا مغشوش بسازم 
بلکه به اظهار راستی خودرا بضیر هرکس درحضور خدا مقبول میسازم + لیکن 
آکربشارت ما نی است برهالکان مخنی است+ که درایشان خدای یهار 
فهمهای ہی ایانشانرا کور کردانین است که مبادا نج" بشارت جلال منیم که 
ه صورت خداست ایشانرا روشن سازد* زیرا خویشتن موعظه فیکیم بلکه سیم 
7 عیسی خداوند اما خویشتن که غلام شما هستم مخاطرعیسی + زیرا خداییکه بت 
تانور ازظلت درخنید 3 دردلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال 
۷ خدا درچهره و رت لی ار ۷ در فت تاک 
۸ دارم تا برترخ قرّت ازان ی خدا باشد نه ازجانب ما درهر چیز زحت کین رل 
1 7 متیر ولی ايوس ی + EEE EFE‏ انکن 
۰ شن ولی هلاك شل نی + پوسته قتل عیسی خداوندرا درجسد خود جل میکم 
۱ س ما ظاهر شود زیرا ما که زنه ام 6ا مخاطر عیسی 
۲ بو رده میفوم تا حیات عي نیز درجسد فان داد پس موت درم 
ن 9 ولی حیات درشا × اما چون هان روح امانرا دارم سب آله مکنوب 
ست ایا پس خن کنت ما نیزچون ايان دارم ازاینرو خن ميکوتم + 
3 تنم خداوند را برخیزانید مارا نیز با عیسی خواهد برخیزانید 
(19) 


4 مت مر 


۹۰ رسالهٌ دوم پولس رسول بفرنتیان ه 
٥‏ وبا ما راھد ساخت یراک رىد ا ۱۳۱۱ 
بوسیله بسیاری افزوده شا است شک رکذاری یرا برای) فد خدا بیفزاید × ازايهة 
خسته 2 بلکه,هرچند انسانیسی ظاهری,با نان ا لب ۳۲ 
۷ بروز تازه میکردد * زیراکه ابن زجت سبك ما که برای لظ ایست بار جاودانی 
۸ حلالرا برای ما زیاده وزیاده ېدا میکد + درحالیکه ۳ زهای دیدن 
باکه سچرزهای نا دیدنی اجه دیدنی است زمانی است ونا دیدنی جاودانیب+ 


باب اخم 
| زیا میدانم که هرکه ابنانه زین خیمة ما رنه مود ار رجا 
۲ ا شل ۳۳ 3 زاگ دراین پا نگ 
e OT ۳‏ ۱۳ 
ای > تخخواهي اینرا یرون کم پلکه اد اما بپوشم تا فانی درحیأت غرق شود * 
0 اما اوکه مارا برای 2 درست OS E‏ ببعا نه ۳ 
1 (زبراک E‏ 8 ۱۳ ا 
e ۹‏ و دم 
9 پیش مسند ج :۷ اماز بدنی :` آنجه 
اا کرده باشد چه نيك چه بدب پس چون نرش خدارا دانسته‌ام مردمرا دعوت 
1۲ کم اما خدا ظاهر شنم وامیدوارم ار شا ه ۾ ظاهر خواهم شل کار e‏ 
۳ ی yg‏ سب اققا ردربارة خود بشما میدهم 
نات ۱ را جوا a‏ س ر ۱ ۰ اکر ینود 
ra ۱0‏ کو کرد دی هه مردند و برای 
هه مرد نا آنایکه زنواند ازاین به‌بعد برای خویذتن زیست کد لک ا 
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۱1۹ ای اسان هرد و برا مت چ رده ون مت ری سرا سپ 


فیشناسیم بلکه هرگاه مسج را م بحسب جسم شناخله ون کرام 


چا SEES E‏ ت اباي 
۱۸ رز ست ند اک مارا بواسطة عیسی مسح با خود مصاحه 


1 


13 


داده و خدست مصامه‌را با سپرده است + یعنی اینکه خدا درج بود وجهانرا 
با خود مصامحه میداد وخطایای ایشانرا بدیشان عسوب نداشت وکلام مصامه را 
2 س برای سم چ ای هستم که کویا خدا a‏ 


۲۱ ما طر مس استدعا كِِ مصامه کید + زیرا اورا که کناه نشناخت 


درراه 5 ا تا دروی عدالت خدا شوم « 


پس چون شکاران او هستم الماس مینائم که فیض خدارا بیفادت نیافته باشید ‏ 
زبرا میکوید دروقت متبول ترا ستجاب e‏ ودر روزنجات ترا اعانت اکردمه 
اينك حال زمان مقبول است اينك 4ن روز نجاتست ٭ در چ چیز لفزش 
نیدهم که خد کر شود + بلکه درهر امری خودرا ثابت 
میک که خدام خدا هستم » درصبر بسیار در زحمات در حاجات درتنکما ٭ در 
تازیانه‌ها درزندایها در فتنه‌ها در تا دور ابا درکرسنکرا ب در طهارت 
درمعرفت دو القدس دربت بیریا × | درکلام حق درقرّت 
ات برطت زاستتا بو چپ + سرت زذات وابدنای ویکای 
چون کراه کنندکان واينك راستکو هستم + چون جهول واپنك معروف چون 
درحالت موت واينك مت چون سیاست کرده شد اما مقتول نی + چون 
عزون ولی دای شادمان چون فقبر واينك بسیاربرا دوشند میسازم چون یز اما 
مالك هه چیز× ای فرنتیان دهان ما بسوی شا کناده ودل ما وسیع 
E‏ ی * درما تنك نیستید لیکن دراحشای خود تنك هستید + رز جرا 
این زیا که بفرزندان خود خن میکوم شما زکشاده رم غ ناموافق با 
بی ایانان مشوید زرا عدالتر! باکاه چه رفاقت ونوررا باظاست چه شراکت است* 


(19) 


ِ رسال دوم پولس رسول بقرننیان ۷ 


ا وف 
at‏ هیکل EI‏ انید چا 
درا ع ساکن خواه هم بود و 1 خواهم رفت وخدای ایشان و3 ود 

۷ وایشان قوم من خواهند بود ٭ پس خداوند E‏ الد اثید 

۸ وجدا شوید و چیز ناباك را مس مکید تا من شارا مفبول بدارم* وشارا پدر 

خواهم بود وشا مرا پسران ودختران خواهید بود ه خداوند قادر مطلق میکوید ‏ 


۱ پس ای عزیزان چون این وعن‌هارا دارم خویشتن را ازهرجا ت۳۳ ۳ 2 )؛ 
۲ طاهر بسازم وقدوسیترا درخدا تربی بکال رسا نم >« مارا دردلای خود 


جا دهیده برهیچکس ظل نکردم وهچکسر فاسد نساختم وهسکس مغبون نفودع* 
۲ یذ نرا ازروی مذست فیکوم زیرا پیش کفتم که دردل ما هسنید تا درموت وحیات 
4 بام باشم × مرا رثا اعتاد کی ودرا نا یل استهه ازنسل ۱ ۱۳ 
5 ودر هر زجمتی که بریا ماد شادی وافر میک + زرا چون بکاذو نيه هم رسیم 
e‏ ام O RN GE‏ 
ازشوق شا یف شا وغیرنیکه را من دائتید بنوعیکه بیشتر شادمان 
۸ کردیدم × زبراکه هرچند ۳ بان رساله عزون ساختم پشیمان نیس اڪرچه 
1_پشیمان هم ودم ۳ یاف که ار آن رساله شمارا اکرم بساعتی کن ساخت × امال 
شادمام نه از رانک غم خوردید بلکه ۱ زاییکه غ رکا دوہ اید وراک سا 
۰ برای خدا بود تا یج وجه زیان ازما بشما نرسد زرا غا ۱۳ 
منشاء توبه میباشد بجهة لجات که ازان پشیمانی نیست اما غم دنبوی منشاه موت 
ب است* زر لك هینکه غ شا برای خدا بود جکونهکوشش بل اماج بل 
9 بل ترس بل اشتیاق بل غیرت بل انتقاءرا در شما پدید اورد» درهر چیز 
۲ خودرا Sb‏ دا هت باری هرگاه بشما نوشتم بجهة ان 
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۲ ظال يامظلوم ق ی ررد واز 
اينجهة تسلی يافتم لیکن درتسا ل اخود شادی ما ازخوشی تبطس بینهایت زیاده 
۶ کردید چونکه روح او از جیع شا ارای یأفته بود + زیرا هت مخت 
کردم جل نشدم بلکه چنانکه هه سټا: نرا بشما براستی کفتم هین نخر ما به تیعطس 
۵ راست شد + وخاطر او بسوی کا زیادتر مایل کردید چرنکه اطاعت چمیع شارا 
7 بیاد میاورد که چکونه بترس ولرز اورا پذیرفتید ٭ شادمام که در هر چیز برشا 
اعتاد دارم × 


۱ باب هم 

| لیکن ای برادران شمارا مطلع مبسازم ازفبض خدا که بکیساهای مکادونه عطا 
۲ شن است+ زرا دراتحان شدید زت فراوای" خوش ایناری ظاه رکردید 
۲ وان u‏ 2 شل × ۹ ی 
9 و oe‏ ۳ ونه چنا E‏ 
1 بلکه اول خویشتدا خداوند وبا برحسب اراده خدا دادند+ واز این سیب 
ازتیطس استدعا نودم که هچنا نکه شروع این نمترا درمیان شا کرد انرا هام هم 

۷ برساند × بلکه چنانکه درهرچیزافزوی دارید درایان وکلام ومعرفت وکال 
۸ اجتهاد ومیتیکه با ما میدارید دراین مت پیز بینزاید + اینرا بطریق حع يکوم 
E ۹‏ یکن وتا اخلاص مبت شارا بیازماي ٭ زیراک فیض 
ا ۳ میدانید که هرچند دولند بود برای شا فتبر قنا تا شا 

E ET اف ار دو ند شود + مبودراین رای میدهم‎ ٩ 
× چونکه شیا درسا لکذشته نه د رعل فقط بلکه درا زاده نز اول ازهه شروع کردید‎ 

۱ اما ال مارا به انجام ر ا اک دلکری زارا أده بود اجام ES‏ 
۱۲ آنه دارید بشود + و E ur‏ 
۱ نه حسب مه ندارد ۲ ونه اینکه و زحمت باشد بلکه بطریق 
درل ریاد شا برای ایشا بکار اید + وتا زياد ر ابغان عبییة 


E 0‏ باشد ومساواة بشود * چنانکه مکتوب ce‏ بسیار جع کرد اون 


۳۹ رسال دوم پولس رسول بفرنتیان ٩‏ 


1 نداشت وآنکه اندی جع کرد کی نداشت ×+ اد ۲۱ ت که این 
۷ اچھادرا برای شا دردل a‏ زیرا او خواهش مارا اجابت نود 5 
۸ بیشتر با اهاد بوده بارضا سند ی نام بسوی شا 00 
۹ فرستاد که مدح او درانیل درتای e‏ است × ونه هین فقط بلکه کلیساها 
بیزاورا اخیار کردند تا دراین نعتیکه خدمت ارا بای میدس اون ۱۳۳ 
1۳ شما میک هم سفرما بشود × چونکه اجلناب میک که مبادا کی مارا ملامت کند 
ا E‏ ن آن هسته + زیرآکه نه درحضور خداوند فقط بلکه 
۲ درنظر مردم نیز چیزهای نیکورا تدارك مین وبا ایشان برادر خودرا نیز 
فرستادي که ی رس ۱ E‏ واحال سس ۳ اعټاد کل 
۲ کا میداود بیشتر با اجنهاد ا هرکاه درباره تیطسن (پرسند)۱ ۲ ۱۳ 
شا رفینی وهکار منست وا کر درباره برادران ماه ایشان سل کلیساها وجلال 2 
4 میباشند+ پس دلیل عبت خود ونخر مارا دربارء شا درحضور کلیساها بایشان 
ظاهر ناد + 


تا 

EEN EE‏ میباشد که بشما نویس × چ 
کا | میدام کہ دربارة ان مجهة شيا به اهل مادو نيه نخر میکم که ازسال 
کذشته اهل اخاثیه مستعد شه‌اند وغیرث شا اکثر ایشاترا ريض است + 
۲ اما درا وت که اا دراو جاور باطل ش۱3۳5 
> چنانکه کنتها E‏ مبادا اکراهل کارب اوا 
یایند بک e‏ ع اعتمادیک ان رکردم خبل شوم + پس لازم 
نستم که برادرا E‏ ا e‏ ويرك اع د ۱ ۳ 
1 پیترس رکه بای 

۷ کارد با خی هم درو کند وهرکه با برکت کارد با برکت نیز در وکند × اما هرکی 
بطوریکه دردل خود اراده فوده است بکد نه حزن واضطرار زبرا خدا مخشنن" 
۸ خوش را دوست میدارد+ ول خدا قادرا ست که,هرتعییرا رای ع ۰ 
٩‏ تا هیشه درهرامری کفایت کامل داشته برای هرل نیکو افزوده شوید* چنانکه 


رسالهٌ دوم پولس رسول بفرنتیان .۱ ۳۹0 
6 کو کا شد وشا داد وعدا نش نا باید بای ماه ۷ اما او که برای 
ی ورین :ا نرا ی شارا آماده کرده خواهد افزود 
E‏ ا غا مرید قد کردا ایک درفر چیز دی غ کال 
هن دام دا ہر ما اک زبرا ده و دیا 
خدمت نه فقط حاجات مقدسینرا رفع میکند بلکه سپاس خدارا نیز بسیار میافزاید × 
وازدلیل این خدمت خدارا فوید میکنند بسیب اطاعت شما دراعتراف انجیل 
93 خاوت مشش شم برای ایشان وهکارن + وایشان بسیب افزون/ فیض 
بر ناست دردعای خود کی ی مد ۶ خدارا برای عطای ما 
لاکلام او شکر باد × 


سے 


۱ 
۰ 


یت 


سے 


۳ 
4 


سے میس 


0 


باب دم 
۱ ام و پولس که چون درمیان شا حاضر بودم فروتن بودم لیکن وفتیکه 
۲ ,غاب هنن با شما چسارت سیک ۾ ازشا عم ورافت یوم واتاس 
یکم که چ چون حاضر شوم ۱ ن اعټادیکه کان میبرم که جرّت خوام 
۲ کرد با آنانیکه مپپندارند که ما بطریق جسم رفتار میکیم + زیرا هرچند درجم 
٤‏ رفتا رمیکیم ولی بقانون جسی جنك ینام * زیرا اسل جنك ما جس انی نیست 
0 بلکه نزد خدا قاد ر است برای آنهدام قلعەھا چ که خیالات وهر بلند , برا که خودا 
عخلاف معرفت خد ا میافر ازد e‏ مج اسیرمیسازم + 
۷ وستعد هستیم که ازهر معصیت اقا م جوم وقتیکه اطاعت شا کامل شود ×+ ابا 
بصورت ظاهری نظر میکید « اک رکسی 9 یط دارد که از زان مسج است 
رد بداند که چدانکه اور ازان مسج است ما یز همینا ن ازان مسج هستیم* 
۸ زیرا هرچند زیاده ھم غر بکم درا کل ۳ 1۳2۳ SEE‏ 
٩‏ خرایی شا با داده است یل نخواهم شد + که مبادا م لوم شود که شا را به‌ساله‌ها 
۲ میتريام« زیرا میکویند رساه‌های اوکران وزوراور است لیکن حضور جس 
۱١‏ او ضیف ونش حنیر+ چنین شخص بداندکه چنانکه درکلام برساله‌ها درغیاب 
۲ هستم چين نیز درفعل درحضوز خواهم بود+ زرا جرّات ندارم که خودرا 
ازکسانیکه خویشتترا مدح میکند بثمارم با خودرا با ایشان مقابله ائم » بلکه 


سین 


سے 


سے 


۳۹۹ رسال دوم پولس رسول فرنتبان ۱ ۳ 
ایشان چون خود را با خود و و خودرا تن مقابله رن دانا ناسین + 
اما ما زیاده ازاندازه خر نیکم کک عسب ادان ناقا 
وان اندازه اب TOO‏ 3 خود تجاوز فیکنم که ک کیا بضا 
ن اشم چون درانجیل مسج بشما هم رسیل‌ايم# وازاندازه خود نگذشته 
درحنتهای دیکران تخرفينائم ولی امید دارم که چون ایان شما افزون شود درمیان 

شا محسب قانون خود بغایت یت آفزوده خواهبم شد × نا اینکه درمکاا ۰ ۲ 
شا هم بشا کر ر رامور میا شد انون دیکران شخ رنکیم × اما هرکه فخر ناید 
۸ کاود تخربناید ب زرا ودرا با کد مقبول اعد 6 اراک خداوند 


مدح نايد بو 


باب یازدهم 

کاشکه مرا دراندك جهالتی نحمل شوید وحمل من هم میباشید* زیراکه من 
با یور هس بغیرت ای راک شارا بیلت شوهر نامزد ساختم تا بای" عفیفه 
مسج سپارم ۲ یکن میترسم که چنانکه مار یکر خود حرا رارت ۱ 
ما که درس ات قا ملد ودب زیر ریم ۳۳۱ وعظ میکرد 
به کسی E‏ زانکه ما بدو موعظ کردم یاشاروجی دیکررا جرا ۳ 
بودید یا نجل دیکررا سوای اجه قبول کرده بودید میڈ رتا میکردید که 
حمل میشدید+ زیرا مرا بقین است که از بزرکترین رسوا لان هرک ر کتر نیستم + 
1 ما هرچند درکلام نیز یی باشم ۳ درمعرفت نی ٥‏ ن نزد هه کس 
۷ بشما اشکار کردیدم + ۲سا » کردم که خودرا ذلیل ساختم ۳ افراز سر 
دراینکه به انیل خدا شمارا مفت بشارت دادم ٭ کلیساهای ك را غارت نوده 
اجرت ڪر تا شا را خدمت فام وچون ار بو ده حتاج 
,ع مه سك برادر ۱۳۵۹ ess OS,‏ 
ودرهر چگ از زبا ر جادن پرشا خودرا نکاه داشته وخواهم داشت د برا سي استی مسج که 
درەن است قسم که اين کر ا ا ازمن e‏ جات وه ازچه سبب» 
یا ۱ زاینکه شا را دوست نیدارم » خدا میداند × ی انچ میک ۵ م خواهم کرد تا 
وان رت ارم و ۳ ۱۳ ۳ ز یافت 


رسالة دوم پولس رسول بقرتیان ۱ ۳۷ 


۳ شوندع زیرا که چنین اص رسولا که خویشتنرا 


٤‏ برسولان مسج مشابه میسازند» وب نیست چونکه خود شیطان هم خویشتنرا 
٥‏ بفرشتة نور مشابه میسازد* پس امر بزرك نیست که خدام وی خویشتنرا دام 
7 عدالت.مشابه سازند که عاقبت ایشان برحسب اعالشان خراهد بود+ باز 
میکوم کی مرا بيفهم نداند تک پیت رد سر فک ا 
۷ یه میکوم ازجانب خداوند نفیکوم بلکه ازراه بینهی دراین اعتادیکه 
۸ ربا است د چونکه بسیاری ازطریق جسمانی لخر میکنند من هم تخر مینمام >« 
ام زیرا چونکه خود فهم هستید بیفهمانرا مخوشی متحمل میباشید »د زیر نحمل میشوید 
هرگاه کی شمارا غلام سازد یا کسی شارا فرو خورد یا کسی شمارا کرفتار کد یا 
0 کی خودرا بلند سازد یا کی شمارا بررخسار طبانچه زند * ازروی استعفامیکوم 
که کویا ما ضعیف بوده‌ام اما درهر چیزیکه کی جرّات دارد ازراه بینهیی میکوم 
۲ من نیز جرات دارم + 1 وی 2 ۱39 اسرائیلی هستند من نیزهستم 
۲ از ذرت ابراهم هستند من نیزمباشم ایا خذام مسج مسد » چون دیوانه 
ا اسر مه در متها افزو تر درتازبان‌ها زیادتر درزندانها بیشتر 
[o‏ درمرکها مکرّر+ ازیهودیان چ مرتبه ازچھل یك. ک .م از زیانه e‏ 
مرا چوب زدند يك دفعه کار شدم سه کرت شکنته کی شدم شبانه روزی 
۲ دردریا بسر بردم + درسنرها بارها رها کک دزدان در 
خطرها از قوم خود ودر خطرها از امتها درخطرها درشهر درخطرها دریابان 
۷ درخطرها دردریا درخطرها درمیان برادران کا در نت ومشقت در 
۸ مایا با رها درکرسنکی وتشنکی در روزه‌ها بارها درسرما وا e‏ 
3 رات که هر رو ات بسن آندینه بای شاه کشت 
۳ ضیف که من ضعیف فیشوم » که لفزش ینورد که من نیسوزم * آکر نخر میباید 
۲۱ کرد ا زا بخ عف من دارد شخ میک + خدا وبدر عبس مسج خداوند که 
۲ تا باید متبارك است میداند که دروخ فیکوم × دردمشق وال حارث پادشاه 
۴ شر دمشقیانرا برای کرفتن من محافظات مینمود » ومرا ازدریچه در زنیلی ازباره 
قلعه پائین کردند وازدستهای وی رس ٭ 


۳۹۸ رسال دوم پولس رسول بترنتیان ۱۲ 


باب دوازدم 
است که نخ رکم هرچند شا يستة من نیست 1 برویاها و 


۳ میا + عضصی را دراه میشناسم چهارده تا قبل آزاین آیا درجم 
نیدانم وا ا هرون ازجم دم خدا میدانده چنین شخصیکه تا اسمان سیم ربوده 


سد وچنیرن #خصرا میشناسم خواه درجس و خواه جدا ازجم نیدام خدا 
4 مداند* که بفردوس ربوده‌شد وتان نا کانی شنید که اناا ۱۳ 


بانها تک کد + ازچین شخص نخر خوام کرد لیکن ازخود جز ازضعنهای 
خویش خر فیک + زبرا اکر بخواهم خر بکم بیفیمفباشم چونکه راست میکوم لیکن 
اجتناب میکم مبادا کی sS‏ برد فوق از ان درمن بیند یا از 
شنود × وتا انکه ار ریاد مکاشنات زد ده سارت ننمام خاری درجم 
E‏ ۳ ۳ زیاده eer‏ ودر 


س 
۰ 


کا زیراکه یت نی ۰ پس ۲ e‏ 
خود یشار غار عوام‌فد تا فرت سم درن اک درد ۰ ۱ 3۳۳ 
ورسوانپا واحنیاجات وزات وتنکیها بخاطر 3 شادمام زیراک چون ناتوام 
آنکاہ توانا هس × بیفهم شتام شما مرا جبور ساختید زیرا میبایست ت شا مرا مدح . 
کرده باشید ١‏ زام و که من ازبزرکترین رسولان بهیچ وجه ڳار نیس و 


oe am 1۲‏ رل درا ن شا با کال صبر از E:‏ و "هزات 
٣‏ وقوّات پديد کشت * زبرا کدام چيز است کا دران لاا ۳ 
۶ بودید مکر اینکه من برشما بار ننهادم این بی انصافیرا ازمن :شيد ب ایتک مرتبهة 


سم میا هستم که نزد شا یام وبرثما بانغخوام نهاد ازام وکه : نهامال E‏ 
شمارا طالم زیراکه غیباید فرزندان برای والد بن ذخیره#کنند بلک والدین برای 


۴ فرزندان + اما E J‏ برای جانهای شا صرف میک وصرف کرده خوام 
۷ 2 واکر شمارا بیشتر میت نام یاک کت رحبت بام * ee: NN‏ 
۷ بلک چون حبله‌کر بودم‌شمارا بكر بچنك او آوردم د 1 ۱ زانایک نزد شا فرستادم 
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۸ نفع آزشا بردم « نیس الماس 0 وی برادررا فرستادم ی اس اراق 

٩‏ برد مکر بيك ص روش رفتار نودم ٭ ای بدا زاین مدت کان يکد که 
نزد شا جت مآورم حضور خدا درس سنن میکوئم لیکن هه چیزای عزیزارن 

۳ پرای بنای شا اس # زیرا میریم که چون آم شا نه چنانکه م وشا ما 

يايد چنانکه نخواهید که مادا نزاع وحسد وخشیها وتعصب و تان وامی وغرور 

۲۱ و چون باز زام خدای من د ومام کم ى 

بسیاری ازانایکه با لا بر 


باب سیزدهم 

ّ این ت سیم نزد شم میا بکواهن دو سه شاهد هرفن و پیش 

کنم وپیش میکوم که کویا دفعة دوم حاضر بوده‌ام هرچند الان وا تم ندرا 
۳ که قبل ازا ک اه رد وة دیکرا: دا زام مساعه نوا نود + چونکه 
دلیل مج را که درمن خن میکوید ممجویید که او نزد شما ضعیف نیست بلکه درشا 
توانا است + زیرا هرکاه از ضعف مصلوب کشت لیکن ازقوت خدا E‏ 
چولکهمنیزدروی ضیف هستم لیکن با او ازقرّت خداکه بسوی شا است زیست 
خواهم کرد × خودرا امعان کید که درایان هستید یانهه خودرا بازیافت کید ایا 
خودرا نیشناسید که عیسی مسج درس بت ادود درد اما آمیدوارم که خواهید 
1 دانست که ما مردود ليست وازخدا مستلت میک رکه شما هیچ بدی نکنیده نه تا ظاهر 
شود که ما مقبول هستم بلکه تا شا نیکوئی کزده بانید هم چند ما کویا مردود باشیم + 
زیراک چ نیتوانم حلاف راستی عمل غائم بلکه برای راستی * وشادمانم وقتیکه ما 
نا توانیم وش توانائید ونیز برای این دعا میک که شما کامل‌شوید ج ازاجهة ايرا 
درغیاب مینویسم تا هنکامیکه حاضر شوم سختی تک سب آن قدرتیکه خداوند بجهة 


r 


0 


> جر هر 


۱۰ بنا نه برای ضرایی بن داده است + خلاصه ای برادران شاد باشید و 

2 بت رای وبا اام بوده باشید وخدای بت وسلامی با شیا راا 
بود > ك E‏ جيع مقد سان بشا سلام ی 
۱۳ فيص عیسی ° ً خداوند E‏ کا CE‏ تم الدس باچیع e E‏ 


۱۳ 


5-4 


سال پولس رسول بغلاطیان 


پولس رسول نه ازجانب انسان ونه بوسیلهٌ انسان بلکه به عیسی مچ وخدای 
پد رکه اورا از مردکان برخبزانید وه برادرانیکه با من میباشند بکلیساهای 
غلاطیه» فیض وسلامتی ازجانب خدای پدر وخداوند ما عیسی مسج با شا باد 
که خودرا برای کاهان ما داد تا مارا ازین عال حاضر شریر محسب اراد خدا 
وپدر ما خلاصی مخند × که اورا تا ابد باد جلال باه ام تچب میکم 
کک کین امد از ۳ ی شارا بنیض مسیم خوانن است ب ا ى 
اخیل دیکر+ مه (انیل) دیک بست لک بش ۲-۸ ۳۳] 


۸ ال تین تفه بلکه هرکاه ما هم یا فرشتة از و 


نی غير ازانکه ما بان ن بشارت دادم بشما رساند نیا با چنانکه پش کفتم 
ان هم باز میکوم اکر کی انجیلی غیر از i‏ بذی رد بیاورد آناتییا باد* ا 
امحال مردمرا در رای خود اور یا خدارا یا ای مردمرا میطلم اکر تا 


١ا‏ حال رضامندی مردمرا یواسم غلام مسج فیبودم ‏ اما ای ۱۳۳ شارا اعلام 


۱ 
۱ 


۳7 ات ام بطق اسان ست » اک من‎ a 
۳9 ۳ NE E 
قوم خود مور ودرتقالید اجداد خود‎ E ودر دین بفود از اک‎ 


به غایت غیور میبودم ٭ ار ا ما ارش مادرم وبنیض خود 


مرا خواند ری از کر سرد نا در 9 E.‏ 


بدو بشارت دتم در آتوقت با 9 حون مشورت نکردم * وبه اورشلم و 


انانیکه قبل از من رسول ت باک بعرّب شدم وباز بدمشق مراجعت 


۸ کردم × پس بعد از سه سال برای ملافات پطرس : به اورشلم رضم وپانزده روز 


۹ 
1 
1 


ر ای ات جر توب برادر شداوندرا ۱ ۰ ام 
وت بشا مینوتم ابتلک در حضور خدا دروغ فیکوم ۲« بنواجی 


11 سوریه هم ی شید چ برد صورز غير معروف 
EEN 2 eT ۳ ۲‏ نمودند بد 


وب 


مس مه مم 


ا دوم 


پس بعد ازچهارده سال با برنابا باز e‏ رضم ا هراء خود بردم 
وی به الام رفم و انجبلیرا که درمیان اما بدان موعظه میکم بایشان عرضه 
اما درخلوت بعتبرین مبادا عبث بدوم يا دوين باشم x‏ یک اوس 7 نی زک هرا 
من وبونانی بود میور نش دکه خلو ن شود + 2 ی 
ار شید درااوآدند وخنة درآندند تا اراد مار | که درس عبس دارم 
و و را دی درا NT,‏ نرا بك ساعت هم به اطاعت 
امر تابع نشد تا رات اعیل در شا ثابت ساند + اما ازانایکه یراد 
ج وتات تفت زور در رشان ده نیکند 


۷ زیا آنایک معتبراند هن هچ نفع رسانیدد+ بلکه مخلاف آن چون دیدند که 
۸ بشارت ناختونان ین سپرده شد چنانک بشارت خلونان بپطرس + زیرا او که 
٩‏ برای رسالت مخنونان در پطرس عل کرد دون م برای امتها عمل کرد« پس 


سے 
۰ 


چون بعقوب وکیفا ویوحتا که معتبر به آرکان بودند ان فیضیرا که من عطا شن 
بود ۰ نیودت فاقمت بر و بر ناب دادند تا ما پسوی امتها بروم چدانکه ان 
بسوی مخنونان + جز آنکه فتراعا باد بدارم وخود نز غبور بکردن ای ن کار 
بودم » E‏ بطرس بها اكه امد اورا روبرومخالفت نودم زیر که 
تستوجب ملامت بود + چونکه قبل از ادن بعضی ازجانب یعتوب با اسنها غذا 
نورد ولی چون آمدند از انانیکه اهل خننه بودند ترس باز ایستاد وخویشتنرا 


14 دی کر E‏ ا ۳ 


۱0 


پپش روی هه بطرس را کنتم کرت و بطریق امتها ونه بطربق بهود 
N‏ جبور میسازی که بطریق بهود رفتار کنند × ما که 


7 طبعا هود هستم ونه کناهکاران از امتها + اما چونکه بافتم که هچکس ازاعال 


شرده نیشود بلکه به ایان بعیسی مسح ما م کج عیسی ایا 
آوردم 0 زایان سیم ونه از اعال شریعت_عادل شرده شوم زبرا از اعال 


۷ شر بعت هیچ بشری عادل شرده غاد ۱۱ اکر چون عدالت در “جرا 


۸ 


۹ 
2 


E E‏ ا با اکر 
e‏ ۱ ۱۳ 
با مسج مصلوب شتام ول کم لیکن نه من بعد از اينه e‏ 
زندی میکند وزندکانی که امحال درجم میکم به ايان برپسر خدا میک که مرا 


٣١‏ بت نود وخودرا برای من داد٭ فیض خذارا باطل فیسازم زیرا اکرعدالت 


سے 4 ام لا لس < محر 


هی 7 


بش یعت میبود هراینه مسج عبث مرد 


باب سو 

ای غلاطیان بینم کیست که شارا mm‏ رت ستیرا اطاعت کید که کش 
جشان شا عیسی مسج مصلوب شت مین کردید + فقط ایترا سخوام ا 
که روح‌را ازاعال شریعت یافته‌ید یا ازخبر این × آیا اینقدر یم هستید که 
بروج شروع کرده ان بچ کامل ۔ ا آیا ابنقدر زا ترا عبث کشیدید 
آکرفی امتبته عبث باشد × e‏ روح‌را بشما عطا میکد وا درمیان 
شا بظهور میاورد یا از اعال شریعت یا ازخبر ایان میکند+ چنانکه ابراهم 
ندا ایان آورد وبرای او عدالت عسوب شلد پن آ6 ۱۳ 
ف زندان ا وکاب چوزپش دید که خدا اس ۲ ايان عادل 
خواهد شرد به ۱ براهیم بشا شارت داد که جیع امتها از نو برکت ۳ یافت که 
نابرین اهل ایان با ابراهم ایان دار برکت مپابند + زیرا یع انانیکه از زاعال 


۲١ 


۲ 


رساله بو تون /بغلاطیان ۳ 9 
لت ا زیرا مکویست دعر ست غوکي الت ت اند درتام 
نوشتپای کتاب شریعت ت انهارا سجا ار اما وات است E ee‏ 
9( از شر یعت عادل شرده فیشود زیراکه عادل به ايان زیست خواهد نود × 
زان تا یک انکم‌بانها عل میک در ایا زیست اند مود + 
مایت در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب 
بر ی وه شود + تا برکت ابراهيم درس عیسی برامتها 
آید وتا وعدهٌ روحرا بوسیلهٌ اهان حاصل کم * ای برادران بط یق انسان خن 
میکوي زبرا عهدیرا که ازانسان نیزا um‏ ونفیافزاید ‏ 
ات رفسف گوکریا در بار بسیا ی 
در بار یی وینسلن: 9 و متصود اینست عدیرا که 
e SNUG EEE E‏ 
باطل نیسازد بطوریکه ا زیرا اکر میراٹ از شریعت بودی 
دیکر ازوعن نبودی ڪن خدا از نرا به ابراهيم از وعن د داد٭ پس شيعت 
چیست ه رن افزوده شد تا هنکام 1 ن نسلیکه وعل بدو 
E‏ فرشتکان بدست ت متوبیعلی یم اما متوسط از ریات 
بات اک با رب کات نایدا حاداء 
زیرااآکز شلیتی"دادة میشد که" تواند حیات کندد رای عدالت از شيعت 
یه ۳ زیر کناه بست نا وع که از ایان بعیسی 


٣٣‏ سج است ایاندارانرا عطا شود ٭ اما قبل از ENG‏ داشته 
۶ بودم ی اما میبایست مکشوف شود بسته شك بودم٭ پس شر بعت لالای 


۳0 


ما شد تا برباند نا ازایان عادل شرده شوم الیک چون ایان امد دیکز 


OOS‏ لالا نیستیم + 5 ان درج عبسی پسران ۾ خدا 
میباشید × زرا اه شاک 20 تعمید یافتید ر را در ب رکرفتید + ج 


۳۹1 


۶ کت کہ ہرد باسد ا ونه غلام ونه آزاد ونه مرد وله زن زیراک هة 
شا در “چ عیسی بك میباشید ٭ اما اکر شا ازان سے ۰ هراینه هل 


سس 


سب مس مم 


س_ 


+ رسالة پوس رسول بغلاطیان‎ e 


mm 


ولی میکوم ما دامیکه وارث صغیراست ازغلام همچ فرق ندارد هرچند مالك 
مه باشد٭ بلکه زیردست ناظران ووکلاء میباشد تا روزیکه پدرش تعیین کرده 
باشد ب هچیین ما ېز چون صغیر میبودم زیر اصول دنیوی غلام میبودم * 
لیکن چون زمان بکال رسید خدا پسر خودرا فرستاد که از زن زاین شد وزیر 
شر يعت متو دب تا انانیراکه زیر شم يعت بأشند فدیه کند تا آنکه را ا 
پیا بم × اما چونکه پسر‌هستید خدا روح پسر خودرا دردله‌ای شاه ۱ ندا 
میکند یا ابا یعنی ای پدر× لهذا دیکرغلام نیستی بلکه پسر وجون ا 
وارث خدا نیز بوسیلة مسج لیکن دران زمان چون خدارا نیشناخید آتانیرا 
ETS‏ ا بندی میکردید + اما امحال که خدارا میشناسید بلکه 
خدا شارا میشناسد چکونه باز برمیکردید بسوی ان اصول ضعیف وففی رکه دیکز 
مخواهید از سر a‏ بندکی کنید+ روزها وماهها وفصل‌ها وسالهارا نکاه 
متیر درس دار م که مبادا برای شا عبث زحمت کنین باشم × 
ایا ار ادها درک سل من دید جاک سمل 2 ۲۱۳۰ 
بن چ ظم نکردید + اما آکاهی دک بسبب ضعف بدنی اوّل بشما بشارت دادم + 
وار a BRA‏ مرا چون 
فرشتۂ خدا ومئل ج عیسی پذیرفتید٭ پس کیا است ان مبارك بادی شا زیرا 
بشما شاهدم که اکرمکن بودی چشمان خودرا یرون آورده ن میدادید .+ پس 
e‏ ا ت میکويم ای دمن شما شتا + شارا بغیرت میطلبند یکی نه 
به خير بلکه #خواهند دررا برروی شما ببندند تا شما ایشانرا بغیرت بطلبید ٭ 


۸ لیکن غیرت درامر نیکو درهر زان یک است اتاج کا ۳ 


1۹ 
۳ 
5 


بای + ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم تا صورت مسج درد یر 
شود × باری خواهش مبکردم که الان نزد شما حاضرمیبودم تا خن خودرا تبدیل 
E‏ 5 


1 5 شریعترا یشنم ید × زیرا مکتوبست ا براھمرا و یی ا زکیز ودبکزی 


رساله پولس رسول بغلاطیان ه ۲ Ç.o‏ 


۳ ارا اد کر ب جنمتولد بافت E‏ برحسب وعل × 
٤‏ واین ی امور بطور مغل کفته شد زیراکه این ن دو زن دو عهد میباشند یکی ا زکوه 
EE‏ کوه شید است ا5ر عرب 

I i TS 
لیکن اورشلم بالا ازاد است ی که مادر چیع ما میباشد + زر‎ 

نازاد که اد باش e‏ 
۸ فرزندان زن بی کس از اولاد شوهر دار e‏ یکن با ای برادران چون 
احق ف زندان وعن میباشم * باکه چنا نک اتوفت انکه برحسب جسم تود 
یافت بر وی که برحسب روح بود جفا میکرد هچنین ان نیز هست + لیکن 

5 کک ک واو سر اور یرون کن زیرا پم رکب با پسر از زاد میراث 
۶۱ نخواهد یافت* خلاصه ای aE Eo‏ 


۱ پس بان آزادی که مس مارا بان ازا دکرد استوار باشید وباز دریوغ بندی 
۲ کرفتار مشوید* اينك من پولس بشما میکوم که اکر مخنون شوید مسج برای شا 
ج هیچ نفع ندارد * لی باز به رکس که ختون شود شهادت یدهم که مدیون أست 
3 عت راا آورد * با که دیس ماد مود ازسچ بل 
ه وازفیض سافط کنته‌اید+ زیراکه ما بواسطة روح از ایان شرقب اميد عدالت 
٦‏ هستم ٭ ودر سج عیسی نه خلنه فاین دارد ونه ناختونی بلکه ایانیکه #حبت عمل 
کک ف ند ویدید پس کس ت که شارا,ازاطاعت راستی رف ساخه 
اسیک ب Sa‏ خوانن اشبت نیست د خميرماية اندك عام 
.| درد من درخداوند برشا اعټاد دارم که هچ اد بر راهان 
شت لیکن| نکه شارا مضطرب سازد هرکه باشد قصاص خودرا خواهد یافت × 
۱ ۳ اکر من تا محال که موعظه میکردم چرا جفا میدید م 29 
۷ ان تورت فرش صلیب برداشته میشد + کا ش آنانیکه شارا مضطرب میس 
۳ خویشتنرا منفطع ae‏ دان به آزادی خوانن Mt,‏ 
(20) 


"۷ رسا لبو لس سول لاان‎ a 

اما زنهار ازادی خودرا فرصت جسم مکردانید بلکه #ّث یکدیکررا خدمت 
کید ٭ زیراکه ای شر يعت دريك کله کامل میشود بعنی دراینک هسايةٌ خودرا 
0 چون خویشتن اعبت نا اما اکر هدیکررا بکزید ومخورید با جذر باشید که 
ا ز یکدیکر هلاك د یه ۱۳ 
۷ بجا تخواهید آورد + زیرا خ واهش جسم مخلاف س است وخواهش روح مخلاف 
۱۸ جم وان دی با جک یکر متارعة میکنند بطوریکه 1 وا ES‏ اک 
٩‏ ازروح هدایت شدید وت 2 واعال جسم انکا - 
۲۰ وفسق ونابای ونجور٭ وبت پرستی وجادوکری ودشنی ونزاع وکِنه تس وی 
۲ وتعضب وشفاق وبدعنها + وحسد وقتل وستی ولهب ولعب وال اینها که 

تمارا خبر میدهم چنانکه ین دادم که کنندکان چنین کارها وار ملک 
۲ خدا فیشوند+ لیکن ر روح حبت وخوثی وسلامنی وحم ومهربانی ونیکونی 
۳ وا بان و تواضع وپرهیزگاری است ×+ که هچ شریعت مانع چنبن کارها نیست * 
ET‏ زان سیم میباشند جسمرا با وا وشهرا شا ۱۳ 
کم اکر بروح زیست کم بروح هم رفتار بک + لاف زن مشوم نا یکدیکررا به خثم 
آورم وبر یگ یه حسد برع ٭ 

اما ای برادران ۲ کر عخطای کرفتار شود شا که روحانی هستید چنین تخصرا 
بروح تواضع اصلا ح کید وخودرا ملاحظه کن که م5 وایز در ۱ 
بارهای سنکین ۳ sS‏ ودین نوع شر يعت جرا میا 
زیرا اکر کسی خودرا تخصی کان برد وحال آنک#ییری باد ا | میف یبد + 
ا ل خودرا امان کک E E‏ بتنهائی خواهد داشت نه در 
دیکری ×+ ار سا سر ۳ هرک درک کلام تعلیم یافته 
ev‏ ۳ ام خودرا در هه چیزهای خوب مشارك بسازد+ خودرا فریب ا 

۳ * فیتوان کرد زیرآکه اجه ادمی بکاردقانزا درو ا 
A‏ 3 هرکه برای جسم خود کارد از جسم فسادرا درو کد وهرکه ترا روح کارد 


سے 


لت مک تم ا 
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1 ا حیات جاودانی خواهد دروید* لیکن از کاری خسته نشوم زیر که 
۳ درموس آن درو خواهم کرد اکر ملول نشوم + خلاصه بقدریکه فرصت دارم 
۱۱ با جیع مردم احسان بام على ری سب و ملاحقله کید 
1 چه حروف جلی بدست خود بثیا نوش × آنانیکه سخواهند صورتی یکی و درجسم 
اسان ثرا کو مسازند ه تون شرید عص اک برای صلب 
مسح جفا نیینند + زیرا ایشان نی زکه مخلون میشوند خود شریعترا نکاه میدارند 
٤‏ میخواهند شما عخلون شوید تا درجس شا نخ رکد × لیکن حاشا ازمن که نز 
کم جز ازصلیب خداوند ما عبسی مسج که بوسیلة او دنیا برای من مصلوب شد 
٥‏ ومن برای دنیا « زیراکه 0 ونه نا ختونی بلکه 
۲ خلفت تازه × وانایکه اون رشارسسکند سای ,مرت براسان اد 
۷ وبر اسرایل خدا+ بعد ازاینچکس مرا زجت نرساند زبراکه من دربدن خود 
۸ داغهای خداوند عیسی‌را دارم ٭ کی ین ند ی 
ET‏ 


)20*۱ 


سل پولس رسول به سا 


باب اوّل 

پولس به‌ارادة خدا رسول عیسی مسج پدسینیکه دراس میباشند ۳۱ 
درج عیسی + فیض وسلامتی از جانب پدرما خدا وعسی مسح خداوند برشا 
باد چ نات عبس مسج که مارا مبارك ساخت بهر 
بر ان در ای E‏ در بر مارا ہش ۲3۳ عا در 
ری رورا دربت مقدس ویعیب باشه * که مارا ازقبل تعبین نود 
تا اورا پسر خوانه شوم بوساطت عیبی چ برحسب خوشنودی اراد خود ٭ 
TT‏ بش جلال فیض خودکه مارا بان مستفیض کردانید دران ح ‏ 8 
دروی بسبب خون او فد یه یعنی وا به‌اندازه دولت فیض او بافته ام 
که آنرا با بفراوانی عطا فرمود درهرحکت وفطانت+ چگ ۳۳| 
E‏ موس رت خود که درخود موده بود × برای انتظام 
کال زمانها نا مه چیزرا | خواه نچه دراسمان وخواه اجه برزمین است درس جع 
کد یعنی دراو« که ما نبز دروی میراث او شد‌ام چنانکه پش معن کد 
برحسب قصد او که هه چیزهارا موافق رای اراد خود میکند ×+ اک 
امیدوار “چ میبودم جلال او ستوده شود × ودر وک - شا یزچون کلام راستی 

یعنی بشارت جات خودرا شنیدید دروی چون ابا E‏ از روح قدوسر 

وعل مخلوم شدید + که بیعانه میرات ها است رای دا آن مك خاصض 
او تا جلال او ستوده 9 بنابرین من نیز چون خبر ايان شمارا درعیسی 
خداوید ومحبت شمارا با هه مقدسین شنیدم ¥ بر یسم از شکر ودن برای شا 


از اد ۳ تاد ده ۳ خود ‏ نا خدای e‏ ما عیسی سج که بدر 


وس رتسول باس ان ۲ ۳۹ 


۸ ذوامجلال است روح NENE‏ زرد ب ١‏ 

چثیان دل شا روشن کشته بدانید که اميد دعوت او چیست وکدام است دولت 
ا فندسین ۴ وه متا است عظت یات فقوت او نیت 
۰ با موّمنین برحسب عمل توانا قوت او+ که در رسج عل کرد چون اورا 
۱ ازمردگان برخبزانید و بدست راست خود در جایهای اسما نشانید × بالاترازهر 

ریاست وقدرت وقوّت وسلطنت وهر نامیکه خوانن میشود نه دراین عالم فقط 
۲۳ بلکه درعام آبنه یز+ وهه چیزرا زیر پایهای او ناد واورا سر همه چیز بکلیسا 
fê‏ دناوت یمن پرځ اا وک هرا درهه پر میسازد ٭ 


باب دوم 
رد در خطایا وکاهان مرده بودید زنك کردانید »+ که درانا قبل رفتار 
میکردید برحدب دور النجهان بروفق ریس قدرت هوا بع نی آن روحیکه امحال 
۲ درفرزندان معصیت عل میکند + که درمبان ایشان هه ما نیز درشهوات جبیانی 
خود قبل ازاین زندی میکرد م وهوسهای جسانی وافکار خودرا بمل میأورددم 
4 وطبعا فرزندان غضب بودم چنانکه دیکران+ لیکن دا که دررا نت دولمند 
o‏ اس ت ازحیثیت بت عظیم خود که با ما نود + مارا نی ز که درخطابا مرده بودي با 


سے اس 


مسج زنن کردانید زیرآکه عض فیض خجات بافت ای × رر 
ا درج EES EE‏ اا دول ات فوض درا 
بلطنیکه برما درج عیسی دارد ظاهر سا زد« زیرآکه عض فیض جات یافته‌اید 
ل وان ازشا بست بلک شش خداست * ونه ازاعال تا ھچک 
۳ خر نکند + زبراکه صنمت او هستم آفریه شن درسج عب راکو 
۱ که خدا قبل میا فود تا درا سلوك نام + SE‏ نف 
(ای امتهای درج ,که آننیکه به‌اهل ختنه نامین میشوند اما ختنة یشان درجم 
۲ | ست شارا ناخلون مخوانند) ٭ که نما دران زهان اروت 
جدا واز وطتیت خاندان اسرایل اجنبی واز عدهای وعن ببکانه وبی امید وبی 


سے 
خدا دردئياً بودید + کی امحال درج عیسی شا که درا و دور ردبد 


لے کہ جح هب 


۳ 


سے 


۳۰ رسال > پولس رسول ‏ به‌افسسیان ۳ 


۶ ڪون سم دبای شا بدا زیر که اه سلات ما Ta‏ 


۱0 


در اه درمیان بود منهدم ساخت ٭ وعداوت بع د ا ۱۳ 
که درفرایض بود جسم خود نابود ساخت تا که مصاحه کرده ازهردو يك انسان 
جدید درخود بباأف یند + وتا هر دورا دریك جسد با خدا مضا دهد بوساطت 
TT ls‏ وم بشارت مصادرا اند ۱۱ 
بودید ومصاله را بان نیکه اد بوسیلٌ او هر دو نزد پدر 
دريك روج دخول دارم ٭ پس ازاین ببعد غریب واجنبی نیستید بلکه هوطن 
مندسین هستید واز اهل خانه خدا+ وبر بنیاد رسولان وانبیاء بنا شاد که 
خود عیسی مس سنك زاویه است* که دروی اب ی عارت باهم میب شد پیکل 
E‏ نو میکند چ ودر وی ار باهم بنا کرده e‏ تا درروح 
کا 


el 

ازاین سیب من که پولس هستم واسیر مسج عیسی برای شا ای امتها × اکر شین 
باشید تدببر فیض خدا را که بهة ما بن عطا شن است * که این سرّ ازراه کشف 
رمن اعلام شد چنانکه دصر بیش نوشن + وازمطال آنمیونی ا 
درسر مسج نهد + که ار ن درقرهای کذشته dl E‏ ر نشل بود بطوریکه 
امال بررسولان مقدس وانییای او بروح مکشوف کشته است ٭ که امتها درمیراث 


۷ ودر بدن ودریان وعت" او در مسح پوساطت ت انجیل شريك هستند ۲ که خادم 


آ ن شدم حسب عطای فیض خدا که برحسب عل قوّت او بن داده شل است * 
یبن کار ازکترین هه مقدسیم این فیض عطا شد که درمبان امتها بدولت 

بیقیاس مسج بشارت دهم ٭ وهه‌را روشن سازم که چیست ان نظام ان سریکه 
ازبنای ا چیزر ا SN‏ 
امحال برارباب ریاستها وقدرتا درجایهای اسمانی حکت کوناکون خدا بو 
کلیسا معلوم شود × برحسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسج عیسی نود * که 
ا CC‏ با اعتاد ٣ r‏ لهذا استد ۱ ۳ 


۲۱۱ IN OT 

× زانو میزم نزد اواد پدر « که ازاو هر خانوادء دراسمان وبرزمین مسیی مشود‎ ٥ 
که بحسب دولت جلال خود بشما عطا کد که درانسانیت ت باطنی خود ازروح او‎ 7 
بت و تا مج بوساطت ایان دردلهای شا تا و‎ 1 

بت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت با تارفن رات کید که 

٩‏ عرض وطول وعق وبلندی چیست * وعارف شوید حبت مسج که فوق ازمعرفت 

۳۰ 98 ت تا پر شوید تا قائ پر خدا × ا 

۳۱ بادترازهر ان مخواهم با فک رکنم بحسب آن فویکه د درما عل میکند + و 

درلیسا ودر سج عیبی تا جمیع قرپا تا ابد/اباد جلال باد امین + 


باب چهارم 
لهذا 1 در اود اسر 2 شم ازشا استدعا دارم TT‏ ی دعویکه 


بان خوانت شد‌اید رفتار کید + اک فروتی حل ونل یکدیکر 
ی وسعی E‏ کر روح را دررشته کا دارید چ 


بك جسد هست ويك روح چنانکه دعرت لاد درئلت امید دعوت 


سے 


خویش * يك خداوند يك ایان يك تعید» يك خدا وپدر هه که فوق هه 
ودریبان هه ودر هه شا است + لیکن هر یکی از مارا فیض شین شد بحسب 
اندازءٌ جخنش مسج ٭ بنابراین میکید چون او بهاعلی لین صعود نود اسیریرا 
به‌اسیری برد وخششها بردم داد+ اما این صعود نود چیست جر اينکه اوّل 
۰ نزول هم کرد اتل رین انکه ترول نود هانست که صعود نی کرد بالاتر 
۱۱ از جیم افلاك تا ج چیزهارا ب رکد + واو مخشید بعضی رسولان وبعضی انیا 
۱۲ وبعضی مبشرین وبعضی شبانان ومعلمانزا * برای تکیل مقدسین برای کار خدست 
۳ برای بنای جسد مسج × OEE‏ ايان ومعرفت تام پسر خدا 3 
6 کامل به‌اندازء قامت پر سج برسم تا بعد ازاین اطفال متموج ورائت 

أ زباد هر تعلم نباشم ار دعابازی مردمان تى x e‏ 
٥‏ بلکه درحبت پېروئ راستی وده در هر چیز ترقی ی ائم درا و که سر است بعنی 
2 که ازاو تا م بدن SE a‏ بدد هر منصلی وبر حسب عل 


4 ف کم gلے‏ مک جر هم 


۱ رساله ون رسول ه‌افسسیان ۵ ۱ 


e TE‏ کارا نی واه ۱ ۷ فا 
مکوم ودر خداوند شبادت میدهم که شما دیکر رفتارمنائید وی امیا دربطالت 
۸ ذهن خود رفتار یایند کر خود تاريك هستند واز حبات خدا حروم 
٩‏ بسیب جمالتیکه هة مضت دل ایشان در ایشانست + که بی‌فکر شن خودرا جور 
۰ تسلم کرده‌اند تا هر قم نا پاکیرا عرص عل اورند* لیکن نا ببنطور 
۲۱ نیاموخنه اید + هرکاه اورا شنیت‌اید ودر او تعلبم یافته‌ابد شک راستی درعیسی 
۲ است* تا انکه شا از جهة رضار كا خود انسانیت گرا ۳۳ 
۳ فریینن فاسد میکردد از خود پرون کید + ورجح ده ۱ نازه شوید × 
۶ وانسانیت تازمرا که بصورت خدا,درسدالت ا ا ۳۳۳ 
٥‏ بپوشید × لهذا دروغرا ترك کرده هکس با سای خود راست بکوید ا 
۲ اعضای یکدیکرم × کیرد وکا مورزیده خورشید برشیظ شا غروب ` 
الیش ۱ مجال ندهید بر دزد دیکر دزدی نکند بلک بدستھا 6 رکا 
٩‏ د اک بتواند نبا زعدبرا چیزی دهد ٭ جن بد از دهان 
oS E Cy tC‏ شنوندکانرا 
۰ فیض رساند* وروح قد ومر خدارا که باو تا روز رستکاری مخلوم شد‌اید 
۲۱ محزون .سازید ‏ تر نی وغرظ 5 وفریاد وبدکونی وخبارا از خود 
7 و ا ورحم وهدیکرر | عنو نائید چنانه خدا 


سے 


۷ 


7 . بس چون فرزندان عزیز مدا اقتدا کید + ود رخبت رفتار اید چنانه 

هر مارا حبت نود وخویشتنرا برای ما حخدا هدیه وقربانی برای عطر خوشبوی 
۲ کذرانیدع اما زنا وهر ناپاکی وطمع درمیان شا هرکز مذکور 3 نشود چنانکه 
4 مقدسین‌را مبشاید+ ونه فیاجت وسنوده کل مرب باه ا 
ه بست بلکه شکرکذاری × زیرا اینرا بن میدانید که همچ زان یا ناپاك یا طماع 
1 که بت‌پرست باشد میرانی درملکوت مسج وخدا ندارد* کر شیارا خنان 


رساله پوس رول به افسسیان 0 ۳ 


باطال دک دهد زیرا که : ایا خر ریت رل میسود چ 
/ بس با ایشان شريك 9 زیراکه پپشتر ظت بودید لیکن ا محال درخداوند 
ور و وس چون فرردان تور رفتاز کید + زیراک موه ور در هال یکی 
۳ رراسی است + وغیی ناب که بسندین" خداوند چیست + ودر 
۳ اعال بی مر ظاست شريك مباشید بلکه نها مذست کید + زیرا E‏ 
۱۳ درخفا میکنند حتی ذکر اا هم فح است* لیکن هر چیزیکه مذمّت شود از نور 
۶ ظاهر میکردد زیرآکه هرچه ظاهر میشود نور است * بنابراین میکوید ای تو که 
٥‏ خوایبت" پدار شت از مردکان برخیز نا E‏ د پس با خبر باشید که 
۱7 چکونه بدقت رفتار نفائید نه چون جاهلان باکه چون حکمان + ووفترا دریایید 
۱ ور ها شر بر است + از الفهة بہفم مباشید بلکه بنهمید که اراد خداوند 
چیست ٭ ومست شراب مشوید که دران نجوراست بلکه آزروح پرشوید + وبا 

یکدی ر بزامیر ونسبعات وسرودهای روحانی کنتکو کید ودر دلهای خود 
۳۰ محنداوند ب بسرائید وترنم ماد × وپېوسته بحهة هر چیز خدا وپدررا بنام ند لا 
۱[ عیسی مسج شک رکنید ٭ هدیکرا درخداتربی اطاعت کید × ات 
۲ خودرا جوانک و ی هر سر رن کک 
۲۶ مسج نیز سرکلیسا واو نجات دهن بدنست ٭ لیکن همچنانکه کلیسا مطبع مج 
0] است هچنین زنان نیز شوهران خودرا درهر امری باشند+ ای E‏ زنان 

خودرا عبت نید چنانکه سج هم کلیسارا بت فود وخویشتنرا برای آن داد × 
۳ رات بوسیلهٌ کلام طاهر ساخته تقدیس o‏ کی درا 
ِ 8 اضر ودک نک وچین یا هیچ چیز مثل ارن نداشته باشد بلکه تا 
۸ مقدس وبیعیب باشد ٭ بهمین طور بايد مردان زنان خویشرا مثل بدن خود 
٩‏ حبت ایند زرا هرکه زوجه خودرا محبت ناید خویشتنرا جرا محیت میناید + زبرا 
شیچکس هرکز جم خودرا دشن نداشته است بلکه آنرا تریت ونوازش میکد 
۲ سالک اود یز کارا + 3 اعضای بل وی میباشم از جسم و 
0 استطوانهای او از اجاست که هد ګر وا دررا e‏ زوج خویش 
۲ خواهد پیوست وان ن دو یکتن خواهند بود* اين سر عظم است ت لیکن من 


1۱ ۰ وا زو اس و بت‎ TIE 


٢‏ درب 2 و کلیسا و 2 هر از شا نیز زن خودرا د 


€ 


1 


ای فرزندان ِ بت ۳ اطاعت اید ا اين انصاف 
عافیت ۳ وعر دراز برزمین a‏ 8 پدرار E ۳ e‏ میلورید 
اکا شاد 8 خداوند تریبت ناید* ای غلاا ۲۳ 
خودرا چون مسج با ترس ولرز با سادهدلی اطاعت کید * نه مخدست حضور 
مغل طالبان رضامندی انسان باکه چون غلامان مسح که ارادءٌ خدارا ازدل بل 
E‏ ویه‌یسی خالضص خداوندرا بندی كر ن ا ۱۳۵ 
کس کل نکر کا مکافات انرا از خداوند خواهد یافت خواه غلام وخواه 


آزاد + وای آقایان با ایشان بهمین نسق رفتار اید واز تهدید کردن احتراز 


کید چونکه میدانید که خود شیارا م قائ هست دران ۱۳ 
نیست + خلاصه ای برادران من درخداوند ودر تواناق قوت او زوراور 

شوید + امه تام خدارا بپوشید نا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کید × 
9 ری وش 2 با ریاستها وقدرنها وجهان 
دارا ین ظت ا ا ۳ e‏ لهذا 


۳۹ انیت بسن e‏ براستی بسته وجوشن عدالرا در و 


بایستید × ون یی انل 9 ی rs‏ 


۸ موی ."موم ۳ ۳ ا تا درهر وقت 


۳ 
۳ 


درروح دعا کید وبرای همین به‌اصرار والماس تام بمجهة هة مقدسین بیدار 
باشید + وبرای من نیز تا کلام پن عطا شود نا با کنادی زیان سرا ۱۳ 
بدلیری اعلام نام × که برای آن در زنجیرها الى تا دران بدا 


رسول افس بان ۲۱ ۱۰ 
1 خن کوم بطوریکه میباید کفت + اما تا شا هم از احوال من واز a‏ ملع 


شوید نیکس و رر a‏ > ار ار هر چیز 

۳ رل ۱ هنید + که اورا جهة کن بنزد شا فرستادم تا ازاحوال ما ۱ اه اد 

۲ واو دای شمارا تسل نشد + برادرانرا سلام وحبت با ايان ازجانب خدای پدر 

4 وعیسی مسج خداوند باد ٭ با هه کسانیکه بسچ عیسی خداوند محبت دربی فسادی 
دارند فیض باد امین + 


0 7 ۸ ۵ الم 


۷ 


رسال پوس رسول بایلییان 


اب اول 

در ان خی بهم مقدسين در “ج عسی که 
در فیلبی E eT‏ فيض وسلامی ازجانب ۰ ا 
وعسی ج خداوند برشا باد ٭ در ی یادکاری شا خدای خودرا کر 
میکذارم * و پوسته درهر دعای خود برای جیع شا کنوشی دعا میکم + د 
ی از روزاوّل تا جال + چونکه بای اعتماد دارم که ا وکه 
عل کک رو ی عیسی سح بکال خواهد رساید × 
چاه ۳ است که در بارة هة شا مین فک رکم زیراکه شارا ادردل خود 
3ب ۳ من ودر جت واثبات ايل هة شا با من شريك در این 
نت هسئد ج زرا خدا مرا تاھد En‏ قدر در احشای عیسی مسج 
مشتاق هد شيا هست * وبرای این دعا میکم تا محبت شا در معرفت وکال فم 
بسیار افزونتر شود * تا چیزهای بهتررا برکزینید ودر روز ج بی غشٌ ویباغزش 
اعد و ویر شوید او ات هه ۸۰ ۲۰ یر برای وحد 

ا ما ای برادران تخود شا بدالید که آنه بسن واقع کثت برعکس 
بر یل امد مد یکه زنجیرهای من آشکارا شد درس درا م فوج 
خاص وبهم دیکران* واکثراز برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتاد 
مم رسانین بیشتر جرت میکنند که کلام خدارا یدرس بکوید نا بعضی ازحد 
ونزاع ؟ سح موعظه میکند وی بعضی هم از خوشنودی × اما آنان از تعصب نه 
از اخلاص بسح اعلام میکنند وکان میبرند که بزنجیرهای من زحمت میافزایند × 
و ۱ میدانند که من مجهة حمایت انجیل معین شام ٭ 


سس س ۳۷ 


۸ پس چهه جز اینکه بهر صورت خواه بهانه وخواه براستی سح موعظه میشود وا 
٩‏ ا ین شادمام بلکه شادی هم خوام کرد + زبرا میدانم که جات من خواهد انجامید 
۰ بوسیلةٌ دعای شا وناپید روح عیسی مس م برحسب اننظار وامید من که در چ 
چیز خا ات غخواهم کشید بلکه 0 اا هه اب ۲۱ مسج دربدن 
۲۱ من جلال خواهد یافت خواه درحبات وخواه درموت * زیا اک مرا زیستن 
۲ مسح است ن ولیکن اکر زیستن در جسم هان ثرکار من است پس 
۳ یدانم کدامرا اختیا رکم * زیرا درمیان این دو سضت کرفتار هستم چونکه خواهش 
۳ دارم که رحلت کم وبا مسج باشم زیرا این بسیار بهتر است ×+ لیکن درجم ماندن 
زمتر اسمی که وچون اين اعتادرا دارم میدانم که خواهم ماند ونزد هه 
ام ند یدق وخوشی ایان شا ٭ نا رشما در مسح عیسی درمن 
۷ افزوده شود بوسيلة آمدن من با ر دیکر نزد شا ×+ ام سح 
رفتار نماد نا خواه مارا بیغ وخواه غایب یب باشم احوال شارا بشنوم که بيك 
۸ روح برقراراید وييك نفس برای ايان اغیل ِ میکنید + آمری 
از دشمنان ترسان تید که هبن برای ایشان دیل هللاکت است ت اما شمارا دلیل 
۴ نجات واین از خداست * زیراکه بشما عطا شد مناطر مس نه فقط ایان آوردن 
باو بلکه زجت کشيدن م برای او وشارا هان مجاهت است که در من دیدید 
والان هم میشنوید که در من است × 


باب دوم 

بنابرین اک نصیجتی درمسیع یا تسل“ عبت یا شراکت در روح یا شففت ورحمت 
خرن ما کرداید وم ی توافت ند 
يك دل بشوید ويك فکر داشته بائید + وچ چیزرا از راه تعصب وتجب 
مکید بلکه با فروتی دیکرانرا از خود بهتر بدانید* وهر یك از شا ملاحظة 
0 کارهای خودرا نکد بلکه هرکدام کارهای دیکرانرا نیز ور 
ul‏ درمسح عیسی نبز بود« که چون در صورت خدا بود با خدا برابر 
۷ بودنرا غنیمت نشمرد × لیکن خودرا خالی کرده صورت غلامرا پذبرفت ودر 


e 


paa! 


۳۸ رسالهٌ پولس رسول بفیللیان ۲ 


۸ شباهت مردمان شد+ وچون درشکل انسان یافت شد خویشتنر! فروتن ساخت 
٩‏ وتا بوت بلک نا پوت صلیب مطبع کردید ‏ از ابجهة خدا نیزاورا بغایت سرافراز 
۰ مود ونامیرا که فوق ازجیم نامها است بدو مخشید* تا بنام عیسی هر زانوق 
۱ از اجه دراسان وبر زمین وزير زمین است خ شود * وهر زبانی اقرار کد که 
۲ عیسی مس خداوند است برای کیاد خدای پدر ×+ پس ای عزیزان وتان 
ميشه مطیع میبودید نه e‏ بلکه بسیار زیادتر الان وقتیکه غايم 
۴ نجات خودرا بترس ولرز بعمل آورید ×+ زیرا خداست ڪه درشا برحسب 
٤‏ رضامندی جرد اراده وم فعل‌را بعل امجاد میکند + وهرکاربرا بدون همه 
lo‏ و مجادله بکنید + ورس 2 دل وفرزندان ن خدا یملامستا ۳ را ۱ 
۲ قوی ج زو وکردنکش که درآن میان چون ا درجهان میدرخشید + وکلام 
حیاترا ازارد یر ی در روسج تآ توت وی ون 
e SEBEN ۸‏ رین مار E‏ 
٩‏ ودر عیسی خداوند امیدوارم که تیموتاوسرا بزودی نزد شا بفرستم تا من نیز 
۰ ازاحوال شا مطلع شت تازه روح کردم + زیرا کی دک مدل ندارم که 
۱ به اخلاص دربارء شا اندیشد + زانروکه هه نفع خودرا میطلبند نه امور عبسی 
۱1 مسیع راد اما دلیل اورا میدانید زیرا چنانکه فرزند پدررا خدمت میکند او با من 
۳ را ال خدمت کرده آسست + پس امیدوارم که جون ديدم a‏ چه 
۲۵ طور مشود اورا بيدرنك بفرستم* اما در خداوند اعتاد دارم که شود 1 
٥‏ بزودی بیام + ول لازم دانستم که آپفزودتس‌را بسوی شا روانه فام که مرا 
۲٩‏ برادر اسار شاك میباشند اما شارا رسول وخادم حاجت من زیراکه 
مشتاق هه شا بود وکین شد از اینکه شنین وب ای یار ۱۳۳۳۵ 
۷ وفی الواقع یمار ومشرف بربوت بود لیکن خدا بروی ترح فرمود ونه براو 
۸ فقط بلکه بر مرن نز نا مرا غی برغ نباشد*+ پس بسعی بیشتر اورا روانه 
٩‏ نودم تا از دیدنش باز شاد شوید وحزن من کترشود + پس اورا در خداوند 


۰ با خوشی بپذیرید وچنین کسانرا حترم بدارید ‏ زیر درکار مس ا 


رساله بپواس,ریسول بنیلییان ۴ ۳۹ 


رساند چ 


باب سوم 
| خلاصه ای برادران من در خداوند خوش باشید هان مطالرا بشما نوشتن 
0 کک کت بست واي شما است* اکا با حذر باشید ازعاملان شریر 
۽ احتراز اتید ازمتطوعان بپرهیزید زیرا مختونان ما هستیم که خدارا در روح 
3 عبادت میک وکح عیسی نز میک وبرحسم اعتاد ندارم ٭ هرچند مرا درجم 
ات کر کی ایک کان برد که درجم اعتیاد دارد من بیشتر * 
روز هشتم مختون شد واز قبیلة اسرائیل ازسبط بنيامین عبرانی از عبرانیان از جهة 
re‏ ازجهة غیرت جنا کنن برکلیسا ازجهة عدالت شریعتی بیعیب ٭ 
را سودمیبود. ات نرا مخاطرمسیح زیان دانستم + رکف جز راون د 
فضیلت معرفت خداوند خود مسب عیسی زیان میدانم که مخاطر او هه چیزرا 


o‏ لس > حح 


۳۳ 


زیان کردم وفضله شرد a‏ دریام + ودر وی یافت شوم نه با عدالت 
خود که از ش یعت | ست بلکه با که بوسیلة امان سع میشود یعنی عدالیکه 
ازخدا بر ایان است + وتا اورا وقرّت قیامت ویرا وشراکت در رنجهای ورا 
بشناس وبا موت او مشابه کردم + مڪر بهر وجه بقیامت ت از مردگان برس + 
نه ایتکه تا عال منك اورده ياتا جال کامل شت با ول دري میکوشم 
۳ بلکه شاید اترا بدست اوم که E‏ ج نپز مرا TT‏ درا 

0 فیبرم 5 تست ۳ ۾ لیکن يك چیز میکم که آنجه درعقب است 
٤‏ فراموش کرده وبسوی انچ در پش است خویشتنرا کشین ٭ درپی مفصد میکوشم 
۵ بجهة انعا م دعوت بلند خدا که در مسح عیسی است > نسم کال 

هستی اینفکر داشته باشم و آکرفی امجمله فکر دیکر دارید خدا ایا ھم برشا کشف 
7 خواهد فرمود+ اما بهر مقامیکه رسيتام بهبان قانون رفتار باید کرد »* 
۷ ای برادران بام ن اقتدا مائید وملاحظه کید آننرا که بحسب فونة که درما 
۸ دارید رفتار میکنند + زپراکه بسیاری رفتار میمایند که ذکر ایشانرا بارها برای 
۱۹ شیا کرده ام وال نیز با کړیه میکر که دشمنان صلیب مسیج میباشند + که انجام 


ا 
= سب 


کے کے ت 


ا 
۰ 


۱۱ 
۱۳ 


۱۳ 
14 


lo 


ای رسال پولس رسول یال ن 1 


ایشان 7 وخدای این شک این وف ن درننك a‏ 
وچیزهای دنیویرا ادیشهمیکند + اما وطن ما در اا که ارآ ۱۳۱۳ 
دهدن یعنی عبسی مسح خداوندرا اتتظار ميکشیم + که شک ند ۳ 
تبدیل خواهد نود تا بصورت جسد ید او مصوّر شود برحسب عمل قوت 
خود که هه چیزرا مطیع خود بکرداند × 


و 


بنابرین ای برادران عزیز ومورد اشتیاق من وشادی وتاج من بهمینطور 
درخداوند استوارباشید ای عزیزان + از آفودیه استدعا دار 
دارم که در خداوند يك رای باشل چ واز ‏ ر 9 هتطا ر خالص خواهش 
میک که ایشا: را امداد کی زیرا درجهاد اتیل با من تربك بودند ۱۳ 
نیز وه ساير هکاران من که نام ایشان در دفتر حیانست * درخداوند دای شاد 
EEE‏ | اعتدال شا برجیع مردم معروف بشوده خداوند 
نرد باک ست + برای چ چیا ند پشه«مکید بلکه درهر چیزیا ص ا 
شکرکذاری مستولات خودرا عدا عرض کید وسلا خدا 5 فوق ۱ 5 
عفل است دلها وذهنهای شارا درسح عیسی نکاه خواهد داشت + خلاصه 
ای برادران هرچه راست باشد وهر چه مجید وهر چه عادل وهر چه پاك وهر 
چه یل وهرچه E‏ م است وهر فضیات وهر مدحی که و ا درا 
تنک رکید × وان ترفن آموخته و پذیرفته وشنین ولاید‌اید انار ۱ بهل آرید 
وخدای سلامتی با شا خواهد بود+ ودر خداوند بسیار شاد کردیدم که 


آخر فکرشا برای من شکوفه آورد ودراين زنر یک د اک ۱ ۱ 


ه انکه دربارة ایا توت زرا ه اموختهام که درهر حالتیکه باشم قناعت 
کر وذیرا میدانم ودول برام میدانم درهر صورت ودر هه چیز سیرک 
مکی ى و اف ۳ سب رّت هر چیزرا دارم در مسیح که 
O ey‏ را من شریاک 9 ۱ اما ای 
فیلییان شا هم ST‏ در ابتدای انیل چون از مکادونیه روانه شدم هیچ 


۱ NT 
کلیسا در امر دادن وکرفتن با من شراکت نکرد جز شا وبس ٭ زیراک در‎ ۱7 
ا ۵ يلك دو دفعه رای احتیاج من فرستادید × نه انک طالب کیش‎ ۷ 
باشم باکه طالب نُری هستم که حساب شما بیفزاید + ولی هه چیز بلکه پیشتر‎ ۸ 
از کفایت دارمء پر کنته‌ام چونکه هدایای شارا از اپفرودتس باتهام که عطر‎ 
خوشبوی وقربانی مقبول و بسند یل" خداست * اما خدای من هة احتیاجات شیارا‎ ٩ 
و رس دولت ت خود درجلال 6 نج خواهد نود وخدا وپدر‎ 
ا‎ Cc هر فقدسرا‎ eT مارا نا ابدالاباد جلال‎ ۲۱ 
من میباشند بشا سلام میفرستند + جيع مقدسان بشا سلام میرسا نند‎ E ۳1 
فیض خداوند ما عیسی مسج‎ ce که ازامل خانه‎ Mw ¢ 
e با جیع شا باد‎ 


(21) 


یآ 


رساله پولس رسول په ای 


باب اوّل 
پولس به اراد خدا رسول مسج عسی وتموتاوس برادر+ پتدساز ن درکولی 
وبرادران امین درج فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وع ی مسج خداوند 


برشا باد چ خدا و پدر خداوند خود عیسی سچ را تک رمیکم و پوت برای 
شما دعا مینائم >« چونکه ایان ع شارا در مچ عیبی وجرا که با جیع مقدسارن 
مینانید شنیدم ب ی اد ۱ ع کذاشته شك ۱ Ea‏ 
درکلام راس ی احیل سابقا شنیدید + که را شد جنانکه درقای عم نیز 
E TE‏ نرا شنیدید وف خدارا 


۷ درراستی دانسته‌اید+* چنانکه ازاپفراس تعلم یافتید که هخندمت عزیز ما وخادم 


٤ا‏ ر 


سحا 0 1 مارا : رافک ا 
ن جهة ما ن نیز زرا E‏ اردع مان ا 
فودن کال N ea‏ 2 روحانی ر 
a ae‏ دنید ×× ا جلال اوبقرت فك زوراور 
مر NE‏ داشته باشید*. ودرا ۱ ۲۳ 
ما E‏ ۳ است × ودرا از 


0 کا pe‏ اک ری خدای نا ديك E‏ ۳ غابی 


۳۹ 


آفریدکان + سک د ر e‏ بن شد 11 و a‏ رز 
ازچیزهای دیدنی ونا دیدنی وتخا وسلطتها وریاسات وقوات» هه بوسلة او 


رسال پولس رسول به‌کوسیان ۲ ۹ 

1 وبرای او آفریت شد × واو قبل ازهه است ودر وی هه چیززقیام دارد+ واو 

و کار مر است اک او ابندا» الست ونضستزاده ازمردکان تا درھة 

٣ 5‏ مقدم شود زیرا خدا رضا بدین داد که تماین پری دراو ساکی شود« 

تاطت او هه چبزرا با تخود مصالعهدهد چونکه بخون صلیب وی 

و پیت اوردء پلی غو خواه اه مر زمین وخواه ی 

۱ وشاراکه سابقّا ازنیت دل دراعالی بد خویش اجنبی ودشن بودید بالفعل 

۲ لصا که 3 ات ۲ درکن ری خود بوسیلهٌ موت ها را درحضور خود 

a ۲‏ وبہعیب و بملامت ی بشرطیکه درایان بنیاد بهاده و قام 

کش خخورید ازامید انجیل که ۷۹ تعلم بافته‌اید وهای خلقت زیر 

e ان‎ x ن بدان موعظه شن است ومن پولس خادم ۱ م ان شتام‎ e. 

درراه شا شادی میکم ونقصهای زحمات :۳ خود بکال میرسام برای 

۵ بدن او که کلیسا است* که من خادم آن کنته‌ام برحسب نظارت خدا که بن 

۲ برای شا سپرده شد نا کلام خدارا بکال رسام ٭ یعنی انسرزیکه ازدهرها وقنبا 

۷ خنی داشته شت بود لیکن مار مد سان او مکفوفت کردید یه کید باراد مود 

تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر درمیان امتها که آن مسج درشا وابد 

۸ جلال است * وما اورا اعلان مينما ئم درحالتیکه هر تخصرا تنه میکنم بر 

۹ کسرا بر حکمت تعلم یدهم تا هرکسرا کامل درس عیسی حاضر سازم+ وبرای 
اين نیز محنت میکثم ومجاهن میم محسب عمل او که درمن بوّت عمل میکند × 


باب دوم 


زيرا خواهم شا اکاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شا واهل 
لاودکه ویک صورت مرا درجم ندین‌اند+ تا دلپای ابشان تسلی ابد وایشان 
درحبت پپوند شن 1 ومعرفت سر خدا برسند + یعنی سره dE‏ 
که دروی ای خزائن حکمت وعل خفی است* ام اینرا میکوم نا یچک شمارا 
o‏ بسا ن دلاویز اغوا بکد زیراکه هر چند درجسم غايم لیکن درروح با شما بوده 
1 شادی میکم ونظ واستفامت مت ایانتا: نرا در سح نظاو ء میکم ٭ پس چنانکه مسج عیسی ع 


)21*( 


ا 


4 مه مم 


ی 


4-۰ 


۱ رسالهٌ پولس رسول به که‎ YE 


خداوندرا پذیرفتید دروی رفتار اید + که دراو ریشه کرده و بنا شت ودر ایان 
را کنتهاید بعطوریکه تلم یافته‌اید ودران شک کذارئ بار ا خبر 
ا کا تباید یفلس ومکرباطل برحسب ثالید مردم ورحسب اصول 
دنیوی نه برحسب مسج بو که دروی ازحهة جسم نای پری الله 
وشما دروی تکمیل شده‌اید که سر تا رباست وقدرتست * ودر وی تون 
شده‌اید مختنةٌ نا ساختة بدست یعنی بیرون کردن بدن جسمانی بوسیلهٌ اخنتان 
سبحعب وم با وی درتعید مدفون کشتید که دران هم برخیزاین E‏ به ايان برعل 
خدا که اورا ازمردکان برخیزانید + وشارا که درخطايا وناتوز" ج 
بودید با او زنم*کردانید a‏ را آمرزید + وان دسل که 
ضد ما ومثتمل برفراتض وسخلاف ما بود حو ساخت وانرا بصلیب خود ٣ح‏ زده 
ازمیان برداشت * واز خویشان ریاسات وفوّاترا یرون کرده آمارا علانية اشکار 
مود جون ن دران با ظفریافت * پس کی درباره خوردن و ودرباره 
ع وهلال وسبت برثما حک نکد + زیراکه ایا سایة چیزهای ا ۳ 
بدن ازان مسج است * و کی انعم شارا نرماید اررغت رو وا ١‏ 

ومداخلت دراموریکه دیل است که ازذهن جسانی خود با مفرور ا 
وبسر متمسك چوک ۳ ای بدن بتوسط مفاصل وبندها مدد افته وبا 
Co‏ بن oS‏ ز خداست * چ ۳ راصول دن ۳۰ 
جک ب که مل زندکان دردیا برشا فرایض هاده برد 
وش باکه‌دست دکذار+ (که هه ابها حض اال ا ٠‏ 
تقا ليد وتعالم مردم ٭ له چنین چیزها هرچند درعادت نافله وفروتق وا 


ت حست دارد لی فائت" برای رفع تر ۳ 
ور رد مت ری س ورک ارد 


پس چون با مسج برخیزانیده شدید هراک دریالا ا هر ۳۳ در اتاک 
مسح است بدست راست خدا نشسته ٭ oT.‏ ت نفک کید نه دراه 


بر زمین است * زیراکه ی شا با مسج درخدا *سفی است ٭ چون 


۳۱ 
۲ 


۳ 


Fo I وس سر‎ 

مس که و وت اهر شود ۹ شام با وی درجلال ظاهر خواهید 
ی ا دراک برومین است متتول سازید زا ونایای وهوا 
وهوس وشهوت د ج وطمع که بت پرستی است ٭ که بسبب اینها غضب خدا 
ای معصیت وارد Sani CS‏ 
درانا زیست مینودید + لیکن امحال شا هه‌را ترك کنید ی ي وغیظ وبدخوی 
وبدکوئی وتحشرا اززبان خود × ییکیکر دروغ مکوتید چونکه انسانیت کهنه را 
با اعالش ازخود بیرون کرده‌اید + وتازه‌را پوشین‌اید که بصورت خالق خویش 
وت کال باه میشود + که کر نه یوناییست نه يهود نه خلنه نه نافخلونی 


نه بزبری نه مکی نه غلام ونه آزاد بلکه مسج هه ودرهه است ‏ پس مانند 
برکزیدکان مقدس وحبوب خدا احشای رت ومع بانی وتواضع وتحمل وحلرا 
بو شید چا بکد یکر شده هم دیکررا عنو کید هرگاه بردیکری ادعاق داشته 
باشید » چنانکه سے شیا 0 از مکی وان این هه ترا که کربند 
پو شید با ولاش ا در دلهای تا اس باشد که بان هم در بدن 
خوانت اید وشاکر باشید + کلام دراد وی وال حت 9۳ 
پشرد کر و تعلم ونصحت کید پزامیر و تسبععان وس‌ودهای روحاق 
فیض دردلهای خود خدارا بسرائید × E‏ وفعل ههرا بنا 

خداوند بکید وخدای پدررا بوسیل او شک رکید + ای زنان 
خودرا اطاعت فائید چنانکه درخداوند میشاید + ای شوهران زوجهای خودرا 
حبت نائید وبا ابنان ی مڪيد» ای فرزندان والدین خودرا درهه چیز 
اطاعت کد زیراکه این پسندین است درخداوند+ ای پدران فرزندان خودرا 
خش‌کن رد مبادا شکسته دل شوند + ای ۳ جسمانی" خودرا 
درهر چیزاطاعت کید نه ندمت ع کل و رضامندی مردم بلکه 
به اخلاص قلب واز خداوند بترسید ٭ وانجه کید ازدل کید مخاطر خداوند نه 


+ چون میداد که ازخداوند محافات میرابرا شواهید بافت چونکه 


o 


> اوند را بندی میکید + زرا هر6 ظل کد ان ظلیرا که کرد خواهد 


یافت وظاهر بہنی تست ۲« 


ت د 


3 
۱۰ 


۱۱ 


۳ _ رسال پولس رسول بەكولىيان 6_| 


باب چهارم 

ای آقایان با غلامان خود عدل وانصافرا ما ارید چونکه میدانید یر نیز ای 
هست دراسان + دردعا مواظب لايد ودرا با شکرکناری ۲۳۳۲ 
ودربارةٌ ما نیز دعا کید که خدا در کلام بروی ما بکشاید تا سر سے را که بجھة 
آن درقید هم افتاد‌ام بکوم ‏ وانرا بطوریکه میباید تک کم ومین سازم * زمانر 
دریافته پش اهل خارج حت رفتار کید + کفتکوی شا ميشه ا 

واصلاح شن" مك ا داند رکا چڪونه جواب باید داد × تیک تادر 
عزیز وخادم امین و دمت من درخداوند ازمة احوال من‌شارا خواهد | ک هانیده 
که اورا مین جهة نزد شما فرستادم تا ازحالات شا اگاه شود ودلا ۱ 
سل ن با ایسیش برادر امین ویب که ازرخود شااغ ۳ 
کذارش اضا ۱ کاه خواهند ا ا همزندان من شیارا سلام میرساند 
رقا د ربا که دربار اس یافته‌اید هرکاه رد خی ایک ۱ ۱۳ یل 
ویسوج ملقب به پس سکه ایشان تنها ازاهل ختنه برای ملکوت خدا ههضدمت 


۲ شن باعث تا من کردیدند + ایتراس بشما سلام 9 یک ازشا وغلام 


مسج است و پوسته برای شا در دعاهای خود ۲ میکد:تاردرق ۱ 


۲ خدا کامل ومتیقن شوید+ وبرای ا وکواهی مه که دربارة شما واهل لاودکه 
٤ا‏ واهل هیراپولس بسیارمحنت میکند + ولوقای طبیب حبیب ودیاس بشا سلام 
0 ما برادران درلاودکه ونی‌فاس Eg‏ در خانه" ایشان است 
۲ سلام رسانید + وچون این رسالفبرای شا خوانه ند تور دار ۳۳۱ 
۷ یان بر وی و رس لو از زلاود که ۱ هم شا نك عد و به از 
ا اد ی تیت سن ا 


یت رت بای اقا مارم ا 


7 ٩ 


os‏ وت ان 


باب اوّل 

پولس وسلوانس وتیموتاوس بکلیسای تسالونیکبان که درخدای پدر وعیسی 
مس خداوند وش فص وای از جانب دراعا خدا وعبسی مسح خداوند 
با شا بأد × پېو سته در بارهة جميع شیا خدارا شکر میکم وداتًا دردعاهای خود 
شارا ذکر منم >« ا وصر امبد شارا درد اند 
ما a‏ در حضور خدا وپدر خود یاد میکم + زبراکه ای برادران وای 
عزیزان خدا از برکرین شدن شا مطلع هستم + زیراکه انجیل ما برشا عض 
خن وارد نشن بلکه با قوت E‏ الندس ویقین کامل چنانکه میدانید که 


۳ ۱ دما عط شما چکرنه مردمان شد + وش با وخنداوند اقتدا نمودید 
۷ وکلامرا در رمت شدید با خوشی روح التدس پذ بر فتید ‏ محدیکه شما چیع 


۸ ایانداران مکادونه وآخاییه‌را فونه شدید * بنوعبکه ازشما کلام خداوند نه 


1. 


فقط درمکادونیه وأخاثیه نواخته شد بلکه در هر جا ایان شما مخدا شیوع یافت 
E‏ احیاج 9 ما چیزی بکوتم × زیرا خود ا ر ما خبر 
میدهند که چه فسم وارد بشا شدم و بچه نوع شما از بتها بسوی خدا بارکشت 
تدای ج حتبفیرا بددمی نانید* ابر اورا ازدامیان اشظار کید 
که اورا ازمردکان برخبزانید یعنی عیسی که مارا از غضب این میرهاند + 


باب دوم 


زیرا ای برادران خود میدانید که ورود ما درمیان شا باطل نبود+ بلکه 
هرچند قبل ازان درفیلبی زجت کین وبی احترایی دین بودم چنانکه اطلاع 


مر 


۲ رسالة اول بولس رسول بتالونیکیان‎ A 


8 ۱۳۳5 TD 
اعلام ائم ٭ زبرآکه نصصت ما ازکمراهی وخبائت وریا نیس بلکه چنانکه‎ 
مقبول خدا کشتې که وکلای انل بشوم مجن عن میکوئم وطالب رضامندی‎ 
۱۳۳۲ مردم نیستم بلکه رضامیدی خداییکهداپای مارا میا ز ماید × زیر مک‎ 
نکنتیم چنانکه میدانید ونه بهانة طم کردم خدا شاهد است* ونه بزرکی ازخلق‎ 
جستم نه ازشا ونه از دیکران هرچند چون رسوا لان مسج بودم میتوانستم سنکین‎ 


۷ باش × بلکه درمیان شا ملایت بسر میبردم مثل داي که اطفال خودرا ا 
۸ سین ظط اوغ 0 a‏ نه مان انجیل خدارا بشا دهم بلک 


۳ 


سے 


۱1 


۱۳ 2 ما بودید + زانرو که ای برادران‎ CTL 
مارا یاد میدارید زیراکه شبانه روز درکار مشغول شن به انجیل خدا شارا موعظه‎ 
میکردم که مبادا برکسی ازشیا بار نم + شيا شاهد هستید وخدا نی زکه چه نوع‎ 
با قدوسیت وعدالت ویعیبی نزد شا که اهاندار هستید رفتار نمودم + چنانکه‎ 
× میدانید که هریکی از شارا چون پدر فرزندان خودرا نصحت ودلداری مینودم‎ 
و وصیت میکردم که رفتار بکید بطور شایستة خدانکه شارا لکوت وجلال خود‎ 
مضواند + واز ز ايجهة ما نیز دا خدارا شکر ميکیم که چون کلام خدارا که از ما‎ 
شنبل بودید یافتید آنرا کلام انسانی نه پذیرفتید بلکه چنانکه فی امحقیقه است کلام‎ 
خدا که در شا که ایاندار هستیدعیل میکند ٭ زیراک ای برادران شا اقتدا مودید‎ 
پکنیساهای خدا که در بهودیه 0 عیسی میباشند زیراکه شا از قوم خود مان‎ 
۱ زجاترا کدیدید که ایشان یزار یمود دیدند+ کی اند ما‎ 
کشتند وبرما جفا کردند وایشان ناپسند خدا هستند ومالف جمیع مردم ٭ رقا‎ 
منع میکنند که به امتا سخن بکوئي تا نجات بابند وهیشه کناهان خودرا لبریزمیکند‎ 
اما متتهای غضمب ایشا نرا فرو کرفته است >« یکن ما ای برادران چون بقدر ساعتی‎ 
درظاهر نه در ار شا هور شدم به اشتیاق بسیار زبادتر کوشیدم تا روی شارا‎ 


۸ ببیینم + وبدينجهة يك دو دفعه خواستم نزد شا یبائم یعنی من پولس لیکن شیطان 


۱۹ 
۰ 


مارا نکذاشت + زیراکه چیست اميد وسرور وتاج نخر ماه مڪر شا نیستید 
درحضور خداوند ما عیسی درهنکام ظهوراو* زیراکه ما جلال وخوشی ما هستید × 


۱ 


۳ 
ك 


رسال اول پولس رسول بتسالونیکیان ۲ و ۹ 


باب سوم 


پس چون دیکر شکیبانی نداشتم رضا بدين دادم ڪه مارا در انا تتها 
وأکذارند + EET‏ وخادم خدا درانجیل مس است فرستادم 
تا شمارا استوار سازد ودر خصوص یا نتان شارا نصصت کند × نا چ کس از این 
مصائب متزازل نشود زبرا خود میدانید که برای هین مر شن‌ام * زرا هنکامیکه 
نزد شا بودم شمارا پش خبر دادم که 7 زجت بکنيم چنانکه وافع شد 
و اند + لهذا من نیزچون دیکر شکیبائی نداشت فرستادم تا آیان شمارا نحقیق 
E‏ ابه درد باشد E‏ اما 
ا محال چون تموتاوس | زنزد شما با رسید ومزد: آیان ومحبت شمارا با رسانید 
که هیا اد سکن ومشتاق ملاقات ما میباشید چدانکه ا 


۷ ا ی لهذا ای برادران در هه ضیق ومصیبتیک دارم از ها یت 
۸ سل بوک و زیست میکیم اکرشما درخداوند استوار 


سے سے ست 
۰ سے اسب 


س مب 


هستید + زیرا چه شکرکذاری مخدا توانيم مود بسبب این هه خوش که محضور 
خدا درباره شما دارم * که شبانه روز ي یشار دعا میکنم تا شمارا روبرو ملاقات 
کم ونتص ایان قارا کال 9 او لا ی ی ها دار ما 

عیسی مسح راہ مارا بسوی شما راست بپاورد+ وخداوند شارا فو دهد ودر 
کبک وبا مه افزونی مخشد چنانکه ما شمارا حبت مینائم + تا دلهای 
شارا استوار سازد بپعیب در قدوسیت حضور خدا وپدر ما در هنکام ظهور 
خداوند ما عیسی مسج باجمیع مغد سین خود × 


باب چهارم 
خلاصه ای برادران از شا در عبسی او ۱۳ والماس میکنم که چنانکه 
از ما یافته‌اید که بچه نوع باید رفتار کیید وخدارا راضی سازید بهمان طور زیادتر 
ترقی غائید + ایکا م ازجانب عیسی خداوند بشما دادم ٭ زیراکه 
این است اراده خدا ر E E‏ بپرهیز ید » ES‏ 


9" رسال اوّل پولس رسول بتسالونیکبان ‌ 


بداند چکونه باید طرف خویشتترا درقدوسبت وعزت در ا 2 
شهرت شل اماک تشدارا ا وتا کے درا ار ۱ 
طمع بربرادر خود دراز نکد زیرا خداوند از این چنین کرها انتقام کشدن است + 


۷ چنانکه سابقا یز بشاکفته وحک کردم زب( خدا مارا بناپاکی نخوانت است بلکه 


سے 
۰ 


بفدوسیّت* لذا هرکه حذیر شمارد انسانرا حفیر فیشمارد بلکه خدارا که روح قدوس 
خودرا بشما عطا کرده ۱ ست ۲« اما در خصوص عبت برادرانه لازم نیست که بشما 
بنویسم زیرا خود شا ادا اتوت شه‌اید که یکدیکررا محبت نا ید بد وجنبن هم 
میکنید با هه برادرانیکه درتام مکادونیه میباشند CS‏ ی از شا اماس دارم 


۱۱ که ESAS ey‏ ۱ م شوید وبکارهای خود مشغول 
۱ شل بدستهای خویش ا نا نود انانیکه خا رج‌اند 


۳ 


سے 


س 


2 


کی 


٦ 


a 


۷ 


بط شاه د ولج چیز تاج نباشید × اما ای برادران تخواهيم شا 
ازحالت خواییدکان خر بشید که مبادا مفل دیکران که اميد ندارند محزون شوید + 
زیرا اکر باور میک که عیسی مرد وبرخاست بهمین طور نیز خدا ا اکر 
عیبی خوایین‌اند با وی خواهد آورد + زبرا اینرا بشما ازکلام خدا میکوثيم که ما که 
زت وتا آمدن خداوند بای باشم برخواییدکان سبقت نخواهم جست + زیرا خود 
خداوند با صدا 1 مار رس ن با صور خدا زاسمان م نازل خواهد شد 


ومردکان 2 اوّل خواهند برخاست ×+ انکا ما که زنت وباقی باشم با ایشان 


در ابرها ربوده خواهم شد تا خداوندرا درهوا استتبال کیم وهمچنین یه با 


خداوند خواهم بود+ پس بدین مظان طدیکررا ی دهدب 


باب جم 
ا دران ن درخصوص ودا وز مانپا احا ج ندارید که بشما پنوسم * زیر 
تین امک روز ا درد ا زرا هنکامیکه 
میکویند سلامتی وا مانست انگاه هلاکث ایشا نرا ناکهان فرو خواه دکرفت چون 
درد زه زن حامله‌را وهرکز رستکار نخواهند شد + لیکن شما ای برادران درظامت 


نیستید تا انروز چون دزد بر شا اید ب زیرا جمیع شا پسران نور وپسران روز 


۳ 


رسال اول پولس رسول بتسالونیکان ه ات 
هستید ازشب وظت نیستم * بنابرین مثل دیکران مخواب نروم بلکه بیدار 
وهشیار باشم + زبرا خوابیدکان درشب مخوابند ومستان درشب مست میشوند × 


لیکن با که از روز تن هشیار بوده جوشن ايان وحبت وخود اميد تجات‌را 
و زیرا خدا مارا تعیین نکرد برای غضب بلکه بجهة تحصیل نجات بوسیله 
خداوند ما عیس عبس مس ٭ که رای ما مرد با خواه بت ر باشم وخواه خوایین هراه 
رت :+ سس کا ل دهید ویکدیکررا بنا کید چنانکه هم 

مد بش اک برادران . بشما الما س دارم که بشناسید اناد درا که در ۳ 
زحت میکشند وپشوایان شما در خداوند بوده شمارا نصعت میکند* وایشانزا 
درنهایت عبت بسبب علشان حترم دارید وبا یکدیکر صلم کید + لیکن ای 
در ان از شا استدعا دارم که ۳ ت غاد وکوتاه دلانرا دلداری دهید 
وضعنارا ایت کید وبا جیع مردم نحمل کید + زنھا ر کی با کی بسزای بدی 
بدی نکد بلکه دابا با یکدیکر وبا جیع مردم در پی نیکونی بکوشید ب پوسته 
ادن دم چیه دعا کید درهزامری شاکر باشید که این است اراده 
خدا درحق شما در سح کک ۱ اطناء مڪنيد + نبونهارا خوار 
مشمارید+ همه چیزرا | محتیق کید ٭+ و ای ات ات اد 
ازهر نوع بدی ار فائید اما خود خدای سلام ی شمارا بالکل‌مندس 
کرداناد وروح و رتم قعا رامع تفت _عنر سل و ی 


4 خداوند ما عبسی مسح بو امین است دعوت کننن" اک ایا هم خواهد کرد × 


ک 


ای برادران برای ما دعا کید + جیع برادرانرا ببوسة اه 


رح شمارا دون نم مد مک این برای جیع ورن ود 


۳۸ 


فیض خداوند ما عیسی مسح با شا باد ا 


سے 


رساله دوم پولس رسول بتسالونیکیا 


wm 
پولس وتيموتاؤس بکلیسای تسالونیکیان که درخدای پدر ما وعیسی‎ 
مسح خداوند میباشید ٭ فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعیسی مسح خداوند‎ 
۱۱ باد× ای برادران میباید هيشه بسجهة شما خدارا شک کم چنانک‎ ِ 
۱۳۲ ٠1 ست ازاج امان شما بایت و میکد وغبت هر یی‎ 
محدیکه خود ما در خصوص شما درکلیساهای خدا خر میکنم ن‎ ۳ 
صبر وایاتان در هة مصائب ۵ شما و عذابهایکه ممل آنها میشوید + ک‌دلیل‎ 
است برداوریٌ عادل‌خدا نا شما مستحق ملکوت خدا شوید که برای آن هم زحمت‎ 


۱ ۰ میکنید+ زبراکه این انصافشت نرد خدا که عذاب کاک‎ ٦ 


۷ دهد« وشمارا اک ۱ راحت تخشد در هنکامیکه عیبی خداوند 


۳ ن با فرشتکان قوت خود ظهور خواهد نمود* دراتش مشتعل وائنقام 


ی 
۰ 


سے 
سے لس 


خواهد کنید ازانانیکه خدارا فیشناسند وانجیل خداوند ما عیسی مسح را اطاعت 

فی گند + که شان بتصاص 8 دا خواهبد E‏ ۱۳ 
وجلال قوت او٭ ہکایک اید تا درمتدسارت خود ا ۳ 
TS‏ روز زیرا که نیا ادك مار ۱۳ 
وبرای این هم پپوسته مجهة شما دعا میک که خدای ما شمارا مسق این دعوت 
شمارد وتام مسرت یکو وعمل ایارا با قوت کامل کرداند × تا نام خداوند 
e‏ مسح در شما تید بابد وشما دروی بحسب فیض خدای ما وعیسی مس 


خداوند × 


سے 


لے > < 


o 


٦ 


۳ ر 


رسال دوم پولس رسول بتسالونیکان؟ f‏ 


باب دوم 


ما ای برادران از شم استدعا میک در ار ادن خداوند ما ج وجم 
2 سك که شا ازهوش بزودی ا وضرب نک ر 
سرب اس + کی موجه شرا درکن ES‏ َل 
واقع نشود وآفرد شدیر یمن فرزند هلاکت ظاهر تکزدد از انروز نخواهد امد که 
اومخالفت میکند وخودرا بلند ترمیسازد ازهر چه مخدا با معبود e.‏ 
E‏ ول خدا نشسته خودرا تاو خداست + ایا باد E‏ 
E‏ س e‏ 
فقط تا وقتیکه انکه تا عال مانع ات ارا داه شود × آتکاہ ی 
ظاهر خواهد شد که عسی خداوند 0 فان دهان خود هلال خواهد کرد 
وتجلی" ظبور خویش اورا نا بود خواهد ساخت * که ظهور او بعمل شیطانست باهر 
نوع قوت وایأت ومجائب دروغ * وبهرقم فریب اراتی a‏ 
که حبت را a‏ بو | به ایشاره ن مل کرای 
ا eT EE‏ ما ميشه 
برای شا خد! e‏ ا خدا شمارا برکرید برای نجات بتقدیس روح 
وایانِ براستی ٭ E‏ ۳ اک ۳ برای محصیل 
جلال خداوند ما عیسی مس ٭ پس ای برادران ا EE e‏ ترا که 
خواه از کلام ار ۶ وود ارب 
کے وخدا وپدر ما که مارا عبت نود 9 ابدی وامید نیکورا بنیض 
خود با شید × دلهای شارا تسلی عطا کناد وشمارا درهر فعل وقول نبکو 
استوار کرداناد + 


سے 


سا مب مر 


ِِ ۱ 5 رسالة دوم پولس رسول E‏ 
ی 
علاط ای رد م خداوند جاری شود وجلال 
یابد چنانکه درمیان شا نبزب وتا ازمرد e.‏ زیرا که هه‌را ایان 
E‏ ت آمخداوندی که شمارا استوار واز شربر فوظ خواهد 
سا ۱۳۱ برشما در خداوند اعتماد دارم که انچه بشما ام رکم بعبل میآورید 
و نیز خواهید a‏ وخداوند دلهای شمارا حبت خدا وبصبر مسح هدایت 
کاد+ وی ای برادران شمارا بنام خداوند خود عی عببی مسج حک میکنم که ازهر 
برادری که بی نظ رفتار میکند ونه برسسب ان قانویکه ابا ات ۳ 


۷ فائید × I‏ ء میباید نود چرنک ۳ 
۸ 9 ۳ ر نکردم ٭ ا ع چکسرا مفت نخوردم بلک 4 محنت ومذعت ۲ ۱۲ 


۳۹ 


ی میبودم تا براحدی از شما بار نهیم >« نه که اختیار ندارم بلکه تا 
را غونه : برای شا ساز تا ہا اقعداء ء اتید د اكع ۳ 

يترا اب امر فرمودم که اکرکبی خواهد کار نکد خوراك هم نخورد × زیرا 
شیدم که بعضی درمیان شما بینظم رفتا ر میکند که کاری کد بلکه فضول 

هستند × ااا 
در نان خودرا مخورند + اما شما ای برادران نبکرکاری خسته خاطر 
مشو ید ا 
وبا وی معاشرت مکنید نا شرمنت شود + اما اورا دشن مشارید بلکه چون برادر 
اورا تبیه کید × اما خود خداوند سلامتی شارا پوسته درهرصورت سلامتی عطا 


۷ کاد وخداوند با مکی شیا باد ٭ غیت بدست من پولس که علام ا 
۸ است بدین طور مینویسم »« فیض خداوند ما عیسی مسح با جمیع شا باد امین 


سے 


کے کہ حم هم 


Fr 


1 


ساله اول پولس رسول به تیموتاوس 


باب اوّل 


پوس رسول عبسی مس محکر نجات دهنن ما خدا وسج عیسی خداوند که اميد 
ما است * بفرزند حقیقی خود درایان تیموتاوس فيض ورح وسلامتی از جانب 
ای ۰ ۳ خی ولو ۵۷ چنانکه هنکامیکه عازن م مکادونیه 
بودم اا نمودم که در آفسس بانی تا بعضی را ام کی که تمل اب 
وافسانه‌ها ونسب‌نامه‌ای نامتنای را اصفا تابد که ابا مباحثات‌را نه ان تعهیر 
اطی‌را که در ایانست پدید میاورد+ اما غایت حک ست ار را 
وضییر صاخ وایان بی ریا« که ازین امور بعضی مغرف کنته به ببپوده کوئی 
توجه نفوده اند + وهخواهند معلمان شریعت بشید وحال انکه ۴ 
۹ انه ۰ تین a‏ و 
ع ی شود لک 13 وطاغیان وبی دینان وکاه‌کاران ونا باکان 
وحرامکار ان وقانلان پدر وقاتلان مادر وقاتلان مردم + وزانیان ولواطان 
ورم دزدان ودروغ کویان و ر خوران وبرای هر عمل دیکزی که بر 
خلاف تعلم کح باشد × برحسب ال جلال دای متبار که بن سبرده شل 
است* وشکرمیکم خداوند خود مسییم عیسی را کہ مرا نقویت داد چونکه امین 
شهرده باین خدمتم متاز فرمود >« صکه کت وت کر بودم لیکن 
رح یافم ازانرو که از جپالت در بی ایانی کردم × اعا فیض خداوند ای ابت 
افزود با امان ومحبتی که در عیسی است * این خن امین است ولایق قبول 
نام که مس عیسی بدنیا 2 ۰ اه کر ا 


1 رسال اول پولس رسول به به تییموناوس َ 


ا و ا باکه از بة 9 شد تا اول در من "اج کبس کال ۳ 
E E‏ جاودان بری ابر ۰ ۲ فونه باشم * 
۷ باری e‏ و بای دینر! خدای حکم وحیدرا | اکرام و جلال 
۸ 2 ابد الاباد باد e‏ فر زند یموناژی در وصیت را ۸ میسپارم 
٩‏ حسب نبونھائی که سابقا بر تو شد تا در آتھا جنك نیکوکی * وایان وضییر 
صامم را نکاه داری که بعضی اینرا از خود دور انداخته مر ایانرا شکسته 
۰ کشتی شدند* که از اتل تاوس واسکندر اند که ایشا ۱۳۱۳ 


سر و دیک کفر نکو ند «« 


باب دوم 
۱ 2 ز هه چیز ول 2 میک که صلوات ودعاها و وشکرهارا 
E eT‏ تجهة پادشاهان وجيع صاحبان من ۱ 


واستراحت وبا کال دين داری ووفار عبر خودرا بسر برع ۷ زیرا که این ن نیکو 
و پسندین اس در حضور غات دهن ما خدا × 6 مخواهد جيع 2 نات 


a. 4‏ شم 


0 


يابند ومعرفت راستی کرایند + زیرا خدا واحد است ودرمیان خدا وانسان یك 
1 رت اسست یعنی اا چ عیسی باشد »× که خودرا در راه هه فدا داد 
۷ شادتی در زمان معیز * وبرای این من واعظ ورسول ومعلم امتها درایان 
۸ وراستی مقرّرشدم» درج راست میکوم ودروغ نی * پس ارزوی این دارم که 

مردان دست های متدسرا بدون غیظ وجدال بر افراخته در هر جا دعا کنند ې 
1 -. کک یارایند پلباس 0 وپرهیز نه بزلفها وطلا 
سس ا Se‏ وزنرا 5 
۳ مکی سکب بر وه بسا د6 اک در سکوت 0 زبراکه ادم 
E 1‏ كر ۱۳۳ 
3 کرفتار شك ×× ما بزائیدن ا د شد ۱ وی و قدوسیت 
ونفوک ِِِ 


س 


سے 


رسالهٌ اول پولس رسول به تیموناوس ۲ و؛ ۳۷ 


E" 

کن است کک کی i‏ مخواهد کار نیکی میطلبد × 
پس اا باید بی ملامت وصاحب یك زن وهوشیار وخردمند وصاحب نظام 
ومهمان نواز وراغب بتعلم باشد + نه میکسار یا زننده با طماع س قمع بلک 
حلم ونه جنك جو ونه زربرست * مدبر اهل خان خود به نیکوی وفرزندان 
خویش‌را د رکال وقار مطیع کرداند × زبرا هرکاه کی نداند که اهل خانة 
۰ کد جک کلای خدارا تکاهبایبیناید+ وه سید 
که میادا غرو رکزده جک SC TT‏ خارج اند ھم 
نيك نام باشد که مبادا در رسوائی ودام ابلیس کرفتارشود+ هین شماسان 
2 2 دو زان وله راغ بشرامب ژیاده ونه طمارع سود فح × دارندکان 
رباك * اما بای وا اس ازموده شون رون E‏ 
شدند کار شمارا بکد * ومین طور زنان نبز باید با وقار باشند ونه غیبت کو بلکه 
هوشیار ودر هرامری امین* وشاسان صاحب یك زن باشند وف‌زندان واهل خانة 
خویشر نیکو دی تابد ٭ زبراآنایکه کار ای را نیک کرده باشند درجهٌ خوب 
برای خویشتن تحصیل می کنند وجلادت کامل در ایانیکه مسج عیسی است * این 
بتو مینویسم به cs‏ تو ام + لیکن اکر تخیر اندازم 9 
اد در غا خدا رفتار کی که کلیسای خدای ی وستون وبنیاد راستی 
است د وبالاجاع E‏ عظم است که ا درجم ظاهر شد ودر روح 
تصدی ق کرده شد وبفرښتکان مشود کردید وبه امتها موعظه کرده ودر دنا اجان 

اورده و جلال بالا برده شد 


0 
ولیکن روح صر یا میکوی د که در زمان آخر بعضی از ایان بر کشته به ارواح 
مضل وتعالم شیاطین اصفا خواهند نود ۲د بریا کار دروغ کویان که ضایر خودرا 
داغ کرده اند ٭ که از مزاوجت منم می کنند وحکم میهایند به احنراز از خوراك 


ماتیکه خدا آفرید برای موّمنین وعارفېن حق بشکر کذاری رنه 
(22) 


0 لس 


5 


مس م جر 


0 


ِ رسالة اول بولس رسول به تمو 


e‏ ک است وچ چیزرا رد نه ۲ اک بش که 
پذ یرند > زیر ۳ ز کلا م خدا ودعا نفدیس میشود * ار ی اموررا به براذراںن 
e mad‏ هی بود تربیت یأفته در کلام ايان وتعلم و 
که پیروت انرا برا کرده بد ۹ ۹ ز افسانه‌های حرام جوز ها احتراز ما ودرد ۳ 
را کک اک ریاضت بدنی اندك فائده دارد دینداری برای هر چیز 
مت که  E‏ حال واینن‌را دارد+ این سفن امین است ولایق قبول 
تام + زیر که برای این زحمت وبی احترای میکشم زیا اميد دارم مخدای زنك 
که جمیع مردمان على اتخصوص مومنین‌را نجات دهنن است* این اموررا حکر 
وتعلم فما × هچکی جوانی ترا حقیر نشارد بلکه مومنون‌را در کلام سر 
و بت وایان وعصمت پونه باش > تا مادامیکه نه ام خودرا بقرائشت و ى 
وتعلم بسپار+ زنهار ا زان کزامی که دراتو است که بوسیلة نبوت با نهادن دستهای 
کنیشان بتو داده شد بی اعتنایی میا + در اب و ودر اینا راح ا 
رق تو بر هه ظا هر شود + خویشتنرا | وتعلمرا احتیاط کن ودر این امور قاء e‏ 
که هرک چنین کی خویشان را وشنوندکان خویش را نیز نجات خواهی داد × 


EC 


مرد پپررا توخ منڼا بلکه چون پدر اورا نصحت کن وجوانانرا چون برادران + 
زنان پررا چون مادران وزنان جوانرا مثل خواهران با کال عنّت× بیوه زنانرا 
اکر فی امحفبقه بپوه باشند حترم دار٭ اما آکر بہوه زنی فرزندان یا نواده‌ها دارد 
اموخته بشوند که خانة خودرا با دینداری تکاه دارند وتر ۰۱ ۱۳۳ 
که Cy‏ ۱ زیکه نی اسنی ۰ ۱۳ 
کس است دا امیدوار است ودر صلوات ودعاها شبانروز مشغول میباشد × 
یکی زن عیاش در حال حیات مرده است + وباین معانی امر ما تأبی ملامت 
بائند+ ولی آکرکسی برای خویشان وعلی امخصوص اهل خان خود ندییر نکد 
منکرایان و بست تراز بی ایانست * ببوه زنیکه کتر از شصت ساله نباشد ويك 
ی نام او ثبت کردد × که دراعال صاح e‏ نام با 


سال اول پولس رسول به تیموتاوس 1 ۹۹۹ 
فرزندانرا پرورده وغرباءرا ای وده وپایهای مقدسین‌را شسته وزحت کثانرا 
!| اعاتی نموده وهرکار نیکورا بپروی کرده باشد * اما بیوه‌های جوانتر از این را قبول 
۲ مکن زیر که چون از سح سرکش شوند خواهش نکاج دارد + وملزم میشوند 
۱۳ از اینکه ايان نخست را د اند وعلاوه براین ا مخانه کردش کرده 

ند که بیکار باشند ونه فوط تب 8 بمپوده کو وفضول 
٩‏ ات ناشایسته میزنند+ پس رائ کل ا اس کي زنان جوان ن نکاس شو 


1 واولاد بزایند اود ومر ی‎ ٥ 
بعتب شیطان × | کرمردیازن موّمن ببوه‌ها دارد ایشانرا بپرورد وبار برکلیسا ننهد‎ ۲ 
ستبتهویمبباشند برووش فاید+ کنیشانیک. نیکو پشوایی کرده‎ 4 

اند مشق حرمت مضاعف میباشند على امخصوص آنانیکه د رکلام وتعلم منت 
۸ میکشند ‏ زیا کناب میکوید کاورا وفتیکه خرمن‌را خورد میکند دهن مبند 
٩‏ ومزدور مسق اجرت خود است* ادعای بریکی ا زکشیشان جز بزبان دو یامه 
شاهد پذیر* آنانیکه کاه کند ہش هه وخ فریا تا دیکران بترسند + در حضور 

خدا وس عیسی و‌شتکان برکرین ترا قسم میدم که این اموررا بدون غرض 
۲ نکاه داری و هیچ کاری از روی طرف‌داری مکن + ودستها بزودی بر هیچکس 
۳ مکذار ود ر کاهان د, ارت شربكك مشو بلکه خودرا طاهر نکاه دار دیک 

آشامنه" آب فقط مباش بلک بجهة شکت وضعنبای بسیار خود شرایی کم میل فرما + 
۶ کاهان بعضی آشکا راست وپش ارت ا بش را تا 
۵ میکد+ وهچین اعمال یکو وات است وانهایک دیک کون باشد توانی 

نی داشت + 


El 
انایکه غلامان زیر بوخ میباشند آقایان خویش‌را لاب کال احنرلم بدانند که‎ 1 
مبادا نام وتعلم خدا بد کته شود × ات ایک ال من در ابا خر‎ ۳ 
رادراند بلک اکر اا کدد ار انرو که آنانیکه دراین‎ 
کک نار اند مومن و محیویند وبا ین معانی تعیم ونصعت فرما + که‎ 
بطری‎ ٩ بطور دیکر تعلیم دهد وکلام کحم خداوند ما عیسی مسج 9 سای را‎ 


(22*) 


لے > حح هی 


۳ 


۰ له اول پولس رسول به تیه‌وتاوس 


TY نید د ۹ فیداند‎ eT 
0 وجادلاث دیوانه کشته است که از زاما ات ده ونزاع وکن ر وخ‎ 
9 ومنازعات مردم فا از حنک ی پندارند دین داری ا‎ 

از چن اتخاص اعراض نا × لیکن دینداری با قناعت سود غفا است + 

زیرا که در این ددا چ نیاوردم ووا است که از زان هب کک فیتوانیم برد س 

اکر خوراك وپوشاك دارم ۳ قانع خواهم بود ااا دو‌ند 

شوند کرفتار میشوند در نجربه ودام وانواع شهوات بی فم ومض رکه مردم‌را به 
تباهی وهلاکت غرق میسازند × زیرا که طمع ریشة هه بدیها است که بعضی چون 

و کی از ايان کمراه کشته خودرا به افسام دردها سفتند « ول تو 

ای مرد خدا از ایا بکریز وعدالت ودینداری و بان ومبت وصبر وتواضمرا 

پېروی نا × وجنك نیکوی ايان ۱ اوران ع حبات جاودانیرا که برای 
ان دعوت شدی واعتراف نیکو کردی در حضو ر کواهان بسیار+ ترا وصیت 
میکم عضور آنخداتیکه هرا زندکی مججخشد وسیج عیسی که در پش پنطیوس 
پلاطس اعتراف نیکو فود ٭ که تو وصیت را بی داغ وملامت حفظ کن تا بظپور 

۳ متبارك وقادر وحيد وملك اللاك ۳ ۳ 
درو را ۳ معین بظهور خواهد e‏ که الا E‏ در نوریست که 
ات ۱ نتوان شد واحدی از انسان اورا ندیل وفیتواند دید اورا تا ابد اد 
اکرام وقدرت باد این دولسمندارن این جهانرا امر فرما که بلند پروازی 

نکنند وبدولت نا پایدار اميد ندارند بلکه مخدای زنن که هه چیزرا دوت‌ندانه 
برای تتح با عطا ہی کند × ک ES‏ بوده در اعال صالمه دولشند ونی و هناده 

۳ د‎ E Ty 
پدیست ردب ای تیم‌وتاوس توان امانت‌را محفوظ دار واز از بهوده کوئیهای‎ 
حرام واز مباحتات معرفت دروغ عراض نا + که بعضی چون اعای آن کردند‎ 

ازایان مغرف کشننده TTT‏ 


0 


قاس > سنج 


خی 
۰ 


موی 


رسال دوم پولس رسول به تیموتاوس 


باب اوّل 


پولس به اراد خدا رسول سبح عیسی برحسب وعد" حیانی که dC‏ سوت 
است * ف زند حبیب خود تیموتاوسرا فیض ورحمت وسلامتی از جانت خدای 
پدر وخداوند ما عیسی مسج باد ٭ شکرمبک انخدائرا که از اجداد خود بضمیر 
خالص بندک" اورا میم چونکه دام در دعاهای خود ترا شبانروز یاد میک + 
ومشتاق ملافات و چونکه اشکهای ترا حخاطرمید ارم تا از خوشی سیر شوم * 
زیرا که یاد میدارم امان بی رای ترا که نخسمت در جده‌ات لوئیس ومادرت افنیکی 
ساکن می بود ومرا بقین است که در تو نیز هست * لهذا بیاد تو میاورم که ان 
عطای خدارا که بوسیله کذاشتن دستهای من بر تو است بر افروزی + زیرا خدا 
روح جہن را با نداده است بلکه روح فوّت و حبت وتادیب را × و 
خداوند ما عار مدار ونه ازمن که اسیر او میباشم بلکه در زات انیل شريك 
قرت داچ ک مارا نجات داد وبدعوت ا اند نه محسب 
اعال ما بلکه بر حسب ارادة خود وان فبضیکه فبل از قدم الام در مس عیسی 
ما عطا شد× اما امحال اشکار کردید بظهور نجات دهنده ما e‏ 
وت | تدستت اکت وحیات وبی فساد, ۱ ا کردا بوسیله انجیل ‏ که 
برای ان واعظ ورسول ومع امتها مقّر E‏ واز ايهة اين زحاترا 
میکشم بلکه عار ندارم چون یدام به که امار 6 وا ن ار 


کا ن ما تا بان روز اظ کد + و یک از سننان خی که از ن 


۳ کی در اجان وی که درسح عیسی است *ر 1 ن امانت نیکورا بوسیله ررح 
در اکن HEEE‏ انانیکه در آسیا 


۲ اه دوم بولس رسول به تیموتاوس ۲ 
۲ هستند از من رخ نافته اند که از آله فجلّس و ۳ اون 


و بارها دل مرا تاره مد ا 
۷ عار نداشت* بلکه چون به روم رسید مرا بکوشش : بسیار تفص کرده دا مود × 
۸ (خداوند بدو عطا کناد که در 0 در حضور خداوند رح یابد) 


وخدمتهاثیرا که در اف کرد تو بهترمیدانی + 


باب دوم 


سے 


۳ پس تو ای فرزند من در فیضیکه در عیبی است زوراور باش ٭ وانچه 
بشید رت تما امین بسپارکه قابل تعلم دیکران هم باشند + 
1 چون سپا نیکوی مسج عبس درل e‏ مچ سپاهی خودرا 
ه درامور روزکار کرفتار نیسازد تا وضایت انکه اوراسام اد ۳ 
1 کی نبز پهاوا انی کد تاجرا بدو فیدهند اکربقانون بهلوانی نکرده باشد + برزکری 
کر را سب E‏ 
۸ خداوند ترا درهه چیز فم خواهد عنشید + عیسی جرا جاطر دار که از تسلن 
٩‏ داود بوده از مردکان بر خاست برحسب بشارت منت درا ۱۱۳۳ 
.۱ تا به بندها زحمت میکثم لیکن کلام خدا بسته نیشود+ واز الضجهة هه = E‏ 
مخاطر برکزیدکان حمل میشوم تا ایشان نیز نجاتیرا که ر عیسی است با 
۱ جلال جاودانی تحصیل کنند × این خن امین است زیرا اکر با وی مردیم با او 
ا هم خواهیم کرد × و اکر نحمل کم با او سلطنت م م خواهیم کرد وهرگاه 
۳ اورا انکارکنم او نیز مارا انکار خواهد کرد ٭ اکربی ايان شویم او انا 
۶ زبرا خودرا اتکار فیتواند نود این چیزهارا بهباد ایا ۱ ۱۳ 
خداوند قدغن فرما که عبادله نکند زیرا هیچ سود نی مخشد بلکه باعث هلاکت 
|o‏ رن ات وس کر را مقبول خدا سازی عاملی که خخل نشود 
Bo‏ م خدارا مخوبی انجام دهد + واز یاوه کویهای حرام اعراض غا زرا که تا 
۷ به فزونی بی دینی ترقی خواهد کرد + وکلام ایشان چون ]کل و واز 
۸ اتجمله جار وفلیطس میباشند بب که‌ایدان از حق بر که > 


a 


رساله دوم پولس EY CEE,‏ 

٩‏ قیامت نى را از E‏ دب ولیک ناد ثابنت 
0 فام ۳ دارد که خداوند کسان خود را اسا و هر ده نام 
مرا خواند از نا راستی کاره جوید* اما در خانة پزرك نه فقط ظروف طلا 
ند که کاو رای زیت وان بای لب ہس 
eT‏ خویشتن‌را از اینها طاهر سازد ظرف عرّت خواهد بود مقدس ونافع 
۲ برای مالك خود ومستعد برای ھر عل E‏ اما ازشهوات جوانی ك 
انانیکه خااص نام خداوندرا 0 عداات وایان و بت و سلامت۱3 
۲ تعاقب نا + لیکن از سائل بیهوده وبی تأدیب اعراض فا چون میدانیکه نزاعها 
۲ دید آوردج SS El‏ 
۳1 د ۷ ۷ ادا ا TT‏ ۳ 


او صید او شن اند × 


۲ 
باب سم 
۳ انرا بدا ا خواهد 0 زرا 5 
۲ وا وا باس وب وبی e‏ 


ے 4¬ 


+ مروت از یکونی * و نی 3 ك ر 
1 ی 0۳ زیرا که ا اک 9 داخل ۳ 
زنان کم عقل‌را اسیر میکنند که با اهارا میکشند وبه انواع شهوات ربوده 
/ میشوند + وداما تعلم میکرند لکن هرکز بعرفت راستی فیتوانند رت 
چنانکه ینیس و پبریس با موسی مقاومت کردند ایثارن نز با راستی مقاومت 
٩‏ میکند که مردم فاسدالعتل ومردود از ایانند لک بیشتر ترتی وآهند کرد 
زیا که حماقت ایشان بر جیع مردم وا خواهد شد چنانکه حاقت اما نیز 
ا شك یکی 9 و 3 وایان 9 ی یروک 


11 واقع شد چک زجاترا نحمل مینمودم وخداوند مرا ازهه رهائی داد+ وهه 
E‏ موا هند در مځ عیسی ا زس زحمت خواهند کشید + 

۲ لیکن مردمان شربر ودغاباز در بدی ترقی خواهند کرد که ف يبنا وفریب خورده 

ی ی ار ای انچ ِ چه 

E ۱0‏ ن تعلم یافتی * و اینکه اقات کب را دانسته که فیتوا 

۳ حکت آموزد برای جات بوسیل امانیکه بر سح عیسی است * ام 2 ۳ 

۷ دا است وابیه عم وتیبه وال ورب ۳ ۰ 9 تا مرد 
خدا کیل و هه هر عل 1 استه بشو د ا 


باب چهارم 

| ترا درحضورخدا وسح عیسی که بر زندکان ومردکان داوری خواهد کرد 
RT‏ م وبظپور وملکوت او که بکلام موعظه کنی ودر فرصت وغ 
؟ e‏ وتوا ونصصت نی با کال تحمل وتعلم × اا 

که تعم یم را نحمل تخواهند شد بلکه برحسب شهوات خود خارش e‏ 
4 داشته معمنا بر خود فرام( خواهند آورد+ وکوشهای خودرا ۳ _ِِ 
ه کردانیت بسوی افسانه‌ما خواهند کرائید × لیکن تو در هه چیززهشیار بوده حمل 
زات باش ول ا و را بکال رسان + زبرا که من 
لان رخله میشوم ووقت رحلت من رسك است * بت کر ۲ 
ودوره خود را تال رسانین ایانرا محفوظ داشته ۱ مد بعد از اين 8 


در > 


برای من حاضر شن است که خداوند داور عادل در 1 نروزم ۱ 
٩‏ بن فقط بلکه نیز بهمة کسانیکه ظهور اورا دوست مدارند* سیی کن که بزودی 
ِ من ان + زیا که دیاس برای بت ات جهن د | ترك کرده به 
تا ا ت ور کر ب غلاطيە ليەس ی 
۱۲ ا ر ا 
۳ نیکس را به آفسن فربتادم × ردائیرا که در تزواس نزد کرپس کذاستم وقت 
1 ۱ را نیز وخصوصا رقوق‌را × a‏ ۳ ۳ سك 


سے سے 
1 سس 


رسال دوم پولس رسول به تیموتاوس + to‏ 


و وند راڪدب افعااش جزا خواهد داد+ وتوم ازاو با حذرباش 
نان تاابشدتهفاویت نود + دراه ازل من هکس با من 
۷ حاضر شد بلک هه مرا ترك کردند» مباد که این برایشان محسوب شود * 
و با من ایستاده من دوت داد نا موعظه بوسیله می بکال رسد وتا انها 
۸ بشنوند واز دهان سر u‏ وخداوند مرا از هرکار بد خواهد رهانید ونا 
از * خود جات خواهد اا الاد ل ا ا 
٩ ۳‏ کا واکیلا واهل خانه e‏ سلام رسان+ آرستس در قرنتسن ) ماند 
۲۱ ام ترونیس را در میلیتس بہار وأکذاردم + سعی کن که قبل از زمستان بیائی 
وآ اقوس وپودیس ولینس وکلادیه وه برادران ترا تک میرسانند ب عیسی 
مسج خداوند با روح تو باد E‏ 


4¬ مس مم 


کے > جح وب 


سے 
۰ 


۱۱ 
۲ 


ساله پولس رسول 


باب اوّل 

پولس غلام خدا ورسول عیسی مسج برحسب ایان برکزیدکان خدا ومعرفت 
ا e‏ به امید حیات جاو دان که lL‏ دروغ فیتواند 
کفت از زمانهای ا وعل داد × ادر ر زمان مان معین کلام را ظاهر 
رد بوعظه که برحسب حک نجات دهن ما خدا ن سپرده شد + > 
فرزند حقیفی من برحسب امان عام است فیض و رت وسلامتی ازجانب خدای 
پدر و جات دهنن "ما عیبی مسح خداوند باد + بد لخهة را در ۰ ۲ و أکذاشتم 
ا مانك است اصلا ح فان oS,‏ امر نودم کشیشان درهر 
شهر مفرّ رکی + آک ر کی و ک زن باشد که فرزندان موّمن دارد 
بری ازتهمت جور وئرد* زیر که اسف میباید چون وکیل خدا بیملامت باشد 
وخودرای یا تند مزاج یا میکسار یا زننت یا طماع سود قبح نباشد+ بلکه مهیان 
دوست وخیر دوست وخرداندیش وعادل ومقدس وپرهیزکار وتسك 
بکلام امین برحسب تعلیمیکه یافته تا بتواند تعلم یر نصیی کند وعخالفانرا 
تراد را ن بسیار وفتمرد اا ۰ ۳۰ 
S4‏ از اهل خده هستند+ ک دهان ایشانرا بابد بست زیر ا 
واژکون میسازند وبرای سود فح تعالم ناشایسته میدهند 4 یکی از ایشان که 
خا ص ابشان است کفته است که اهل کریت هيشه دروغکو ووحوش شربر وشک 


CC‏ ا میباشند + این شهادت راست است از که ایشانرا میتی توا 
a 14‏ کرد وکوش نکرند به افسانه‌های مود را م مردمانیکه 


0 


از راستی انحراف یریند٭ هر چز برای پاکان پاك است i ed‏ 


وس سور تسس و۳9 TY‏ 


2 ایانرا هیچ چیز پاك نیست بلکه فم وضمیر ایشان نبز ماوّث است × 


سے 
0 


زا به اقا ید کا راکد چودک/مکروه هزد هسنند 
وبجهة هر عمل نیکو مردود × 


0 دوم 


اما تو نار با وقار وخرداندیش 
ودر ایان ومحبت وصبربیم باشند + هچنین زنان پر در سیرت منتى باشند 
rc‏ شراب زیاده بلکه معلمات تعلم یکو تا زنان جوانرا 
خرد بیاموزند که شوهر دوست وفرزند دوست باشند * وخرداندیش وعفیفه 
و خانه نشین ونیکو ومطیع شوهوان خود که مبادا کلام خدا متم شود × و بهمین 
نسق جوانانرا نحت فرما تا خرداندیش باشند + وخودرا در هه چبز نون اعال 
نیکو بساز ودر تعلیم خود صفا ووقار واخلاص‌را بکار بر+ وکلام وی بیعیب را 
تا دشمن چونکه فرصت بد کفتن درحتّ ما نیاید خل شود+ غلامارا نصصی نا 
ودرا اطاعت کد ودر هر امرایشانرا راضی سازند ونتیض‌کر نباشند + 
ودزدی نکنند بلکه کال دیانترا ظاهر سازند تا تعلم نات دهن ما خدارا درهر 
وراک دض کاک برای هه مردم ات ع اس ظاهر 
دیب بکد که بیدیی وشیوات دیریرا نرك کرده با خرداندیشی 
وعدالت ودینداری در این جهان زیست کم * وان امید مبارك وغجی" جلال 
خدای عظم ونجات دهن خود ما عیسی مسیح را اتظار کشم که خودرا در راه 
ما فدا ساخت تا مارا ازهر ناراستی برهاند وامتی برای خود طا هر سازد که ملك 
خاصّ او وغبور در اعال یکو باشند × ایترا بکو ونصعی فرما ودر کال اقتدار 
بوخ نا وهچکس ترا حقبر نشارد × 


e 

ر 
ییاد ایشان او رکه حکام وسلاطینرا اطاع ت کند .وفربا نبرداری ایند وبرای 
هرکار یکو مستعد باشد + وچکسرا بد بکویند وجتکو بباشند بکه ملام وکال 
حامرا با جمیع مردم بجا اورند ‏ زیراکه ما نبز سابقا بینم ا دا زر دراه 


لے > > 


EA‏ رسال بولس رسول بتیطس 

وبنت انواع شهوات ولذات بوده درخبث وحسد بسر میبردم که لایق نفریت بود م 
وبریکدیکر بغض میداشتم + لیکن چون مھربانی ولطف نجات دهنت ما خدا ظاهر 
شد نه سیب الک بعدالت درده بودم بل عض رحمت خود مارا نجات 
داد بغسل تود تازہ وتازی که از روح القدس است * که اورا به ما بدولمندی 
افاضه نود بتوسط جات دهنت ما عیسی مسیح بر تا پفیض او عادل شرده شن 


۱ وارث کردیم حسب امید حیات جاودانی + این سجن امین است ودراین امور 


بیغ فرماتی تا آنانیکه مخدا ایان آوردند بکوشند که دراعال ۳ 

مواظیمی ایند زیراک این امور برای انسان نيکر وتفید است ۲ ۰۹ ۳ 
نا معقول ونسب نامه‌ها ونزاعا وجنکهای شرعی اعراض نا زیراکه بی مر وباطل 
است + C6‏ ازاهل بدعت باشد بعد ازيك دو نصعت اجتناب نا + 
جون میدان ی که چنین کس مرټد واز خود ملزم شن درکاه رفتر میکد + وقتیکه 
ارتبیاس اتکی را 2 نو فرستم سعی کن که در یکوپولیس زد من آئی زیراکه 
عزیت دارم زمستا: رم دیاس حو و۳ درسفر ایشان 
a‏ و as‏ 

0 e ل‎ 


سر ¬ @ 2 


رساله پولس رسول بفلیمون 


پولس اسی رح عبسی وتیه‌وتاوس برادر به فلی‌ون عزیز وھکر ما وبه یه 
و ياه با و کاک در خانهات میباشد* فض وسلامتی 
e e‏ خدای خودرا ِِ میک 
و ترا در دعاهای خود یاد میاورم + i‏ دک بت ات 
ارد ویم مندسین داری٭ تا شراکت ایانت 


۷ درمعرفت کامل هر نیکونی که درما است o‏ زیر که مرا 


۳۹ 


۷ 
۱۸ 
1۹ 


کامل 8 € مود از محبت تو از e‏ دلهای متدسین اا ا براد 

استراحت میپذ یرند + بديفمهة مرچند در مسج کال جسار با م که پنچه مناسسپ 

است ترا حک ده × لیکن eT‏ ۱ 
مردی چون پول پر والان اسیر مسج عیسی نبز میباشم >« پس ترا الاس میکم 
در ار فززند خود یمیس که در زنیرهای خود اورا تولید فودم + 19 
و نات رد لکن انال را ومرا فائن‌مند میباشد٭ که اورا نزد تو پس 
میفرستم پس تو اورا بپذی رکه جان من است* ومن خواستم که اورا نزد خود 
نکاه دارم تا بعوض تو مرا در زنجیرهای انجیل خدمت کند + اما نخواستم کاری 
وان رای تو کرده باشم تا احسان تو از راه اضطرار نباشد بلکه از روی اخنبار + 
۳ زیراکه شید بدضهة ۳1 SLE‏ 
ازاین نه چون غلام بلکه فوق ازغلام یعنی برادر عزیز خصوصا ن اما چند 
مرتبه زیادتر بتو م ھم درجم وم در خداوند+ پس هرگاه مرا رفیق میدانی اورا 
چون من قبول فرما٭ ام اکر ضرری بتو رسانیه باشد با طلبی ازاو داشته 
با بل برمن حسوب دار من که پولیں هستم a E‏ ره خود ادا 


1 رسال پولس رسول بفلیمون ‏ 


Ce ِ‏ بجان خود نبز مدیون من هستی × TT‏ 

١‏ از تو در خداوند برخوردار شوم پس جان مرا درسح زگ ا 

پراطاعت نو اعټاد دارم بتو مینویسم از اتید که دام ۱۵ ۳ مک م 

۱ خواهی کرد × معهذا منزلی و زیراکه امیدوارم از ز دعاهای 

۴ شا بشما مخشیدن شوم * ثرا سکه خی اج عیسی هزندان من است ومرقس × 

ِ وارسترزخس ودیاس ولوقا هکاران من ترا ۳9 میرسانند « فیض خداوند ما 
عسی مسح با روح شا باد 0 


باب اوّل 

دا که درزبان سك به‌اقسام سد وطریتهای تلف بوساطت انیاه 
E‏ ن ایا 8 بوساطت پسرخود متکم شد که اورا 

وارث جیع موجودات قرار 5 که و یار اف که فروغ جلالش 
وخاتم جوهرش بوده ویکاله قرّت خود حامل هه موجودات بوده چون طبارت 
کناها نرا به انام رسائید بدست راست کریاء دراعلی علیین بنشست * واز فرشتکان 
افضال کردید بندار انکه اسی بزرکتر از ايشان بیراك یافته بود× زیرا بکدام 
یك ازفرشتکان هرک رکفت که تو پسرمن هستی من اموز ترا تولید نودم وایضا 

گن را را پدر خوام بود واو پسر من خواهد بود + SE‏ کر یر با 
بجهان ا میکوید که اک فرشتکان خدا اورا پرسنش کند + ودرحق 
فرشتکان میکوی که فرشتکان خود را بادها میکرداند وخادمان خودرا شعلهٌ انش 
٩‏ ی سره ادات نو تا دابا توعد رد تراسا 
عد ارا دوست وشرارترا دشمن میداری بنابریری خدا خدای تو ترا 
بروغن شادمانی بیشتر ازرفقایت مب کزده است + و (بزییکوید) تو ای خداوند 
درابتداء زیت بنا کی وافلاك مصنوع EE‏ فانی لکن تو باقی 
دنت بیع آنها چون جامه مندرس خواهد شد+ وبثل ردا نیا را خواهی 
چې وتغیپر خواهند یافت لکن توهان هستی وسال ای تونام نخواهد شد + وبکدام 
بك ازفرشتکان هرک رکفت بنشین بدست راست من تا دشمنان ترا پای انداز 
تو سازم + ۳1 نتاس ر ای ار بسند که برای O‏ 
وارث عات خواهند شد فرستاده میشوند * 


a 
سے‎ 


سا 4 هه 


هد 0 لس 


حح 


مس 


۱۱ 


9 ار ب 


باب دوم 

لهذا ارم وه وت بیغ ترآ نچه را شید م دهم اا و 
شوم ٭ زیرا ھرکاء کلامیکہ بوساطت فرشتکان کته شد برقرارکردید بقسبیک 
هرتجاوز وتغافایرا جزای عادل میرسید + پس ما چکونه رستکا رکزدم اخر 
ازجدین نجانی عظم غافل باش که درابتداء تک بان ازخداوند بود ۳ 
شیدند پربا ثابت کردانیدند ٭ درحالیک خدا نیز با ایشان ها ۲۳ 
"0 ومتبزات وانواع فوّات وعطایای روح القدس برجسب اراد خود > 
زرا عال یار که ذکر اترا میکمم مط فرشنکان ناخ هتکن کی درموضی 
شییادت داده کت چیست انسان که اورا خاطر اوری با پر ۲۲ ۳۳۳ 
نفد یی + اورا ازفرشتکان اندی پستترقراردادی وناج ملال واکرامرا پرسر 
او ادى واورا براعال دستهای خود کاشتی + هه چیزرا زیر پایه‌ای او نهادی 
پس چون همه چیزرا مطیع او کردانید هیچ چیزرا نکذاشت که مطیع او نباشد 
ا هنوز فيبیبم که همه چیز مطیع وی شت باشد ابا ۱ اندکی 
ازفرشتکان کتر شد مييينم بعنی عیسی را که بزمت موت تاج جلال واکرام 
برسر وی هاده شد تا پنیض خدا برای ههه ذالقه موترا ا ۳ 
مخاطر وی همه وازوی همه چیزمهباشد چون فرزندارن بسیاررا وارد جلال 
پک داد رک رئيس نجات ا دردها کامل کرداند × ا 
چون مفدس كنك ومقدسان همه ازيك میباشند ازانبة عا ندارد که ایشانرا 


۲ برادر مخواند + چنانکه میکوید اسم ترا بیرادران خود اعلا م میک ۳ 
e ۳۳9 ۱‏ بروی توکل خوام مود ۳ 
بط E‏ خدا بن عطا فرمود »× پس چون درخدن ٠‏ ج 


lo.‏ قدرت موت یعنی ال ا ki‏ 0 ۳ موت و 


١‏ کرفتار 5 میبودند از آزاد کرداند چ زیرا که در حثبقت فرشتکانرا دستکیری 
۷ نینماید پلکه نسل ابراهیمرا ا میناید چ ازاينجهة میبایست درهرامری 


۷ 
۸ 
۳ 


مشابه برادران خود شود نا درامور خدا رئیس کھنة کے وامین شن کار کناهان 
قومرا بکند + جون خود عذاب کنین تجربه دید استطاعت دارد که 
مجربه شدکانرا اعانت فرماید ‏ 


8 
بنابرین ای برادران مقدس که دردعوت سماوی شريك هستید در رسول 
ورئیس گهنة اعتراف ما یعنی عیسی تأمّل کید + که نزد اوکه ویرا معین فربود 
ر ET‏ سازنت خانەرا حرمت پیشتر ازخانه است ‏ 
زیرا هرخانة بدست کی بنا میشود لکن بان هه خداست * وموبی مثل خادم 
درتام خان | و امین بود تا شهادت دهد بر چیزهاییکه میبایست بعد کفته شود + 
واما مسج مثل پسر برخانة اوه وخانة او ماهست م بشریلیکه تا نام لی ا 
خود متمسك باش پس چنانکه روح الندس ر ام وزاکز آوازاورا بشنوید 
دل خودرا خت مسازید چنانکه دروقت حبش دادن خش او در شان 
دربیابان + جاک پدران کا وا e‏ ا مرا مت 
جهل سال میدبدند+ از اينجهة ی خن کرفته کفم ایشا پبوسته در 
دلهای خود کراه هسنند وراههای مرا نشنا خنند « تا درخثم خود قسم خوردم که 
کی دا رامد شد + ای برادران با حذر باشید میادا دریک ازشما 
دل شریر وی ابان باشد که ازخدای حي مرتد شوید* بلکه هر روزه همدیکررا 
نصحت کید مادامیکه ام وز خوانك مبشود مبادا احدی ازشما بفریب کناه سخت 
1 زارو که درسچ شري ك کنتها آکر به ابندای اعتماد خود تا به انتهاء 
ساب شوع ۲ چونکه کنته مبشود e‏ اورا بشنوید دل خودرا 
3 اک ج ر او د پس که بودند که ات 
وخشم اورا جنیش E, es‏ بواسطة موسی ن 
+ وبه که N‏ تن میبود با نه 1 م عاصیانیکه بدنهای 
ايشا ن در را ره شد + ودربا که فسم خورد که با ETT‏ 


۳1 نیرا که اطاعت نکردند + پس دانستم که بسبب بی امانی نتوانسنند داخل شوند + 
(23) 


۱ 
۲ 


۳ 


0 


٦1 


tot‏ رسالهبعرایان 4 وه 


پس بترسم مبادا با آنکه وعد" دخول درارای وی باقی مباشد ظاهر شود که 
احدی ازنےا قاصر شت باشد × زیراکه با نیز بنال ایشان بشارت داده شد لکی 
۱ نفع تید ازاینرو که با شنوندکان به ایان مد نشدند + 
زیرا ما که اجان ن آوردم داخل میکرد یم چنانکه کفته ا 
قسم خوردم که اا IT‏ ازافرینش 
عال به اعام ج ودر مقای دربارة روز هنم کفت که درروز هنتم خدا 
ازجیع اعال خود ارامی کرفت × وباز دراین مقام که به ارا من داخل نخواهند 
شد * پس چون باتی اس که بعضی داخل ان بشوند وانانیکه پیش بشارت 


۷ یافند بسیب نافرمانی داخل نشدند* باز روزی معن میفرماید چونکه بزبان 


۸ 


داود بعد ازمدت مدیدی ام وز گفت چنانکه پیش مذ کور ند ۰ ۳۳۲ 
اوازاورا بشنوید دل خودرا خت مسازید* زیرا اکر یوشع ایشانرا آرای داده 


ا دیکررا ذکرنیکرد × پس برای قوم خدا سیت باقی میما ند ٭ 


۱ 


a CE‏ ئ او شد او نیزازاعمال خود ببارامید چننکه خدا ازاعال 
خویش * پس جد د وجهد بکم تا بان رامی داخل شویم مبادا کی ن نافریانی 
رل آمیز یندب ۳ خدا زنك ومقتدر وبرنث تراست آزهر ششیر مثیر دودم 
وفرو رونك تا جدا کند نقس رم ومفاصل ومغزرا ومیز افکار ونیتهای قلب 
است ب« وهچ خلفت ازنظراونی نیست بلکه هه چیزدرچشان اوکه کارما 
با وی است برهنه ومنکشف میباشد × ER‏ ۳ 
دا ری که ازاسیان! درکذشته است یعنی عبسی پسر خدا اعتراف خودرا ج بدا 
e‏ نداریم که نتواند مدرد ضعنعهای ما بشود پلکه ازموده شن" ۳ 
چیز بثال ما بدون پس با دلیری نزديك خت فرض پیائم تا رجت یام 
وفیضیرا حاصل کم که دروقت ضرورت (مارا) اعانت کند × 

زیراکه هررئیس که زببان ادان کرفته شن برای اذمیارن مفرر مشود 


رساه بر 1 9۵ 
ی ال راما یرای کاهان بکذرانسجکهیا هلان رکزاهان 
ولد ملاع کدچونکه او دزد رکزوری کرفته شن است وبسبب ای 
گزوری اورا لازست چنانکه برای قوم هچین برای خویشتن نیز قربانی برای 
کاهان بکذراند+ وکی این مرنبه‌را برای خود فیکبرد مکروقتیکه خدا اورا 
مخواند چنانکه مارونرا+ وهچچنین سخ یزخودرا جلال نداد که رئيس کیت 


1 ی ری ری را و چنانکه 


ga 4‏ چم لے 


کی دیکر دو یکر ید تو تباید کاهن هستی بررتبة ار 

شرت خود چو چونکه با فریاد فك واشکها نزد ا وکه برمانیدنش ازموت فادر 
بود تضرع ودعای سیا رکرد وبسبب نفوای خویش تیاب کردید ‏ هرچند 
پسر بود بصیبنهاتیکه کنید اطاعترا آموخت ٭ وکامل شن جیع مطیعان خودرا 
اکن + وخدا اورا برس کهه کا طب سا خت ری 
ملکصدق + که دربارة او مارا خدان بسیاراست که شرح EN‏ 
میباشد چونکه کوشهای شا سنکین شن است * زیراکه هرچند با اینطول زمان 
ان اند باز عداجد کیکی اصول ومادی الهامات خدارا 
دشماً زد تج تک دد دای بوک زرا اه رک ا 
٣‏ م عدالت نا ازموده ات جرک اط اا ه اما غذای قوی ازان . بالغان 

e خو درا پوجب عادت ریاضت داده‌اند تا بېز نيك وید‎ la 


بنابرین ازکلام ابتدای مسح درکذشته بسوی کال سبقت بجوئم وبار دیکر بنیاد 
توبه از زاعال مرده وایار e E‏ ونهادن دستها وقبامت 
مردکان وداوری جا ودا‌را+ وایثرز اینرا جا خواهم e‏ خدا اجازت دهد > 
ك E‏ ات ا ا ا ك روح التدس 
کردیدند + ولذت کلا م نیکوی خدا وفوّات عال اینت را چشیدند × اک ند 
e Te‏ ار را اس یر ای 
خود باز مصلوب بیکند و اورا حرمت میسازند* زیر | زمینکه پارانبرا اک بارها 


)23*( 


9 رساله بعبرانیان ۷ 


بران با ر وتات ت ۱ خود سروباند ازخدا برکت 
۸ میہابد٭ لکن اکرخار وخسك میروباند متروا ك وقرین بلعنت ودرا © 
٩‏ میشود+ اما ای عزیزان درحن شما چبزهای بهتر ع ترا یقن میدارم 
۰ هرچند بدینطور من کم + a‏ بی انصاف نبست که ع ° 
عبت را که باسم او ازخدمت مقدسپن ک که کان بوده و ظا هر کرده‌اید 
۱١‏ فراموش کد × لکن آرزوی این دارم که هريك ازشما هېن جد و جهدرا برای 
۳ تین کامل اميد تابه أتنهاء طاهرتايد »+ وکاهل مشوید بلکه افتداء کید 1۱ 
۳ که به‌ایان دصر وا وعن‌ها ممباشند × وقتیکه خا برآهم و داد 
٤‏ چون بزرکتر ازخود قسم نتوانست خورد منود قسم خورده کنت ۷ هراینه من 
ترا ترا برکت عظبی خوام داد وترا بینهایت کثیر خوام کردانید+ وهچنین چون 
N‏ کرد ار ان 0 زیر مردم ڪه بزرکتر است 3 مضورنند ونهایت 
۷ هرا صمه ایشان ن قىم | ا ازاینرو چون خدا خواست ت که عدم 
ترا ور ۲۳۱ ار رت رد تب د î‏ 
وا و E‏ درانها دروغ کوید نس ل قوی حاصل 
شود برای ما که پناه بردم نا بان دک درپیش 5 شم ا ۲ 
e‏ وانز مثل لنکری برای 1 خود ثابت و پایدار دارم که دردرون 
۰ حاب داخل شده است × E‏ ان پشرو برای ما داخل شد 2 که 
بر رتبه 4 ملکصدق رئیس گنه کردید تا ابد/باد + 
۱ زیرا این ملکیصدق پادشاه سالم وکاهن خدای تعالی هنکامیکه ابراهم ازشکست 
۲ دادن ملوك مراجعت میکرد اورا استقبال کرده بدو برکت داد وابراهم نیز 
ازههٌ چیزها ديك بدو داد 6 او اول ترجه شن پادشاه عدالت است وبعد 
۽ ملك سالم نیزیعنی پادشاه سلامتی * بی پدر وبادر وبینسب نامه و بدون ابتدای 
1 ایام وانتیهای حیات بلکه بشبیه پم خدا شن کاهن دائی میماند + پس ملاحظه 
کید که اغشخص چه قدر بزرك بود که ابراهم ا نیزاز بهتردن غنام دء‌يك 


رساله بعبرانیان ۷ 9۷ 


تسد وت از زاولاد لاوی کسابکه کهانترا میپابند حک دارندکه ازقوم 
سب شریعت ديك بکرند ؛ مات 
۲ براهم پدید آمدند+ ی کک س بدیشان داشت ۳ براهم د‌يك 
۷ کرفنه وصاحب وعن‌هارا برکت داده است* وبدون هرشبه كوچك ازبزرك 
۸ 
۹ 


0 


ان ديك یکرت اما درانها کیک 
کن وی شبادت داده میشود* ی آنکه کریا م وان کتک بو ساطت 
۰ ابراهم ازهان لاوی که د‌يك میکیرد د‌يك کرفنه شد+ زیراکه هنوز درصلب 
آا پد ر نود بود هنکامیکه ملکیصد د و استقبال کرد ی و و از 
کهانت لاوی کال ر قوم E‏ ن یافنند) باز چه احئیاخ 
میبود که کاهنی دیکر بررتبة * ملکصدق مبعوث شود وم کور شود که بررتبهة 
و سمت * زیر Eg a Ts‏ 
۳ زیرا اوکه اسان درحی وی کنته میشود ازسبط دیکر ظاه رشن است که احدی 
کے ذربانکاهرانکرده است وزیا واغمزاست که نخداوند ما اسب 
٥‏ یهودا طلوع ME ITT‏ ازجهة کهانت هچ نکفت × ونيز 
7 بیشتر مین است ازاینکه پثال ملکیصدق کاهنی بطور دیکر باید ظهور ناید ‏ که 
۷ بشریعت واحکام جسی ی TET‏ ا 
۸ داده شدکه نو تابابد کاهن هستی e‏ ة ملکصدق + زیر که حاصل میشود هم 
۱۹ نح حک سایق بعلت ضعف وعدم فاي آن ن + (از SS‏ 
۲ کل نیکزداند) وهم E a‏ تفرب ندا مجوثم * وبقدر 
۲ نک این بدون قسم نیباشد* زیا ایشان بیش کاهن شن‌اند و این با قسم 
کید خدآوند قسم خورد وتغیبر | دا داد که ت و کاهن ابدی 
۲ هستی بررتبةٌ ملکصدق * مین قدر یکزتر است آن عهدیکه عببی ضامن آن 
7 وابشان کاهناد ی رد 
مانع است × لکن وی چون نا بابد باقی است کهانت ییزوال دارد + ازابخهة 
یز قادرا eT‏ نیرا که بوسیلهٌ وی زد خدا آیند نجات بپنهایت بخشد چونکه 
EE CC‏ 0 رر اککارااان )ریس که شاسته 


2 بعبرایتان‎ a ۳۵/۸ 


است‌قدوس را ناه ویعیب وازکاهکاران جدا شت وا اسان بللدترکزدین * 


۷ که هرروز ماج نباشد بثال آن روسای کهنه که ال برای کاهان خود و بعد 


۱ کرد جنک یز را یکار فقط عا ورد کک‎ ee 


۸ کذرانید به ازتروکه ث,یمت مردمانیرا که کزوری دارند کاهن Ele‏ ۳۳ 


کلام قم کید ازشریعت است پسررا که ا اد کا ۱۳ 


پس مقصود عده ازاینکلام این است که برای ما چنین رئیس کهنة تڪ 
درا ...ی نشسته است * که خادم سکن اند ا 
حفییی ۱ ست که خداوند انزا برپا مود نه انسان > و 
میشود تا هدایا وقربانیها بکذراند وازیخهة واجب است که اورا نیز چیزی باشد 
که بکذراند+ پس اکربر زمین میبود کاهن یبود چون کسانی هسنند که بقانون 
شریست هذایارا میکذراند + رایدان تيه رل ٠٦‏ 
میکنند چنانکه موی شاک مب مر o‏ 
۳۳۹۹ ا ش که چ e‏ ونه که درکوه تو نشانداده شلد ۱ دی 
لان او خدمت نیکوتر یافله است بقداریکه سوط عهد نکوتر نیز هست که بر 


۸ دیکری طلب فیشد + SCD l>‏ مد ۰ 9۳۱ وید ا 


سے 
۰ 


۱۱ 


اه a‏ ایل وخاندان بهودا ع دی تاره وا توارتخوام نود × 
نه ثل آن ع‌دیک با پدران ن ایشان بستم درروزیکه من ایشا نرا دستکیری نودم تا از 
زمدن ا زیراک ایشان درعهد من ثابت ت پس خا میکوید 

من ایشانرا و کذاردم + وخداوند میکوید این است ان عدیکه بعد ازان ایام با 
خاندان اسرائیل استوار خوامم داشت که احکام خودرا درخاطر ایشان خوام 
نهاد وبر دل ایشان مرقوم خوام داشت وایشانرا خدا خواهم بود وابشان مرا قوم 
خواهند بود+ ودیکرکی هسابه و برادر خودرا تعلم نضواهد داد ونخواهد 


۳ کفت خداوندرا بشناس زبرا که هه ازخورد ویزرله عزا خواهند عناخت ‏ ۱ 


اه ۹ ۹ ۹۹ 


۳ n u r 


باب ام 


۳ 


خ_ 


سم ودرپشت پرده دوم بود e‏ 2 بقدس o‏ سس و 
کا بود هرم زرین وتابوت شهاد ت که رش با ار را 
آن بود حت طلا که پرازمن بود وعصای هارو ن که شکوفه اورده بود ودو اوح 
٥‏ عهد * وبرزير آن کزویان ن جلال که برتخت رحمت سایه کستر یبودند ون 
7 جای تفصیل انها نیست+ پس چون این چیزها بدینطور اراسته شد کهنه هة 
ادای لوازم خدمت پیوسته يم اوّل درمیایند × لکن دردوم ل E‏ 
ریس کته تپا داخل میشود وان هم نه بدون خونیکه برای خود وبرای جهالات 
۸ دوم میکذراند + که باین هه روح الندس اشاره میثا دك e‏ ماداییک نمه 
اوّل ت راه مکان اقدس ظاهر فیشود + ول ات ای زمان حاضر 
ین 8 ودرا هیارا میگ رانند که فوت ندارد که مرت یر ۱ 
۰ ازجهة ضی رکامل کرداند+ چونکه ایا با چیزهای خوردنی و 
!| عله فقط فرایض جسدي است که تا زمان اصلاح تفر شد» است * لین 
ا مایا باشد ية رد 
۳ ون خود هط با سس ال د ر ان زاهک 
ا پس e E EE‏ بروح از 
خویشنترا بک مدا کذارا ا را از زاعال eS‏ 


مم 


5-4 


تس 


٥‏ خدای زنو‌را خدست غائید × وازایجهة اومتوّیط عهد تازه ایست تاچون موت 


برای کفارٌ تقصیرات عید اوّل بوقوع امد خوانت شدکان وع مبراث ابدیرا 


۳۹ ۱ رساله که ان ۱ 


7 بیابند »4 5 E‏ ی 
OS ۷‏ وصیست بعد/ازموات اابت یرد هو اد وصیّت کنده 
۸ زنث است استحکایی ندارد+ واز ابنرو آن اول نیز بدون خون برقرار نشد* 
١‏ زیراک چون موبی ا ی احکامرا بحسب شریعت بسبع قوم رسانید خون کوسالهها 
وبزهارا با آب وبشم فرمز و زوفاً کرفته آنز برخود کتاب وفای فوم باشید × 
۳ و eT‏ ين است خون ید که خدا با شا قرار داد + وهشچنین خیمه وجيع 
۲ لت خدمت نیز ون با لو + و یسب شریعت نقرب مه چیزبطون طاهر مشود 
۲ وبدون رنختن خون آمرزش نیست ٭ پس لازم بود که مهای چیزهای سماوی 
بهاپا طاهر شود لکن خود ساویات بقرباییهای نیکوتر ازاینها» و 
۶ ساخه شه بدمنت داخل نشد که مثال مکان حتیقی است ی بلکه د ا 
اک الان در حضور خدا بعهة ما ظاهرشود + ونه آیسته جان خودرا بارها 
٥‏ قربانی کند مانند آن ریس کهنه که هرسال با خون دیکری بکان اقدس داخل 
1 مشود زر ادرا ۱۳ وازبنیاد عال بارها زجت کنین باشد 
۷ لکی‌الان یکرتبه درا واخر عا رت خودکناهرا عو سازد ٭ وچنانکه 
۸ مردمرا يك بار مردن ۳ زان جز یافش مفّر است + چن یز چون 
یکارقربای شد نا کاهان ن بسیاریرا رفع نماید بار دیکر بدون‌کا ۵ برای کسانیکه 
منتظراو میباشند ظاهر خواهد شد مجهة نجات + 


باب دم 


| زیراکه چون شریمترا سای نمتهای ینت است نه نفس صورت ان چیزها ان 

هرکز فیتواند هر سال بهمان فربانیهاتیک پوسته میکذرانند تفرب جویندکان را 
۲ کامل کرداند + والاً ایا کذرانیدن انها موقوف فیشد چونکه عبادت کندکان 
۴ ۳ ارانکه کار کات تشد ند دیکر حس کاها: نرا درضییر نیدآشنند ‏ بلکه درایپا 
٤‏ هر سال یادکاری کناهان میشود* زیر رن اد ت که خون کا وها ویزها رفع 
ن کامانا بکد ×+ لهذا هنکامیکه داخل جهان میشود میکوید قربانی وهدیه‌ر 
1 خواستی لکن جسدی برای من مھا داختی ‏ بتربانیهای سوخننی وقربانیهای کنا 


ر 1 


۷ رغبت E‏ کم اينك مدا Cc‏ 
۸ تا اراد ترا امخدا جا آورم ×+ چون پیش بکوید هدیا وقربانه وقربانهای 
سوخانی وقربانیهای کارا نخواستی وبا رغبت نداشتی که ااا ا وت 
٩‏ میکذرانند + بعد کفت که اينك میام تا ارادة ترا خدا ما اورم پس اوّلرا 
۰ برمیدارد دزیر استوارسازد* وباین اراده مقدس شام برا ف جسد عیسی 
۱۱ سج یکرتبه فقط + وهرکاهن هرروزه بخدمت مشغول بوده مبایسشد وهان 
۲ فربانیهارا مکرّرا میکذراند که هرکزرفع کناهان را فیتواند کرد لکن او چون 
رای کاهان کد راہ بات راسے خدا ہشیت تا ابدالاباد* وبعد 
8 ات ا ۱ E lS‏ 
0 کلک کردانین است ت تا ابدااباد بد وروح التدس یز برای ا 
کوک این استت انسهدیکه بعد اران ابا م با ایشان خواهم بست 
خداوند رد احکام خودرا دردلهای ایشان خواهم نهاد وبرذهن اشر 
۷ مرقوم خوام داشت + (بازمیکوید) وکاهان وخطا بای | ابشانرا دیکر ییاد خواهم 
دک اما جاک امرس ی 3 ف از کن نست + 
٩‏ پس ای برادران چونکه نون عبسی دلیری دارم تا پکان اقدس داخل شوم * 
۲ ازطریق تازه وزنده که انرا سجهة ما ازمیان پرده یعنی جسم خود میا وده است ٭ 
وکاهنی بزرك رابرخانة خدا دارم × _ ان ی درا 
۳ دوبدای کا اك غسل داده نزديك ایم « واعتراف 
3 اد 2 نگاه دارم زیرا که وعن دهنك امین | است ٭ وملاحظة یکدیکررا بغائم 
حبت واعال ا ام 9 بام درجماعت غافل نشویم ۳ 
o‏ ا ست بلکه یکدیکر را نحت کیم وزیادتر به‌اندازه کک 
۲۳ آنروز تزديك میشود٭ زیراکه بعد ازپذیرفتن معرفت راستی اکر عدا کاهکار 
۷ شوم دیکر وران کناهان بات نیست+ بلک انتظار هراك عذاب وغیرت اتشی که 
۸ خالفانرا فرو خواهد برد + هرکه شریعت موبی‌را خوار شرد د بدون رح بر اه 
٩‏ شاهدکشته مشرد چ پس مچه مقدارکان میکیید که نکن مس نوت مر 
شرده خواهد شد که پسر خدارا پایعال کرد وخون عهدیرأ که بان ا 


۰ رساله بعبرانیان بعبرانیان 1 


کید ۰ SES 8 a‏ #-: 
E‏ خواهد نود * افتادن بدستهای خدای زنن چیزی هو لناك ا ی 
ابا م سلفرا بیاد I‏ ا وا نک متو ر کرد سا متعمل عجا هر" عظم ازدردها 
۲ شدید+ چه ازاینکه ازدشنامها وزجات ناشای مردم میشدید وجه ازانکه شريك 
MS E O EGE EAE 3‏ سيران نیز هم درد 
جر و تاراج ۱ موال خودرا نیز خنوشی مپذیرفتید اجون داسنید که ۳ ۳ 
ع ML‏ است + پس نرك مکنید لیر خودراکه منرون ازات 
۲ عظم میباشد چد زیرا که شیارا صر لاسست ا اا را 
3 زیراکه بعد ازاندك ا E‏ وتاخیر نضواهد مود لکن 
عادل به‌ایان زیست خواهد نود واک ر رند شود نفس من باری خی ۱ 
۳ لکن ما ازمرتدان نیستم تا هلاك شو م بلکه از ایانداران تا جان خودرا دريام × 


باب بازدهم 


۱ پس امان اعتهاد برچیزهای ایک واک کن اس وبرهان چیزهای نا دیده + 

1 زیرا که براسه قدماء ا داده شد چ به‌اعان سید هام که عاا بکلة خدا 
4 و ددن ازچیزهای ادن باخ شد ‏ به‌ایان 

هابیل قربازٴ ES‏ ا e‏ 3 شهادت داده شد که عادل 

است باتک ادا بپدایای ارش ادت میدهد ویسیب هان بت از ۱ ۱۳۳ 

6 اسمت + به ايان خنوخ کل که پیش وبال شد ۲ خدا ا 

متقل ساخت زیاافل ار اتال وی شهادت داده شد که رضامندی خدارا حاصل 

1 کرد+ لیکن بدون ایان تعصیل رضامندیاو مال است زیرا هرکه تفرب مدا 

تاک براینکه او هست وجویندکان خودرا جزا میدهد * 

۷ بایان توح چون دربار اموریک تا آن وقت دی نشل هام یفته بود خدا ترس شل 
e E‏ ان a‏ رم ساخته وا ار ان دام 


زا ند ر اا E‏ 


1 انکایک میبایست پیراث یابد پس ا وفیدانست بکیا میرود * و به اجان 
درزمین وعل مثل زمین بیکانه غم بت پذیرفت ودر خیبه‌ها با اع و یعقوب که 
E e. ۱۰‏ سکن ام که هی با تاد ایرد 
۱ که مارو سازنت 1 ن خداست * به‌ایان خود ساره نیز قوّت قبول نسل یافت وبعد 
۱۲ ازانقضای وقت زد چونک ین SI E‏ 
نفرو امم مرده مثل ستارکان اسیان ن کثیر ومانند ریکا ی کار دریا بیشار زاین شد ند × 
۳ درایان هث ایشان فوت کیاد الک ارعغارا نیافته بودند بلکه انهارا ازدور 
ند وافرار کردند ک#برروی#وتین بیکانه وغریب بودند* زب 
۵ کسایک هب همچنین میکویند ظاهر میسازندکه درجتووی وطنی هستند + واکرجایرا 
a‏ کا نیارد هرایده فرصت میداشتد. که (بداتجا) 
7 برکزدند × لکن امحال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی (وطنٍ) سیاوی هسنند واز ایزو 
ر عار ارد که خدای ابشان خرانن شود چونگة برای ایشان شپری 
۷ مهنا ساخته است * به ايان ابراهم چون انتعان شد اسق‌را کذرانید وانکه 
۸ وعد‌هارا پذیرفنه بود پسریکانة خودرا قربانی میکرد + که بار کفته شن بود که 
٩‏ نسل تو به‌اسعی خواننة خواهد شد+ چونکه غین دانست که خدا قادر بربرانکیزانیدن 
7 ازاموات است وین اورا درل ازاموات نیز باز یفت + به ان ات نیز 
۲۱ یعقوب وعیسورا درامور این برکت داد * به‌ایان یعقوب دروقت مردن خود هر 
۲ یکی ازبسران بوسفرا برکت داد وبرسر عصای خود سجن کرد * به‌ایان یوسف 
درحین و خود از خروج نی اسرائیل اخبار نود ودر بار استفوانهای خود 
درد چ تایان امرس چون مود شد والدینش اورا طفلی جيل یافته سه 
٤‏ ماه پنهان کردند وازحع پادشاه بم نداشتند * به ایان چون موس بزرك شد ابا 
۵ نود اراینک , سم دختر فرعون خوانك شود * وذلیل سر ا 
ویک ادن a‏ یرد وتا متا دون بارا 
رک سر ارات اتب بخ مصر روکد وا 
۸ غضب پادشاء ترسید زبرا که چون آن نادینرا بدید استوار ماند* بایان عید 


فصو وپاشیدن خونرا بعمل آورد نا ملالك کندةٌ فضتزادکان برایشار دست 


۳ رساله بعبرانیان ۱۲ 


٩‏ نکذارد + به ايان ازعحرفازم مخشکی عبور نمودند واهل ءصر قصد آن کرده غرق 
۰ شلد نت و بایان EE‏ چون هنت 0 طواف کرده بودند بزیر افتاد چ 
۳ به ایا راحاب فاحشه با عاصیان هلاك نشد زراک جا سوسا نرا سلامتی پذ یرفته بود 
۲ ودیکر چه کوع زیراکه وقت مرا کفاف نیدهد که ازجدعون وباراق وشمشون 
۰ ویفتاح وداود وسوئیل وانبیاء اخبار نماد که از زامان تعفبر مالك کردند وبه‌اعال 
۱ 


٤‏ صامحه پرداخنند ووعن‌هارا پذیرفتند و دهان شیرانرا پسنند* سورت ار 
اس کرد وازدم ممشی ره ها رستکار شد نا" واز ضعف توا انائ یافتند ودر ا 
Co‏ جع 2 ودره غرباء ء را منیهزم اا چ زنان مردکان خودرا ابقیامتی باز 
باتوی یکی ۳ شدند وخلاصیرا قبول نکردند نا بقیامت 0 
E‏ ازاستهزاها وتازیانە‌ھا لک از بندها و زندان ۳ شلد تنل ها تکار 
SS‏ ۳ وبا اره دو باره کشننده ار سل تب و بهتتشیر ىا ۳ در 
ER‏ نها لاج وءظلوم وذلیل آژاره شدند + انالیکه ‏ ا 
۹؟ ایشان نبوده درگیراها و ترهها وکقاره‌ها وشکافهای زمین پرا کین کشتند + پس 
.4 جیع ابشان با ایتک ازایان شهادت داده شدند وعده‌را نیافند + زیرا خدا 
برای ۳ چیزی OE‏ اسع e‏ بدون کال نشوند ¥ 
دوازدم 
ا را کرداکرد خود دارم هر بارکرارن 
ك د وبا صردران سیدان کن ۲ 
که هة آن 2 9 e‏ و ریا یر شرده r‏ 
۲ دی و راست ت خدا نشسته است × پس تفکر کید د ا ۱7 
چنين محخالفتی وو ازکناهکاران ی 3 مبادا درجانهای خود ضعف کرده 
خسته شوید * هنوز درجهاد با اه تا مد خون مقاومت نکرده‌اید ‏ ونصچیرا 
فراموش فوده‌اید که با شما چون با پسران مکللهیکد ک ۳ ۳ 
1 خداوندرا خوار مشار ووفتیکه ازاو سرزنش بابی خسته خاطر مشو + زیرا هر 


Oo 


رساله بعبرانیان ۱۲ ۳10 


کرا خداوند دوست مبدارد تو میفرماید وهرفرزند مقبول خودرا بتازیانه میزند* 
۷ ا ود تا ا اکا اک زا کم ۳ 

اس که رل ار e aS E‏ ی‌تادیب میباشید که هه N‏ 
۹ سیون شا حرام زادکانید نه پسران + E‏ ران ,ری وفتی 
و ادیپ ا وایشانرا ارام کردم #ازطربی اول پدر 
0 را اطاعت نکم تا زنك شوم + زیراکه ایشان اندك زمانی موافق صوابدید 
۱ شود یارا ادیب کردند لک او جهة فاين تا شريك دا ۳ کردم * لک 
تب درحال نه از خوشیا رده مات را درا عدالت 
ی کال ا بافه اند بارمیاورد+ لهذا دستهای افناد. 
۲( ات ده استرار تاید× وبرای پابهای خود راههای راست 
٤‏ بسازید تا کسیکه لىك باشد ازطریق خرف نشود بلکه شفا یابد« ودرپی سلامتی 
6 کرس ونقنسیکه بغیر آزان هیچ کس خداوندرا نخواهد دید + ومترصد 
باشید مبادا کی ازفیض خدا عروم شود وريث مرارت نو کرده اضطراب بار 
و وجمی TT‏ مد کی زان با ی بالات بدا شود ما ند 


e 
۰ 


سے 


۳ 


ی 


سے 


٦1 
۷ 


جع 


کر برای طعای سراد ھ خر در ارو خت + زیرا میدائید که 
نیزوقتیکه خواست وارث برکت شود مردودکردید (زیراکه جای توبه پپدا نفود) 
۸ نک ایا ری آن رده رما زب هدیم جوا 
.۳ کلایک ر TT‏ ی کلا ی ته نود زیرآکه 
لاان ی نتم انستند ش دک کو 
۲۱ زده وان ریت بجدی _ ودک یت ترسان 
۲۳ ا ا ب 1 0 تخستزادکا نیک 2 Ee,‏ 
۲ داور جیع وبه ارواح ادلا aT‏ و بعس متوسط عهد جدید وخون پاشینه 
0 شن که تک است بعتی e‏ زخون هاییل × زنهار از زان میکوید رو 
اند را اک ایک ازانکه بر رین کر کفت روکزدانیدند عات بات 


سے سس 


۹۹ را له پعبر انیان ۱۳ 


بس با چکزه جات خوام یافت اکر ازا کہ امن soe‏ 
En‏ و درانوقت زمینرا جنبانید لکن الان وعت داده! ست که ۱ 
مت ۱ بز خوام جنبانید × واين قول او بكرتب دیکر اشاره ۱ 
۸ ات اتدل 2 ی میشود مثل انهاتیکه اخ E‏ 

چاو میشود باقی ماند+ پس چون ملکوتیرا که فیتوان ن جنبانید مایم شکر 
٩‏ با بیاورم تا فوع وتقوی خدارا عبادت پسندین غائ ٭ زبرا خدای ما اتش 
فروبرنده است # 

باب سیزدم 

محبت برادرانه برقرار باشد »« واز غریب نوازی رد زیراکه بان بعضی 
نادانسته فرشتکانرا ضیافت کردند + اسیرانزا مخاطر ارید منل هزندان ایشان 
ومظلومانرا چون شا a‏ نکاح بهر وجه مترم باشد وبسترش 
٥‏ غیرنجس زیراکه فاستان وزانیانرا خدا داوری خواهد فرمود + سیرت شا ازحبتِ 

نقرع خالی باشد وبا دارید قناعت کید زیراکه او کفته است ترا هرکز رها نکم 
ا وا نخواهم برد بتابرین ما با رئ نام میکوئم خداوند بد ۲۳ 
۷ است وترسان نخواهم بود ه اسان ن چه میکند + مرشدان خودرا که کلام خدارا 

بشما بیان کردند مخاطر دارید وانجام سیرت ایشانرا ملاحظه کرده به‌ایان ایفاری 
۽ اقتداء نايد × عيسى 2 دیروز وامروز وتا ابدالاباد هان است * ازتعلیهای 
مختلف وغریب از ر e CT‏ ستوار شود ونه 
به خوراکا که اتاک درانها سا ود نیافتند × مذیی دار که نخدت 
1 کان ۰ ریت ندارند که ازان منورند»ه حسدهای آن را 

ر کي 9 آتھارا به قدس الاقداس برای کناه میبرد بیرون از لفڪرکاه 
1 سوخته میشود + بنابرین نيزنا قومرا بخون خود نقدیس نايد بیرون دروازه 
8 | عذاب ب کشید × لهذا عار اورا برکرفته بیرون ازلشکرکاه ه بسوی او بروع+ زانر وکه 
0 درایضجا ثهری باقی ندارم بلکه اینهرا طالب هسته* پس بوسیلة او قرب تس جرا 
۳ ا ره لبھائیرا که باسم او معترف باشند × لک از نک ۶ 
۷ وخیرات غافل مذو ۳ ۳ راض است هه نرشدار ۱ 


سے سس مت چم 


سے 
۰ 


بعبرانیان ۳ ۳۷ 
ا اد ۳ RT‏ کک ET e‏ 


| دد داد نا انا توش نه بناله جا آورند زیراک این شیارا منید نیس برای 


۴ ند زیرا مارا یتین است که ی دا سر 
٩‏ یکو نام + و بیشترالماس دارم که چنین کد تا زودتر بنزد غا باز و 
ی کد ای سلامی که رشبار e‏ یعنی خداوند ما عبسی‌را بخون 
۲۱ عهد ابدی ازبریکان حر اوق عل ڼکر دا ۱ 
ا اورید واه منظور نظر او تا e‏ بوساطت عبسی مسج 
۲ که اورا ت ابدالاباد جلال باد آیین + کی ای برادران ن ازشا الماس دارم که این 
۲ کلا م نصحت آمیزرا نحمل شوید زیر ختصری نیز بشا نوشتهام + بان 
ما تمو تاوس رهائی یافته است ا ات به‌اتفاق تق آوشیارا ملاقات خوام نود* 
1 هة مرشدان خود وجیع مقدسیارا سلام برسانید وانانیکه ازایتالیا هسنند بشا سلام 


o‏ هرس لد وک شارا فض باد ی 


سے 


سب مت مم 


اب اول 

بعتوب که غلام خدا وعیسی ج خداوند است بدوازده سبط ۰ ۳۲ 
هید خوس د ای برادران من وقتیکه در تج‌به‌های کوناکون مبتلا رد 
کال خوثی دانید+ چونکه میدانید ڪه امان ايان eo‏ 
لکن صبررا عل تام خود ۵ ری رد حلاج چ چیز نباشید * 
واکر ازشا کی عحداج حکت باشد ا ر بمخاوت 
E‏ وباو داده خواهد ندج کک اا ۲۳۲ 
وهرکز شك نکند زیرا « هرکه شك کند مانند موج دربا ست که ازباد رانث ومتلاط 
میشود * زیرا چنین شخص کان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت × مرد 
دو دل درتام رفتار خود نا پایدار است + لکن برادر مسکین بسرافرازی خود 


۱ خر نایک چ ودولید ار مک رد زیا مثل کل علف درکذر است + ازانرو 


که آفتاب با کریی طلوع کرده علفرا خشکانید وکلّش بزبر افتاده خسن صورتش 
زائل شد بهمین طور تخص دولمند نیز در راههای خود پژمرده خواهد کردید × 
خوداعال کک حبل تجربه شود زیراکه چون ازموده شد ان تاج حیانیرا که 
خداوند بان خود وعن فرموده است خواهد یافت + هبیم کس چون درتجربه 
افتد نکوید خدا مرا نجربه مبکند زیرا خدا هرکز از بدیها تجربه میشود واو هچ 


۱۵ کسرا جربه فیکند ‏ لکن هرکس در تجربه میافد وفتیکه شهوت 2 ۳ 


۱0 


۳۹ 
۷ 


هر و ای ا وکناه به انجام 
رسیل موترا تولید میکند »+ ای برادران عزیز من کرا اه مشوید ٭ مر 
نیکو وهر تخشش کامل ازبالا است ونازل میشود از پدر نورها که نزد او چ 


ر یعقوب ۲ I‏ 


۸ ا ان ۱ E‏ س 


۳ دود ن تند ور و در شت ده راخ سا عداات 
کا ۳ 9 قادر | 0 جانهای شمارا تک ۷ ا 
۳ کنندکان کلام باشید نه ففط شنوندکان که خودرا فر یب میدهند ٭ زیرا اک ر کی 
IS‏ ی رعل نک تخصیرا ماند که ضورت ی خودرا در ا 2 
٤‏ زیرا خودرا 5ب ورفت و e‏ و چه ٠‏ شخصی بود * 
۰ 0 رر شکار قبباشدبلکه کدن" 2 او ت خود e‏ 8 
۱ نس از شا کان برد که برستنل" خدا است وعنان زبان خودرا تکشد 
کک دل خودرا 2 اطم ات رش صاف وب 
ا ی و س فان ۰ تقد کد 


وخودرا ازالابش تکاه دارند × 


TT 

۱ ای برادران من ایان خداوند ما عیسی مسح رب امجلالرا با ظاهر بینی مدارید ٭ 
۲ زبرا اکر بکيسة شا خصی با آنکشتری زرّین ولباس نفیس داخل شود وفتیری 
ج نزب بوشاك ناباك درآید + O‏ فاخر متوجه شن کوئید ایا نیکو 
از و بفتیر کرد : را ی ب یازس بنشین + TT‏ 
۳ وداوران خیالات فاسد ننه‌اید ای برادران عزیز کرش دهده 
یران اضمانرا برنکزين است اد رند درابان ووارت ان لکن 

- که بان خود وعن فرموده است بشوند ٭+ لکن شا فبررا حنر شمرده‌اید آیا 
۷ دولیمندان برشما ستم فیکند وثیارا در مکه‌ها فیکشند × او ا ۰ 
۸ را ادهش اس کنر کرد اما اکر انشریعمت ملوکنهرا برحسب 


۹ کتاب بجا آورید , یعنی هساية خودرا ملل نفس خود بت فا نیکو میکنید ٩»‏ کن 
(24) 


۳۷ رسال یعقوب ؟ 


| آکر ظاهر بینی کد کاه میکنید وشریعت شمارا مخطاکاری ملزم میسازد + زیرا 
1 هرکه مام شریعترا کا دارد ودر يلك جزو بلفزد مازم هه میباشد ۲ زیرا اوک 
کفت زنا مکن نبزکفت قتل مکن پس هرچند زنا نکی اکر قتل کردی از شم بعت 
۲ نجاوز من هچین سفن کوئید وعل اتید مانند کسانیکه برایشان داورسه 
۴ بشریعت آزادی خواهد شد* زیرا آن داوری برح خواهد بود برکدیکه رح 
٤‏ نکرده ا a‏ برداوری تخر میشود ٭ ای برادران من چه سود دارد 
ار ی وب ان وقتیک: عل ندارد ایا امان میتواند اورا اس ا 
1 پس آکر برادری یا خواهری برهنه وحتاج خوراك روزینه باشد وک ازشا 
بدیشان کوید بسلامتی بروید وک وسیر شوید لیکن ماحتاج بدنرا پدیشان ندهد 
چه نفع دارد × هين ايان نیز اکر اعال ندارد درخود مرده ا 
کسی خواهد کفت توایان داری ومن اعال دارم» ايان خودرا بدون بن 
٩‏ بنا ومن اعان خودرا ازاعال خود بتو خواهم نود × تو ایان داری که خدا وا 
A SAMS SE r‏ و لیکن ای مرد 0 ۹ 
۱ خواهی دانست که امان بدون اعال باطل است + ۲ 3 ما ابراهيم به اعال 
۲ عادل شرده نشد وفتیکه پس ر خود اعق را بر بانکاه کذرانید + میبینی که اعان 
IT‏ عل کرد واعان از اعال کامل کردید + ۳ نوشته نام کشت که 
میکوید ابراهیم خد ابان آورد وبرای او به عدالت سوب کردید ودوست خدا 
4 نامین شد × ی اسان ازاعال عادل شرده میشود نه ازاعان تنها ب 
٥‏ وین ابا راحاب فاحشه نبز ازاعال عادل شرده نفد وفتیکه فاصدانرا - 
۲۲ پذیرفته براهی دیکر روانه مود × زیرا چنانکه بدن بدون روح مرده است چين 
امان بدون اعال نیز مرده است ٭ 
باب سوم 
۱ ای برادران من بسیار معلم نشوید چونکه میدانید که برما داوری خنتر خواهد 
۲ شد٭ زیرا هی ما بسیار میلغزم واک ر کسی در کفتن نلفزد او مرد کامل 
٣‏ است ومیتواند عنان تام جسد خودرا بکند+ اواك لکامرا بردهان اسبان 


رالد بعتو ب ۳۷ 
ميزنم تا مطیع ما شوند وقام بدن انهارا برمیکردانم ‏ اينك کشتیها نبز جه قدر 
تست اواد دای نت رانو ایر د کی ابا سکان کرچكت بهر طرفی که 
ارادء ناخدا باشد برک اة #5 هنان زبان نیزعضوی کرچك است 
وخنان کبرامیز میکوید» ايلك اتش کی چه جنکل عظیمیرا میسوزاند* وزبان 


آتتی است» انعم ناراستی درمبان اعضای ما زبان است که نام بدنر! مبالاید 


وداش" کاثثاترا میسوزاند واز جهم سوخنه میشود + زیراً که هر طبیعتی ازوحوش 
وطیور وحشرات وحیوانات حری ازطبیعت انسان رام میشود ورام شلك است > 
لکن زرا کی تن 5 رام کد ه ث ور بت 


از ی کت E‏ فان 
شایسته نیست که چنین شود + a‏ کیان EE NEGERE‏ 
میسازد با میشود ای برادران من که درخت انر زیتون یا درخت مو انچر 
‌ ند شور اند اب شیرینرا موجود سازد × تست درا ۳ 
که حکم وعام باشد پس اعال خودرا ازسیرت نیکوم تواضع حکت ظاهر بسازد + 

موی حسد ل وتوص دان بل ور مڪ يد وبضد حق دروغ 
مود + این حکت ت از بالا نازل نیشود باکه دئوی "و ننسانی وشیطانی است + 
که ند انت در اما تنه وهرامر زشت موجود میباشد + 
الا از عاهوه ات ربد صلم ابیز وملام و نصعری 
پذیر وپر ازرحمت ومیوهای یکو ویتردد وریا × ومیوهٌ عدالت درسلامتی 
کاشته میشود برای انانیکه سلامتیرا بعل مبلورند × 


باب چهارم 
ازجا درمیان شما جتکها وازکبا نزاعها پدید میاید ایا نه ازلذتهای شا که در 
اعضای شا جنك میکند ×+ طمع میورزید ونداریده بک وحسد میزائید 
وفیتوانید بجنك آرید وجنك وجدال میکید وندارید از ايجهة که سول نبکید + 
ل مبکنید وفیبایید ازینرو که بنیت بد سوال میکنید نا درلذات خود صرف 


(24 *) 
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‌ 


سے 
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۱۷ 


په 2 


۷۳ رسالهٌ یعقوب ۵ 


اد« اأ ao‏ دکا هون 1 اس ۱۳۳ 
د دشن شتا کروده+ ایا کان دای ا کک 
اوا درغاوتاک که ات تا بخیر سرا غاد5 3 ا او فیض زیاده 
ممیندد ه بنابرین میکوید خدا متکبرانر! عنالفت میکد اما فروتنانرا فيض خد ب 
پس خدارا اعطاعت مایت وبا لیس تاوت كوا ٠٠٨٠‏ 
جوئید تا بشا EY‏ نفایده دستهای خودرا طاهر سازید ای کناهکاران ودلهای 
خودرا پاك کید ای دو دلان*+ خودرا خوار سازید وناله و فا ثيد وخنم" 
شا مانم وخوشی شا بغم مبدل شود ٭ درحضور خداافرری کید ا ۱۱ ۱۳ 
فرماید + ای رادان ee,‏ انی اده ا 2 ا 
وبراو حک کد شریعترا ناسزا کفته و برشریعت حک کرده باشد لکن کر برشر بعت 
حک کی عامل شریعت نیستی بلک داور هستی ٭ صاحب شریعت وداوز یکی است 
6 بررهایدن وهلاك کردن قادر میباشده a‏ 6 برهسایهٌ خود داوری 
میکی + وکا 
آنجا یکسال بسر خواهم 3 رت خواهم رد ف خواهم ب برد + وحال انک 
نفیدانید که فردا چه میشود از ۳ م یات شا جات مکر رین 9 
اندك زمانی ظاهر است وبعد نایدید میشود + بعوض انکه باید کہ ۳ 
بخواهد زنك ميما نم وچنبن وچنان میکیم × اما امحال چب خود خر میکنید وهر 
چنین غخر بداست ٭ پس هرکه نیکوئی کردن بداند وبل نیاورد اورا کاه است ٭ 
باب جم 

هان ای دولمندان مجية مصیجهاتیک برشما وارد مياید کربه ول ا 
دولت شا فاسد ورخت شا بېد خورده میشود + طلا ون" شمارا زنك ورد 
و زنکاما برشا شهادت خواهد داد ومثل انش کوشت شارا خواهد خورده شا 
اند ۳ اند وخته‌اید + اينك مزد عله‌هائیکه کشتهای شارا دروین‌اند 
وشا انرا بر یب نگاهداشته‌اید فزیاد برسباوردودا ای دروکا > ۳۳ 


ا نود رسی است * برروی زمین بناز وکامرانی مشغول وو دای خودر ۱ 2م 


ال 


قتل پروردید + برمرد عادل فتوی دادید واورا بنتل رسانیدید وبا شا مفاومت 


۷ فیکند + کی برادران لا هنكام 7 خداوند صب رکید اينك دهقان انتظار 


۳ 


میکند برای حصول کرانبهای زمین وبرایش صبرمیکد تا باران الین وآخریترا 
بیابد + شا نیز صبر غائید ودلای خودرا قوی‌سازید E OL‏ و 
است × ای برادران از یکدیکرشکایت مکید مبادا برشا حک شوده ابنك داور 
بردر ااستاده است + ای برادران مرن زحمت وصبررا رید اڑاانیایک بام 
خداوند تکل ودند * اينك صابرانرا خوغال ميکوتم وصبر بوبرا شنید‌اید و انعا 
درا داستهاید زیراک خداوند بغایت مهربان وکرم است + لکن 
اول هه ای برادران من و باتمان ا سوکند دیکر بلک 
شما ہلی باشد ونی شما نی مبادا درم بینتید ٭ اکر کسی از شا مبتلای بلائی 
ا وا کر کی خوشال باشد سرود مخواند + وھرکاہ کی ازشا بار 
باشد کشیشان کلیسارا طلب کد تا برایش دعا تابند و اورا بنام خداوند بروغن 
تدهین کند ٭ ودعای ایا م یضرا شنا خواهد خشید وخداوند اورا خواهد 
برخزانید واک رکا کرده باشد از او آمرزین خواهد شد × نرد یکدیکر بکناهان 
راف کید #برای و دعا کرد تا شفا با زرا دعای مرد عادل 
تاردت الدانس مردی بود صاب حواسس ل تا وتات دل 
دعا کرد که بار ار و دا برد پرباردعا کرد 
و و زین کر خودرا رونا نید ار تا 
از راستی مغرف شود وشخصی اورا باز کرداند + بداند هرک کاهکاررا ازضلالات 
راہ او برکرداند جانیرا ازموت رهانیت وکاهان بسیاررا پوشانین 1 


سے 


سے 


رسالة اول پطرس رسول 
باب اوّل 

پطرس رسول عبس ج بغریینیکه پر کنه‌اند در بسن و غلاطیه و قبد وقیه 
وآسیا وبطانیه ٭ برکریدکان برحسب عل ساق خدای پدر بتقدیس روح برای 
اطاعت وپاشیدن خون عبسی مسج » فیض وسلامتی برشما افزون باد* متبارك 
باد خدا وپدر خداوند ما عیسی مسح که محسب رت عظم خود مارا بوساطت 
برخاستن عیسی مس م از مردکان و برای امید زنك + بجهة میراث 
شاد O‏ ۳ دا و درا 
که نوت خدا عروسآهشتید بهایان برای نجانیکه مھیا شك است تا در ایام 7 
۱ اه ۰ ۰ ۱7۳ وجد مینائید هرچند درحال اندی ازراه ۳ 
در تجبه‌های کوناکون محزون شد‌اید × تا آزمایش 4 ن شما که ازطلای فانی با 
آزموده شدن دراتش کرابهاتر است برای تسبعم وجلال واکرا ۲ ۱۳ 
درحین ظھور عیسی مسیح ٭ که اورا اکرچه ندین‌اید محبت میناد وان آکرچه 
اورا ینید لکن براو اجان آورده وجد مینائید با خر که فیتوان بیان کرد ویر 
ازجلال است * وانجام ایان خود بعنی نجات جان خویشرا مپباید + که دربارة 
این نجات انیایکه از فد کک برای شا مقزر بود و 2 تفیش و تفص 
مبکزدند + ودریافت مینمودند که کدام e‏ زمان اسيق که رو مسج 4 
درایشان بود ازان خبر میداد چون از زحانیکه برای سح مقرر بود وجلالایکه 
بعداز اما خواهد بود شپادت میداد * وبدیشان ره شد که نه تخود پلکه ها 
SS‏ 5 رک ازاما خبر یافته‌ابد از ک ۱۳ بروح 
الندس که از اسان فرستاده لاست بات داده‌اند و 9۳ 


7 رب لول ,طرش رسول ۲ ۷۹ 


۳ هستند که درا نظ ر کنند × لذا کتردلای حر درا پیندید وهوشیار شن امید 
۶ کامل رک درمکاشنه عیسی یج بثما عطا خواهد شد بداربد + وچون 
ابنای اطاعت هسترد مشابه مشوید بدان شهوایکه در ایام SS‏ 
0 بلکه سل آن فدوس که شمارا خوانن است خود شا نبز درهر سیر مندس 
۲ باشید * زیرا رخاوا رک بت قدوم + وچون اورا پدر 
ا ایی دارری ید مس مکار 
۸ غربت خودرا با ترس صرف فائد+ زیرا و۳ ین شه‌اید از سرت 
٩‏ باطلی که از بدران خود یافته‌اید نه بییزهای فان مثل نفع وطلا+ بلکه مخون 
۹۹ وت و يعن دون سح که پش از 9 
۲۱ ا د لکن ن eT‏ شا ظاه رکر دید × ڪه ی ات 
اه آورا از مودکن رخرابد واورا جلال داد اا آورده اد تا امان 
"۱ وامید غا برخد | باشد × چون ی خودرا به اطاعت راسد نی طا هر ساخنداید 
تا حبت برادرانه ہر ببریا داشته بشید بس کر را ازدل ا محبمت بمایید چه 
۳ ازانرو که تولد تازه یافتید نه ازغ فانی بلکه ازغیر فان یعنی بکلام خدا که زنك 
۳1 ۰ ابد الاد بای اس ر هر بشری a E‏ وتام جلال اوچون 
۱9 کک چ کا بژمرده سا و رت ۲ لکن کلم ا ۳ اباد بای ا 


یس میم 
e‏ ان کلامیکه بشا لش رت داده ن است ند 


باب دوم 
لهذا هر نوع که وهرمکر وریا وت بدکوف‌را ترك کرده « چون 
اطفا ل نو زاده مشتاق شیر روحانی وبېغشن باشید نا ازان برای جات غو و کید + اکر 
فی الواقع چشین‌اید که خداوند مهربان است * وباو فرب جسته یعنی بان سنك 
ه زنت" رذ شم" ازمردم لکن نزد خدا برکزین ومکرم + شا نز مثل سنکهای زنك 
بنا کرده میشوید بعمارت روحانی وکهانت مقدس تا فربانیهای روحانی ومقبول 
> خدارا وامطة حسی مسج یکذر اند × ی مکنوب است ت که اینكك 
مينم در صهیون بون سنکی سر زاوی برکزین ومکرم وهرکه بوی ایا ا بل نخواهد 


ِِ رسال اول بطرس رسول ۲ 


RES ۷‏ اکه امار ن دارید کرام O‏ اک ابا ی 


۸ 
۹ 


1. 
11 
1۲ 


۳ 
ِ 


۳۱ 
۲ 


که معباران رڏ کردند هان سر زاویه و وسنك لغزش دهنن وعخرة مصادم 
زیراکه اطاعت کلام نکرده افزش مخورند که برای هین معین دوا ۳ 
SS‏ وقومبکه ملك خاص دا :۱۳ 
تا فضائل اورا که شمارا ازظامت ی خوانث است ت اعلام اتید چ 
که ۳ قوی نبو دید Ms‏ قوم خدا هستید 0 از رمت خروم ۷ احال 
رمت کرده شو‌اید+ ای محبوبان استدعا دا رم که چون غریبان دچکا نکن 
ا > 0 ننس درنزاع هستند احتناب غاید × وسیرت خودرا 
درمیان امتها نیکو دارید تا درهان امریکه شمارا مثل بدکاران بد میکویند 
ازکارهای نیکوی شا که ببینند در روز تنعد خدارا تید غایند + لهذا هر منصب 
ما طر خداوند اطاعت کید خواه پادشاهرا که فوق هه اک ا وخواه 
حکامرا که رسولان وی هستند مجهة انتقام کنیدن از بدکاران وتحسین نیکوکاران × 
زیرا که هين اسک اراده E‏ کار رە جهالت مردمان پیفمرا کک 
اید تا ازادکان اما نه ا Cc‏ ازادی خودرا پوشش شرا ۲ 
بلکه چون بندکان خدا * هه مردمانرا احترام کید برادرانرا عبت نايد ازخدا 
رید پادشاهر! ارام نید ٭ ای نوکران طم اناا خود باشید با کال توس 
ونه فقط صامحان ومع بانرا بلکه ج خلفانرا نیز« زیرا این تواب است که کی 

هة ضمیریکه چم برخدا دارد در وفتیکه ناحق زحمت میکشد دردهارا اک 
شود × زیر چه ما کا ر بوده تاز بانه خورید وی ۱۲ شوید 
e =‏ بوده زحمت کید 0 این نزد واپ دب 
زیراکه برای همین خوانت شو‌اید چونکه مسج بزبرای ما عذاب ک ‏ ۳ 
aT‏ ت تا دراثر قدمهای وی رفتار غائید × که هیچ کناه نکرد کک 


چا درراس باه دچ جور دنا م میدادند دشنام پس نیداد وچورن 
۳۶ عذاب میکنید تهدید نفینمود بلکه ۳ بداور عادل تسلم کرد که 


خود کناهان 0 در بدن خويش دا یکل شنت 0 از کناء مرده شده 


مج بعدالت زیست نایک بضربهای او شنا یافته‌اید+ ازانرو که مانند 


WY ۱ 


کوسنندان بر کمن بو دید لکی ا محال بسوی a‏ حانهای 7 
و 


اب سوم 
۱ هچین ای زنان شوهران خودرا اطاعت نائید تا آکر بعضی نبزمطیع کلام 
۲ نشوند سیرت زنان ایشانرا بدون کلام دربابد+ چونکه سیرت طاهر وخداترس 
+ وشارا زیت طاهری نباشد ازبافتن موی وغل شد بطلا 
٤‏ وبوشیدن لباس * بلکه انسانیت باط قلبی درب فاد روم سم وارام ۱ 
۵ رت دناست زیرا پدیتکونه زنان مقدسه درسابق نی زک ۳۹ 
ندا بودند خویشتنرا ینت مینمودند 8 خودرا اطاعت میکردند × 
7 مانند ساره که ابزاه‌را مطیع برد واوا اقا مخواند وشما دختران او شتاید 
۷ آکرنیکوش کید واز هچ خوف ترسان نشوید × وهچین ای شوهران با فطانت 
با ایشان زیست کید چون با ظروف ضعینتر زنانه وایشانرا و دارید چون 
۸ با ما وارث وض دات نیز هستند تا دعاهای شا بار داشته نشود* خلاصه 
٩‏ هم شما یکرای وهدرد وبرادر دوست ومشاق وفروتن بائبد* وبدی . 
بعوض بدی ودشنام بعوض دشنام مدهید بلکه برعکس برکت بطایید زیراک 


کے 
۰ 


میدانید پرای این خرانن شد‌اید تا وارث e‏ وید زیرا هر | هرک معنواهد 
حاترا دوست دارد وایام نیکو ي یند زبان خودرا ازیدی ولبهای خودرا ازم 

۱ کنتن ردان ازبدی" ترا ناید ویاو ترا اه ا 
۱۳ ۳ را تعاقب ناید+ از زانر وکه چشمان خداوند برعادلان است 0 
۳ او بسوی دعای ایشان لکن روی خداوند بربدکاران است + واکر برای 
٤ا‏ یکونی غبور هستید کیست که بشما ضرری برباند* بلکه هرگاه برای عدالت 
زجمت کنیدید خوشاحال شما پس از خوف ایشان ترسان ومضطرب مشوید + 
بلکه خداوند سرا 5 و دس فاد ویر ۳ N e‏ هرکه 
و دارید از سا برد اورا جواب دهد لیکن با حل و ترس * 
1 وضییر خودرا 9 بدارید تا انانیکه رت ى ما در طعن مزنند 
۷ درهان چیزیکه شارا بد میکریند جات کفند ٭ زیرا اکر اراد خدا چن است 


ی 


سے 


0 


۷۸ رساله اول بطرس رسول 4 


۸ ن ۳ بودن ورجت کشیدن بهتر استت ی اه 7 بودن ۲« زیراک نمز 


۹ 
e 


برای کاهان یکار رجت کیید یعنی عادل برای ظالان نا اا ۱ ۱۳ 
درحالیک یت مرد لکن لیم زنك کشت + وبان روح یز رفت 
وموعظه مود به اک درزندار بو دنك × کک ۳ نافرما نبردار بودند 
هنکامیکه حل خدا درایام نوح اتظار د وتیکه کشنی بنا میشد که دران 
تیه یت مو نه آن اکون 
وفرشتکان وقدرتها وقوّات مطیع او شه‌اند ٭ 


اب چا 

لهذا چون “چ بحسب جسم برای ما رجت کید شا از ا مس 
شوه e‏ آنکه بحسب جسم زت کنید ازکا, باز داشته شن است + نا انکه 
سا درجم نه سب شیوات انما بلڪ موی اراد 
خدا بسر برَذ+ زیراکه عمرکذشته کافی است برای عل نودن مخواهش امتها ` 
ودر نجور وشهوات ومیکساری وعیاشی وبزمها وبتبریتیا ی حرام رفتار نُودن * 
ودر این مب هستند که شا همراه ایشان بسوی هین اسراف آوباشی فیشتایید 
وشمارا دشنا میتهندب وابشان حاب خواعد داد در ا 
تا زندکان ومردکانرا داوری نا ید + زبراکه از أجهة نیز پردکان بشارت داده 
ار مردم احسب جسم > شود وموافق خدا بحسب روح 


۸ هوشیار اف واوّل هه با یکدیکر بشدت عبت ناد ر غبت کرت 


کاهانرا پپوشاند* ویکدیکررا بدون مهمه مهمانی کید+ وميك بحسب 
نعمتیکه یافته باشد یکدیکررا دران خدمت نايد مثل وکلاء امین فیض‌کوناکون 
خدا٭ اک ر کی سن کید مانند اقوال خدا بکرید واک کہ 9 


برجت توانایکه خدا بدو 3ا 0 تا ۱ بواسطٴ عیسی ج 


۱ 


ممیي 


1 


سے 


كت 


0 
۳1 
۷ 


۸ 
۹ 


سے ے 


۹ 
۱۰ 


رسال اول پطرس رسول ه ۳۷ 
جلال یابد که اورا جلال ورانا نا ابدالباد هست امین ای حبیبان 
تب ممائید ازاین انفیکه درمیان شیاست ومجهة ان شا مباید که کوبا چیزی 
غریب برشما واقع شن باشد ٭ بلکه بفدریکه شريك زحات مځ هستید خوشنود 
شوید تا درهنکام ظهور جلال وی شادی ووجد نائید > اکر مخاطر نام ج 
رسوائی میکشید خوشامحال شما زیراکه روح جلال وروح خدا برشا ارام 
میکیرد٭ پس زنهار چ یکی ازشا چون قاتل یا دزد یا شریریا فضول عذاب 
تخد ی اک جرں سی عذاب بکند پس شرمن نشود بلک باین ن اسم 
خدارا تید نماید* زیرا اینزمان است که داوری از خان ر 
شروع ات سس عاقبت کسانیکه انجیل خدارا اطاعت نیکند چه 
خواهد شد+ واکر عادل بدشواری نجات ابد بیدین وکاهکار کیا یافت 
خواهد شد × کان ی که برحسب ارادة خدا زمت کشند حانهاسه 
خودرا در نیکوکاری تخا لق امین بسپارند ‏ 


ترمیان ن شما نصحت میک م ن که نیز با شما پپرهستم وشاهد برز ت 
مسج وشريك درجلالیک مکشوف خواهد شد + کل خدارا که درمیان شا است 
چرانید ات را بکد » برو رلک برضامندی ونه جهة سود ۳ 
برغیت + و به چنانکه برقسمتهای خود ی ند بلکه هه کا مونه 
تا در وقتیکه رس شا ظامر a‏ ۱ 
ا بوی کک Ml‏ ا 
۴۳ ا ابلیس مانند شیر غران کردش مر EC‏ 
پس به امان ۱ ا وااو e TS‏ ف 
دران a E EE‏ وخدای هه فیضها که مارا جلال 


A.‏ رسالد اوّل بطرس رسول ه 


ابدی خود درعیسی ج خوانك است شارا بعد از کشیدن رج فل کک 
ارا 0 keel E E‏ 
۲ بتوسط سلوانس که اورا برادر امین شا میشمارم جر ونصعت وشهادت 
۳ میدم که مین است فاش حقبق خدا که بران قام هدج خواه ,3 
۵ شیا که در بایل است وپسر مرن مرفس بشما سلام سانا ۶ ا 

بوسة حبتانه سلام نید وهمه شمارا که در مسح عیبی هستید سلام باد 


امین + 


لے > مح هم 


۶ 


رساله دوم پطرس رسول 


باب اوّل 

شععون بطرس غلام ورسول عبسی مسح بنانیکه ایان کرانبهارا پساوی ما 
یافته‌اند درعدالت خدای ما وعیسی مسج نجات دهنل × باس درمعرفت 
شتا بافوون ا جاک دزت اة اورهچیزماییرا 
کت حات ودینداری لازم است با عنایت فرموده است عرفت ا که مارا 
جلال و فضیلت خود دعوت وده که بوساطت ایا وعن‌های بینهایت عظم 
اد ند نا نما اسما شریلت جلیعت الهم کردید واز فسادیکه 
از شهوت درجهان است خلاصی یایید* وبهمین جهة کال سعی نوده در ایان 
خود دا اتیک د ودر فضیلت عل ودر عم عفنت ودر عنت صبر ودر 
صبر دینداری* ودر دینداری حبت برادران ودر حبت برادران مبترا > 
زیرا هرکاه اینها درشما یافت شود وییفزاید شمارا نیکذارد که درمعرفت 
خداوند ما عیسی مس کاهل با بی فر بوده باشید * زیرا هرکه اینهارا ندارجچور 
و نظر است وتطهیر کاهان 2 خودرا فاون رده است + لهذا 
ای برادران پیشتر جد وجهد کید تا دعوت و بر کرک خودرا ثابت ت فایید 
زیرا اکر چنین نید هرکز لغزش نخواهید خورد + وهچنین دخول در ملکوت 
جاودانی" خداوند و جات دهدن ما عیسی مسج بشا بدوشندی داده خواهد 
شد + از ی احودادر وش ار ۳ ند و 
بد ایت ودران راستی کصرد شما اسک اسر امهس کے 
اینرا [ مراب 3 مادامیکه و خیمه ۳ د آری راکزام + 


aug 


۸ 
۹ 


سے 


ww‏ ر | گاید + وبرای این برکودش مک یا درهر وقت 
بعد از رحلت من بتوانید اب ۳ باد E‏ زرا درا افسانه‌های 
جعلی نرفتیم چون از فوّت راید سا ما عیبی مسج شارا اعلام دادم 
بلکه e‏ اورا دوع + زیرا ازخدای پدر اكرام وجلال یافت هنکامیکه 


آوازی ازجلال کبربائی باو رسید که اینست پسر حبیب من که آزوی خوشنودم ٭ 


۱ 2 زما نیکه 1 وی 5 8 بودم a‏ ۱ 
شد* وکلام انیاءرا نېز محکتردارم که نیکو میکنید اکر دران اهتمام کید مثل 
جراخ درخفنن رگن تارك ا رس کد وستارة صح دردلهای شا طلوع 


دک بدنی د که هیچ رک از تسیر خود نی ا 


١ 


زیراکه نبوت به اراده انسان هرک آورده نشد بلکه وزدتان بروح القدس جذوب 
شت از جانب خدا سن کنتند × 


باب دوم 

درهیان قوم انییایه کل 2 نیز بودند چنانک درمیان شا م ی 
خواهند بود که بدعتهای مهلك‌را o‏ وان ايشانرا 
خرید انکار خواهند نود وهلاکت سریعرا برخود خواهند کثید + وسیاری 
ور ایشانرا زتابصت خواهند نود که سیب ايدان طرق ۳۱ 
خواهد شد* وازراه طمع بخنان جعلی شمارا خرید وفروش خواهند کرد 
که,عقوبت ایشان ازمدت مدید تاخبر بکد وهلاکت انار ج 
زیرا هرکاه خدا برفرشتکانیکه کناه کردند شنقت ننمود بلکه ایشانرا جهن انداخته 
بزجیرهای ظلمت سپرد تا برای داوری کا داشبه شرا سر برعا فدم 
فقت ننربد باه نج واعظ عدالرا با هنت نر دیکر نو داشته طوفانر 3 

برعال بیدینان ن‌آورد« وشهرهای ۳ وعوره‌را خاکستر فوده حک به واژکون 
a Sonn‏ عنم 


۷ ساخت ۷ ولوط عادل‌را که از رفتار فاجرانة بیدینان ری بود رهانید ٭ 
۸ زاك ۳ عادل درمیانشان ی بوده از اجه میدید ومیشنید دل صامم 


سے 
۰ 


۰ 


س 


سے 


أ 


رسالة دوم پطرس رسول ۲ 
خودرا بکارهای قبح ایشان هر روزه کے ٭ پس خداوند مدان 8ک 
عادلانرا از جربه رها دهد وظالانرا بروز جرا درعذاب نکاه دارد ‏ 
انا که ات نجاست در اج E‏ ا 
اینها جسور ومتکّرند واز تهمت زدن بربزرکان نیلرزند+ وحال انک 
فرشتکانیکه قرقدرت فقوت افضل کد بش خداوند برایشان حع افترا 
۳ اک اھا چرن حرانات غیر ناطی کہ برای صید وهلاکت ظبعا 
متود اند ملامت میکنند برانچه میدانند ودرفساد خود هلاك خواهند 
شد* ومزد ناراس خودرا خواهند یافت که عيش وعشرت يك روزه‌را سرور 
خود E.‏ لکه‌ها و هستند که درضیافتهای محتانة خود عبش وعشرت 
ا وقتیکه با شا شادی میکند × جذعها ی پر از زنا دارند که ازکاه باز 
داشته نیشوده وکسان نا پایداررا بدام بیکشندء ابنای لعنت که قلب خودرا 
برای طمع رباضت داده‌اند ٭ و راه مستقه‌را ترك کرده کمراه شدند وطریق عام 
راک د ت متا بعت کردند × لت او 
از تتصیر خود توا یافت که حمار کل بزبان انسان متنطق شد دیوانک نبی را 
توا نود٭ اینها چشمه‌های بی اب ومه‌های رانا باد شد بدوهستند که 
برای ایشان ظلمت تاریکی جاودانی مقر است * زیراکه خان تکبر امیز وباطل 
میکویند وانانیرا که ازاهل ضلالت تازه رستکار شه‌اند در دام شهوات بور 
چسی ك انرا 1 وعك میدهند E‏ ت # فساد 

E i ۲ ۳ e 
ای اغا مر یبرد که زاه عدالت‌را ندانسته باشتد از ایکا بعد‎ 
از داق دک زان حک متد که بدیشان سپرده شك بود برکردند + ك‎ 
یی خود رجوع کرده | ست وخنزیر‎ CT E ل حن‎ 

شسته شل بغلطیدن د رکل ×+ 


:۳۸ ۱ رساله دوم پطرس رسول ۲ 


باپ سوم 

این رسالا درا ای حییبان ان با نوس که باين هر دو دل پاك شارا 
بط ار برمیانکیزانم + تا مخاطر ارید کلاټیکه ایائ ا خخ 
کفته‌اند وحک خداوند وتجات دهنت‌را ک پرسولان شا داده شد وت 
اینرا میدانید که درایام اخر س ون با استهرا طاهر ا 
شهوات خود رفتار نموده + خواهند کفت جاست وعده ۳ ار ۳ 
اززمنیکه پدران مخواب رفتند هر چیز بهمین طوریکه ازابندای آرینش 7 
باقی است ٭ زیراکه ایشان عدا از این غافل هستند که بکلام e‏ 
a‏ ین 1 بت دراک ۳ 


د 
۰ 


aa 
ہے‎ 


۱۲ 


8 دخ شل ونا روز داوری ۳ بیدین داشته ا“ 
لکن ای حبیبان این یك چیز ازشہا مخفی یکروز نزد خدا چون هزار 
سال است وهزار سال چون یکروز+ خداوند دروعت" خود تأخبر فیناید 
چدانکه بعضی تأخیر میپندارند بلکه برشما تحدل مبناید چون نخواهد که کی 
هلاك کردد ب بلکه هه بتوبه کرایند + اڪن روز خداوند چون دزد خواهد 
N‏ ا E‏ بصدای عظم سس ا شد وعاض 0 0 
ازم خواهد پاغید وزمین وکازهاییکه درا ا 
چون جیع اينها نرق > کردید غا چه طور مردمان 3 و 
مت مقدس ودینداری ۷ وامدن زور خدارا انتظار بك و ۲۳ 
ڪه دران آمانها سوخه شت ازم مرق خواهند شد وعناصر ازحرارت 
ا خواهد کردید + ا و محظر ا دید روزن 


,4 جدبد هستبم که ان E‏ ۳ خواهد بود+ لهذا ای حبیبان چون 


۱0 


انتظار این چیزهارا میکنید جد وجند نائید تا نزد او بیداغ وبیعیب درسلامتی 
بافت شود وی ۱ عات بدانید چنانکه رادو ما 


۳۹ پر رسب کید بوع) د شتا نو شمت ۲ وهوببن درسایر رساله‌های 


رسالً دوم پطرس رسول ۲ ۸۰ 
ان با ده درانها بسضی ها است که ویون آنها 
مشکل است و مردمان ببعلم و ناپایدار انهارا مئل سای ر کتب محر یف میکند زا 

۷ بهلاکت خود برسند + پس شا ای حییبان چون این اموررا از بش میدانید 
با حذر باشید که مبادا بک‌راهی بیدینان ربوده شت از پایداری خود بینتید ٭ 


۸ بلک درفیض ومعرفت خداوند دهنن ما عرسی ج Sm‏ ا 
ار 9 باد جلال باد امین × 


(25) 


سے 
۰ 


رسال اول یوحنای رسول 


e 
ہرانک‎ E زابتداء بود واه شنیده‌ام وبچشم خود‎ ۳ 
ماس کرد درباره تمه جات وحات ا ۴ نرا دید‌ام وشهادت میدهم‎ 
وبشا خبرميدهم از ریات جاودانی که نرد پدر بود را ظاس ۰ ۲ ا‎ 
۲۳ دین وشنبث‌ام شیارا اعلام مینائم تا شما هم با ما شراکت دافته بامید وا‎ 
۱ ۲ ا ی عیسی مسح است ٭ واینرا بنا مینویسم با خیش‎ 
دا‎ e وبشما اعلام‎ a ده ما‎ 
E د روت مس کک ا‎ 
9 درظات سلوك مبنماتم میکوئم وبراستی عمل یکن + لکن اکر‎ 
سلوك مینائم چنانکه | و درنور است ست با یکدیکر شراکت دارم وخون پسراو عیسی‎ 
مج مارا تس پاك مبسا زد اک رکوتم که کناه ندارم خودرا 5 کراهميکنيم وراستی‎ 
درما نیست * اکر بکناهان خود اعتراف کنم آوامین وعادل است تا کناهان‎ 
مارا بیامرزد ومارا ازهر ناراستی پاك سازد × اک رکوتم که کناه نکرده‌يم اورا‎ 
دروغ کو میشمارم و کلام او درم نیست ٭‎ 


بت دوم 
ای فرزندان ا بنرا بشما مینویسم تا کاه بکد ی کہ کا 
دارم نزد بدر بهیی عیسی ا وا E‏ جرهد کناهان ما ونه کاهان 
ما فقط بلکه مجهة تام جهان نیزم. وازاین میدانم که اورا میشناسیم کر احکام 
اورا نکاه دارم ٭ کمیکه کوید اورا میشناسم واحکام اورا نکاه ندارد دروغکر 


AY ۲ و‎ 


است ودروی راستی نیست* لکن کسیکه کلام اورا نکاه دارد ف الواقع مت 


1 یاس 6 اپو اران ن میدانيم که دروی هستم»* مد ودک 
۷ انم مین طریتیکه | وسلوك منود او نیز بايد سلولك کد × اک ی اه 


۸ 
۹ 
1. 
۱ 


1۲ 
۱۳ 


سیب 


ِ 


lo 


بشا فینويسم و کینه که را ازابداء داشتید وحک کینه آنکلام اکن 
E‏ تازه بشما مینوسم کان 
زیراک ناریکی درکذ ی الان TS‏ 
۱ د درد ال دراریی است * وسیک پرادر خودرا 
عبت ناید درنور ساکن است ولفزش دروی نیست ٭ اما کسیکه ازبرادر خود 
ودک ناس ودزاتازیی داد کا میرود زیر کت 
چشمانشر! کور کرده الست ای فررکں ن بشما مینویسم زبراکه کناهان ن شما مخاطر اسم 
اوآمرزین شت است* ای پدران بشما ینوس زیا اورا که بدا e‏ 
ای جوانان بشما مینویسم از ازانجا که برش بر غالب شد‌ایده ای مچه‌ها بشما نو 
۰ ب | میشنا سید × ای پدرار. ره شم و رک اراد 
میشناسیده ای جوانان بشما نوش تم ازا نجھ که توانا هسنید و کلا م خدا درشا ساکن 
ا ین خلبه بات دوست مدارید ریز اک 


دوست دارد کے بدر دروکا نست + 1 از 


شهوت جمم وخواهش ج زنك کی ازپدر نیست بلکه ازجهان است × 
و ا دک ا ی لکن کسیکه باراد خدا عمل میکند تا بابد باقی 


ا ای س‌ها این e‏ ات و جاک ا دجال 
امحال م دجالان بسیار ظاهرشداند واز این میدان م که ساعت آخراست × 
ازما بیرون شدند لکن ازما نبودند زیرا اکرازما میبودند با ما مپاندند لکن بیرون 
رفتند نا ظاهرشود که غ ایشان ارما یسنندج واما شما ازآن قدوس سرا یناد 
وهرچیزرا مبدانید * نتوشتم بش ازابید که راستی را میداید ملک ازا ری که ات۱ 
میدانید واینکه € ا ازراستی نیست * دروغکو کیست جزا اتک تن 


کر کک کان دال است که پدر ر را کا رسا + کیک ایر را 
۳ لک رکد پدررا م اک ا اعتراف بپسرناید پدررا داد واما شا 


)25*( 


E رساهاوا‎ ۳۸۸ 

` شید درس ات ان ۱ اکر انچه از زاول شنبدید د‎ a 
پاند شما نیز درپسر ودر پدر نات 002 را ا او یا داده‎ ۵ 
است بعنی حیات جاودانی٭ واینرا بشما نوشتم دربا اتانیکه شارا کراه ا‎ ۲ 
۳ ید که کی‎ 7 e وا در ان مح که ازاو  یافته‌اید ثابت‎ ۳۷ 

تعلم دهد بلکه چنانکه خود ان مج شمارا ۰ E‏ 
e‏ اتعلم داد دراو ابت مهانید ٭ ا ن ای فرزندان دراو 


ابت بانید تا چون ظاهر شود اعتماد داشته باشم ودر هنکام ورش ازوی جل 
A e‏ عادلست س مد 9۵ مرک ااا 


۱ مار اه نوع حبت پدر با داده | ست ‏ فر ۳ ] ی 
۳ دا و <<« ای حبیبان 
فرزندان ن خدا هستیم وهنوز ظا هر نشك است ت اه خواهبم بود لکن میداڼ که چون 
ج 1 وظاهر شود مانند اوخواهم بود زیا اورا چنانکه هست خواهم دید + ST‏ 
> کا رزوی ارد حود(۱۳ پاك میسازد چنانکه ام باکت ۰ ۱ 
کاهرا بل اور برخلاف شم یعت عمل میکد زیرا کناه ممالل شر یعت اس 
3 ومیدانیدکه او ظاهرشد نا کاهانزا بردارد ودروی هیچ کاه ندست × هرکه دروی 
۷ ثابت است کا تب کل رکه گاه ميکد اور ند نیشناسد ٭ ای فرزندان 
کی شارا کراه کک کک الا عا میاورد عادلست چنانکه او عادلست + 
۸ وکسیکہکاہ میکند ازابیس است زیراکه ابلیس ارابدا۔ کا ۳ 
٠ ٩‏ پسر خدا ظا هر شد داعال السا باطل سازد چ هرکه ازخدا مولود 
ست کناه فیکند زیرا تم او دروی میماند واو فیتواند کاه‌کر ا ا 
۳ یافته است + ۳ خدا وفرزندان ابلیس ازاین ظاهر میکردند» 
درک عدالترا جا نیاورد ازخدا نیست وهچنین هرک برادر خودرا حبت نیما ید × 
۳ بل زر هن است 8 a‏ رال شیدید > یکدیکررا حبمی نام + نه مل 


قائ نک ازان ش برربود وبرادر خودرا کشت وازچه سبب ا ا .ا 


رساله اول بوحنای رسول ٩‏ ۸۹ 


۳ که اعال خودش ج بود واعمال برادرش نبکو + ای برادران من تب مکنید 


1٤ 


۱0 


۳1 


۷ 


۱۸ 


۲۱ 


۲ 


۲ 


ای دنیا نفرت کیرد + میدانم که ازموت کذشته داخل حیات کشته ام 
ازاینکه اا یت مینانم» هرکه رار خر درا ادرت سای 
ه رکه از برادر خود نفرت ناید قاتل است یت رک 3 قاتل حیات جاودانی 
درخود ثابت ندارد × ازاین امر حبترا دانسته‌ام که اوجان خودرا درراه ما نباد 
وما باید جان خودرا درراه برادران بم ۴ لکن کسیکه معیشت دنیوی دارد 
وبرادر خودرا مناج یند ورجت خودرا ازاو باز دارد چکونه عبت خدا دراو 
ساکن است »× ای فرزندان رابجا ارم نه درکلام وزبان ۱ 
وازاین خواهم دانست که ازحق 2 ودلای خودرا درحضور اومطمشن خراهم 
٩‏ رن درهر چه دل ما مارادعذمت میکد زیرا خدا ازدل ما بزژوکتر است 
اد حبہبان و یار ی ند در حضو را 
اعتماد دارم + وهرچه سول کم ازاو مپایم ازانجهة که احکام اورا نکاہ میداريم 
ا کب اوست عمل مینماثم واين است حک اوکه باس پسر او عیسی مسج 
ايار و وم نام جنک با امر فرمود + وهرکه احکام اورا نکاه 
۰ رى ی است واو دروی و ازاین ن میشناسم که ا است بعنی 
۱ 1 روح که ۽ داده است × 


باب چهارم 

ای حپبان هرروحرا تبول مکید پلکه روحهارا با زمائید که ازخدا هستند يانه 
زبراکه انبیای کذبة بسیار جهان بیرون رفته‌اند ‏ بای روج خدا ۰ 

و غاید ازخداست + وم روحبکه ع عیسی مج 
جسم شرا انکار کند ازخدا نیست واینست روح دجال که شنیكا ا 
والان هم درجهان است + ای ف زندان e‏ وم ایشان ع غلبه بأفته‌اید 
کک در شما است بزرکتر است ارتکد LL‏ ایشان اردتا هستند 

ازایخجهة سننان دنیوی میکویند ودنا ایشانرا میشنود * ما ازخد اهستم وهرکه خدارا 
اس مارا میشنود وانک زا یس مر یشوده روج وروج لاف 
ازاین تبیز ميدهيم ٭ ای حییبان یکدیکررا بت بنماثیم زیراکه عبت ازخداست 


مس 
۰ 


سے ص 
سے ك 


۱۳ 


.4 رسالٌ ال بوحنای رسول ه 


وهرکه عبت بیناید ازخدا ا ع TT‏ 9 یت 


يايد خدارا غیشناسد زیرا داعت است* وت خدا ما اه ` 
به‌اینکه خدا ب e‏ خودرا هان فرستاده ا ی زیست ثم وتحبت 
درهین e‏ 2 پلکه e‏ ۳ عبت نود ن 
فود ما نیز میباید یکدیکررا حبت نایم کی كت خدارا ندید »کر ۳ 
عبت ائم خدا درما ساکن است وحبّت او درما کامل شت است * زاین یدانم 


3 کد ساکم واو درما زیراکه ازروح خود ما داده است رد راما دیذ‌ام 


۱0 


۳1 


سے 


مس م مر 


وشهادت میدهیم که پدر پس را فرستاد تا نحات دهنت" جهان بشود + هرکه اقرار 
میکند که عیسی پسم خداست خدا دروی ساکن است واو د ا ۲ ۲۳ 
وباورکرده‌ام آن یراک خدا با ما موده است داع ا ٠‏ 
سا اس e‏ دروی* ّت درهین با ما کامل شن است 
تا درروز جزا مارا دلاوری باشد زیرا چنانکه اوهست ما نیزدراین جهان هچین 
درعبّت خوف نیست بلکه بت کامل خوف‌را بیرون میاندازد زیرا 
خوف عذاب دارد وککه خوف دارد در ۱۱ نش است * ما اور 
بت مینه ائم و ار اول مرا حب نود و کرد خدارا بت 
مینمایم واز برادر خود نفرت کند د e‏ براد ا > E‏ 
است عاد چک 0 خداییرا که ندیم است محّت ناید * وایی 
حکرا ازوی یافتهايم که هرکه خدارا محبت مینماید برادر خودرا نیز محبت بناید + 


باب بنجم 
هرکه ايان دارد که عبسی مسح است ازخدا مولود شك است وهرکه فا 
ا و ر ار ين ميدايم که و e‏ 
بت e‏ اک ِ نت ِ" وکام <" زیرا 
E E‏ وغلبة که دنیارا مغلوب ساخله است ت ايان 


رسال اوّل یوحنای رسول ه ۳ 
٩‏ کت انک بردنا عله بابد جر نک اجان دار دگ عبسی پس 
تب ههن است ا o‏ 


o 


اکر شهادت ا ۳ 9 خدا رات ۲ ۳ 


کک دا که درب ره بسر 3 شعادت داده است ۲ e‏ بسر خدا ايا و 


لے کہ محر و 


در ود شهادت دارد کا ان نیاورد وا دروغکو شرده است زیرا 
(| بشع‌ادیکه خدا دربارة پم خود داده است ایان نباورده است ٭+ 51 ان شهادت 
اين است که خدا حیات جاودانی با داده است واین حیات درپس اوست ‏ 
۲ نک پسرا دارد حیات را دارد وا را تا اتف 
۳ انا نوشتم بشما که باسم پسم خدا ایان ن آورد‌اید تا بدایدکه حبلت جاودانی دارید و 
14 بام پسر خدا ایان ن بباورید ٭ تن ع دلیری که نزد زد وی دارم که هم چه برحسب 
٥‏ اراد او سوال فائم مارا میشنود × واکردانم ک که هرجه سوال کنم مارا میشنود 
۳ پس میدان م که آنه ازاو درخواست کنم میہاہیم ٭ اک رکسی برادر خودرا بېند که 
کارا مت وت نباشد میکد دعا بکد واورا حبات خواهد مخشید به رکه 
کاھی متهی بوت نکرده باشد» کاهی منتهی پوت هست» مجهة آن فیکوم که دعا 
۷ باید کرد + هر ناراستی کناه است ول کاهی هست که منتهی بوت نبست * 
۸ ومبدانم که هرکه | ازشدا مولود شت است ده ار و م3۳ 
9 ا بذارد وانش بر اورا اس فیکد + وسیدانم که ازخدا هستم وقام دنا 
۳ ا نا آکاه ست ک که پسر خدا o‏ سس ۲ 
ست تا حق را بشناسیم ودر حق بعنی درپس اوعیس مسج هستم » ك خدای 

۲ حق وحیات جاودانی ‏ ای ف زندان خود ا ew‏ 


۱ 


ره دی e‏ 


وک پبرم خا تون برکزین وفرزندانش ۳ اشاوا درز راستی میت مینایم ونه من 
فاط بلکه هة کسایکه راستبرا میدانند + عاط راراي که درا ۲ ۳ 
تا بابد خواهد بود* فيض ورجت وسلامتی ازجانب خدای پدر وعیسی مسج 
خداوند وپسر پدر درراستی وجّت با بود * بسیار مسرور د شدم چونکه 
بعضی از فرزندان ترا بات که درراسی رفا کد جا ا ازیدر حک یافتم + 
e TS.‏ و بلکه هانرا که ازابتداء 


7 داشتم که یکدیکررا عبت بزائم + واینست حت که 0 ا 
۷ بنائم وحم هانست که ازاوّل شنیدید تا دران ¿ ساوك ائم اک 


۳ مسج ظاهر شا درجم ر و 

کراه کننن کنن ودجال × a‏ درد ما هراک مر ۳ ۱ 
بلکه تا اجرت کامل بباپد + هرکه پیشوایی ميڪند ودر تعلم مسج ثابت نیست 
خدارا نیافته استه» اک در تعلیم سیم ثابت و او هم پدر وبسررا دارد* اکر 
OES‏ ی تعلی‌را یا ورد اورا اه د د یذ ۳۳ 
مکوئید × زیرا هرکه اورا ّت کوید درکارهای حش شريك کردد + چیزهای 
بسیار دارم که بشما بنویسم لک غخواستم که بکاغذ ومرکب بنوید م بلکه امیدوار م که 
بنزد شما وز اکن تاه ده با کامل و فرزندان خواهر 

برکزین" ورلا میرسا دول 


ح ات 7 


سے یت 


رساله سم بوحنایی رسول 


منک بپرم به غایس حییب که اورا درراستی بت مینام# ای حبیب دعا میک 
که درهروجه کامیاب وتندرست بوده باشی چنانکه جان تو کامیاب است ٭ زیراک 
اد شدم چون برادران رت دادن جک ار 
لوك مید‌ائی ٭ مرا بیش ازاین E ETT‏ 
وك یایند ٭ E e‏ ا بغر ر 
ا کیک که کت دیسا e‏ و Rl‏ 
بطور شابستة خدا بدرقه کی نیکونی مینائی زیرآکه چیه اسم او بیرون رفتند واز 
امتها چیزی نفیکیرند * پس برما واجب است که چنین اتخاصر بپذیرم تا شم يك 
راسټ e‏ بکیسا چیزی وضتم لکن دیوترفیس که سرداری برایشانرا 
۰ را قبول کد لهذا اکر يم 5 E‏ ا زد خواهم 
کن ناشایسته برما یاوه کون د ۳ ین قانع نشك برادرا: ۳ 
ا نیزکه وا هند مانع یمان میشود ا بیرون میکند × ای حبیب 
ما بلک کن زرا یکر کردار ازخداست وید کردار خدارا ندین 
E‏ ر اس یز بر دنر یوش شیهادت بدهند وما م - 
میدهیم كك ابا هرا چرهای ت 
بنویسم لکن واه ر وفا م بتو بنویسم * لکن امیدوارم که پزودی ترا خواهم 
دید وزبانی کنتکو کنم × سلام برتر باده دوستان بتو سلام میرسانند: سلام 

ما بدوستان نام بنام برسارن > 


سے 


1. 
۱ 


بهودا غلام عي عیسی را برادر یعتوب خوانن؛شد کان که درخدای پدر ٤٠‏ 
یف I n‏ 2 ا ق 
سرت زا ٣‏ ا 0 ای 
ا ن ببدین کا ورتدل 2 ی 
مس آقای و خداوند ۳ را انکار کردهاند + پس وم شرا باد دم هھ چند 
هدغ چیز را دفعة بداند ٩‏ بمد اراک دا وند فومرا اززمین مصر رهایی شین 
بود بار دیکر بی ایانان را هلاك فرمود « وفرشتکا نير ١ک‏ ریاست خودرا حنظ 
0 بلکه ا خود درا تر نفودند س اید ک درتعت ظمت 

وا انیا با ۳ زناکار شدند ودربی د درعقوبت 
ون دز ر س میسازند وخداوندیرا خوار مبشارند وبر بزرکان 
E‏ ۱ ر باره جسد ۳۰ با ابلیس .ا 
کد جرات غود که حکر افتراء براو بزند بلک هکفت خداوند ا 
۳ ین اشخاص برانجه فیدانند افتراء ء میزنند ود رانچه مثل حبوان غیرناطی التبم 
e‏ 2 اعاید میسا زنك وای پا زیر ۷۳ براه قان رفته‌آند ودر 
کرام ۱ لماممجهة اجرت غرق شده‌اند ودر مشاجرت ب قورح هلاك کشته اند × 


۲ اینها درضیافتهای عبان شا صضره‌ها هستند چون با شا شادی میکنند وشبانانیکه 


10 ۳ 


خویشتنر وف میم ورند وابرهای بیاب از بادها ران شن ودرختان صیفی بیمیوه 

۴ دو باره مرده وازریشه کنن شن * وا مواج جوشین" دریاکه رسوا خودرا مثل 
۲ وسار ان آوازه هسنند که برای ابشان نایک طلست جاودال مقر 
3 است ت * لکن خنوخ که با ی تیه 
٥‏ خداوند با هزاران هزار ای ود اند و تا برهه داوری ناید وجمیع پیدینانرا 
ملزم سا زد برهة کارهای بیدینی که ایشان کزدند وبر ۷" خان زشت که کناهکاران 

7 بیدین خلاف او کننند ‏ ایا نند همه کنان وکله‌مندان که برحسب شهوات خود 
سلوك مینایند. وبزیان خود نان ترایز میکویند وصورنهای مردمرا جهة سود 
۷ میبستدند × ای کین ع خا طا TS‏ مخنانیکه رسولان ن خداوند ما عیسی 
8 وب ون شا خر اادد که درومان اغ مسرن خواهند 
۱ ا برحسب شهوات یبدین خود رفتار خواهند کرد اینانند که تفرقه‌ها پیدا 
8 کي هسک روحرا ندارند + اما شیا ای حییبان خودرا بهامان#اقدس 
ا ود بنا کرده ودر روح الفدس عبادت نوده ٭ خویشتارا درشت خدا عنوظ 
دارید ومنتظر رجت خداوند ما عیسی برای حیات جاودانی بوده باشید + 
77 وبعضی را که مجادله میکنند ملزم سازید + وبعضیر | ازاش برون کنین 
4 وبربهضی با خوف ۳ واز باس چم الود نفرت نائید + الان اورا که 
اراش فرظ تار د اودر حضور جلال خود شارا پیعیب 
To‏ بفرحی عظبم تام فرما ید × یعنی خدای 2 وتجات دهدن ما را جلال وعظمت 
وت با 1 ۳ ی را 


سے 


باب اوّل 
مکاشفه عیبی مس که خدا باو داد تا اموریرا که اد زود واقع شود برگلامان 
خود ظاهر سازد و خود فرستاده ارا ظاهر غود برغلام خود يو حنا × 
که کواهی داد , بکلام خدا وبشهادت a‏ اموریکه دیل بود ٭ خوشاعال 
کسیکه مسنواند 1 میشنوند کلام ان اترا واه ۱۳۰ بکتوب است 
نکاه مر وقت E‏ است د ۱ بهفت کا ۱۳۱ در 
a E‏ ۲ 


ورئیس پادشاهان جهان است » مراورا ک مارا محبت میناید 5 ازکاهان ما 


. گخون خود شست * ومارا نزد خدا وپدر خود پادشاهان و کهنه ساخته ا 


جلال ونوانان باد تا ابد الاد آمبن + ابتك با ابرها میاید ا 
و وانانیکه اورا نیزه زدند اماف جل ا 
پل ین چ من هستم الف و ل E OT‏ ع خداوند ا دز ۳۰ 

وبود و ۱ قادر على الاطلاق + من , بوحنا که برادر شا مسر ۳ 
وبلتوث ر هستم بجهة کلام خدا وشهادت عیسی در جزیره 
ی ببطسن شدم + ودر روز خداوند در روح شدم وازعتب خود او وازی بلند 
چون صدای صور د شنیدم که میکفت با واول واخر هن اجه 
یی درک ۱۳ هفت کلیس ایک دراسیا هستند یمن ا وا ما 


ا 


3 بزغامسن وطباتیرا وسازدس وفبلاا ِ ولاردکه برست + ۲۲۲ برکردانیدم 
نا ان آوازیرا که ند ک وچون ر وکردانیدم منت چراغدان 


۳ 
۳1 
۱0 


۳1 


۳ ۳۷ 
طلا ديدم #۷ ودرعان هنت چراغدان شییه پسر انسانرا که رای بل در بر 
داشت وبرسینة وی ک‌ربندی طلا EE‏ وسر وموی او تسه 
مثل برف سفید بود وجفان او شل شعله آتش ب و پابهایش مانند 
اون ات شود واراز او متل صدای ابهای بسیارد ودر دست راست 
خود هفت ستاره داشت واز دهانش شمشیری دو دمة تيز بیرون ند وچ‌اش 
چون آفتاب بود که درقوتش میتابد + وچون اورا ديدم مثل مرده پد پش بایهایش 
افتادم ودست راست خودر | برمن نهاده کفت ترسان مباش » I‏ اول واخر 
و زنك × ومرده شدم واينك ا ابد اباد زنك هست وکلیدهای موت وعال اموا ات 


نزد من است ٭ پس بنویس چیزهاثیرا که دیدی وچیزهائیکه هستند وچیزهائیرا 


۱ کا ازاین خواهند شك × سر هفت بتاررا که در دست زاست فن دیدی 


۹ 
۳ 


وهنت چراغدان طلاراء ام هنت ستاره فرشتکان هنت کل a‏ وهفت 
چراغدان هفت کلیس میباشند × 


23 
بفرشت؛ کلیسای دران بنویس که اینرا میکوید او که هفت ستاره‌را بدست 
راست خود دارد ودرمیان هنت چراغدان طلا خرامد + میدانم اعال ترا 
ومطلقت وصبر ترا و ابتکه تمل اشرار فیتوانی شد ونر که خودرا رسولان وانند 
و آزبودی وایشانرا دروغکو یافتی + وصبرداری ومخاطر اہ سم من تحمل 
کردی وخسته نکشتی + لکن مج برتو دارم که بت نخستین سرا | ترك کردة + 
پس بخاطر از که ازکا افتاده وتوبه کی واعمال را عل اور والا بزودی نزد 
مورا ترا ازمکانش نقل میکم آکر توبه نکی + 5 نرا داری که 
اعال نقولاو اراد ن داری چنانک رز آتھا نترت دارم « آنکه کوش 
دارد بشنود که سنج بکلیساها چه میکوید ه هرکه غالب آید باو این خواهم شید 
که ازدرخت 2 دراط فردوس خداست نخورد + قنفرشته ک سای 
و انس که ابرا میکوید ان اول واخ رکه مرده شد وزنه کشت + 
رارقل" ترا یدانم لکن دون همتی ک TT‏ 
میکویند ونیستند با ۰ ازكيسة شیطانند ×+ ازان زجانیکه خواهی کنید مترس 


اينك ابلیس بعضی ازشیارا در زندان اسا انداخت ا 
١‏ ده روز زت خواهید کنید لکن تا برك امین باش تا تاج حیاترا بتو دم آنکه 
کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید» هرکه غالب اید ازموت ثأنی 
۳ ضرر مخواهت‌یافت سورع ای در ا را یکوید او 
6 که ششیر دو دمۂ تبزرا دارد+ اعال ومسکن ترا میدام که مت شیطان در ابا 
است واسم مرا محک داری وایارن مرا انکار ننمودی نه م در 
11 شید امین من درمیان ار شیطاره a e‏ تک 
کی و مک درانجااتخاصیرا داریکه مشمشکند بل بلعام که بالاقرا آموخت 
کارا ب ۱ سرائیل سنکی مصادم یندازد تا قربانیهای و 
چن کسان نبرا داری که تعلم نقولاو پانرا پذیرضە اند پس رەک ۱۳۳ 
۷ نزد تسام رد ي وا م کرد + آنکه کوش دارد 
بشنو د که روح بکلیساها چه میکوید و انکه e‏ ازمن مخفی بوی خواهم داد 
و ا ey‏ جدید مرقوم است که احدی 
۱۸ انز غیداند 5 انرا یافته باشد × شوه ك درطا 
انرا ببکوید پسرخدا که چشان او چون شعلة اتش وپایهای او چون برخ 
٩‏ صبقلی است* اعال د واعان وصبر ترا میدام و اینه اعال 2 
EST‏ یع ا ی ایزابل نای را 
میدهی که خودرا یه میکوید وبندکان مرا تعلیم داده اغوا میکن که زنا 
۲۱ وخوردن قربا نییهای با بشو ند + وباو معات دادم ا وه کند اما نسخواهد از زنای 
اب ۱ نیرا که با او زناف 
۲ سفت مبتلا ميکردانم آکرازاعال خود توبه نکنند + واولادشرا بتعل خوام رسانید 
| نکاه هة کلیساها خواهند دانست که من اجان کنن جکرها وقلوب وم‌یکی 
ENTE‏ اش خواهم داد ۳ باقی ماندکان شارا ک در ۱۳ 
هستید واین نعلم‌ر ده واعمقبای شیطانرا را چنانکه میکو‌یند نف ا 
o‏ دیکری برشا یکذ ارم + رانک باعموداربد ۰ ۱5 امن ن ید 
ی واعال مرا تا انجام نگاه دارد اورا برامتا قدرت خواهم مخشید + 


مکاشفةً بوحنای رسول ۲ ۳۹۹ 


TT eS ٢ 2 ™ 1Y‏ ات 
7 چنانکه من نیز ازپدر خود يافنه‌ام × و ستارء حرا خواهم شيد × 


کوش دارد شود که روح بکلیساها چه میکوید د 


۱ وبفرشتة کلیسای درسا زد بنویس اینرا میکوید او که هنت روح خدا وهنت 
۲ ا دا رده اعال سس نام داری که 0 مرده هستی + بیدار شو 
ومابتی را که نزديك بفناء است استوار نا زیر که هچ عمل ترا درحضور خدا کامل 

۱ یاف × و " وحفظ کن وتوبه نا زیر هرکاه دار نباشی 
اد برتو خواهم 9 و ز ساعت آمدن من برتو ملع غتواهی شد* اکن 

د رسازدسن اسهای چند داری که لباس خودرا TE‏ 
0 خواهند خرامید زیراکه مستعتی هستند + هر ات اد ات مد 

واسم اورا ازدفتر حیات مو نخواهم ساخت بلکه بنام وی درحضور پدرم وفرشتکان 
7 اواقرارخوام نود + کوش ا فك روح 
داودرا دارد که میکشاید و 2 بست ومیبندد وھچ کس ۳ 
۸ کنود* اعال ترا میدام» اينك د ری کناده ش روی تر کذاردهام که کسی انا 
a‏ زیر اندك قوّتی داری وکلام مرا حنظ کرده اسم ا ی 
1 اينك مید‌هم وا ۲ رکد که خودرا | يهود ونیستند دروغ 
ده ایا بشانرا جبور خواهم نود که بيایند وش پایهای تو جن کنند 
ا نر چو ی E‏ 
۱ ا ۳ 
OS.‏ 1/۱ اورا دو کان ی خود ستونی خواهم ۳۹ 
هرکز بیرون خخواهد رفت ونام خدای خودرا ونام شهر خدای خود یعنی اورشلم 
جدیدرا که ازاسان ازجا نب خدای من نازل میشود ونام جدید خودرا بروی 


سے 
۰ 


ص_ 


۲ 


۳ 


۱0 


۳۹ 


۱ 


| خوام نوشت × آنکه eS a‏ لت 
۱ در لاودکه پنوس که ارا یکی د ان متا ۲ ۱۳ 
خلقت خداست ‏ اعال ترا میدانم که نه سرد ونه کرم هستی» کاشکه سرد بودی یا 
کرم لهذا چون فاتر هستی یعنی نه کرم ونه سرد ترا ازدهان خود فی 2 
گرد زیرا مین دو لدد د نم ودولت اندوخنه‌ام واچ چیز مناج نیستم 
و۳9 هت ومسکین هستی وفقیر وکور وعریان ٭ ترا تصتعت میک که 
زر مصفی ۳ از من تخری نا دولهند شوی ورخت سفیدرا تا پوشانیت شوسه 
وننك عریانی‌تو ظاهر نشود وسرمه‌را تا چشمان خود کنین بینائی بابی ٭ ه رکرا 
من دوست میدارم وتأدیب میغام بس غیور شو وتوبه ناب اينك بردر 
ایستاده میکوي . EE‏ از بشنود ودررا باز کد بنزد | و درخوام اند و 
وی شام خوام eg‏ اک ۱/9۵ اینرا بوی خواه داد که 
برخت من با من e‏ من غلبه يام وبا پدر خود برخت او e‏ 
هرکه کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید + 


باب E‏ 
برع ار دیدم که ناکاه دروازه در با 2 ات و ارلا که سب( 
۳ ۱ ا E‏ 
E‏ 1 "۳ # ت نشدت x‏ ره درصورت ۳ و 
یشم وعقينق اسك وقوس قزی فو خت ڪه بنظر شباهت بزمرد داردا٭ 
ڪلت بيست وچهار مخت است وبران تنما پیست وچهار پر که جامة 
کر و وبر سر ایشان تاجهای ززین* واز تخت برقیا 


سے سے 
وصداها ورعدها اد وهنت چراغ آتشین پش خت افر وخله که هنت روح 


۷ تخت چهار حبوان که ازیش وپس بچشان بررهستند + وحبوان ال مانند شیر 


بو د وحیوان 93 دنت کرت له وحبوان سم صورتی قاط داشت وحبوان 


ہے 


4 مت مر 


Eg E.‏ اس 


چهارم ما نند عقاب پرنت ٭ تب ون مه دی زان شش بال دارد 
- کم E TT‏ تا یدید دزاس جولد و آتکاه 
انش ۳ ۳ ۳۳ خودرا ا تخت ۰ E‏ 
#شتیکه جلال واکرام وقوترا بای زیراکه توهة موجوداتراآفربن" وعض اراد 


تو بودند وا يك دنك ٭ 


و دیدم وت رت نت نشین کتایرا که مکتو ب است ازدرون وبرون 
وخاوم بهذت مر E‏ که باواز بلند ندا میکند که کست 
مسخیی اینکه کتابرا بکشاید ومهرها یشرا بردارد × وچ کس ر ودر زان 
رب کا ار کد با برازش نظ رکد + ومن بشدت 
میکریستم زیرا هیک E EEG‏ 
باشد یافنت نشد* ویک از ۳ پران ن میکوید کربان ا ش اینك آن شر یکه 
بنودا و ريشة داود است ا ن ات اب وهات مور شرا 
بکناید + ودیدم درمیان نخت وچهار حيوان ودر وسط پیران بره چون ت 
اد است وهفت شاخ وهفت چم دارد که هنت روح خدایند که بنا 


جهان فرستاده میشو ند × تس وکتا ا راست خت 


۸ است « 9 کا کت ار ن چیهار 1 ان و س وچهار ہر محضور 


افتادند وهر یکی ازایشان بربعلی وکاسه‌های ززین پر از مخور دارند که دعاهای 
است #۶ وسرودی جدید میسرایند وه‌یگویند مستیی کرفتن کتاب 
وکشودن مهرهایش هستی زیراکه ذع شدی ومردمان‌را برای خدا مخون خود ازهر 
فیله وزبان وقوم وامت خریدی* وایشانرا برای خدای ما پادشاهان وکین 
8 وبر زین شاطت"خراهند کرد × ودیدم وشنیدم صدای فرشتکارن 


سیاررا که کرداکرد تخت وحبوانات ویبران بودند وعدد ایشا ن کرورها کرور 
)26( 


î‏ مكاشفة , بوحنای رسول1 


۲ راان ن هزار بو که باوا اد کی ۳ ا 5 8 فوت 

1 وحکت وتوانانی واک رام وجلال وبرکترا | بیابد + وهرمخلوتی ڪه 
درا ردراست ودره ماد شود کک 

|٤‏ تت نشین و بره را برکت ونکرم وجلال ونوانائی باد تا ابدالاباد × وچفار 
حیوان کنتند آمین وان یران بروی درافتادند وجك نودند × 


باب شنم 


۱ و چون بره یکی ازان هنت مهررا کنود و یی ازان چهار حبوان 
بصدائی مثل رعد میکوید ییا (وبببن) + ودیدم که ناکاه اسیی سفید که سوارش 
ای دار ار داد 2 غلبه کنن ونا غلبه غا ید ې 

وچون مهر دوم کنود حبوان دومرا شنیدم که میکوید با (وبین) + واسی 
دیکر اتشکون یرون امد وسوارشرا نوانای داده دن رک ۳۳۳ 


0 بردارد ا و بوی شمشیری لد وجون :م. ‏ ۳ 


وہ 


هم جم 


حیوان سیمرا شید م که میکو با ویبین) ودیدم اپنك اسبی سیاه که سوارش ترازوئی 
1 بدست خود دارد+ وازمیان چهارحیوان آوازی‌را یدک میکوید بك هشت 


۷ وچون مهر چهاربرا ۳ ا e‏ شبد ۱ با (وبین) ٭ 
۸ ودیدم که اینلك اسب سی زرد ۳3 ران E‏ اسم او موت است وعال 


اموات ۱۰۰ ۳ ۳ وان شزو بيك ربع زمین داده شد تا بشمشیر 
٩‏ وتط وموت وبا وون ري ن یندچ وچون مهر نجرا کشود درزیر 
مذ دیدم نفوس رک برای کلام وشهادیک داذنند کشته شل بودند چ 
۰ که e‏ صدا کرده میکفتند ای تج E‏ وحق تاک ا 
! وانتقام خون مارا ازساکان زمین نیکٹی + وبهر یکی ازایشان جامة سفید داده 
شد وبابغان کنه شد کاک دیکر ارای ناد اعدا 3۳۲ 
۲ کذته خواهند شد ام شود * وچون مم نشا نود ۰ ۱۳ 
عظم وافع دد وافتاب چون پلاس و کردید وتام ماه چون خون 


1 
1a 


۱3 


کے > > 


۴ 
۱۱ 
۱ 


مكاشفة بوحنای رسول ۷ ِ" 


E‏ ا مان رین قرو ریت مد درخت تیه اراد ضت 
محرکت آمك میوه‌های نارس خودرا میافشاند × ان چون طوماری #چیده 
شن ازجا برده شد وهرکوه وجزین ازنکان خود معفل کف « وبادثامان 
زمین وبزرکان وبپه سالاران ودولسندان وجبا ران وهر غلام واز زاد خودرا 
درمغاره‌ها وحض‌های کوهها پنهان کردند > وبکوهها و صتفره‌ها میکویند که برما 
بفتید ومارامخفی سازید ازروی آن خت نشین واز غضب بره زیرا روز عظم 
ی > استاد ‏ 
هم 

ود زان رت برجا وة مین انده ارب زمر باز 
میدارند تا باد برزمین ۱ وبر دریا وبر درخت نوزد * وفرشته * دیکری e‏ 
که ازطلع اقتاب بالا میاید E‏ زنك را اوه رت که 
کمن ودریارا ضرر رسانند کک E‏ میکوید شج ضرری 
بزمین ودریا و درختان مرسانید تا بند کان خدای خودرا برپیشانی ایشان م زا 
وعدد مهر شدکانرا شنیدم که ازجیع اسباط بنی اسرائیل صد وجهل وچهار 
+ وارسط بهودا دوناوده هزارمم شدند وازسیط راو ین دوازده 
هزار وازسیط جاد دوازده هزاربد وازسبط اغیر دوازده هزار واز سبط تالم 
اس دوازده کار اا ار هط عون دوازده‌هزارواز 

سبط لاوی 2 ار سط تا در دوازده‌هزار* ازشبط ربولوندوازده 

هزار واز سبط یوسف دوازده هزار واز سبط بنيامین دوازده هزار هر شد ند + 

وبعد ازاین دیدم که اينك کروهی عظیم که هکس ایشانرا : اند شید ازهرامت 
وقبیله وقوم وزبان در پیش و ور ی ره بجامه‌های تخیر راسته وشاخه‌های 
خل بدست کرفته ایستاده‌اند + وباواز بلند ندا کرده کر د غات خدای مارا که 
برتخت نشسته است و بره‌را است * وچیع فرشتکان درکرد تخت و پېران وچهار 
حبوان ء ایستاده بودند ودرپیش تخت بروی درافتاده خدارا سجن کردند+ و کفتند 
آمین» بر رکت وجلال وحکت وسپاس و اكرام وقّت وتوانائی خدای مارا باد تا 


(26*) 


4 مس مم 


کک مكاشفة یوحنای رسول ۸ 


ابدالاباد ‏ امین × e. E E‏ 
وازکا امث اند« من اورا کنت خداوندا تو سداناە شراک ا ۱۱ 
میباشند که ازعذاب سفت بیرون مییند ولباس خودرا مخون بره شست‌وشو کرده 
سفید نموده‌آند × ازجهة پیش روی تخت خدایند وشبانه روز درهیکل او ویر 
خدیت مک و نشین خیمه خودرا برایشان م پا خواهد داشت * ودیکر 
هرک رکزسنه وتشنه نخواهند شد. وافتاب وھچ کرما برایشان نخواهد رسیدب زیرا 
بره که درمیان خت است شبان ايفان خواهد برد رغم ۱ ۳۳ 
راهنائی خواهد نود وخدا هراشکیرا ازچشان ایشان پاك خواهد کرد + 


باب هشم 
وچون مهر هنتمرا کشود خاموشی قریب بنم ساعت دراسان وافع شد × 
ودیدم هنت فرشته‌را که درحضور خدا ایستاده‌اند که باینان هنت کرنا داده 
شد + دیک امن نزد مذ بایستاد با جمری طلا وخور بسیار بدو داده 
شد تا از نرا بدعاهای جیع مقد سین بربذیع طلا که پیش نحت است د 
تور أزدست فرشته با دعاهای فد سر درحضور دا بالا رفت × ۱۳ 
فرشته جمرراکرفته ازاتش مذځ انرا پرکرد وبسوی زمین انداخت وصداها ورعدها 


1 و برقعا وزلزلة حادث کردید × وهنت فرشت که هفت کرنار ا 
1 ۳ مستعد نواختن نودند × وچون اول بنواخت تكرك وات تش با خون 


سین 
0 


آنخته شن واقع کردید وبسوي زمین رنخته شد وثلث درختان سوخته وه ركاه 
سبز سو خله شد وفرشتة دوم بنواخت که ناکاه مثال کوهی بزركگ باتش 
افروختهشن بدریا افکن شد ولت دریا خون کردید٭ ولاك نها ۰ 3۳ 
جان داشتند بردند وثلت کفنیها تباء دید × وچون فرشتة سم نواخت 
تاه ستارة عظم چون جرا افروخته شت ازاارن فود امد وبرثاث نهرها 
a,‏ وم آن ی ستاره‌را افسنتین مخوانند ی 
E‏ و ر ازابهایکه تلن شن بود مردند  Es‏ 
چهارم بنواخت وبثلث افتاب وثاث ث ماه و تلف ف ستارکان صد مه رسید ا 6 ی آنها 


۳ ناريك کردید وثلث روز وثلك شب چن بینور شد *< وعقا: برا دیدم وشنیدم 


4 مس حم 


که در وسطآسمان میپرد وباوا گنت وا ای ماکا کا زمن ‌ِ" 
صداهای کک ا فرشته که میباید بنوازند * 


باب نهم 

وچون وراه ٩۳‏ برزمین افتاده بود از 
ا وچاه ها ويه را کناد ودودی چون دود تتوری عظم ازچاه 
بالا امد تا وهرا ازدود چاه تاريك کشت * وازمیان در ار 
اون جر قرت عفربهاي زمان دادو شد وبدیشان کفته شد 
ا نه یکاه زبین و سبزی ونه cT‏ 
ر بر پیشانی" خود ندارند* وباتها داده شد که ابشانر نرا نکشند پلکه تا 
ب دار ى E‏ 


کرام دادعت ات e rae‏ 


و ای ی برای جك بود وبرس ابشان مل تاجهای یه طلا 


وجهره‌های ایشان شبیه صورت انسان بود+ وموئی داشتند چون موی زنان 


ودندانهایشان مات دندانهای ا بود × و جوشنها داشتند چون جوشنهای 


سے 
۰ 


۱ 
۱ 


سے 


ان وصدای بالهای ایشان مثل صدای عرابه‌های 9 حنك هی 
تازند « وشمها جون عزبها با نیشها داشند ودر ثم آنها قدرت بود که تا مدت 
ai‏ 0 و برخوذ بادشاهی و ا a‏ ك 


ا ee‏ 
۶ که ناکاه اوازی ازمیان ارم یم E.‏ 


۱0 


ان فرشتۂ شم که صاحب کرنا بود میکوید آن ع چبهار فرشته را که برنهر عظم فرات 
بسته‌اند خلاص کن + ا چهار فرشته که ا ع رر وا وسال 


ی ها O os O‏ یافتند * وعدد جنود 


۷ 


۸ 
2 


کچ ص بپ 


11 مکاشنه یوحنای رسول :۱ 


و دویست ,ار و عدد ایشا ۳ Cb,‏ 

وسواران ایشانرا درروبا ِ_ که جوشنهای تشين E‏ وک دارند 
وسرهای اسبان چون سر یران است وازدهانشان اتش و دود وکربت بیرون 
میاید د اا سه لاء یعنی اس ودود ور ازدها نشان پر ثلت مردم 
هلاك شدند + زیراکه قدرت اسبان دردهان وم اینان است زیراکه ذمهای 


انها چون اراس تک سرقا دارد وبائها اذ نکد وبا ۳۱ 


بلایا کشته نکشتند از اعال دستهای خود توبه که نا انسکه عبادت دیوها 
ویتهای طلا وش وبرخ وسنك وچوبرا که طاقت دیدن وشنیدن وخرامیدن 
ندارند ترك کنند ‏ وازقتلها وجادوکریها وزنا ودزدیهای خود ۳۰ 
TT‏ 
و فرشت زوراور دیکریرا که ازاسان نازل میشود که ابری دربر دارد 
وقوس قزجی برسرش وچهن‌اش مثل افتاب وپایهایش مثل ستونهای انش * 
ودر دست خود کتامجه کشو ده دار وپای را خودرا بردریا وپای چب 
خودرا برزمین نهاد+ وباواز بلند چون غرّش شیر صدا کرد وچون صداکرد 
e‏ ۽ خود خن کننند ۷ و چون هنت رعد س کنتند حاضر 
9 ان آرازی زان سیک 
خودر | بسوی ۳ س E ls‏ 
اسان واجدر اکه دران است وون اراك درا .۳۳ 3 
د 0 استا که بعد ازین زمانی نخواهد بود + بلکه درایام صدای ف 
هنم چون کرّنارا میبید ‏ نوازد سر خدا به انام لا ا بندکان خود 
یار ا ا بودم بار دیکر شنیدم که مرا 
E‏ درده ميڪويد برو وکتاسية ا ا فرشته که ریا وزمان 
اپستاده است بکر + پس و ۱9۳ رفته بوی کنتم که کنابچه را ن بدهد » او 
Sy‏ اندروترا 2 خواهد نود لکن دردهانت چون ععل 


رای ول ۱۱ 1۷ 


۱۰ شیرین را هد به د ۲ اما El‏ فرشته کرفته چ که دردهام 
۱ عسل شیم ین بود ولی چون خورده بودم دروم قلز کزدید × ومرا و 
میباید تو اقوام وامتها وزیانها وپادشاهان بسیاررا بوت کی + 
اج تن 
۲ ا ا ۹۳ ون و برون E‏ 
زیراکه به‌امتها ات وشهر ما | چهل ودو ماه بایال خواهند نود + 
وبه دو شاهد حود خواهم داد که پلاس در بر ڪرده هزار و ده یست 
6 وشصت روز نبوت نابند+ اینانند دودرخت زیتون ودوچراغدان که درحضور 
ه خداوند زمین ایستاده‌اند ٭ ی وو بدیشان اذیت رساند اتشی 
ازدها نشان بدر شوه دشنان e‏ فرو و وهرکه قصد E‏ ۱ درد 
کک بابد کشته شود ۲« اینها فدرت ا دار ِ درایأم نموت ایشان 
زارد وقدرت برابها 1 انهارا مخون تبديل ايند وجهانرا هرکاه 
۷ خواهند به‌انواع بلایا مبتلا سازند + وچون شهادت خودرا به اقام رسانند ان 
کک ازهاو به بر میابد با کر غله 3 یافت وایشانرا خواهد 
۳ و بدنهای ایشان درشارع عام شهر عظیم که بعنی وحانی بسدوم ومصر 
lk EE AE,‏ ا دوه 
3 وقبائل وزبانها وامتها بدنهای ایشا نرا سه روز ونم نظاره میکند واجازت 
غیدهند که وای N‏ رل اک زمین بر ان خوستی دی 
E‏ ی كِ_ 1 زارو 5 ا 


سے 
۰ 


۳ - ا ys‏ تا ۱ عض ا وا ى 
1 ا دغل که با ها صمرد 1 2 بان 

ود فان ایعان‌را دید ودرهان ساعت وله عظیم حادث 
کشت که ده یك ازشهر منهدم کزدید وهنت هزار نفراز زلزله هلاك شدند وبافی 


۳ 


سے 


سے 


r a سا‎ 


لے چ چ م 


سے 
۰ 


۸ مکاشنه بوحنای ؛ رسول ۱۳ 


ادن در ا ای e‏ وک دوم 9 ت ا تاک 
وای سیم 2 0 وفردته بنواخت که ناک صداهای بلند د 1 
واقع شد که میکفعند سلطنت جهان E‏ وج او شد وتا ابدالباد 
ب۰«ِ ۱ خواهد ک درد ×× پاسنت a‏ درحضور خدا بر ا خود 
کیااک بروی درافتاده خدارا برع کر ند ې و کفتند ۳ میکم ای خدا وند 
حد او 9 مطلق ک E‏ وبودی ٣‏ تِ ۳ خودر ۱ .۰ 
ِڪ 1 ِِ ٍِ" شود ود بندکان خود یعنی ۲ Me‏ 
ا نام خودرا چه کوچك وچه بزرك اجرت ده ى ومنسدان ن ۲۱ 
کردانی × + وقدس خدا دا مفتوح کشت e‏ عود زاب" او درقدس او 
ظاهر شد وبرقها وصداها ورعدها وزلزله وتكرك عظی حادث شد ٭ 
۳ دوازدمم 
وعلامتی عم دراسان ظاهر شد» eT‏ وماه زی ۱ 
وبرسرش ناج ازدوارده 0 اس وابستن بو ده ادر د زه وعذاب اند 
فریاد ورد + رعا دک در ایا ۱ اينك آذدهای بزرك 
اتشکو نکه ا بود ك هنت افسر ‏ ودمتل ۲ 
ستارکان آم‌اترا کت انهارا اران رت رار ۱۲۱۳ 
ا چون زا فرزند اور ا e‏ زاید که 4۵ امهای ۳ 
E Ee‏ خواهد کرد وفرز دش دح بت او ربوده د 
وزن بایان فرارکرد که در اغا کان رای ی اا ۳ 
۳ هر اتر ۳ ۳ جك 
درا ا وازدها وفرثتکانش جنك کردند ب رل غلبه 
نیافتند بلک جای ایشان دیک درانیان بافت نشد وانده‌ای ۳ 
شک بع e‏ قدییکه بها باس و CBee‏ تام رح مسکونرا مرم يبل د 


او برزمین انداخعه شد و وو اا ی ند ب N‏ واری ا 


"9 e 

ات رقم E‏ مسج 

۱ مر ند ربراک ک برادران را سا 

ا برایثان دعوی میکد ۳ شد* وایشان بوساطت خون بره وکلام 

۲ شهادت خود براو غالب امدند وجان خودرا دوست نداهنند+ ازاین جهد 

و وتا تا داد بات وی رز ودرا راک بلس دد 

۳ شا ف ود شن است با خث یی زمانی قلیل دارد وچون ازدها 

۶ دید که برزمن افکن شد بران رن که فرزند نرینه‌ر! زائیت بود جفا کرد + ودو 

بال عتاب بزرك بزن داده شد تا بیابان بکان خود پرواز کد جایکه اورا ازنظر 

آن مار زمانی ودو زمان ونصف زمان پرورش ميڪنند» ومار ازدهان خود 
ِ 


سے 


درعةب زن ابی چون رودی رخت تا سیل اورا فرو رد + وزمین زنرا مایت 
کرد و زین دهان خودرا کشاده ان که ازدها ازدهان خود رت فرو 


سے 


۷ برد + وازدها برزن غضب نوده رفت تا با بای ماندکان ا احکام 


خدارا حنظ میکنند وشهادت دا کر ی 
اب سیزدم 

رل درا اباد بود ودیدم وخنی ازدریا بالا مبایدک ده شاخ وهفت 
۲ سردارد وبرشاخهایش ده افسر وبرسرهایش نامهای کفر است ٭ وان وحشرا 

ک دیدم مانند پلنك بود وپایهایش مثل بای خرس‌حودهانش مثل د 
؟ وازدها فوت خویش ونخت 3 وقوّت عظرسی بوی داد« ویکی ازسرهایشرا 

1 م که تا مهوت کشته شد تک زان زخم مهلك شفاً یافت وفاین جهان دربی ابن 
رت نادند وان ازذهارا 5 قدرت برحل داده بود پرسنش 

کردند ووحشرا جن کرده کنتد که کیست مثل وحش وکیست که با وی مبتواند 
ف کد وبوی دهانی cT‏ بکر و کف تک میکد وقدری باو عطا 
1 دت چیل و5 8 ماه ع کا ابس CESSES‏ 
۷ تا براسم او وخیمة e‏ اسیا ن کنر وید + SE EE‏ 

ES ۱ EES ET ا‎ 


۱۵ رت‎ sS ۰ 


شد + وجیع ساکنان ن جهان جر انا نیکه اه و یک 
ازینای عال ذع شن بود مکتوب است اورا خواهند پرسنید + اک رکسی کوش 
دارد بشنود × اک رکسی اسب نغاید به‌اسیری رود واک رکسی بشمشیر قتل کد میباید 
او بشمثی رکفته کردد» درانجاست صبر وایان مفدسین ٩‏ ودیدم و 
دیک راک زیت : بالا ِ ودوشام سل شاخهای e‏ اند زوم 


1۲ 
1e 


3 


اترا ۳ 5 ٣‏ وحش فضترا ڪه اززخ 9 شنا بات 
e‏ 3 متزات عظیب» بعمل یأورد ا شا یز د رحدو ا 
بزبان فرود آورزد+ وساکان زمینرا کمراء میکد بان معبزانیکه بوی داده شد که 
ا را درحضور وحش بناید وبساکنان زمین میکوید که صورترا | زان وحش ش که 
بعد آزخوردن رس زیست نود بسازند+ وبوی داده شد که انصورت 
3 | روج مخشد تا که صورت وحش خن کوید وچنان کند که هرک ا 
بت برستش نکد کشته کزدد+ وههرا ازکیر وصغبر ودو اند وفقیز وغلام 
وازاد ا "9 
واینکه هچکس خرید و فروش نتواند کرد جز کنیکه نشان یعنی اسم يا عدد سم 
وحثرا داشته باشد* دراینجا حکت است پس هرکه فم دارد عدد وحشرا 


زیرا که عدد اسان اسك وعددش شنصد وده رد د 


اپ چهاردهم 


و که ابنك بره برکوه صهبون ایستاده است وبا وی صد وچهل وچهار 
مز نف رکه سم او واسم پد پدر اورا برپیشانی مرقوم E‏ ات وآوازی 
ازاسان شنید a‏ ۳۹ بسیار وامانند اراز رعد ءعا ا ا 
زار نوازان برد 6 رل را 
مخت سك ۳ وپران س‌ودی جدید میسرایند وهچکس توا نت ۱۳ 
سرودرا ببأموزد جزانصد وجهل وجهار هزار که ازجهان خریده شده بودند * 
یناند انانیکه با زنان الوده نشدند زیراکه باک هستند واا که برهرا هرکنا 


وی 


سے 


e 


JT‏ ال 


میرود متابعت میکنند وازمیان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا و برّه باشند* 
ان نان درو یافت نشد زیراکه بیعیمباستنل د و ده 
3 ماک وال جاودالیرا داردتا 9 
زمینرا ازهر امت وقبیله وزبان وقوم بشارت دهد * وباواز بلند مکوید ازخد 

وار اد باد زیراک ی ی اد رنه است پس اور اک 
وزین ودریا وچشهه‌های ابر آفرید پرسنش کنید ٭ وفرشتة دیکر 
دک منهدم شد بابل عظم که از ازخر غضب زنای خود جیع 
امتقارا ا وفرشته سیم eS aS‏ با AES‏ 
وحش وصورت اورا پرستش ونشار ن اورا برپیثانی یا دست خود پذیرد + 
او نیزازخمر غضب خدا که دریپا! ات خوامد 
نوشید ودر نزد فرشتکان مقدس در میت 9 وکریت معذب خواهد 
E CC‏ اک وحش وصورت 
اورا پریتش میکنند وهرکه نثارن سم اورا پذیرد شبانه روز را ندارند بد 
در ا صر مقدسین که احکام خدا وایان عیسی را حفظ مینمایند × 
واوازیرا ازاسمان شیدم که میکوید بنویس که ازکنون خوتحالند مردکانیک 
درخداوند میمیرند وروح میکوید بلیء نا اززحمات خود ارای یابند واعاف 
کا یشان نیرید ×+ 8 ات ارب سنید پدید اند 
وبراب رکنی مثل پسر اسان نشسته که تاجی ازطلا دارد ودر دسنش دای 
یز است + وفرشت دیکر ازقدس بیرون آنده ازار لد آن ابر نشینر! ندا 
میکند که داس خودرا پیش بیاور ودرو کن زیرا هنک حصاد ره وحاصل 
زمین خشك شده است + وابر نشین داس ِ برزمین آورد دز 
ا ج و فرشته e E‏ د امد واو یز 
د در داشت ٭ و فرشته ۲ پراش ۳ ازمدمج بیرون 
کک داس بر خودرا پیش آور 
وخوشه‌های ۳ زمینرا چین زیرا انکورها یش رسیده است * پس آن فرشته 


: سے سے ۳ ۶ 
داس خودرا برزمین اورد ومو‌های زمیترا چیده انرا در چرخشت عظم غضب 


+ بکاشنه بوحنای رسول ۱۰و ۱1 


خدا ربخت + ۳ یرون شهر بپا بینشردند وخون ا تا بدهن 
اسبان بسافت هزار وششصد تیر پرتاب جاری ده 


وعللامت دیکر عظیم ویبی یاس یعنی هفت فرشته که هفت بای 
دارندکه آخرین هستند زبراکه با غضب ٍِِ م رسيت است « ودیدم مثال 
دریانی ازشيشة لوط انش وکسانیرا ۳ بروحش وصورت او وعدد اس او غلبه 
مپيابند بردریای شبشه ایستاده وبربطهای خدارا بدست کرفته × سرو ,۵ 
بن خداوسرود برهرا مخوانند ومکوبند عظيم وجيب است اعال تو آمخداوند 
خدای فادر مطلق» عدل وق است راه‌های نو ای یادشاه امتها ۰ ا 
ا د نام را ید تک قدوس‌هستی وجیع 
اد درسضو ‏ اف ۱ ۲1۳ احکام تو ظاهر کردین است + 
ولو زاس ديدم که فد ا را شد + وهنت فرشته 
که هنت بلا داشتند کنانی پاك وروشن درب رکرده ومّرایشان بکربند زین بسته 
یرون آمدند + ویک ازان چهار حیوان بان هفت فرشته هفت پٻالة ززین داد 
۸ پرازغضب خدا که تا ابد الاد زنت است + وقدس ارلا ۰ ۰ ۳۳ 
دود کردید + وتا هنت بلای آن هفت فرشته به انجام نرسید دچ کس نتوانست 
بقدس دراید × 

باب شانزدم 

واوازی بلند شنیدم که ازمیان قدس بان هنت فرشته میکوید که بروید هفت 
پیالهة غضب خدارا برزمین بریزید+ واولی رفته پال خودرا برزمین رمخت 
ودمل زشت وبد برمردمانیکه نشان وحش ر و اورا مبرستن" بیرون 
امد ودومین بیالهٌ خودرا بدربا رنت که ان مخون مثل خون مرده مبدل 
کشت وهرننس زنك از چیزهایکه دردریا بود برد« وسین بال خودرا 
درنهرها وچشمه‌های آب رکفت وخون شد ٭ وفرشته بارا ۰ که میکوید 
عادلی ت وکه هستی وبودی ای فدوس زبراکه چنین حک کزدی+ چونکه خون 


اف رای رس و ۱۲ رک 


و وو را رتختند و بدیثان خوری دادی که بنوشند زیرآکه مسقعقد ې 


E E ود‎ ۷ 


سے 
۰ 


۱ 
۱ 
۱ 


1٤ 


0 
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۷ 


۸ 


۳ 


۲1 


باتش 2 NE‏ ره ا e‏ ا 

کد رید اد و نجمین بیاله 
خودرا برخت وحش رخت وملکت او تاريك کشت وزبانهای خودرا از درد 
میگزید ند بد EES‏ ودملهای خود کنر a‏ وازاعال 
و نکردند × وششین یال خودر ۱ برنهر عظم فرات ربخت 3 
خشکد تا راه پادشاهانیکه ازمشرق اقاب اید مها شود+ ودیدم که ازدهان 

ا واز دهان وحش واز دهان نبی کاذب سه روح خبیث چون وزغها ببرون 
mT‏ رکه انا ارواح د دیوها هستند که مات ظاهز میسازند وبر پادشاهان 

قام ربع سکون خروج میکند نا | ایشانرا و قادر 
مطلق فرام أورند + اينك چون دزد مام خوشاعال کیکه بدار شل رحت 
خودرا ٠‏ دارد مادا ر رود ورسوای و > وا بر 
یک ار درعبرانی - حار تجد ون مخوانند فراهم م آوردد + وهفتمین پيا 
و ومرا رت واواری بلط ازیان قدس امین ارت بدراماة کت که 
قام شد* وبرقها وصداها ورعدها حادث کردید وزلزلهة عظم شد نانک 
ازحین آفرینش انسان برزمین زازلة باین شدت وعظت نشل بود» وشهر بزرك 
به سه قسم منقسم کشت و بادان امتها خراب شد وبابل بزرك درحضور خدا یاد 
امد تا یال خر غضب الود خشم خودرا بدو دهد + وهرجزین کرنخت وکره‌ها 
8 کے وک بررك که کوب بوزن يت من بود ازاسان برمردم بارید 
ومردم بسبب صدمه a‏ و 


باب هندهم 
a‏ 3 


کا 


که پادشاهار 1 ۳ وساکان ازن اخ اى ا `2 
پس مرا در روح به بیابان برد وزن‌را دیدم بروحش قرمزی سوار شن که ازناپای 
کفر پر بود وهفت سر وده داشت ٭ وان زن به ارغوانی وقرمز ملبس بود 

وبطلا وجواهر ومروارید مزین و پال ززین بدست خود پرازخبائث ونجاسات 


زنای خود داشت × و بر E‏ اين اس E‏ بود سر ˆ و بابل عظم ا 


7 فواحش و خبائث دیا × a‏ ی ازخون متد سين وازخون شهداء 


۷ عیسی وازدیدن او بینهایت تیب نودم * وفرشته مرا کنت چرا مچب شدی . 


1i 


۷ 


۱۸ 


من سر ذن وان وحش‌را که هنت سر وده شات شاخ دارد که حامل لت بتو بیان 
ماع »* 9 دیدی بود ونیست ‌ِ هاویه خواهد,براند ۳۰ 
راک ۱ 9 نامهای ایشان ازبنای عال دردفتر حیات 
مرقوم است درحرت خواهند افتاد رد اک بود وئیست وظاهر 
و الغاست ذهنیکه e‏ دارده این هفت سر هنت کوه ما 
برانها نشسته است + وهفت پادشاه هستند ڪه بچ a‏ وک 
ودیکری هنوز یامن ای وچون اد اک ماند وان ان وحش که بود 
ونیست هشتمین است وازان هنت است وبهلاکت میرود* و آن شاج که 
دی ده پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافته‌اند بلکه یکاعت ۱ ۳ چون 
پادشاهان د 0 دارند وفوّت وقدرت خودرا بوحش 
میدهند چ ایشان با بره جنك خواهند فود رر راان غا ۰ ۱ 
او رب ریات ا وانانی ی زک با وی هستند که خوانن 
شل وبرکزین وامینند + ومرا کد ابهائیکه دیدی نبا که فاحشه نشسته است 
قومها وجاعنها وامتها وا شاخ که دیدی وروی ۱ 
فاحشه‌را دشن خواهند داشت واورا بینوا وع يان خواهند غود وکوشتشرا 
خواهند خورد واورا باتش خواهند سوزانید * زیرا خدا دردل ابشان نهاده است 
که ارادة اورا بجا ارند ویکرای شن ساطت خودرا بوحش بدهند تا کلام ۱۹۳ 
نام شود* وزنیکه دیدی انشهر عظم است که بر پادشاهارس جوا ۳ 
میکد »د 


سے 


بعك ازان دیدم و 0 نازل شد که قدرت عطیم ES‏ 
۲ حلال او منور شد × e‏ ورا ندا کرده کفت ود بای 
عه واومسکن دیوها وملاذ ا خبیث وملاذ هر مرغ ناباك ومکروه کردین 
۲ که ار خر خضب الودبزنای او هشامتها سح TT‏ 
جهان با وی زناً کرده‌اند و ا رها رن ازکثرت E‏ ۰ کرد یل‌اند × 
و مان مد که میکنتا اهوم من ازسیان او یرون اند ما 
کے ریت سب از الاعاش بهرم مند شرید زیا کاهانش تا بنللک رسیم 
7 وخدا ظابهایشرا TT‏ ات e‏ | که او داده است 
د در جد ان ادو جراد هد ودر ال که او ا NE‏ 
دک غ ید کرد وعیانی نود بانقدر عذاب ومام 
بدو دهید زیراکه دردل خود میکوید پفام ملکه نشسته‌ام وییوه نیس و وماع هرکز 
۸ نخواهم دیدب لهذا بلایای او رح ا روز خواهد ۱۳۳ 
سوخله خواهد شد زیراکه زوراور است خداوند SN‏ 3 رت 


٩‏ انکاء پادشاهان دنا که ا رن دود سوختن اورا یدد 


سے 
۰ 


| ومام خواهند کرد+ راز حرف عذابش دور ایستاده خواهند کفت وای 
وای ای شر عظم ای بابل بان و زیراکه در یکساعت عقوبت تو امد + 
!| وتجار جهان برای اوکریه مام خواهند مود زیراکه ازاین پس بضاعت ایشانرا 
۲ کسی یبرد + بضاعت طلا ونقم وجواهر ومروارید وکتان نازك وارغوانی وابریشم 
وقرمز وعود قاری وهر ظرف عا ج وظروف چوب کرانبها وس واهن 1 
ودارچینی وجاما وخشبویها ومر در وشراب وروغن و آرد نت وکندم ورمه‌ها 
وکله‌ها واسبان وعرابغا واجساد ریم وحاصل شوت ننس تو ازتو 
کشد وهر چیز فربه وروشن از تو نابود کردید ودیکر ان را نخواهی یافت × 
وتاجران این چیزها که ازوی دواد شده‌اند ازترس عذایش دور ایستاده کریان 
ومام کان ٭ خواهند کات ای وای ای شهر عظم که بکتان وارغوانی وقرمز 


3 
2 


سے 


0 


2 


سے 


٦1‏ ما بوحنای و نز 


ملبس میبودی وطلا وجواهر وم‌وارید مزین زیرا دريك 1 ۳ دولت 
۷ عظم خراب شد × وهر ناخدا وکل جاعتیکه ر یباشند وملاحان رک 
۸ ا ۱۳ دیدند فریاد کان کفتند 
5 کدام شهر است مثل ان شهر بزرلك + وخاك برسر خود رنه کیان ومام کنان 
واد عظم که اران هرک د 
۳ ا و ۲ خوایت ا هک Es‏ 
CS SEs es 0‏ م شیارا ازا و کنین 
۲۱ است + ویک هنت ار جر نت 8 ا E‏ 
انداخت وکفت چنین بيك صدمه شهر بزرك بایل منودم خواهد رد ۱۳ 
۲ هرک یافت نخواهد شد ٭ وصوت بربط زنان وفخیان ون زان ۳ ۱ 
بعد آزاين درتو شنین ؛نواهد شد وهچ صنعتکر ازهر صناعنی درتو دیکر بدا 
۲ اچد شد وباز ز صدای اسیا درتو شنت نخواهد کردرد + ونور چراغ درتودیکر 
تخواهد تأبید ۳ را با ز در تو شین نخواهد کشت زبراکه نار تو 
,2 كابر جهان بو دند وا ز جادوکری تو حیع امتا کرا ان کاک ان کر ودر ان خون انا 
ومفدسبن ونای مغتولان روی زمین یافت شد × 


ا ا 
۳ ارت ۱ a‏ وقوّت 0 1 است * ز ۳ ۳ 
راست وعدل است چونک داوری نود برفاحهة © 
۴ فاسد میکردانید وانتقام خون بندکان خودرا ازدست اوکنید * وبار دیک رکنتند 
3 مللویاه ودودش نا ابد الاد بالامیرود*+ وان ببست وچهار ببر وجهار وان 
بروی درافتاده خدایرا که برتخت نشسته اسبت سجن نودند وکفتند امین هالویاء # 
e ET‏ ید خدای مارا ای قائ پد ۵ ۱ 


1 وترسندکان ن او جه کیر وچه صفیر+ وشتیدم چون ۵ ۽ كبر وچون 1 دا 
ای و ۱۱| رعدهای شدید که میکنتند هلاویاه زیرا خداوند 


AY YS 


و دای ۱ قادر مطاق ساطنت کرفته ا دی ووجد فائم واورا نید کم 
۸ زیراکه نکاح بره رسیت است وعروس او خودرا حاضرساخته است « وباو داده 
کن اك وروت خودرا بیوشاند رک که عدالیهای مقدسین 
ی مرا کنت نوين خوشا محال آنانیکه ببزم ح بره دعوت شه‌اند ونبز 
1 ات که این ی است کلام راست خدا × e‏ اقتاد تا اورا جن که 
او من کفت زنهار چنین نکی زیراکه من با تو حدمت هستم وبا برادرانت که 
رس را دارند ء خدارا سجن کن زير که شهادت عبسی روح نبوت است + 
ودیدم BE E‏ اتید که سوارش امین وحتی نام ا 
داوری وجنك میناید + وچشانش چون شعلة ات وبر سرش افسرهای بسیار 
وا ۳ و وجامة خون الود دربر 
دارد و: نام اورا کله خدا خو نند چد ولفکرمایک e‏ 9 
و اد ملس ازعقب او میامدند + واز دهاش ششیری تېز بیرون 
19 سای اسن عکران خواهد مود واو چ خد 
۲ مر غضب وخم خدای فادر مطلق‌را زير بای خود مافشرد* وبر لباس 
YY‏ نا مرقوم است یعنی پادشاه پادشاهان ورب الارباب ٭ ‏ ودیدم 
در شاب ایستادم کی یار ای تابر ا کد راان پرواز میکنند 
۸ اد ۱ وید سورد + تا خورید کوشت 
پادشاهان وکوشت ب سالاران وکوشت جباران وکوشت اسبها وسواران انا 
٩‏ وکوشت هکنانرا چه از زاد وچه غلا م چه صغیر وچه کر * و وج 
ق زمین rE‏ رد دا با اف سوار ار ولشکر 
۲۰ او جنك کند+ ووحش کرفتار شد ونبی کاذب با وی که پیش او متجزات 
ظاهر میکرد تا با انیا که نشان وحش‌را دارند وصورت اورا مپرستند کمراه 
۲۱ کنده این هر دو زنن ید ریچ آتش افو خنه ش" بکریت انداخنه شدند * وباقیان 
ازدهان اسب سوار پیرو زد کته ند وی ان از کشت 
E‏ 


CO 


سس 
۰ 


امیس 


۸ مک ۳ ۱ 


پاپ ا 


¢ 
ودیدم فرشتةرا | که ET‏ وکلد ماویه‌را,دارد ور 0 
بردست وی است+ واد قاايعنی مار قدیرا ک ای ا 
کرده اورا نا مدت هزار سال دریند نهاد+ واورا بہار اندات ۳۳ 
I NEG ET‏ سال به انام رسد وین 
ازآن ام O‏ وتفنها دیدم راما ۳ 
حکومت داده شد ودیدم تس بجهة شهادت عیسی وکلام خدا سر 
e‏ ۳ که وحش وصورتشرا پرستش نکردند ونشان اورا بریشانی 
ودست خود نپذبرفتند که زنك شدند وباج هزار سال سلطنت کردند + وبائر 
مردکان زنك نشدند تا هزار سال به اقام رسیده«اینست قا او خوتحال 
وتقدس است کنیکه ازفیاست اول فی دارده راا 
بلکه کاهنان خدا ومسیم خواهند بود وهزار سال با اوسلطت خواهند کرد + 
۷ وچون هزار سال به نجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت * 
۸ تا بیرون رود وامتهایرا که درچهار زاوی جهانند یعنی جوج وماجوجرا کمراه 
SS‏ واینانرا بجهة جنك فرام ازرد ک#عند ایشان چرس ۳۳ دریاست ٭ 
وبرعرصة جهان رنه لشکرگاه مقدسین وشهر محبوب را حاص کردند ب س اش 
ا د راان فرو رصحته ایشانر | بلعید + واب كا ترا کر 
بدریاچة اش EE TLS‏ ا هستند وایشان 
تا ابد اباد شبانه روز عذاب خواهندکنید + ودیدم نت بزرك سفبد 
وکی‌را ّ نشسته که آزروی وی آسیان وزمین کرت وبرای ا جائی یافت 
نشد+ ومردکانرا خورد وبزرك ديدم که پش نخت ایستاده بودند ودفترهارا 
کنودند پس دفتری دیک کنوده شد که دفر حیات است ویر کک ۳ 
شد مسب اعال ایشان ازانجه در دفتزها مکتوب است* ودرا م93 ا 
دران بودند باز داد وموت وعال اموات مردکانیرا که درانا بودند باز داد 
وهریکی بحسب اعمالش حک یافت + وموت وعام اموات as‏ انداخته 


۹ IES 


ش انت موت ا وهرکه دردفتر حیات و اقمت 
نشد بدریاچة انش افککن کردید + 


LT 


ودیدم اال جدید وزمینی جدید چونکه ان ل 
ودریا شیر دس اورثلم جدیدرا دید م که ازجانب خدا 
ازایان ازل میشود حاضر شك چون عروبی که برای و 1 راسته است + 
واوازی بلند از اسان شنیدم که میکفت اينك خيمة خدا با است وبا 
ایشان ساکی خواهد بود وایشان فومهای او خواهند بود وخود خدا با ایشان 
خدای ایشان خواهد بود+ وخدا هر اشک ازچشان ايشان پاك خواهد کرد 
ا موت نخواهد بود ومام مت E‏ 
چبزهای ل در کد دشت د کک محال هه چرز را نو میسازم 
وکفت بنویس زیر که این کلام امین وراست 2 است > بازمرا کفت تام شد من 
الف ويا وابتداء وانتهاء هستم» ات E‏ اب جات مشت 


۷ خواهم داد + وهرکه ۳ و ۲ 


۸ واو مرا بسرخواهد بود* لکن ترسندکان وبی ابانان وخیثان وفانلان وزانیان 


11 


۳ 


وی 


ا 


4 


وجادوکران و بتپرستان و دروغکویان نصیب ایشان در دریاچه افروخنه ش 
کوس منکوحة بر ۳ ۰ انکاء mm‏ 
e SE ۱۳‏ سا ا رل مشرد ×+ 
وجلال خدا را دارد وو جواه رکرانبها چون یسم بلورین + ودیواری 
بلند 2 ودوازده + دروازه و دروازها دوازده فرشته واسعا 
درواز وان ۷ دروازه جنوب سه زو e‏ 


سے 
2 


2۳ ای ۱۱۱ 


ah‏ تکل EE e‏ شهر ودروازهایش ود شا 
۲ بپ اید + ونر مرح e‏ طول وعرضش مساوی است وثهررا بان فی پموده 
۷ دوازده هزار تیر پرتاب یافت وطول وعرض وبلندیش برابراست * ودیوارشرا 
۸ صد وچهل وچهار ذراع پېمود موافق ذراع انسان بعنی فرشته + وبنای دیوار 
٩‏ آن ازیشم بود وشهر اززر خااص چون شبشة مضفی بود وبنیاد دیوار شهر بهر 
نوع E aE‏ بشم ودوم باقوت 5 د وسم عثیق 
۲ سفید وچهارم زمرد × و جزع عفیفی > عیی وھ وو ۲۳ زمرد 
سلقی ونم طوپاز ودم عد اخضر وبا بازدهم آسیانجونی ود وازدهم ياقوت 1 
۲۱ ودوازده دروازه مروارید بود هر درو ازه ازيك مروارید وشارع عا 0 
۲ اززر خالص چون شیشة شذاف+ ود ران هیچ قدس ندیدم زیر 9 خدای 
o‏ ای e FE‏ وشه ر احتياج 8 تیار ۱ انز 
٤‏ روشنائی دهد زیراکه جلال خدا اا میسازد وجراغش بره ا 
درنورش سالك خواهند بود وپادشاچان جهان جلال واکرام ر ا ۲۳ 
E o‏ و دورهاش ادرون ات هد برد زیرا که ۳۳ درانا تخر اهد 
u o, e‏ داخل خواهند ساخت + وچیزی ناباك با 
ی تکب عل زشت يا دروغ شود هرکر داخل ان عراس ا 
دردفتر حیات بره E‏ 


باب بلست ودوم 


۱ و نهری ازاب ی ل داد که درخنن ود وا بلور را خدا 
۲ وبره جاری میشود* ودر وط شارع عام ان وبر هردو کار :هر درخت حیاترا 
که دوازده میوه میاورد یعنی هر ماه میوه 2 میدهد وبرهای ا 
1 و کان اعات تر ر im‏ #9 
E‏ ت ا 8 n‏ ۳ 
7 کرد ویزا کنت این کلام امین ر ANGE‏ خدای ارواح انباء 


۳۱ 


I‏ ا 


* رود ماد واقع شود نشان دهد‎ ٩ 8 خود اه‎ sS 
ره ملع نروت اب بن کتابرا نکاه دارد  رین‎ 
بوحنا این 8 ْ ودیدم وچون شنیدم ودیدم افتادم تا پش ا‎ 
فرشت که اين اموررا ن نشان داد 9۳ او مرا کفت زنهار نکنی زیراکه‎ 
ندمت با تو هستم وبا انییاء یعنی برادرانت وبا 9 اين کتابرا نکاه‎ 
دارندء خدارا سجن کن × ومرا کفت کلام نبوّت این کناب کنابرا مر مکن زیراکه‎ 
وقت زديك است ٭ هرکه ظم است با او مت بر خر‎ 
* اند وهر که عادل است باز عدالت کند وه رکه مقس است باز مقاس نشود‎ 
+ و ار ست تا هر کسیرا بحسب اعالش جزا دهم‎ 
من الف ویاء و ابتا واوّل واخر هس + خوشاصال انانیکه رخنهای‎ 
اقتدار وبدروازهای و‎ TT خودرا میشویند‎ 
زیراکه سکان وجادوکرا ن وزانیان وقاتلان وبتبرستان وهرکه دروغ‌را دوست‎ 
دارد وبمل اور بیرون میباشند + من عیسی فرشت خودرا فرستادم تا شارا‎ 
ها بدین امور شیادت دم « ی رت ره درخشنل" ”ع‎ 


ان وروح وعروس میکویند با وه رکه میشنود بکوید یا وه رکه تشنه باشد 


e‏ زاب حبات یتیمت بکیرد + زیرا هر کر که کلام 
نبوت این کتابرا بشنود شهادت میدم که ی 
مکتوب رل | بروی خواهد وھرکاہ کی ازکلا م اين نبوّت 
چیزی کد خدا نصیب اورا ازدرخت ات رار ېر # ۳ از جیزمایک 
در ااا ت منقطع خواهد کرد × تا اور شاهد است 
میکوید بل بزودی یم با ای ا عبس + فض خداوند ما 


o با هه باد‎ E 
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